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 آراسته  انسخن

﴿ ُِ ا شَيَاطِ وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا لكِ  وًّ نُِ ي وحِِ  نبٍَُِّ عَد  مْ إِ يَن الِإنسِ وَالِْْ ه  عْضٍّ  لََ بَ بَعْض 

ونفَ الْ ز خْر   مْ وَمَا يَفْتََ  ورًا وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَل وه  فَذَرهْ  ر   ﴾  قَوْلِ غ 

ها به گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن برگماشتیم؛ برخی از آنو بدین (

و گر پروردگار تکنند و اخی دیگر برای فریب ]یکدیگر[ سخنان آراسته القا میبر 

 )سازند واگذارچه به دروغ میند؛ پس آنان را با آنکرد یخواست چنین نممی

گوید: برخی از آنان سخن را برای برخی دیگر آراسته ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ می

 .کنند تا در فتنه پیرو آنان شوندمی

 .وریخن گوید: یعنی آراسته ساختن باطل با سرمه شاگرد ابن عباس میک ع
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 مه مقد

 :اش، اما بعدوند بر پیامبر و برگزیدهو سلام خدا دلله و درودحمال

عرصهٔ اندیشه دیگر مانند گذشته مجالی ویژه برای گروهی از نخبگان نیست که در مراکز 

سالیانه یا جلساتی خاص مطرح شود. امروزه های های ادبی و کنفرانستحقیقاتی یا باشگاه

امفهوم برای عموم مردم عرضه حات نی فنی و اصطلاهایبم ادبی در قالمانند گذشته مفاهی

های اجتماعی درآمده که هر یک از شود؛ بلکه اندیشه در دوران ما در پیکرهٔ زبان شبکهنمی

عرضه کنند تا در پایان این  کنند تصورات و مفاهیم خود را از خلال آنها سعی میقدرت

 .ی برسدها به مصرف کنندهٔ نهایاندیشه

د که انقلاب مفاهیم فکری معاصر به شکل اساسی با انقلاب دار ی ندر این شک  گیر یشخص پ

های های تاثیرگذار اجتماعی در شبکهارتباطات معاصر ارتباط یافته و امروزه شخصیت

های اثرگذار، برای نگاری، از طریق ابزارها و روشامههای اجتماعی و روزنای و شبکهماهواره

که اند. نتیجه آنبه رقابت با هم برخاسته  ختاریی و فقهی و ساعقیدتهی به تصورات  دشکل

های فلسفی ها را بلعیده و به تدریج اندیشهبخش قابل توجهی از وقت جوانان و مجالس آن

های های انتقادی با شخصیتپروژه و مدرنیسم با همهٔ تفاصیل و رویکردهای خود و

ه جوانان وارد شده و  توجاهیم به دایرهٔ گر مفو سیاسی و دی تاثیرگذارش و مباحث حقوقی

 .های آنان اشغال کرده استجای مهمی را در هِرَم اولویت
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های آن، به سادگی متوجه برخی تر شدن دایرهٔ جدل فکری و گسترش میدانبا وسیع 

شود و یهای فکری پی در پی تکرار مواهی شد که همراه با این درگیریها و ادعاها خگفته

آگاآگاهانه یا ن یجه ـدر نت هانه ـ تبدیل به ابزاری برای استدلال در عرصهٔ جدل و مناقشه ا 

شود اما در صورت تامل همهٔ آن های گوناگونی مطرح میشده است. این گفتارها به شکل

های موثر اصلی دارد. برای سهولت ه سعی در تغییر اندیشهگردد کهایی خاص برمیبه بسته

ای خلاصه و مختصر ذهن مخاطبان، آن را در جملهن در  و جای گرفتن آها  هقال این اندیشانت

دهند که نظر به وضوح و مستقیم بودن پیام و سادگی استدلالِ موجود در آن، نوعی جا می

کند که به آسانی مورد پذیرش قرار القا میگونه سخنان اطمینان را نسبت به درستی این

حاوی معانی باطل یا مبهمی خنان گونه سکه اینآید ل وقتی پیش میگیرد. اما مشکمی

 .گذارندهستند که راه را برای عبور برخی از انحرافات فکری گوناگون باز می

ر« گذار انحراف فکری معاصاین ادعاها همان چیزی است که آن را »سخنان بنیان

 :هایی است جملهایم. این سخنان دارای ویژگیدانسته

وسیعی برخوردار است؛ نه تنها نزد رش بسیار ان از گستسخن این :سترش و انتشارـ گ۱

های مختلف مردم با هر سطح از علم و توان از گروهگروهی از نخبگان بلکه صدای آن را می

 .اندیشه و نظر و اطلاع شنید
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و مختصر است و بیشترین مفاهیم ممکن را در کلماتی اندک ات کوتاه این عبار  ـ اختصار:۲

ن به آسانی حفظ و رد و بدل گردد و به راحتی شود این سخناهمین باعث می  کند.منتقل می

 .منتشر شود

آوری برای سخنان ها و برهاناین سخنان غالبا در مقام استدلال برای اندیشه ـ تاثیر قوی:۳

شود صاحب آن گمان کند که حجتی شود. این باعث میمیواضع نقل بر روی م و پافشاری

دهد و ی بررسی درستی آن به خرج نمیش چندانی برات در نتیجه تلاگو اسقاطع در گفت

گیرد ]و خود نیاز به این سخن از ذات آن سرچشمه می کند که قدرتحتی گمان می

 .[سنجی ندارداستدلال و درستی

کند که پیچیدگی ندارد و و مستقیمی را نمایندگی میانی واضح سخنان مع این ـ وضوح:۴

شود به تشار وسیع آن. این ویژگی باعث میثیر شدید و انحی باشد بر تاتوضی توانداین می

آوری از آن های فکری بهره برد و هنگام نیاز به حجتدر بحث و جدلسادگی بتوان از آن 

 .یاری خواست

کند که همه بر رد آن متّفق باطلِ محضی را عرضه نمی سخناناین  ویی:گـ اجمال و کلی۵

ای کند و زیر پوستهحساسیت ایجاد نمی روشی آرام که خن باطل را بهلکه سالقول باشند، ب

شود مردم بدون دقت و بدون در نظر دهد و همین باعث میش عبور میاز حقِ مورد پذیر 

 .نددار، آن را بپذیر گرفتن جوانب مشکل



۱۱ 
 

 

از  اشکیهایش و دوری و نزدیهای این سخنان را با همهٔ تفاوته: نخی که دانهکآن خلاصه

در اش ثیر کلی آن به همراه آسانی عبارت و وضوح حجت و عرضهگرداند: تامیجا حق یک

هایی در برخورد با قالبی آسان و همه فهم و مختصر است که بسیاری اوقات به تولید اندیشه

 .نجامداقطعیات شریعت می

 تاثیر منفی آنست و شود که مجال این سخنان گوناگون ابا دقت در این ادعاها دانسته می

 :تنیز متنوع اس

 .های استدلالـ به بازی گرفتن منابع و روش۱

 .ـ رد یا انکار برخی از اصول و احکام محکم شرعی۲

تراشی دلیل ریعت است و چه بساـ پذیرش مفاهیم معاصری که در برخورد با قطعیات ش۳

 .آنبرای 

یف یقین مال آن یا تضعدر ک بندی به احکام شریعت و ایجاد شکـ کوچک شمردن پای۴

 .به آننسبت 

گذارد این است که مشکل بزرگی که این تاثیرات علاوه بر انحراف در مفاهیم به جا می

از او گرفته ه و احساس خطا را  انگاری در حق خداوند کشاندمسلمان را به دام تفریط و سهل

اید از دهد که این شاو میه احساسی دروغین برحق بودن در هنگام گناه و خطا را به و بلک

ر خطاکار آدمی بسیااه بدتر باشد، زیرا ارتکاب گناه امری طبیعی است و »هر بنیخود گن
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بهترین شود که مسلمان رو به توبه آورد و »است« اما همین احساس خطا باعث می

 .«اندکارانتوبهخطاکاران، 

ه در دام احساس نکند ک  فتد ونمای ایمانی مسلمان از کار بیمصیبت هنگامی است که جهت

چه رخ داده، خود را همچنان در و با بازسازی آن نفس افاده و گناه را کوچک شمارد هوای

ت که کند و همین اسایجاد میدایرهٔ حق بداند که این در مسیر تصحیح و درمان و توبه مانع  

جنس شبهه  هد کهدسازد و نشان میگونه ادعاها آشکار میرا در اینیکی از جوانب خطر 

کند، اما توبهٔ صاحب شهوت است؛ زیرا انسان از شهوت حرام توبه می تر از جنسناکخطر 

 .ت استشبهه سخ

خواه ها و دلشهوتدست شده و شخص  شود که شبهه و شهوت همتر میمسئله وقتی سخت

ه آن ین نیازمند یک شوک ایمانی است تا اعتدال نفس را برا با شبهات بپوشاند؛ اخود 

های وحی تشخیص دهد و بحث ال شخصی خود را از خواستهخص بتواند امیبازگرداند و ش

درد شبهه را درمان کند. بدون این مکاشفهٔ ایمانی بحث و جدل و گفتگوی علمی بتواند 

 .رسدا به هدف مورد نظر نمیوهین به علم است و غالبز کاری بیهوده و بلکه تعلمی نی

افتد و قرآن این قضیه را در سودمند نمی و در همه حال همیشهچرا که استدلال علمی 

 :مواضع گوناگونی ذکر کرده است
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{ 
َ

 یُؤْمِنُونَ فِي آذ
َ

ذِینَ لا
َّ
ذِینَ آمَنُوا هُدًی وَشِفَاء وَال

َّ
 هُوَ لِل

ْ
ل

ُ
رٌ وَهُوَ ق

ْ
وْ  انِهِمْ وَق

ُ
یْهِمْ عَمًی أ

َ
ئِكَ عَل

َ
ل

انٍ بَعِیدٍ{ ]فصلت:
َ
ک  [۴۴ یُنَادَوْنَ مِن مَّ

اند هدایت و درمانی است و کسانی که ایمان ی که ایمان آوردهب[ برای کسانبگو این ]کتا)

از  هایشان سنگینی است و قرآن برایشان نامفهوم است و ]گویی[ آنان راآورند در گوشنمی

 .(نددهجایی دور ندا می

 :فرمایدو در جای دیگری می

قُرْآنِ مَا هُوَ }
ْ
 مِنَ ال

ُ
ل مُؤْمِنِ ء وَرَحْمَةٌ شِفَاوَنُنَزِّ

ْ
ل

ِّ
 یَزِیدُ ل

َ
 خَسَارًا{ ]الإسراء: ینَ وَلا

َّ
لا

َ
الِمِینَ إ  [۸۲ الظَّ

ستمگران را  کنیم ولیچه برای مومنان مایهٔ درمان و رحمت است از قرآن نازل میو ما آن)

 (.افزایدیجز زیان نم

 :فرمایدو می

ن{ مِنْهُم مَّ
َ
تْ سُورَةٌ ف

َ
نزِل

ُ
ا مَا أ

َ
مْ یَقُ  وَإِذ

ُ
ک یُّ

َ
 أ

ُ
ازَادَتْهُ هَ  ول مَّ

َ
أ
َ
زَادَتْهُمْ إِیمَانًا  ذِهِ إِیمَانًا ف

َ
 ف

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ال

وبِهِم مَّ ۱۲۴) وَهُمْ یَسْتَبْشِرُونَ 
ُ
ل

ُ
ذِینَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
زَادَتْهُمْ رِجْ ( وَأ

َ
ی رِجْسِهِمْ وَ رَضٌ ف

َ
 وَهُمْ سًا إِل

ْ
مَاتُوا

 [۱۲۵، ۱۲۴کَافِرُونَ{ ]التوبة: 
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یک گوید این ]سوره[ ایمان کدامان آنان کسی است که میزل شود از میای نان سورهچوو )

ی  افزاید و آنان شادمان شان میاند بر ایماناز شما را افزود؟ اما کسانی که ایمان آورده

 .)کنندمی

شود از حق سود نبرند بلکه حتی علوم قرآن نان است که باعث میهوا و هوس آاین به سبب 

که سلاحی باشد برای اظهار حق و دعوت به سوی ی آننزد آنان به جاهای آن هنماییو را

 .ارزش نفسانیهای بیشود برای رسیدن به خواستهدبانی تبدیل میآن، به نر 

امامان سلف در فروع ب محدود ماندن اختلافات را در تفسیر یکی از اسبادرک این قضیه ما 

صفای درون و روی رساند. اری میه اصول اسلام یآن بتفصیلی شریعت و کشانده نشدن 

حراف در اصول. برای همین آوردن زیبا به وحی ضمانتی بوده برای نلغزیدن به سمت ان

جر دارد، اما هر گاه غالبا اجتهادی است که ا  خواهی دید که منشا اختلاف در فروعِ تفصیلی

هوای نفس   د مطمئن باش کهچرخی دایرهٔ اختلاف بر محور اصول و قطعیات اسلام میدید

است که شود در حال دسیسه است و این همان چیزی  چه اندیشه خوانده میس پردهٔ آناز پ

 :وحی به شکلی قاطع اعلام کرده

{ 
َ
مْ یَسْتَجِیبُوا ل

َّ
إِن ل

َ
مَا ف نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
هْوَاءهُ كَ ف

َ
بِعُونَ أ  [۵۰مْ{ ]قصص: یَتَّ

 .(کنندخود پیروی می هاینها از هوسکه تپس اگر تو را اجابت نکردند بدان )
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جایی که این سخنان تا حد زیادی به سبک خاصی از استدلال ساده و مستقیم متکی از آن

ل استدلال گذارد؛ زیرا همه قادر به درک اصمیاست، تاثیری قوی بر اقشار مختلف جامعه 

ارد تاثیری عمیق د دلالاند. این نوع استهای آن متفاوتکاریهستند هرچند در فهم ریزه

شود هٔ آن بر سادگی و مستقیم بودن و دوری از توضیح و ترکیب و پیچیدگی باعث میاما با تکی

که گذارد بدون آنخاطب تاثیر میدچار اشتباهات بسیار شود؛ به معنای دیگر در م شخص

 ت بههای عموم سخنانی است که قرار اسویژگیوجه نقطه ضعف آن شود و این یکی از مت

کند و های آسان و واضح و مستقیم استناد میان به استدلالدازیم؛ این سخنشان بپر بررسی

دقت استدلال و گذارد اما در مورد شر وسیعی از مردم تاثیر میدر نتیجه با موفقیت در ق

نتشار گسترده، فریبنده است و کند و همین تاثیر قابل لمس و امی انگاریدرستی آن سهل

 .انجامدل میت دقت در استدلاراعابه عدم م

های موجود در شماری از سخنان فاسد کار سختی نیست، اما نیازمند فرایند کشف مغالطه

شماری از ابزار نقد است که صاحبش  سطحی از دقت نظر و عدم عجله و در اختیار داشتن

خی از این ن برکال سازد. اکنون به عنوان مثال به بیارا قادر به دست گذاشتن بر مواضع اش

 :پردازیمت میادوا

شودن اِجمال سخن:۱
ُ
گویی است که ممکن است در این سخنان شامل قدری از کلی ـ گ

بارهٔ آن صحیح بنابراین پذیرش یکجا داشته باشد؛  خود مقداری حق و مقداری باطل را یک

ن گونه سخناموضع صحیح در برخورد با اینیست و ردِ آن نیز صحیح نیست، بلکه ن
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انجامد و به درک مواضع حق و باطل در سخن میصیل است که به خواست شرح و تفدر

 .شودرابر آن منجر میتر در بسنجش صحیح و گرفتن موضعی صحیح

شهرت و وسعت برخی از سخنان به سبب  ور و منتشر:ـ شکستن هیبت سخنان مشه۲

ضعف اند و همین به شدهاند و توسط مردم پذیرفته ی قدرت غیر حقیقی یافتهانتشار نوع

ان گمان اند. آند نزد برخی از مردم انجامیده و در برابر فشار آن سر فرو آوردهتوانایی نق

که ز درست بودن آن است، حال آنای گسترده نشان اکنند انتشار این سخن در عرصهمی

و  ادلهرِ حق و باطل نیست بلکه معیار حقیقی، داند مجرد گسترش و شهرت، معیال میعاق

 .آن بنا شده استکه یک سخن بر  براهینی است

ای از سخنان از شیرینی لفظی برخوردار پاره ـ از میان برداشتن شکوه و جلال لفظی:۳

شود برخی یبا باعث میدر قالب شعر و ضرب المثل و بیان ز  است؛ سجع لطیف، ارائهٔ اندیشه

ون ها همچاز بیانای آمده »پارهدیث که در حرست بودن آن مایل شوند و چناناز مردم به د

دیشهٔ مجرد جادو است«. اما هر گاه آرایش و بزک لفظ را از یک مقوله برداریم و همانند یک ان

شتباه آن آشکار وقات به مجرد این بررسی جدی، وجه ابا آن به جدیت رفتار کنیم بسیاری ا

 .گرددمی

است و در بنا شده    هایی نادرستمهمقد  گاه برخی عبارات بر  های فاسد:ـ توجه به مقدمه ۴

بحبوحهٔ مناقشهٔ خود این سخنان، گروهی از مردم از بررسی این مقدمات فاسد غافل 

ود وجه شپردازند. این باعث میخود آن می مانند و با پذیرفتن مقدمات سخن به مناقشهٔ می
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 استدلالی باطل نابر شود آن سخن را بهان بماند یا باعث میحقیقی اشکال در یک مقوله پن

خشی از آن را به سبب صحیح دانستن آن مقدمات بپذیرد. اما دقتِ کامل در رد کند و یا ب

اش و اظ خود مقوله و معانیمقوله مستلزم آن است که هم مقدمات آن و هم الفمحاکمهٔ یک  

 .آثار آن مورد بررسی قرار گیرد نتایج و

ملزم کند که یا آن را  راش له شاید صاحبمقو چینش یک ـ آزاد شدن از زندان یک مقوله:۵

ای از سخنان صحیح باشد، اما بپذیرد و یا ردش کند و این موضع ممکن است در مورد پاره

حیح محدود به این ها تبدیل به تله شود. لازم نیست موضع صدر مورد گروه دیگری از مقوله

کند وجود د موین مقوله وانکه امی باشد سو یا آن سو باشد، بلکه امکان دارد در موضع سو

ها و گانهها و سهندارد. این مشکل بزرگی است که بسیاری از مردم در برابر بسیاری از دوگانه

کنند. ک نمینشانند، به درستی در ها آن را به کرسی میهایی که برخی از مقولهچهارگانه

 زمتلاشد و این مسده بیشنهاد شهای پلازم نیست که سخنِ درست صرفا در یکی از گزینه

 .آزادی شخص از اسارت این مغالطه است

بسیاری از عبارات و سخنان به خودی  ـ توجه به سیاقی که یک مقوله در آن قرار دارد:۶

ص مورد سوء استفاده قرار آید که در سیاقی خااند اما مشکل وقتی پیش میخود صحیح

ورد و این نه از جهت آمیطلی را پدید  ی بایرد معناگیرند. اگر سخن حق در سیاق باطل قرار گ

شود. خداوند رحمت چینش یا معنای سخن بلکه از ترکیب آن در سیاقی خاص حاصل می

: »حکم گفتندکند علی ـ رضی الله عنه ـ را که متوجه وجه اشکال در سخن خوارج شد که می
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ه هدف که بسخن حقی تنها از آن خداوند است«. پس سخنی گفت که ضرب المثل شد: »

 .«شودمیه فتباطل گ

ها تنها وقتی آشکار اشکال برخی از سخنان و مقوله درک لوازم و عواقب سخن: -۷

شود مورد ملاحظه قرار گیرد. ای که از آن حاصل میشود که لوازم مترتب بر آن و نتیجهمی

ی قتضایند که مبکند و میخی از سخنان صاحب خود را به یک دومینوی فکری وارد میبر 

رساند و به همین پذیرش لوازم آن است و آن لوازم نیز او را به لوازم دیگر می،  خنپذیرش آن س

شود و ثوابت شریعت را زیر پا های حق دور میرود که از حق و ارزششکل تا جایی می

 در آغاز مورد نظر نبود. یکی از ابزار کشف سستی بسیاری از سخنان گذارد؛ امری کهمی

ه در صورت ادامه و پذیرش لوازمِ یک سخن و رفتن به پایان ک  ستهٔ آن چیزی الاحظفاسد، م

 .شودمنطقی آن حاصل می

هایی کلی برخی از سخنان عبارت از قالب ـ در نظر داشتن طبیعت مرجعیت حاکم:۸

عی ع محتوای حتی متناقض را در آن جا داد. خود قالب قابل نقد شر توان انوااست که می

شود. در آن قالب قرار گیرد مشخص می نی که قرار استد بر اساس مضموه نقنیست، بلک

راین مشکل از لیوان توان در آن دوغ ریخت یا شراب، بنابقضیه شبیه به لیوانی است که می

حاوی آن است. پر کردن این مقولات با مضامین نیست، بلکه از طبیعت چیزی است که لیوان  

خته شود یا از آن بیرون ه چیز در آن ریکند چتعیین میکه    مرجعیتی است  تفصیلی محکوم به

انداخته شود. ممکن است کسی عبارت صحیحی را بگوید اما به سبب مرجعیتی که 
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انحراف بکشاند.  هد عبارت را بر اساس آن مورد حکم قرار دهد، آن را به منطقهٔ خوامی

ها حکم صادر سیاری از مقولههٔ بار است دربار بنابراین در نظر داشتن طبیعت مرجعیتی که قر 

 .انجامدند به کشف وجه فساد پنهان در آن میک

اوقات نوع بیان و عبارات های منحرف بسیاری مقوله ها:ـ توجه به اصول مرکزی اندیشه ۹

شوند. ادراک گاه مرکزی مشخص صادر مییک خاست دهند اما همیشه ازخود را تغییر می

ی اگر پوست عوض کند رساند حتری میها یارک مقولهو د ری، به شناختاصل و اساس فک

 .های گوناگون ظاهر شودیا در قالب

چهرهٔ واقعی برخی از  نخست: ـ باز کردن یک اندیشه و باز گرداندن آن به اصل۱۰

که آن را به چند بخش تقسیم کرده و هر گر در صورت آنشود مهای فاسد آشکار نمیمقوله

قوله با ملاحظهٔ فساد اصولش الت وجه فساد مانیم؛ در این حگرد خش را به اصولش بازب

 .شودشناخته می

اسدی پنهان است که در ها امور فگاه در داخل این مقوله ـ کشف اصول فاسد پنهان:۱۱

و تدقیق بیشتر است و کشف این موارد پنهان باعث  آید بلکه نیازمند نظر آغاز به چشم نمی

ها حتی ی از این پوشیدهکه برخهمچنان شود.در آن می شکالوانب خلل و اآشکار شدن ج

برخی شود  چه باعث میبرای خود گوینده آشکار نیست و برای همین باید توجه داشت که آن

های معرفتی متعلق به آن نیست ای پذیرفته شود صرفا به سبب دادهها توسط عدهاز مقوله

رگذار رخی سخنان تاثییا عدم پذیرش بیرش معرفت در پذ هایی خارج ازبلکه گاه پوشیده
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است؛ عواملی مانند تکبر، حسد، تعصب و محبت مال و جاه و دیگر موارد که همه تحت 

 .گیرندجا میعنوان »هوای نفس« 

ار را در کشف فساد بسیاری از این در اثنای کتاب به شکل مصداقی، تاثیرات این ابز 

 .صحیح بررسی خواهیم کردهای نامقوله

های آسان و مستقیم نیست، زیرا قدرت حجت دن استدلالم کم شمر چه گفتیاز آن  اندمقص

مردم غیر قابل فهم باشد،  و درستی آن مستلزم این نیست که پیچیده و سخت و برای بیشتر 

هایش قوی و در عین حال آسان و برای ع است؛ استدلالبلکه غالب براهین قرآنی از این نو

ان در علم و ایمان از این شبنابر تفاوت ممکن است مردم ست وم قابل فهم اعموم مرد

ت آسانی های باطل بود که ممکن اسها سود ببرند. اما هدف ما اشاره به خطر استدلالحجت

های موجود در آن و ات و مغالطهو قابل فهم بودن آن مانعی شود در برابر دیدن اشتباه

 .دهدمخاطب را به سوی انحراف سوق 

ها را ا سرچشمه گرفته است و سعی دارد تعدادی از این مقولهن جهمیتاب نیز از ین کایدهٔ ا

بررسی و کشف اشکالات آن  جا کرده و بر اساس همان منطق واضح آسان و مستقیم، بهیک

بین تحلیل ببرد جدا معاینه کرده مضامین آن را به زیر ذرهای را به صورت بپردازد و هر مقوله

تایید و محل اشکال و ابهام و فساد را در  معانی صحیح را آن جدا سازد تااز  حق و باطل راو 

 .آن عیان گرداند
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رمند که حقیقت هر مقوله و جانب خطای آن را در مناقشهٔ این مقولات به ارائهٔ پاسخ ساختا

ه اکتفا همچنین ارائهٔ دلیل برای سخن خود و بیان لوازم فاسد هر مقولسازد و آشکار می

 .ردیم کخواه

آوری آن و ترکیب موارد مشابه با یکدیگر گیری این سخنان و جمع به پی  ایما کردهتلاشی که م

هٔ شبیه به آن بوده است. اما در نهایت به طبیعت پوشی از برخی موارد به سود مقولو چشم

گرامی  ش قابل پیشرفت و ویرایش است و این چیزی است که از خوانندگانحال این تلا

 .ریمر داانتظا

های بررسی شده در این کتاب مربوط به جریان تفریطی و همهٔ مقوله ظه است کهقابل ملاح

که به سوی غلو و  یان افراطی مخالف راهای جر انگار در امر شریعت است و مقولهسهل

و معالجهٔ این انحراف متفاوت ایم زیرا بررسی  در این کتاب نگنجانده  دهدروی دعوت می زیاده

ندیدیم که هر دو را در یک کتاب قرار دهیم. از  در نتیجه مناسب افِ تفریطی است،نحر از ا

چه بسا به یاری خداوند در سوی دیگر یک روش برای بررسی هر دو مورد مناسب نیست و 

 .گذار غلو معاصر نیز بپردازیمبنیان هایآینده در کتابی مستقل به مقوله

حیحِ د و تصز هرگونه پیشنهایح خواهانیم و اصح از الله متعال یاری و موفقیت و رای

طور گزار آنان خواهیم بود. همینکنیم و سپاسخوانندگان گرامی نیز به گرمی استقبال می

دادند و ما را از ملاحظات و همهٔ برادران گرامی که نسخهٔ پیش از چاپ را مورد تدقیق قرار از 
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ش آنان داوند متعال تلاشکر را داریم. خل تساختند کما  مندمند خود بهرهپیشنهادات ارزش

 .ها را از اجر خود محروم نگرداندرا ارج نهد و آن

 .باللهوالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
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 قرآن برای ما کافی است ( ۱)

آوری و منبع حجت شود که قرآن را به عنوان تنهااین شبهه در سخن کسانی دیده می

تدلال کنی این جمله را به سنت نبوی اس  برای حکمی شرعی  اگر کنند و  استدلال مطرح می

برای برپا داشتن   ون هیچ منبع دیگری ـاند قرآن ـ بدبه سویت پرتاب خواهند کرد. آنان مدعی

ی ادلهٔ قرآنی استدلال کنند از دین کافی است و ممکن است برای این سخن خود به برخ

 :جمله

کِتَابَ }
ْ
یْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل  تِ  وَنَزَّ

ِّ
ل

ُ
ک

ِّ
 [۸۹حل:  شَيْءٍ{ ]النبْیَانًا ل

 (گر هر چیزی است بر تو نازل کردیماین کتاب را که روشن)و 

 :کهیا این سخن پروردگار متعال 

طْنَا فِي الکِتَابِ مِن شَيْءٍ{ ]الأنعام: } رَّ
َ
ا ف  [۳۸مَّ

 (.ایمیچ چیزی را در کتاب )لوح محفوظ( فروگذار نکردهه ما)

که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم   خواهی شدمتوجه  آن    و حتی در الفاظ  ولهبا دقت در این مق

نبوی برای بیان انحراف  و مُجعزهٔ  بینیبه عنوان یک پیش البته !ـ نیز آن را بر زبان آورده

د: عنه ـ روایت است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودن  گویندهٔ آن. از ابورافع ـ رضی الله

چه نهی و امری از اوامر من یا چیزی از آن زدهریکهٔ خود تکیه ا نیابم که بر اا ر »کسی از شم
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دانم، هر چه را که در کتاب خدا بود پیروی گوید: نمیرسد، سپس میام به او میکرده

داشت قرآن است و باطنش کم اهرش بزرگکه ظ یمانهاین سخنی است لئ 1کنیم«.می

این سخن در دل مومن ایجاد جود دردی که  وسلم. اما با و  لیهدانستن مقام پیامبر صلی الله ع

که پیامبرمان ـ صلی الله علیه وسلم ـ بیان کند، از سوی دیگر با وقوع این انحراف چنانمی

 .بردتر به صدق نبوت ایشان پی میداشته بود بیش

 :رساندراک سه حقیقت شرعی در رفع اشکالی که این شبهه مطرح کرده یاری میدا

و سنت نبوی نیز حجت است، چراکه هر دو  جت استکریم حقرآن  ت نخست:یقحق

اند و این همان چیزی است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ در روایت دیگری از وحی

»چه بسا مردی در حالی که بر اریکهٔ خود فرمایند:  جا که میاند، آنحدیث پیشین بیان کرده

ما و شما ]داور[ کتاب خداست،   گوید: میانیرسد پس ماو می  به  تکیه داده است، حدیث من

چه را در آن حرام یافتیم حرام شماریم و هر آنچه را در آن حلال یافتیم حلال میپس هر آن

بگرداند مانند چیزی است که خداوند حرام چه رسول خدا حرام که هر آندانیم؛ حال آنمی

 

 

گوید: این حدیثی حسن است. آلبانی آن را  به روایت ابوداوود و ترمذی و ابن ماجه و احمد. ترمذی می  1

 داند. صحیح می
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که تحریم او همانند تحریم خداوند آن لیه وسلم ـ دلیله عپیامبر ـ صلی الل 1گردانده است«.

در روایتی دیگر بیان کرده فرموده است: »آگاه باشید که به من کتاب و مانند آن داده   است را

آگاه باشید که قرآن و به همراهش مانند آ آگاه باشید شده است.  ن به من داده شده است، 

ان کافی است، هر چه در آن ایته بگوید: قرآن بر ادر اریکهٔ خود لم دبکه نزدیک است مردی 

 2حلال یافتید حلال بدانید و هر چه در آن حرام یافتید حرام بدانید«.

ست که در قرآن بنابراین هر آنچه پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ حرام قرار داده مانند آن ا

وحی رآن وسلم ـ همانند ق یهامبر ـ صلی الله علحرام شده باشد بر این اساس که سخنان پی

 .منزل است، زیرا همانطور که قرآن بر ایشان نازل شده، سنت نیز به ایشان داده شده است

 :فرمایداز جمله دلایل آن، سخن الله متعال در قرآن است که می

هَوَی )وَمَا یَنطِقُ عَنِ ا}
ْ
 وَحْيٌ یُوحَی{ ]النجم:( إِنْ هُوَ ۳ل

َّ
 [۴، ۳  إِلا

 (.شود نیستجز وحیی که وحی میسخن به این (۳) گویدسخن نمیس و از سر هو)

 

 

صحیح  ه. آلبانی آن را گوید: این حدیثی است حسن و غریب از این وجبه روایت ترمذی؛ وی می  1

 داند. یم

 داند. اوود و احمد. آلبانی آن را صحیح می به روایت ابود  2
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شود وحی که هر چه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صادر میاین دلیلی است واضح بر آن

 .مردم است است و این به معنای حجیت و الزامی بودن آن برای

ن منظور این آیه ای  :گویندین است که میاز اعتراضات عجیب و غریب به این استدلال ا

آورد وحی است و سنت یامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از قرآن به زبان میچه پاست که آن

 .شودشامل آن نمی

ر ـ صلی امبپی  سخنان دیگرگوییم: این برداشت ممتنع است، زیرا مقتضایش این است که  می

 .تو عصمت ایشان اس وتو این طعن واضح در مقام نب باشدالله علیه وسلم ـ از روی هوس 

اگر گفته شود: این سخن برخی از مفسران در تفسیر این آیه است، بنابراین لازمهٔ سخن ما 

 .کندبر آنان نیز صدق می

نان، به دلیل دو تفاوت گوییم: خیر، بلکه این سخن برای شما الزام آور است نه برای آمی

 :مهم

 سنت و رد آن خاصمهٔ عا، ما از این ادشمانگیزهٔ  یزهٔ این سخن است.تفاوت اول در انگ

است، در حالی که آن مفسران بر وجوب پیروی از سنت و وحی دانستن آن اتفاق نظر دارند 

ت، بنابراین، و این در تفسیر آنان بر وجوب طاعت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آشکار اس

 .ه آنانن د زیرا این حقیقت سخن شماستگردالزام مورد نظر به شما برمی
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هَوَی{   عت این تفسیر است؛م در طبیتفاوت دو
ْ
زیرا عموم کسانی که این }وَمَا یَنطِقُ عَنِ ال

که شود نه آنمی  قسمتی از معنای آیه استاند که این  اند، اشاره کردهرا به قرآن تفسیر کرده

ر اختلاف نظبنابراین اختلاف مورد   .شندمعنی به قرآن را داشته باد منحصر دانستن این قص

نه تضاد، مانند اختلاف مفسران در تفسیر لفظ »صراط« در سورهٔ فاتحه. آنجا نیز   ستا  1تنوع

هایی است مخالف رای مفسر مبنی بر ترجیح یک معنا بر دیگر معانی، بر قرائن و انگیزه

الفت آن با سخن بسیاری از بنابراین با وجود مرجوح بودن این تفسیر و مخانگیزهٔ شما، 

آید زیرا همهٔ علمای امت از زمان پیامبر به کار نمی  ب حجیت از سنتان، هرگز برای سلسر مف

که سنت در تقریر ـ صلی الله علیه وسلم ـ تا امروز بر حجت بود سنت اتفاق نظر دارند و بر این

 .آشکار خواهد شد است و این چیزی است که در ادامه به شکل قاطع احکام شرعی معتبر 

چه بر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که آنن تاکید نموده ه متعال در قرآللا حقیقت دوم:

نازل شده تنها قرآن نیست، بلکه همراه با قرآن چیزی دیگری نیز نازل شده که از آن به نام 

 :فرمایدی مییاد شده است. الله تعال «حکمت»

 

 

گویند که در آن اقوال گوناگون همه در یک آن درست باشند و منافی هم  اختلاف تنوع به اختلافی می 1

د و برخی اسلام  ان مانند اختلاف مفسران در تفسیر »صراط مستقیم« که برخی آن را قرآن دانسته نباشند،  

 نیست. )مترجم(  هاین معانی صحیح است زیرا تعارضی میان آن که همهٔ ادیگر، حال آن  اقوال  و
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{ 
ْ
یْكَ ال

َ
هُ عَل

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
مَةَ وَعَ وَأ

ْ
حِک

ْ
 کِتَابَ وَال

َّ
مْ تَ ل

َ
مُ مَكَ مَا ل

َ
نْ تَعْل

ُ
یْكَ عَظِیمًا{ ک

َ
هِ عَل

ّ
 الل

ُ
ضْل

َ
 وَکَانَ ف

 [۱۱۳]النساء: 

دانستی به تو آموخت و فضل الله چه را نمیو الله کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آن)

 (.گ بودهمواره بر تو بزر 

 :فرمایدو می

قَدْ مَنَّ }
َ
 بَ ل

ْ
مُؤمِنِینَ إِذ

ْ
ی ال

َ
هُ عَل

ّ
 فِیهِمْ رَسُو عَ الل

َ
نفُسِ ث

َ
نْ أ  مِّ

ً
یهِمْ هِمْ لا یْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّ

َ
و عَل

ُ
 یَتْل

بِینٍ{ ]آل عمران:  فِي ضَلالٍ مُّ
َ
 ل

ُ
بْل

َ
 مِن ق

ْ
مَةَ وَإِن کَانُوا

ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
 [۱۶۴وَیُعَل

 برانگیخت تا آیاتن ]که[ پیامبری از خودشان در میان آنابه یقین الله بر مومنان منت نهاد )

که قطعا اند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، حال آنبخو خود را بر ایشان

 (.پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند

 :فرمایدو همچنین می

ی فِي}
َ
کُرْنَ مَا یُتْل

ْ
نَّ مِنْ آیَاتِ ا وَاذ

ُ
هِ وَ بُیُوتِک

َّ
مَةِ{ ]الأحزاب: لل

ْ
حِک

ْ
 [۳۴ال

 (.شود را یاد کنیدهای شما خوانده میت در خانهلله و حکماز آیات ارا که  چهو آن)

چه بر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نازل شده کتاب و حکمت است و این حکمت بنابراین آن

نیست جز شده و مقتضای آن مغایرت است و چیزی  عین قرآن نیست زیرا بر قرآن عطف
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علیه وسلم ـ به مردم  اللهچه پیامبر ـ صلی سلم ـ چرا که هر و سنت پیامبر ـ صلی الله علیه

ابلاغ کرده خالی از دو حالت نیست: یا از کلام الله است )کتاب( و یا چیزی از کلام خود 

 .(پیامبر صلی الله علیه وسلم )حکمت = سنت

ه علیه للبندی به سنت پیامبر ـ صلی ابه پای  چه در قرآن کریم مبنی بر امرآن  سوم:حقیقت  

گر دلالت قطعی و موکد بر حجت آن بسیار زیاد است و نشانهای  ده است که نمونهوسلم ـ آم

تواند بودن سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است. این دلایل را با اختصار فراوان می

 :بندی کردگونه دستهاین

 :اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلمامر صریح به وجوب  (۱

 :فرمایدال میمتع لهال

افِرِینَ{ ]آل عمران: }
َ
ک

ْ
 یُحِبُّ ال

َ
هَ لا

ّ
إِنَّ الل

َ
 ف

ْ
وْا

َّ
 فإِن تَوَل

َ
سُول هَ وَالرَّ

ّ
 الل

ْ
طِیعُوا

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 [۳۲ق

 )نداردقطعا الله کافران را دوست  گردان شدند  بگو الله و پیامبر را اطاعت کنید؛ پس اگر روی)

 :فرمایدو باز می

قِیمُوا{
َ
  وَأ

َ
لا کَ  وَآتُوا ةَ الصَّ مْ تُرْحَمُونَ{ ]النور: اةَ وَ الزَّ

ُ
ک

َّ
عَل

َ
 ل

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
 [۵۶أ

 (و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید)
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 :فرمایدو می

سُولٍ  اوَمَ { نَا مِن رَّ
ْ
رْسَل

َ
هِ{ ]النساء:أ

ّ
نِ الل

ْ
 لِیُطَاعَ بِإِذ

َّ
 [۶۴  إِلا

 (که به توفیق الهی از او اطاعت کنندتادیم مگر آنمبری را نفرسو ما هیچ پیا)

 :فرمایدو همچنین الله عزوجل می

قُ } انتَهُوا وَاتَّ
َ
وهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ ف

ُ
خُذ

َ
 ف

ُ
سُول هَ وَمَا آتَاکُمُ الرَّ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
عِقَابِ{ ]الحشر:  وا الل

ْ
شَدِیدُ ال

۷] 

داشت، باز ایستید و تقوای   زچه شما را باد آن را بگیرید و از آندا  شماامبر ]او[ به  پیچه را  و آن(

 (.کیفر استالله را پیشه سازید که همانا الله سخت

 :اعت خداوند استکه اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم، از اطبیان این ( ۲

 :فرمایدتعالی میالله 

قَدْ }
َ
 ف

َ
سُول نْ یُطِعِ الرَّ   مَّ

َ
هَ وَ أ

ّ
مَ طَاعَ الل

َ
ی ف

َّ
یْهِمْ حَفِیظًا{ ]النساء: مَن تَوَل

َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
 [۸۰ا أ

گردان شود ما هر کس از پیامبر اطاعت کند در حقیقت الله را اطاعت کرده و هر کس روی)

 (.ایمفرستادهتو را بر آنان نگهبان ن

 :ش آن در آخرتدااجر اطاعت از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و پا بیان (۳
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 :فرمایددگار متعال میور پر 

هَ إِ }
َ
رْضِ لا إِل

َ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
مْ جَمِیعًا ال

ُ
یْک

َ
هِ إِل

ّ
 الل

ُ
ي رَسُول اسُ إِنِّ هَا النَّ یُّ

َ
 یَا أ

ْ
ل

ُ
 هُوَ ق

َّ
لا

 یُحْیِي 
ْ
آمِنُوا

َ
ذِ وَیُمِیتُ ف

َّ
يِّ ال مِّ

ُ
بِيِّ الأ هِ وَرَسُولِهِ النَّ

ّ
  يبِالل

ّ
عَ  هِ وَکَلِمَاتِهِ یُؤْمِنُ بِالل

َ
بِعُوهُ ل مْ وَاتَّ

ُ
ک

َّ
ل

 [۱۵۸تَهْتَدُونَ{ ]الأعراف: 

روایی بگو ای مردم من پیامبر الله به سوی همهٔ شما هستم. همان ]خدایی[ که فرمان)

کند و ه حق[ جز او نیست که زنده مین اوست، هیچ معبودی ]بها و زمین از آآسمان

ه به الله و کلمات او ای است کس نخواندهاو که پیامبر در الله و فرستادهٔ  بهمیراند. پس می

 .(ایمان دارد ایمان آورید؛ امید که هدایت شوید

 :فرمایدو می

يَّ } مِّ
ُ
بِيَّ الأ  النَّ

َ
سُول بِعُونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ

َّ
ذِي    ال

َّ
وْرَاةِ وَالِإنْجِ ال تُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّ

ْ
مُرُهُم یلِ یَجِدُونَهُ مَک

ْ
 یَأ

مَعْرُوفِ وَیَ بِ 
ْ
رِ وَیُ ال

َ
مُنک

ْ
 وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ نْهَاهُمْ عَنِ ال

َ
خَبَآئِث

ْ
یْهِمُ ال

َ
مُ عَل بَاتِ وَیُحَرِّ یِّ هُمُ الطَّ

َ
 ل

ُّ
حِل

تِي کَانَتْ  
َّ
 ال

َ
غْلَال

َ
یْهِمْ وَالأ

َ
بَ عَل رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ  بِهِ وَعَزَّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ال

َ
 عُ  ف

َّ
ورَ ال  النُّ

ْ
 مَ وا

َ
نزِل

ُ
ئِكَ ذِيَ أ

َ
وْل

ُ
عَهُ أ

مُفْلِ 
ْ
 [۱۵۷حُونَ{ ]الأعراف: هُمُ ال

همان کسانی که از این رسولِ پیامبر درس نخوانده که ]نام[ او را نزد خود در توارات و انجیل )

از  و دهدکنند ]همان پیامبر که[ آنان را به کار پسندیده فرمان میمیند پیروی یابنوشته می

چیزهای ناپاک را حرام  ی آنان چیزهای پاکیزه را حلال ودارد و برااز میکار ناپسند ب
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دارد، پس کسانی گرداند و از ]دوش[ آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمیمی

اش کردند و نوری را که با او نازل شده است رگش داشتند و یاریردند و بز که به او ایمان آو

 .(مان رستگارانندوی کردند، آنان هیر پ

 :فرمایدو همچنین می

نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا}
َ
اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأ هُ جَنَّ

ْ
هُ یُدْخِل

َ
هَ وَرَسُول

ّ
هِ وَمَن یُطِعِ الل

ّ
كَ حُدُودُ الل

ْ
 تِل

لِ 
َ

فَ وَذ
ْ
عَظِیمُ{ ]النساء: كَ ال

ْ
 [۱۳وْزُ ال

هایی درآورد را به بهشتو اطاعت کند وی  الله و پیامبر ا  ازها حدود الهی است و هر کس  این)

اند و این همان کامیابی آن نهرها روان است؛ در آن جاودانه [هایکه از زیر ]درختان و کاخ

 (بزرگ است

 :فرمایدو می

 إِن کُنتُمْ }
ْ

ل
ُ
نُ  ونَ تُحِبُّ ق

ُ
مْ ذ

ُ
ک

َ
هُ وَیَغْفِرْ ل

ّ
مُ الل

ُ
بِعُونِي یُحْبِبْک اتَّ

َ
هَ ف

ّ
هُ والل

ّ
مْ وَالل

ُ
حِیمٌ بَک { ]آل غَفُورٌ رَّ

 [۳۱عمران: 

بگو اگر الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما )

 .(ببخشاید و الله آمرزندهٔ مهربان است
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تهدید برای کسی که از امر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سرپیچی  عید ویان وب( ۴

 :ندک

 :فرمایدالله تعالی می

لِیمٌ{ ]النور: }
َ
ابٌ أ

َ
وْ یُصِیبَهُمْ عَذ

َ
ن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أ

َّ
رِ ال

َ
یَحْذ

ْ
ل

َ
 [۶۳ف

دا بلایی بدیشان رسد یا به بترسند که مبا کنندسرپیچی میپس کسانی که از فرمان او )

 (عذابی دردناک گرفتار شوند

 :دفرماییو م

هُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا{ ]النساء: عْصِ اوَمَن یَ {
ْ
هُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِل

َ
هَ وَرَسُول

ّ
 [۱۴لل

 را در آتشی در تجاوز نماید ویو هر کس از الله و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او )

 (آورد که جاودانه در آن خواهد ماند

 :فرمایدو باز می

اقِقِ الرَّ ن یُ مَ وَ {
َ

 مِن بَ ش
َ

ی سُول
َّ
هِ مَا تَوَل

ِّ
مُؤْمِنِینَ نُوَل

ْ
بِعْ غَیْرَ سَبِیلِ ال هُدَی وَیَتَّ

ْ
هُ ال

َ
نَ ل عْدِ مَا تَبَیَّ

مَ وَسَاءتْ مَصِیرًا{ ]الن  [۱۱۵ساء: وَنُصْلِهِ جَهَنَّ
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]راهی[  و که راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزدپس از آن رکسو ه)

گذاریم و به دوزخش رد وی را بدانچه روی خود را بدان سو کرده وامومنان در پیش گیغیر راه  

 (گاه بدی استکشانیم و چه بازگشت

 :فرمایدو می

ذِینَ کَفَ }
َّ
 وَعَصَوُ یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ ال

ْ
  رُوا

َ
سُول  الرَّ

ْ
هَ  ا

ّ
تُمُونَ الل

ْ
 یَک

َ
رْضُ وَلا

َ
ی بِهِمُ الأ وْ تُسَوَّ

َ
 دِیثًا{ ]النساء:حَ ل

۴۲] 

کنند که ای کاش با اند آرزو میاند و از پیامبر نافرمانی کردهآن روز کسانی که کفر ورزیده)

 (توانند داشتشدند و از الله هیچ سخنی را پوشیده نمیخاک یکسان می

 :فرمایدو همچنین می

ئِكَ فِ }
َ
وْل

ُ
هُ أ

َ
هَ وَرَسُول

َّ
ونَ الل ذِینَ یُحَادُّ

َّ
ینَ{ ] يإِنَّ ال

ِّ
ل

َ
ذ

َ
 [۲۰المجادلة: الأ

خیزند در ]زمرهٔ[ زبونان خواهند در حقیقت کسانی که با الله و پیامبر او به دشمنی برمی)

 (.بود

لی الله سوی رسول الله صنفی هرگونه اختیار از مومنان هنگام صدور حکمی از ( ۵

 :لمعلیه وس 

 :فرمایدالله متعال می
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{ 
َ

ا وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا
َ

هُ  مُؤْمِنَةٍ إِذ
َّ
ضَی الل

َ
مْرِهِمْ{ ق

َ
خِیَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
ن یَک

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
 وَرَسُول

 [۳۶]الأحزاب: 

رای آنان در  ری فرمان دهند بو هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون الله و پیامبرش به کا)

 (.شان اختیاری باشدکار 

 :قع شدهدر نفاق وا بر،امپیگردان از سنت که شخص رویبیان آن( ۶

 :فرمایدالله تعالی می

ونَ عَنكَ } مُنَافِقِینَ یَصُدُّ
ْ
یْتَ ال

َ
سُولِ رَأ ی الرَّ

َ
هُ وَإِل

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
ی مَا أ

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
هُمْ تَعَال

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
صُدُودًا{ وَإِذ

 [۶۱]النساء: 

را  بیایید، منافقان برچه الله نازل کرده و به سوی پیامو چون به آنان گفته شود به سوی آن)

 .(تابندز تو سخت روی برمیبینی که امی

 :حرمت پیشی گرفتن از پیامبر صلی الله علیه وسلم( ۷

 :فرمایدالله متعال می

ذِینَ  {
َّ
هَا ال یُّ

َ
مُوا بَیْنَ یَ یَا أ  تُقَدِّ

َ
هِ وَرَسُولِهِ وَاتَّ آمَنُوا لا

َّ
هَ سَمِیعٌ عَ دَيِ الل

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
یمٌ{ ]الحجرات: لِ قُوا الل

۱] 
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اید در برابر الله و پیامبرش ]در هیچ کاری[ پیشی مجویید و از ای کسانی که ایمان آورده)

 .(الله پروا بدارید که الله شنوای داناست

 :الله علیه وسلمرضه کردن اختلافات به پیامبر صلی امر به ع( ۸

 :فرمایدالله عزوجل می

إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ }
َ
  ف

َ
ی ف

َ
وهُ إِل سُ رُدُّ هِ وَالرَّ

ّ
یَوْمِ الآخِرِ{ ]النساء: الل

ْ
هِ وَال

ّ
ولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالل

۵۹] 

الله   الله و آخرت ایمان دارید آن را به ]کتاب[پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید اگر به  )

 (.و ]سنت[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید

 :ه علیه وسلمللامر به اقتدای پیامبر صلی ا( ۹

 :تعال فرموده استه مالل

یَوْمَ الْآخِرَ{ }
ْ
هَ وَال

َّ
مَن کَانَ یَرْجُو الل

ِّ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ ل

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ک

َ
قَدْ کَانَ ل

َ
 [۲۱]الأحزاب: ل

وست برای آن کس که به الله و آخرت به[ رسول الله سرمشقی نیکقطعا برای شما در ]اقتدا  )

 (امید دارد

 :ینمچنه و
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آمِنُو}
َ
 ف

ّ
 بِالل

ْ
مْ تَهْتَدُونَ{ ]الأعا

ُ
ک

َّ
عَل

َ
بِعُوهُ ل هِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّ

ّ
ذِي یُؤْمِنُ بِالل

َّ
يِّ ال مِّ

ُ
بِيِّ الأ راف: هِ وَرَسُولِهِ النَّ

۱۵۸] 

الله و کلمات او ایمان دارد ایمان   ای که بهپیامبر درس ناخواندهپس به الله و فرستادهٔ او آن  )

 .(شوید د، امید که هدایتاو را پیروی کنی و بیاورید

ای از حقایق قطعی قرآنی دربارهٔ وجوب برگرفتن از سنت پیامبر ـ صلی الله علیه ها جملهاین

پیروی از سنت پیامبر ـ صلی هر کس واقعا به قرآن باور دارد راهی جز  وسلم ـ بود، بنابراین

علیه  یامبر ـ صلی اللهوجوب اطاعت از پ بهم ـ در برابرش نیست چرا که امر الله علیه وسل

 .د استوسلم ـ به شکل متواتر در قرآن آمده و بیان شده که این اطاعت از اطاعت خداون

آورد، بنابراین پیامبر در آن چیزهایی است که از قرآن می گفته شود: منظور اطاعت از شاید

 .نمود باید از او اطاعت کردهرگاه بر اساس قرآن امر 

نصوص قرآن است، چرا خداوند اساسا باید به اطاعت و منحصر به اگر اطاعت اییم: گومی

پیامبر و دیگران است؟ رسول ـ صلی الله علیه وسلم ـ امر کند؟ در این صورت چه تفاوتی میان  

ت، دیگر چه نیازی است که مخصوصا اعت از او واجب اساز قرآن بگوید اط یهر کس چیز 

در مورد اقتدا به پیامبر نیز همان   اطاعت آورده شود؟لیه وسلم ـ برای  ع  اسم پیامبر ـ صلی الله

 .بارهٔ اطاعت از او گفته شدشود که درچیزی گفته می

 :دلالت عقلی
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ستدل بودن سنت است و سیر عقلی وجود دارد که ضرورتا دال بر وحی بودن و ماینجا سه م

 :یاز شدنفی بودن قرآن از آن بیتوان به بهانهٔ کاکه نمیاین

 :تمسیر نخس

پذیر نبودن برپا داشتن دین بدون در نظر گرفتن سنت پیامبر صلی الله علیه امکان

 :وسلم

هایی بود که در رد شبههٔ مدعیان اکتفای به قرآن لمناقشهٔ عقلی یکی از نخستین استدلااین  

ن شبهه ایگفتگو با کسی که دچار به کار رفته است. از عمران بن حصین نقل شده که در 

ای که نماز ظهر چهار رکعت احمقی هستی، آیا در کتاب خدا دیده  انسان  فت: »توشده بود گ

زکات و دیگر موارد را برایش شمرد،  ند نیست؟« سپس نماز ولاست و در آن قرائت با صدای ب

به آن حکم نموده و یابی؟ کتاب خدا  ر شده در کتاب الله مییها را تفسینسپس گفت: »آیا ا

 1کند«.ت تفسیرش مینس

 

 

 (. ۲۳۵/ ۱( و ابن بطة در »الإبانة« ) ۴۱۶/ ۱به روایت آجری در »الشریعة« )  1
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دهد منکر سنت پیامبر از ارائهٔ دلیل برای لیست که این استدلالی واضح است و نشان می

ناتوان است. احکامی که هیچ مسلمانی در مورد آن اختلاف بلندبالایی از احکام قطعی شرع  

 .اما بیان و توضیح آن در سنت آمده است ندارد،

ت، بنابراین باید عملی نزد امت اس از جملهٔ متواتر  ،جا کسی بگوید: این امورشاید این 

 1.پذیرفتآن را 

ده که ادعایش گوییم: این استدلال در حقیقت رد سخن مدعی آن است؛ او فراموش کر می

تواتر عملی استناد کند از احتجاج به قرآن بنا بر محدود ساختن حجیت بر قرآن بود و اگر به م

که ادعایش باطل قیقت اعتراف کرده شدن به قرآن« در ح از »محدود عبور کرده و با عبور

 .است

د جز پرسیم: این متواتر عملی بر چه چیزی مستند است؟ قطعا پاسخی ندار سپس از او می

وسلم ـ دریافت شده، زیرا دین جز   که بگوید: این چیزی است که از پیامبر ـ صلی الله علیهآن

ی الله علیه ز طریق پیامبر ـ صلشود: هر چه اته میبه او گف .شوداز طریق ایشان گرفته نمی

 

 

پذیرند،  برخی از منکران سنت است که برخی از احکام شرعی را به عنوان متواتر عملی میاین استدلال    1

سنت به چه اختلاف    دهد انکارنیز قبول ندارند و این نشان می   ر از منکران سنت همین راهی دیگاما گرو

تکفیر کرده و گمراه  های گوناگونی از این منکران بود که یکدیگر را  انجامد و باید در انتظار گروه بزرگی می 

 خواهند پنداشت. )مترجم( 
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یا از  وسلم ـ دریافت شده از دو حالت خارج نیست: یا از کلام الله است که از قرآن نقل کرده

ر در قرآن نیست الزاما از سنت سخن و سنت خود ایشان و تا وقتی که این احکام عملی متوات

 .شوداست و در نتیجه مطلوب ما حاصل می

 :ومر دمسی

رسان برای فهم کتاب الله است زیرا پیامبر علیه وسلم ـ بهترین یاریـ صلی الله سنت پیامبر 

های مهم و یکی از نقش است ها به سخن پروردگارترین انسانآگاهـ صلی الله علیه وسلم ـ 

 :فرمایدی میکه الله تعالمعانی قرآن است، چنانایشان بیان 

یْكَ }
َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
کْرَ لِتُبَیِّ وَأ

ِّ
رُونَ{ ]النحل: نَ الذ

َّ
هُمْ یَتَفَک

َّ
عَل

َ
یْهِمْ وَل

َ
 إِل

َ
ل اسِ مَا نُزِّ  [۴۴لِلنَّ

سوی ایشان نازل شده است چه را بهسوی تو نازل کردیم تا برای مردم آنبهو این قرآن را )

 .)دهی و امید که آنان بیندیشندتوضیح 

ه وسلم علیپیامبر ـ صلی الله  نزد ما همان آثار    گوید: »سنتامام احمد در »أصول السنة« می

خص به حدیث گوید: »شعبدالرحمن بن مهدی می  1کند«.ـ است و سنت قرآن را تفسیر می

 

 

 (.۱۷۵/ ۱)  الجماعة للالکائی شرح أصول اعتقاد أهل السنة و  1
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از  1کند«.می گوید: »حدیث قرآن را تفسیر بیش از خوردن و نوشیدن نیازمند است« و می

نقل  ست که ایوب سختیانیزیباترین آثار نقل شده که تاکیدی است بر این معنی، سخنی ا

که از بزرگان تابعین است ـ گفت: جز قرآن چیزی   ردی به مطرف بن الشخیر ـکرده است که م

خواهیم؛ اما نگویید. مطرف گفت: »به خدا سوگند چیزی را جایگزین قرآن نمیبه ما 

آگاه که خواهیمرا میی کس]سخن[   2تر است«.از ما به قرآن 

مراد و مقصود پروردگار در کتابش آگاه است فهم  از دیگران نسبت به  بنابراین پیرو سنت بیش  

آگاهزیرا از دروازهٔ درست به فهم قرآن وارد شد و از ک تر است ]یعنی پیامبر سی که به قرآن 

 .آن را خواسته است[ صلی الله علیه وسلم 

 :مسیر سوم

و بلکه از جامد  انمیعلیه وسلم ـ    انکار سنت الزاما و قطعا به طعن و ایراد در پیامبر ـ صلی الله

 :شودقرآن منجر می خود سه وجه به طعن در

 :وجه نخست

 

 

 (. ۱۶لروایة للخطیب البغدادي ) الکفایة في علم ا 1

 (. ۱۱۹۳/  ۲العلم وفضله لابن عبدالبر )   جامع بیان  2
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پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به اموری پرداخته و مواردی را ذکر کرده که در قرآن نیست، 

ان ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت شده که دربارهٔ امور غیبی مربوط به زیرا به تواتر از ایش

شریعات و احکام بسیاری را بنیان نهاده است. خن گفته و همچنین تته و آینده و حال سگذش

دانند الزاما به معنای ایراد وارد کردن بر پیامبر ـ صلی الله  کسانی که قرآن را کافی میگفتهٔ 

اند که مستند و اساسی از قرآن ندارد، ا ایشان سخنان بسیاری گفتهعلیه وسلم ـ است زیر 

 بر چه معنایی حمل کنیم؟آن را  دانیم ـ باید  سخن ایشان را حجت نموارد مذکور ـ اگر  حال در  

کنیم که در قرآن به آن اشاره شده است تا تاکید بر این مسئله تنها یک مثال را ذکر می برای

ردی را منکر نشوند. به تواتر ثابت شده که مسلمانان در آغاز کار  مخالفان ما وقوع چنین مو

که پروردگار متعال امر نمودند تا ، تا آنکردندلمقدس ادا میان را به سوی بیت انمازهایش

 :فرمایدماز رو به کعبه کنند. الله تعالی میبرای ن

كَ } یَنَّ
ِّ
نُوَل

َ
ل

َ
مَاء ف بَ وَجْهِكَ فِي السَّ

ُّ
دْ نَرَی تَقَل

َ
 ق

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 وَجْهَكَ شَطْرَ ال

ِّ
وَل

َ
ةً تَرْضَاهَا ف

َ
حَرَامِ  قِبْل

 مَا کُنتُ 
ُ

 وُجُ وَحَیْث
ْ
وا

ُّ
وَل

َ
مْ شَطْرَهُ{ ]البقرة: مْ ف

ُ
 [۱۴۴وِهَک

ای بینیم، پس ]باش تا[ تو را به قبله[ گردانیدن رویت در آسمان را به خوبی میما ]به هر سو)

سوی مسجدالحرام کن و هر جا بودید س روی خود را بهکه بدان خشنود شوی برگردانیم، پ

 (.بگردانیدروی خود را به سوی آن 
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ه سوی بیت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و یاران ایشان بر چه اساسی بن است: سوال ای

ای پیش از کعبه اشاره ای در قرآن نیست که به قبلهکه آیهخواندند؟ حال آنالمقدس نماز می

 .ن آیه، آیهٔ قبلی را نسخ کندکند تا ای

 یعاتِ رد شده از جمله تشر چه در سنت واهر آناین دلیل به شکل صریحی دال بر این است که  

است جملهٔ اطاعت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مانند قرآن واجب الاتباع است زیرا از  ،آن

 .و هرکس از ایشان اطاعت کند از الله اطاعت کرده است

 :وجه دوم

شک ه بود، بیگویند[ گمراکه این گروه میاگر پیروی از سنت واجب نبود و پیرو آن ]چنان

ا بشناسند؛ اما چنین چیزی را در د اشاره شده بود تا مردم دین خود ر در قرآن به این مور باید  

ان بینیم و بلکه برعکس، در قرآن امر به پیروی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و بیقرآن نمی

و نسبت به کسی  که خیر دنیا و آخرت بر این پیروی مترتب استفضل و برکت آن آمده و این

امبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ کشد وعید شدید آمده است. صحابهٔ پیدست از این پیروی بکه 

اند و به گذاری به سنت استناد کردهاند در امر تشریع و قانونکه این دین را به ما رسانده

یست که سنت حجت نصورت مسلمانانی که پس از آنان آمدند. بنابراین، ادعای این همین
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شده بلکه باعث م روشن نبوده و حق برایشان آشکار نکه شریعت برای مرد معنایش این است

 1.گمراهی و سرگشتگی آنان شده است

 :وجه سوم

است که در حقیقت  نیسازد ااز الزامات خطرناکی که شناعت و زشتی این ادعا را آشکار می

ان این ادعا خارج یز از دایرهٔ مخاطباین ادعا حتی خود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را ن

وله در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بود و سازد؛ یعنی مثلا اگر صاحب این مقمین

آن در قرآن نیست،   صفرمود که نپیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ امری را خطاب به او بیان می

است! همین خدا برای ما کافی   گفت: ای رسول خدا، کتابلزوما صاحب این مقوله باید می

سوء ادب در برابر پیامبر ـ  حاویرا که برای تصور زشتی این سخن کافی است، چیک صحنه 

 صلی الله علیه وسلم ـ و معصیت و سرپیچی اوست و همچنین در بر دارندهٔ یک تناقض بزرگ

ر بیان تاست؛ چطور ممکن است کسی که معترف به پیامبری اوست امرش را رد کند؟ پیش

ی اوست و اعتراف این مدعی ایراد وارد کردن در رسالت و پیامبر   زمهٔ رد امر پیامبر کردیم که لا 

 

 

قدر این پیروی  کنند و آن یاد می که منکران سنت از پیروی سنت به نام »شرک« و پیروی شیطان  حال آن   1

ه وسلم  روی پیامبر صلی الله علی شتن پی نکوهش و جرم پنداشان دربارهٔ دانند که بیشتر سخنرا بد می 

 است. )مترجم( 
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به پیامبری ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ ادعایی است که چنین رفتارهایی آن را تکذیب 

 .کندمی

بگریزد؛ های زشت سخنش  تواند از این لازمهکند نمیکه حجت بودن سنت را انکار می  یکس

که از طریق آن به سنت مدخلی است برای بسیاری از آنان بینیم که انکار میبرای همین 

انجامد؛ زیرا این سخن در حقیقت منافی انکار برخی از احکام قرآن یا ترک کامل اسلام می

ما به ایراد وارد ساختن در شریعت اسلام و پیامبر آن ـ صلی الله علیه از خود قرآن است و ال

 .کنددین را تقویت می فاق و شورش کامل بر انجامد و نلم ـ میوس

ماند که برخی با استدلال به این سخن الله متعال مطرح اکنون پاسخ به اشکالی باقی می

 :کنندمی

کِتَابَ تِبْیَ }
ْ
یْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل  شَيْءٍ{ ]النحل: اوَنَزَّ

ِّ
ل

ُ
ک

ِّ
 [۸۹نًا ل

 (مست بر تو نازل کردیگر هر چیزی او این کتاب را که روشن)

 :فرمایدو این سخن پروردگار متعال که می

طْنَا فِي الکِتَابِ مِن شَيْءٍ{ ]الأنعام: { رَّ
َ
ا ف  [۳۸مَّ

 م(.ایما هیچ چیزی را در کتاب )لوح محفوظ( فروگذار نکرده)
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ا توان بسازد و میسنت ـ محدود می بدونبودن را به قرآن ـ  ، آیات فوق حجتبنابر این ادعا

 .آن »بیان کنندهٔ همه چیز« استیاز شد زیرا قر نقرآن از سنت بی

گر لزوم استناد به سنت نبوی است معانی محکم تر آوردیم و نشانپاسخ: همهٔ دلایلی که پیش

که ادلهٔ شرع تلاش کرد نه آنن دلایل شریعت ید برای جمع بیو قاطع است و بر این اساس با

. بر این اساس، باید به مراد و منظور پروردگار داد  و در برابر هم قرار  و آیات قرآن را به هم کوبید

. با درک این معنی، اشکالی که از رسیدگر همه چیز« است، گر و بیانکه قرآن »روشناز این

گر و یه این است که قرآن بیانهد شد. منظور آمده نیز حل خوااین فهم فاسد به وجود آ

و این برای هر به آن نیازمند است مسلمان در دین خود گر همهٔ اموری است که روشن

اند امری بدیهی است قضایای مطرح شده در قرآن آگاه  خوانندهٔ قرآن و کسانی که به طبیعت

له موارد متعلق آمده است از جمه چیز در قرآن و امکان ندارد از این آیه فهمیده شود که هم

ین ی باطل است. بنابراهی است که چنین فهمشناسی. بدیبه علوم فیزیک یا شیمی یا زیست

بودن آن در مورد همهٔ چیزهایی است که  گر گر بودن قرآن« بیانمراد پروردگار از »روشن

 .مسلمان در امر دینش به آن نیازمند است

تر از آن چیزی است که این گروه توسط قرآن وسیع  «دینی بیان امور»رهٔ از سوی دیگر دای

ل که از خلای دلالت کند یا آنستقیم به احکام شرعن ممکن است با نص مکنند. قرآتصور می
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زیرا پیروی از سنت در حقیقت پیروی از   1دیگر دلایل معتبر مانند سنت به آن راهنمایی کند،

]و پیروی از سنت   از خداوند استه وسلم ـ اطاعت  ـ صلی الله علی  قرآن است و اطاعت پیامبر

توسط قرآن است یعنی با  های بیان احکامشو این یکی از رو ت[داخل در پیروی از قرآن اس

تر خود قرآن تبیینش کرده است از جمله سنت پیامبر صلی اشاره به ادلهٔ معتبری که پیش

 .الله علیه وسلم

 :ر متعال کهاما این سخن پروردگا

طْنَا فِي الکِتَابِ مِن شَيْءٍ{ ]الأنعام:  امَّ } رَّ
َ
 [۳۸ف

 (ایمکردهار ندر کتاب فروگذ ما هیچ چیزی را)

 :توان از سیاق آن فهمیدمعنای این آیه را می

ا  } م مَّ
ُ
ک

ُ
مْثَال

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

َّ
 طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلا

َ
رْضِ وَلا

َ
ةٍ فِي الأ طْنَا فِي  وَمَا مِن دَآبَّ رَّ

َ
يْءٍ الکِتَابِ مِن شَ ف

رُونَ{ ]الأنعام: 
َ

هِمْ یُحْش ی رَبِّ
َ
مَّ إِل

ُ
 [۳۸ث

 

 

 چیز در قرآن بیان شده و ارجاع به سنت نیز بخشی از بیان قرآنی است. )مترجم( به بیان دیگر: همه   1
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کند مگر ای که با دو بال خود پرواز مینه هیچ پرنده در زمین نیست وای و هیچ جنبنده)

 (لوح محفوظ)هایی مانند شما هستند. ما هیچ چیزی را در کتاب ها ]نیز[ گروهکه آنآن

 (.حشور خواهند گردیدهمه[ به سوی پروردگارشان مایم؛ سپس ]فروگذار نکرده

ین آیه، قرآن نیست بلکه لوح محفوظ در اکه منظور از کتاب  دکنسیاق این آیه مشخص می

که منظور قرآن باشد ـ اند. و با فرض آنکه تعداد زیادی از اهل تفسیر بیان کردهاست، چنان

شود که قرآن می د آیهٔ پیشین معنا و تفسیر اند ـ باز هماننفسیر گفتهکه برخی از اهل تچنان

با دلالت آشکار بیانش که  نگذاشته مگر آن  است و چیزی را باقی  گر همه چیز از امور دینبیان

 .ر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آن را تبیین نموده استکرده یا به شکل مجمل آورده که پیامب

امبر ـ لاف کند این است که سنت پیمانی نباید دربارهٔ آن اختهیچ مسل چیزی کهخلاصهٔ 

ماع شرعی معتبر است و اجبرای همین یک حجت    وصلی الله علیه وسلم ـ وحی مُنزَل است  

لف این مسئله باشد مورد وعید و اهل اسلام بر این امر منعقد شده، بنابراین کسی که مخا

 :اندودهاین سخن پروردگار متعال است که فرم تهدیدِ 

اقِقِ }
َ

 مِن وَمَن یُش
َ

سُول بِعْ غَیْرَ  الرَّ هُدَی وَیَتَّ
ْ
هُ ال

َ
نَ ل مُؤْمِ  بَعْدِ مَا تَبَیَّ

ْ
هِ مَاسَبِیلِ ال

ِّ
ی  نِینَ نُوَل

َّ
تَوَل

مَ وَسَاءتْ مَصِی  [۱۱۵رًا{ ]النساء: وَنُصْلِهِ جَهَنَّ
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 خالفت برخیزد و ]راهی[ غیر که راه هدایت برا او آشکار شد با پیامبر به مو هر کس پس از آن(

و به ذوزخش  میچه روی خود را بدان سو کرده واگذاری را بدانراه مومنان در پیش گیرد و

 (.ی استم و چه بازگشتگاه بدکشانی
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 ( سنت را باید بر قرآن عرضه کرد ۲)

 این مقوله الزاما به معنای داشتن موضع منفی در برابر سنت نیست، بلکه برای پذیرفتن سنت

بر قرآن و اطمینان از عدم  جمله ضرورت عرضه کردن سنت دهد ازشروط خاصی قرار می

افق قرآن بود پذیرفته شود و اگر مخالف آن گر موکه ا ، به این شکلنآمخالفت حدیث با قر 

 .بود رد شود

ممکن است طرفداران این نگاه، به برخی از احادیث هم استناد کنند از جمله: »حدیث از 

آن از سوی من  ،ما رسیدچه موافق قرآن بود به شآنمنتشر خواهد شد، پس هرگاه زبان من 

آن از من نیست«. یا حدیث: »من چیزی را  ،یدقرآن بود به شما رس چه مخالفاست و اگر آن

گردانم مگر چه خداوند در کتابش حلال ساخته و چیزی را حرام نمیکنم مگر آنحلال نمی

کند روی می ای زیادهاین نگاه به اندازه  چه خداوند در کتابش حرام گردانده«. برخی نیز درآن

تنها قرآن حجت است و اگر سنت  کهد نشود و مدعی میشکبه رد همهٔ سنت می انکه کارش

 ،با قرآن موافق بود که تحصیل حاصل است و چیز جدیدی نیاورده و اگر مخالف قرآن بود

در بررسی  زیرام پرداخت جا به مناقشهٔ این نگاه افراطی نخواهیمردود است. البته ما این

جا به بررسی سخنان اینسنت پرداختیم بلکه    مان دربارهٔ رد کاملمقولهٔ پیشین به بیان موضع 

 .کنندپردازند که آن را مخالف قرآن کریم تصور میپردازیم که به رد احادیثی میکسانی می

: گویداحمد شاکر می  چنان است که علامه  که در این زمینه وارد شده،اما دربارهٔ احادیثی  

ر این باره ی دگوناگون بلکه الفاظ ی وارد نشده»دربارهٔ این معنا هیچ حدیث صحیح و حسن
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آمده که همه موضوع )ساختگی( یا به شدت ضعیف است تا جایی که هیچ یک از این 

بنابراین در این باب هیچ حدیثی وجود   1احادیث برای استدلال یا استشهاد مناسب نیست«.

شده همه از  رای این شبهه به آن استدلال کرد بلکه هرچه در این معنا واردد که بشود بندار 

 .شکل داردم جهت سند

اند و به نقد متن از سوی دیگر ائمه متوجه ایرادی که در متن این احادیث وجود دارد نیز شده

ن اند. امام ابن حزم پس از سخن مفصل در بیان ضعف و عدم صحت ایآن همت گمارده

ن حدیثی که به یلگوید: »اوای ظریف در بطلان معنای آن اشاره کرده میروایات، به نشانه

بینیم که قرآن مخالف این اید؛ اما میکنیم همین حدیثی است که شما آوردهرضه مین عقرآ

 :فرمایدحدیث است، زیرا الله تعالی می

قُ }
ْ
هْلِ ال

َ
ی رَسُولِهِ مِنْ أ

َ
هُ عَل

َّ
اء الل

َ
ف

َ
ا أ  مَّ

ْ
قُرْبَی وَال

ْ
سُولِ وَلِذِي ال هِ وَلِلرَّ

َّ
لِل

َ
مَ رَی ف

ْ
 اکِینِ وَابْنِ سَ یَتَامَی وَال

انتَ لسَّ ا
َ
وهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ ف

ُ
خُذ

َ
 ف

ُ
سُول مْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّ

ُ
غْنِیَاء مِنک

َ ْ
ةً بَیْنَ الأ

َ
ونَ دُول

ُ
 یَک

َ
هُوا بِیلِ کَيْ لا

هَ شَ 
َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل عِقَابِ{ ]الحشر: وَاتَّ

ْ
 [۷دِیدُ ال

 

 

 (. ۲۲۴د شاکر ) الرسالة للشافعي بتحقیق أحم 1
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د از آن الله و از آن پیامبر ]او[ انیگردعاید پیامبرش    اهچه الله از ]دارایی[ ساکنان آن قریهآن)

و متعلق به خویشاوندان نزدیک ]وی[ و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است تا میان 

چه و[ به شما داد آن را بگیرید و از آنچه را پیامبر ]اثروتمندان شما دست به دست نگردد و آن

 (کیفر استید که همانا الله سختسازشه وای الله را پیقتداشت، باز ایستید و  زشما را با

 :فرمایدو می

یْهِمْ حَفِیظًا{ ]النساء:  }مَنْ 
َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
ی ف

َّ
هَ وَمَن تَوَل

ّ
طَاعَ الل

َ
قَدْ أ

َ
 ف

َ
سُول  [۸۰یُطِعِ الرَّ

ما تو را   دوگردان شیامبر فرمان برد در حقیقت الله را فرمان برده و هرکس رویس از پو هر ک)

 (ایمگهبان نفرستادهن نیشابر ا

 :فرمایدو می

خَآئِنِینَ خَ }إِ 
ْ
ل

ِّ
ن ل

ُ
 تَک

َ
هُ وَلا

ّ
رَاكَ الل

َ
اسِ بِمَا أ مَ بَیْنَ النَّ

ُ
حَقِّ لِتَحْک

ْ
کِتَابَ بِال

ْ
یْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
ا أ ا{ صِیمً نَّ

 [۱۰۵]النساء: 
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به تو آموخته له ال چهبه ]موجب[ آن ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم)

 1(«.کاران مباشدار خیانتداوری کنی و زنهار جانب

آنکه او به امر مطلق به اطاعت از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در قرآن استدلال کرده بی

این را دلیل فساد و بطلان این شرط ذکر کرده. همین ه باشد و در آن آمدچنین شرطی 

حدیثی که گوید: »جا که میورده آنتر آمختصرتر و واضحام بیهقی به شکلی مااستدلال را 

 حدیث به قرآن وارد شده باطل است و صحیح نیست و خود، خودش را باطل دربارهٔ عرضهٔ 

که این امری   2بر عرضهٔ حدیث بر قرآن باشد«.  کند زیرا در قرآن هیچ چیزی نیست که دالمی

 .واضح است

دارد و دلالت قرآن نیز کاملا ناقض و برعکس ود نا وجیح در این معنحصپس اساسا حدیثی 

م طاعت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و پیروی مطلق از ایشان است آن یعنی دال بر لزو

 .که چنین شرطی را آورده باشدبدون آن

 

 

 (. ۷۹/ ۲الإحکام في أصول الأحکام )  1

 صغیر. (، وأحاله علی المدخل ال ۱۰طي ) جاج بالسنة للسیومفتاح الجنة في الاجت  2
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ولهٔ مقدم بودن قرآن بر سنت، خواهیم دید که این مقوله ممکن است ررسی مقهنگام ب

 :معنا داشته باشد ود

رد حدیث به مجرد نیامدن حکم یا معنای آن در قرآن کریم که تفسیرگر »معنای   امر نخست:

مخالفت« نزد برخی است که این معنایی مردود و باطل و غیر قابل پذیرش است؛ چرا که در 

این  همعنای رد سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و معتبر ندانستن آن است ب حقیقت به

به شکل مستقل در سنت آمده باشد به سبب نیامدن آن در قرآن از احکام  معنا که هر چه

چه در قرآن آمده و در سنت هم آمده همان ورودش در قرآن کافی بوده و مردود است و هر آن

که ادلهٔ وحی به شکل مفصل فساد لازمهٔ ای ندارد، حال آنایدهاش در سنت فذکر دوباره

 .پیشین به آن پرداختیم در مقولهٔ  اند ورا بیان کرده چنین قولی

چه در قرآن آمده است که در این حالت قرآن را بر رد حدیث به سبب تعارض با آن امر دوم:

نه به صرف  ،کنندرد می در صورت تعارض، سنت را به این شکل کهدارند. سنت مقدم می

 .سکوت قرآن از آن حکم

دال بر عدم صحت حدیث است های  نشانهشده باشد یکی از    ققچنین تعارضی اگر واقعا مح

زیرا یکی از وجوه نقد متن نزد محدثین وقوع مخالفت حدیث   ،اندکه محدثان بیان کردهچنان

به طوری که به هیچ شکلی نتوان با قرآن کریم یا احادیث صحیح یا عقل صریح یا واقع است 

د داشت از روی توافق وجو  امکان جمع بستن و  ر گبین آن جمع بست و توافق ایجاد کرد؛ اما ا

 .دارندتر را مقدم میکنند و اگر امکانش نبود دلیل قویجمع بین ادله چنین می
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ترین آن تخاب قویبینید به نوعی موازنه و مقایسهٔ میان ادله برای انکه میمسئله اینجا چنان

 زنندح نمیفورا دست به ترجی  ع قگردد که روشی علمی و منضبط است؛ علما در این موابرمی

زنند که در نتیجه های پذیرفته شده میبلکه در آغاز سعی در جمع میان نصوص بنابر روش

و  همهٔ نصوص مورد عمل قرار گیرد، اما اگر نیاز به ترجیح بود به ترتیب و بر حسب قدرت

بنابراین هر  زنند.ثبوت نصوص و بر حسب شناخت نص متقدم و متاخر دست به این کار می

یک متاخر، به یک حکم شرعی بود و دانستند کدام نص متقدم است و کدامئله متعلق  گاه مس

دانند و در صورت وجود قرائن این وجه را مقدم متقدم را منسوخ و متاخر را ناسخ می

های جمع بین شود که این کار نیز یکی از روشتحقیق مشخص میدارند. در صورت می

 .داردنص ناسخ را در عمل مقدم میکند اما یت روایت را ثابت محصنصوص است که 

دهند و اگر قوت اما اگر نصی صحیح بود و نص دیگر ضعیف، صحیح را بر ضعیف ترجیح می

هر دو در یک اندازه از صحت بودند، در دارند و اگر تر را مقدم میدو نص مانند هم نبود قوی

ای در اختیار لم قرینهد و اگر عابر دیگری ترجیح ده اآیند که یکی ر جستجوی قرائنی برمی

 .کندنداشت یا امر بر وی مشتَبَه شد، در این مسئله توقف می

در هر صورت این مسئله تابع یک روش علمی دقیق است که علما در کتب حدیث و اصول 

و  صهای جمع بین نصواند و خواننده را در جریان روشیل دربارهٔ آن سخن گفتهبه تفص

اساس آن حدیثی بر حدیث دیگر از نظر ثبوت یا از منظر دلالت، دهد که بر قواعدی قرار می

 .شودترجیح داده می
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ه چه واجب است به آن باور داشت این است که حدیث اگر ورود آن از پیامبر ـ صلی الله علیآن

هر دو وحیی  ار و محکم باشد وقوع تعارض میان آن و قرآن غیر ممکن است؛ زی ثابتوسلم ـ 

متعال است و در نتیجه امکان تعارض میان دو وحی امکان ندارد. در این  ی پروردگاراز سو

شود و هیچ مثالی بیان وجه جمع میان آن دو بر طرف می احالت اگر تعارضی به نظر آید ب

ی اسئلهدر آن حدیثی ثابت از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در تعارض با م وجود ندارد که

خدای رحمت کند ابن تیمیه را که پس از تلاشی استقرایی در له باشد و محکم در کتاب ال

 :گویداین باب می

که حدیث صحیح دیگری ناسخ آن یا من در کار عموم کسانی که حدیث صحیح را بدون آن»

 هدقت کردم و متوجه شدم که اشتبا انداش باشد رد کردهگر اشتباه راویبینتفسیرگر یا ت

خ داده اگرچه برای رد آن به ظاهر قرآن استناد کرده باشد و ندهٔ حدیث رصرفا از سوی رد کن

اشتباهش از دو جهت بوده است: یا از ظاهر حدیث برداشتی کرده که چنان نیست و سپس 

ه، یا ظاهری که وی حدیث در بر دارندهٔ آن معنای مردود نبودردش کرده، که در واقع ظاهر 

بب آن با حدیث مخالفت کرده در حقیقت یلی که به سشته حق است اما دلادظاهر حدیث پن

 1مخالف حدیث نیست«.

 

 

 (. ۵۸جواب الاعتراضات المصریة علی الفتیا الحمویة )  1
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گیری دربارهٔ با دقت در معنای سخن سابق درخواهی یافت که این مورد خاص به موضع 

یکدیگر است؛  موضع درست در برابر تعارض عموم ادله بامخالفت سنت با قرآن نیست بلکه 

که ممکن نیست دو دلیل صحیح در مکن است چرا ح با یکدیگر غیر میحزیرا تعارض ادلهٔ ص

گیرد حقیقت و باطنِ خود مخالف یکدیگر باشد و بلکه این مخالفت در توهم شخص شکل می

ختارمند دفع نماید؛ روشی که هم و بر او واجب است که این تعارض را با روشی صحیح و سا

لیل که یکی معتبر که میان دو د را؛ به این معنا    نآد دلیل را مراعات کند و هم معنی  ثبوت خو

است و دیگری غیر قابل اعتبار و یکی ثابت است و دیگری غیر ثابت ادعای تعارض نکند. 

ق ایجاد کرد، اما اگر شود بین آن دو جمع بست و توافطور میان دو دلیل ثابتی که میهمین

ر این صورت ترجیح داده شود د یر و لازم شد یکی از دو دلیل بر دیگ]جمع ممکن نبود[ 

 .ها ایرادی دارددون شک یکی از آنب

اما شاید گفته شود: این رفتار یعنی رد احادیث به سبب مخالفت آن با ظواهر قرآن از 

 :صحابه وارد شده است از جمله 

آن معروف است که گاه رضی الله عنها ـ به المومنین عایشه ـ  چه امـ از جمله آن

که دربارهٔ حدیث ابن شنید داشت، چناناز صحابه می بر برخی احادیث که یهایاستدراک

شود« اش بر وی عذاب میعمر ـ رضی الله عنهما ـ یعنی حدیث »میت به سبب گریهٔ خانواده

چیزی را شنیده اما به درستی به خاطر  گفت: »خداوند ابوعبدالرحمان را رحمت کند؛

ـ از کنار جنازهٔ یک  له علیه وسلمرسول الله ـ صلی ال سپرده؛ اما در حقیقت چنین بود کهن
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 1شود«. کند و او عذاب میگریستند؛ پس فرمود: شما گریه مییهودی گذشت که بر وی می

م ـ فرموده است: خداوند به و در روایت دیگری فرمود: »اما رسول الله ـ صلی الله علیه وسل

س است ود: »قرآن برایتان باهد افزود«. و فرموخبر عذابش  سبب گریهٔ خانوادهٔ کافر برای او،  

خْرَی{ )و هیچ گناهکه: 
ُ
 تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
گیرد( ]الأنعام: کاری گناه دیگری را بر دوش نمی}وَلا

۱۶۴] .»2 

ـ رضی الله عنها ـ روایت شده که حدیث فاطمه بنت قیس  که از عمر ـ رضی الله عنه  ـ و چنان

نفقه قائل نشده بود را رد کرد و برای وی حق خانه و  الله علیه وسلم ـ یلـ را که پیامبر ـ ص

دانیم برای سخن زنی که نمی  ـ صلی الله علیه وسلم ـ را  فرمود: »کتاب الله و سنت رسول الله

 تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ   فرماید:کنیم. الله عزوجل مییبه یاد دارد یا فراموش کرده ترک نم
َ

}لا

 وَ 
َ

 لا
َّ

تِینَ بِ  یَخْرُجْنَ إِلا
ْ
ن یَأ

َ
نَةٍ{ )آنان را از خانه أ بَیِّ ةٍ مُّ

َ
هایشان بیرون نکنید و بیرون نروند فَاحِش

 3«.[۱کار زشت آشکاری شده باشند( ]الطلاق:  که مرتکبمگر آن

 :گرددسئله واضح میپاسخ با بیان چند م

 

 

 به روایت مسلم.  1

 متفق علیه. 2

 به روایت مسلم.  3
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 :مورد نخست

عمال همهٔ و اِ   هاو موازنه میان آنلزوم جمع بین ادله    چه قبلا بیان شد یعنیها با آناین مثال

دی بر اساس قواعد معتبر هیچ تضا ،ادله در صورت امکان یا ترجیح در صورت عدم امکان

مجتهد برای نظر در ادله  ندارد. همهٔ این شواهد دال بر همین اصلی است که بیان کردیم و

و هرگز مجال و اجازه دارد  داندتر میرا قوی نلی که آها و مقدم داشتن دلیو موازنهٔ میان آن

بلکه ها را به عنوان دلیلی برای رد سریع و آسان احادیث به کار برد  درست نیست که این نمونه

چنین اجتهادی از سوی باید در نظر داشت که برخی ایرادهای علمی دقیق باعث شده که 

ب رضی الله سیدنا عمر بن الخطا عایشه وجا بانو کسی که اهلیت اجتهاد دارد )در این

تواند درست نباشد و داورِ ما در اند صحیح باشد و میوتر بزند و این اجتهاد میعنهما( س

 .د ادله و استدلال استپذیرش هر اجتها

 :مورد دوم

ک درِ ستَ ت. شخص مُ ترجیح روایتی بر روایت دیگر اسچیزی که موجب این استدراک شده 

عمر رضی الله عنهما( نظرش بر این است منین عایشه و امیرالمو نی)در این مثال ام المومن

دارد و در نقل راوی شک که وی لفظ پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را بهتر دانسته و به یاد 

ها الله عنهما ـ واضح است. بنابراین این مثال  کند که این از استدراک عمر و عایشه ـ رضیمی

رآن به عنوان شاهدی بر نگرفته بلکه ق و قرآن سرچشمه حدیث میان تعارض از مجرد توهم

 ،داردخطای صحابی در نقل حدیث و این گمان که شخص مستدرک روایت را بهتر به یاد 
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 تَزِرُ وَ 
َ
خْرَی{ )و هیچ گناهآورده شده است مانند استدلال عایشه به آیهٔ }وَلا

ُ
کاری گناه ازِرَةٌ وِزْرَ أ

ایشان از حدیث و استدلال همراه با روایت خود  [  ۱۶۴( ]الأنعام:  در گیوش نمیدیگری را بر د

 یَخْرُجْ 
َ

 تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلا
َ

نَةٍ{ )آنان را از عمر به آیهٔ }لا بَیِّ ةٍ مُّ
َ

تِینَ بِفَاحِش
ْ
ن یَأ

َ
 أ

َّ
نَ إِلا

ه باشند( دشاری که مرتکب کار زشت آشکهایشان بیرون نکنید و بیرون نروند مگر آنانهخ

 [.۱ ]الطلاق:

چه قبلا با این وجود اگر قضیه صرفا توهم اشتباه بودن روایت در برابر آیه بود، در سایهٔ آن

هیچ  ،دیمنظر در ادله از سوی کسی که اهلیت نظر در این زمینه را دارد بیان کر دربارهٔ اصول  

ن عنهما ـ از سرورا هلاشکالی وجود نداشت و شکی در این نیست که عمر و عایشه ـ رضی ال

اند که اهلیت آن را ای نظر دادهدر مسئله شان در این باب معتبر است واند که اجتهادعلم

 .ت نیست که هر نااهلی خود را بر آنان قیاس گیرددارند، بنابراین درس

 :مورد سوم

هم نعردی است استثنایی که تاکیدی است بر اصل. روش صحابه ـ رضی الله  ها، موااین مثال

ن رسیده توقف ز پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به آنادر پذیرش حدیثی که اـ این نبود که 

ا دیگر احادیث[ اطمینان یابند، بلکه روش همیشگی و کنند تا از عدم مخالفت آن ]با قرآن ی

 .بود  سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و گردن نهادن فوری در برابر آن  اصلی آنان عمل به

به سبب وجود   گر توقف آنان در پذیرش برخی احادیثمورد اندک که بیان  بنابراین وجود چند

 .نه اصل، استثنا است گمان مخالفت آن با برخی آیات
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ّ
با  ،یک مورد راجح و قویف در پذیرش برخی احادیث به سبب وجود از سوی دیگر میان توق

 وموجوب عرضهٔ سنت به قرآن به شکل مطلق و در همهٔ  
ّ
ذیرش سنت تا ر پف دارد و سپس توق

؛ زیرا حقیقت این امر تضعیف سنت تفاوت واضح است اطمینان از عدم مخالفت آن با قرآن

ر به رد نجم است کهپیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و پایین آوردن آن از مرتبهٔ شایستهٔ آن 

ند این در امان نخواه ز. در این حالت احادیث اشودمیترین گمان احادیث با وجود ضعیف

ید[ در رد احادیث ترین دلالت قرآنی ]ولو ضعیف و بعبود که هر کس به جستجوی کوچک

 .صحیح بپردازد

که که این قضیه از جملهٔ »نقد متون« و »جمع و ترجیح« بین ادله است خلاصهٔ سخن این

امت پس از   دارای روش و منهجیتی منضبط است. منهجیتی که مورد توجه صحابه و علمای

ث و آثار را رد ای احادیترین شک و شبههخواه یا به محض کوچکه. آنان به مجرد دلآنان بود

کردند بلکه از روی اعتبارات علمی دقیقی که ممکن است در آن به رای صحیح دست نمی

 .رده باشندتباه کیا اش ،اندیافته

بزرگان و انضباط ی و جلالت قدر آن  راهمین باعث شده تعدادی از علما با وجود اقرار به بزرگو

برخی احادیث را رد کنند. ابن تیمیه های آنان بر سخن آنان، استدراکمند بودن صولو ا

 :گویدمی

ه خواهد شد که حدیثِ چه از برخی صحابه و تابعین با دقت نظر اندازد متوجاگر عالِم به آن

وده اگرچه دانسته در اشتباه ب خطا که روایت شخص راوی راصحیح درست بوده است و آن
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برد. رای اجتهادش پاداش می آید و بلیل القدر بوده و اشتباهش به چشم نمیوی شخصی ج

حال اگر این حال بزرگان صحابه و تابعین باشد پس چگونه است حال کسانی از متاخرین که 

شود نی که میام؟ بهترین گکندرد می  نص از سوی او  تحریف  راوی و ادعای  خبار را با تکذیبا

چه راویان مورد و عالم آنان برد این است که وی در ادعای خطا دانستن آنرهٔ مومن دربا

اند دچار خطا شده باشد و این خطایش برای اجتهادی که اطمینان از پروردگار نقل کرده

ش است و برای کاری که از روی حسن نیت و از روی علم و تلاش انجام داده کرده مورد بخش

رای و تاویل او را بر مقتضا و معنای نص ترجیح دهیم چنین چیزی  کهاینبرد. اما می رجا

 1«.ستظلم و حرام است و رد سخنی که از پیامبر به ما رسیده از روی رای دیگری و تاویل او

 د:گویوی در جای دیگری می

شان حدیثی نایم که کسی از صحابه یا تابعین با وجود فضل عقلی و علمی و ایماندیده»

ه سبب مخالفت با ر فهم خود یا به سبب مخالفت با قرآن ـ بنا برد کنند یا آن را ب صحیح را

که قول صحیح موافق با حدیث و معقول یا قیاس ـ بر خلاف مقتضایش تاویل کنند مگر آن

 

 

 (. ۵۷الحمویة )  جواب الاعتراضات المصریة علی الفتیا 1
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 زاند؟! و این ااند، چه رسد به کسانی که پس از آنان آمدهپیرو حدیث بودهکسانی بوده که 

 1و شریعت و سنت است«. های حفظ دینز نشانهمعجزات پیامبر و ا

اجتهاداتی که از برخی از صحابه و تابعین و مجتهدان امت در رد  طور خلاصه:به بنابراین 

خ داده در حدودی معین است که در برخی از احادیث به سبب مخالفت آن با ظاهر قرآن ر

کل دانسته شود به این شبرخی احادیث مقدم    ر آن محل اشکال که باعث شده دلالت قرآن ب

 :واضح است

ر اساس یک خاستگاه شرعی است که در پی دفع تعارض و ترجیح این اجتهاد ب نخست:

 .بین ادله است

شته و از ابزار لازم برای اجتهاد و نظر اند اهلیت آن را داکسانی که این اجتهاد را کرده دوم:

 .ردارندشرعی برخو

دی ارتباط دارد که ممکن است در آن اشکال بسیار محدوضع معین و  به موا  دااین اجته  سوم:

اصی در ذهن مجتهد پیش بیاید نه به یک اصل کلی که بر اساس آن سنت پیامبر ـ صلی خ

 

 

 (. ۷۶همان )  1
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ز آن کنار گذاشته شود یا استدلال به سنت در الله علیه وسلم ـ پذیرفته نشود یا بخش بزرگی ا

 .شود دهای خاصی محدوابواب و مجال

د و ضابطه به آن پا هٔ باز نیست که هر کس دلش خواست بدون قین باب یک عرصبنابراین، ای

از سنت  را بگذارد و به ادعای وجود این اجتهادات از برخی صحابه یا علما هر چه بخواهد

انگاری در این باب کاری بس خطرناک و لیه وسلم ـ رد کند. بلکه سهلپیامبر ـ صلی الله ع

ی الله بر حدیثی صحیح که از پیامبر ـ صلطیر، زیرا ممکن است ای است خن دروازهدر باز ک

علیه وسلم ـ به ثبوت رسیده بدون عذرِ درست اعتراض کند و نجات از گناه چنین اعتراضی 

پذیر است یعنی شخص مجتهد باید در دل خود در پذیرش تنها با اجتهاد شرعیِ مقبول امکان

زم برای اجتهاد و اهلیت نظر عین حال از ابزار لا   ی نفس به دور و دراوحق صادق باشد و از ه

رود، اما دیگران ی برخوردار باشد و تنها چنین کسی در صورت خطا امید مغفرتش میشرع

 .ودو نااهلان گرفتار وعید شده و گناهکار خواهند ب
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 همهٔ سنت تشریعی نیست ( ۳)

لی الله علیه چه از پیامبر ـ صکنند که هر ار میر کترا مسئله برخی از نویسندگان معاصر این 

چه شود؛ آنشود به دو بخش سنت تشریعی و سنت غیر تشریعی تقسیم میمیوسلم ـ صادر  

ا اساسا به قصد الزام آور است سنت تشریعی است اما سنت غیر تشریعی الزامی نیست زیر 

 .گذاری صادر نشده استتشریع و قانون

 :به یاد داشته باشیمبسیار مهم را  مورد این مقوله باید دو پیش از بررسی و نقد

ـ  : باید از آغاز این مسئله واضح باشد که اصل در سخنان و کرداردهای پیامبر د نخستمور 

حجت است و در مجموع  اشهو تقریرات ایشان این است که هم صلی الله علیه وسلم ـ

برداری مورد بهرهم و بیان تشریعات اکدهد که در تقریر احمفهموم سنت نبوی را شکل می

تعال به شکل مُطلق و غیر مقید امر به پیروی از پیامبرش نموده است گیرد زیرا الله مار میقر 

 .بنابراین باید این مسئله را هنگام مناقشهٔ این مقوله به یاد داشت

زند را به می ر چه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ س: ضروری است که طبیعت آنرد دوموم

تفصیل بیان کرده و آن را بر چند نوع  اع رفتارهای نبوی را بهداشت چراکه علما انویاد 

 :انددانسته
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 چه به اعتبارو خوردن و نوشیدن و هرآن  تمانند نشست و برخاس  نوع اول: رفتارهای طبیعی

وسلم ـ با  ؛ زیرا رسول خدا ـ صلی الله علیهیک فعل طبیعی محض از ایشان سر زده است

 ت:ین بشر اسکه پیامبر است، همچنوجود آن

 إِنَّ 
ْ

ل
ُ
یَعْمَ }ق

ْ
ل

َ
هِ ف مَن کَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّ

َ
هٌ وَاحِدٌ ف

َ
مْ إِل

ُ
هُک

َ
مَا إِل نَّ

َ
يَّ أ

َ
مْ یُوحَی إِل

ُ
ک

ُ
ثْل رٌ مِّ

َ
نَا بَش

َ
 مَا أ

ْ
 ل

ً
عَمَلا

حَدًا{ ]کهف: 
َ
هِ أ رِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ

ْ
 یُش

َ
 [۱۱۰صَالِحًا وَلا

خدای شما خدایی یگانه شود که  م ولی به من وحی میهمانند شما هست  )بگو من هم بشری

کس عمل صالح انجام دهد و هیچاست، پس هر کس به دیدار پروردگار خود امید دارد باید 

 (.سازدرا در پرستش پروردگارش شریک ن

و هرچه به مقتضای  تها بر ایشان نیز جاری اسبنابراین احکام بشری همانند دیگر انسان

د تشریع و تعبد نیست اگرچه این گونه ان سر بزند اساسا به قصمحض بشر بودن از ایش

 .رفتارهای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ تاکیدی است بر مباح بودن یک کار

چه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از روی ، یعنی هر آنوی عادتنوع دوم: رفتارهای از ر 

عبادت بودن آن اند و دال بر جام دادهقومش معمول بوده ان هایی که در میانتنسعادات و 

کار نیست؛ مانند عادات ایشان در خوردن و نوشیدن و لباس و خواب و بیداری؛ برای مثال 

سنگی یا پوشیدن لباس پنبه یا خوابیدن بر حصیر خوردن کدو یا بستن سنگ به شکم از گر 
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ب، باح بودن است نه استحباو مانند آن دال بر مند آن؛ این کارها  نایا بلند نگه داشتن مو و م

 .زیرا به قصد تشریع یا تعبد انجام نشده است

ی دال ااما اگر دربارهٔ امری عادی امری وارد شود یا ترغیب به انجام آن شود یا قرینه و نشانه

ب یا واجب( حتبر تشریع آن وجود داشته باشد در این صورت کار مورد نظر مشروع )مس

ت عادت به عبادت خارج ساخته است، آن کار را از حال از روی قصدشد؛ زیرا شارع خواهد 

مانند پوشیدن لباس سفید، یا نگه داشتن ریش یا قرار دادن میت به سمت قبله در قبر و هر 

داب وارد شده مانند آداب خواب و آداب خوردن و نوشیدن و آداب سلام و چه در باب آآن

 .مانند آنو رفتن به خلاء و  هعطس

عنی کارهایی که به هدف بیان و تشریع و توضیح ، ینوع سوم: رفتارهای تشریعی است

کیفیت انجام احکام شرعی مانند نماز و حج انجام شده است؛ در این دست کارها پیروی از 

 .مطلوب است و ممکن است واجب یا مستحب باشد ایشان

فصیل سخن خواهیم ه کمی بعد به تکه در این بار  است ینوع چهارم: رفتارهای اجتهاد

 .برندای است که برخی برای عبور شبهات از آن بهره میگفت و این همان عرصه

ربوط به ایشان که بنابر دلیل ثابت شده تنها منوع پنجم: رفتارها و احکام خاص به ایشان 

علیه وسلم ـ  مبر ـ صلی اللهپیا مه همسر و تبرک به آثار ایشان؛ زیرا حکنُ  است مانند داشتن

 .ر این موارد مانند دیگران نیستد
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، مانند خوارق عاداتی که خداوند به دستان نوع ششم: رفتارهایی که از روی معجزه است

یا بدون قصد چالش زیرا چنین  طلبی بودهساخت، چه از روی مبارزهایشان جاری می

ی از پیامبر ـ راهی برای پیرورخ داده است و ـ  ملمواردی یقینا از ایشان ـ صلی الله علیه وس

صلی الله علیه وسلم ـ در این امور نیست، زیرا امور خارق العاده اساسا محل تکلیف نیستند 

 ار پروردگار است.و چنین اموری تنها به اذن پروردگار رخ داده و در حقیقت از ک

 طور کهو همان زندلم ـ سر میوس هیها انواع کارهایی است که از پیامبر ـ صلی الله علاین

 ،چیندبندی فوق بنابر نگاه علمی دقیق است و این باب را به شکل منظم میبینید تقسیممی

پذیرفتن بر خلاف بسیاری از کسانی که تقسیم سنت به تشریعی و غیر تشریعی را به هدف ن

 دهند.برداری قرار میهایی از سنت تشریعی مورد بهرهبخش

بنا دو رکن اساسی  رهای غیر تشریعی بعهٔ مفهوم سنتت اشکال در توس حقیق اما در

 ها اندکی تداخل وجود دارد:که میان آن شده است

ایشان سر که هر رفتاری از مفهوم اجتهاد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و این رکن نخست:

شان باشد و هرگاه یاوی زند الزاما وحی مستقیم نیست بلکه ممکن است اجتهادی از سمی

مستقیم نباشد در معرض خطا قرار دارد و این به صراحت  بنابر وحیِ  رفتاری از سوی ایشان

ای از نصوص که از روی اجتهاد ایشان بوده رخ داده است و سپس وحی برای دربارهٔ جمله

موضع  اند که برخی از رفتارهای نبوی، بنابراین نتیجه گرفتهاه ایشان نازل شدهبیان اشتب

یامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است و بنابراین دیگران را اجتهادی از سوی پتشریع نیست زی
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ای نیز همانند ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ حق اجتهاد دارند حتی اگر این اجتهاد نتیجه

 ر ـ صلی الله علیه وسلم ـ داشته باشد.جز اجتهاد پیامب

شان زندگی که ایشان درـ و اینی الله علیه وسلم لصحقیقت رفتارهای نبوی ـ  رکن دوم:

اند و همهٔ این رفتارها در نقش پیامبری نبوده بلکه گاه به های متعددی را ایفا کردهنقش

اند مانند نقش ان داشتهشهایی که در زندگیمقتضای انسانیت خویش یا به مقتضای نقش

ر اند. در نتیجه هادهرفتارهایی انجام د نیک رهبر سیاسی یا قاضی یا پدر یا همسر و ماند آ

اند وحی است و واجب است برگرفته شود به خلاف رفتاری که به مقتضای پیامبری انجام داده

ر شدن آن از های ایشان در زندگی که چنین نیست و جایز نیست به اعتبار صاددیگر نقش

عتباری جز که به ابه سبب آن اپیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در مقتضای سنت وارد کرد زیر 

 از ایشان سر زده ضرورتا تشریعی نیست. مقام نبوت

این معضل در حقیقت به موضع خواننده در برابر اجتهادات نبوی و  ریشهٔ بینید که میچنان

 گردد.رمیگیری مخالفان از آن بطبیعت بهره

لی الله علیه هاد از پیامبر ـ صتجکه آیا اجا وجود دارد به ایناما در واقع اصل ایرادی که این

بندی اصطلاحی »سنت تشریع و سنت غیر زند یا خیر و نه حتی به تقسیمسر می وسلم ـ

بندی یک معنای صحیح را منظور توان از این تقسیم، چرا که میمربوط نیستتشریعی« 

بنا نهاده  تشریع  های پیامبر در اساس و از ابتدا برای به این معنا که برخی از سنت داشت
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ست مانند رفتارهایی که بنابر طبع و عادت از پیامبر ـ صلی ها چنین نیخی از آنشده و بر

 الله علیه وسلم ـ صادر شده است.

اط علمی و بدون بندی بدون انضبدهد که با تکیه بر این تقسیماما مشکل هنگامی رخ می

وسلم   ر ـ صلی الله علیهبمپیا  شناخت صیحح از طبیعت اجتهاد نبوی و دیگر مظاهر عصمت

ط با آن است، بخواهند بخشی ـ کم یا زیاد ـ از سنت تشریعی را حذف و در ـ که در ارتبا

 چارچوب سنت غیر تشریعی قرار دهند.

اند نظر گرفته موضع  خش از سنتسخن برخی از معاصران که در برابر این ببه اگر انسان 

تشریعی« در حق سنت  به بهانهٔ »سنت غیر شود که آنانبیندازد متوجه حجم جنایتی می

تر شده و با سخن از برخی جوانب اند. جنایتی که به مرور زمان گستردهنبوی مرتکب شده

ل شروع های مربوط به ظاهر مانند نگه داشتن ریش و کوتاه کردن سبیمتعلق به رهنمون

مبر به همهٔ سخنان پیا  سشده و به بهانهٔ سنت غیر تشریعی از دایرهٔ تشریع خارج گشته و سپ

یک تجربهٔ صرفا  تا و آن را از سنت خارج کردهوسلم ـ در باب طب کشیده  ـ صلی الله علیه

بشری که به چارچوب تاریخی خودش محدود است معروف شود و سپس دایرهٔ این رفتار 

ی عیهای تشر رفتارهای سیاسی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز از سنت تاه تر شدوسیع 

های متعلق به امور دنیوی تحت قاعدهٔ که همهٔ سنت  و کار به جایی رسیدهایشان خارج شود  

آگاه  ترید« از سنت تشریعی خارج گردد.»شما به امور دنیای خود 
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مناقشهٔ دو رکن اساسی که در این بندی به برای توضیح وجهِ اشکال در این تقسیم

 پرداخت: میاند خواهه آن استناد کردهبندی بتقسیم

 نیست: ی بودن آندات نبوی منافی تشریعت: اجتهااساس نخس

ای اختلافی باید دانسته شود که قضیهٔ وقوع اجتهاد از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مسئله

آنان به  نگاهاند و خلاصهٔ ه تفصیل به آن پرداختهو دور و دراز است که علما در کتب اصول ب

 خلاصه کرد:در دو رویکرد اصلی  تواناین مسئله را می

 اند.وقوع اجتهاد را از ایشان نفی کردهرویکرد نخست: کسانی که مطلقا 

اند اما از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را جایز دانسته اجتهادرویکرد دوم: کسانی که وقوع 

 دو رای مختلف:بر 

 ور دینی.مااند نه یک گروه این را صرفا به امور دنیوی محدود دانسته

 اند.دینی روا دانسته و اند ـ آن را در امور دنیویکثریتر ـ که اگروه دیگ

اند نیز بر دو این گروه دوم که اجتهاد را در مورد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روا دانسته

اند که از همان ابتدا از ین اجتهاد ایشان را در باب عصمت وارد دانستهاند. گروهی ادسته

ند اما اقرار ایشان بر داناز عصمت خارج می و گروهی دیگر آن را ع اشتباه منزه استوقو

اند )یعنی در صورت اشتباه در اجتهاد این اشتباه قطعا توسط ستهناشتباه را غیر ممکن دا
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ها با عنوان »وحی باطن« از آن مان چیزی است که حنفیوحی تصحیح خواهد شد(. این ه

ظاهر وحی بوده را عمل به وحی  بر اساسز ابتدا ارهایی که این رفتار ند. بناباهردنام ب

 اند.اند و اجتهادی را که توسط وحی تایید شده را عمل به وحی باطن دانستهدانسته

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ هرگز به  به هر حال، این اختلاف در مورد روا بودن اجتهاد از

ر ـ صلی الله ه از رفتارهای پیامبرج ساختن این نموناخوم سنت غیر تشریعی و گسترش مفه

 ،ترین اقوال اصولی در این بارهانجامد زیرا حتی وسیع لم ـ از چارچوب وحی نمیعلیه وس

داند و بر این تاکید دارد که در ن میاقرار پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به اشتباه را غیر ممک

ط وحی تایید ـ یا این اجتهاد توسی الله علیه وسلم لصز پیامبر ـ صورت رخ دادن اجتهاد ا

و نهایتا حکم   شود و در پایان حق را از طریق وحی خواهیم دانستو یا تخطئه می  خواهد شد

له علیه وسلم ـ اجتهاد چه بگوییم پیامبر ـ صلی ال ،شرعی در آن مورد مستقر شده است

م ـ صلی الله علیه وسل که بگوییم پیامبرنآ اند و سپس وحی آن اجتهاد را تایید کرده یاکرده

که این اختلاف هیچ تاثیری است و حاصل آن پیرو وحی است و اجتهادی نکردهـ از اساس 

 ندارد.

ادر شود و اشتباه هم مقصود آن است که هر اجتهادی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ص

یست که مبدا کند، پس درست نیم زدا گوششود و وقوع اشتباه ر باشد قطعا وحی نازل می 

که قسمتی از آن اجتهادات نبوی وحی از جمله سنت نبوی را به بهانهٔ آندن در برابر  گردن نها

نبوی محدود آلود کنیم، چرا که اساسا باب اجتهادات  و در معرض خطا و صواب قرار دارد گل
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جه فورا به تصحیح و یز ن است و اشتباه در این باب محدود نیز محدود است و اگر رخ دهد

 تصحیح بیانی خواهد بود برای مراد و مقصد شریعت.نجامد و این اخطا توسط وحی می

صادر شده  به اعتبار پیامبری ایشاناساس دوم: اصل در رفتارهای نبوی این است که 

 باشد:

 هرد  حجت بودن سنت نبوی تقریر شد، دال بر این است که اصل در مور   تر دربارهٔ چه پیشآن

ر مقتضای پیامبری ایشان است، است که بناب شود آننبوی صادر می چیزی که از جناب

 فرماید:مانند سخن الله متعال که می

هَوَی )
ْ
 وَحْيٌ یُوحَی{ ]النجم: ۳}وَمَا یَنطِقُ عَنِ ال

َّ
 [۴ـ  ۳( إِنْ هُوَ إِلا

 د(.شوی( این نیست جز وحیی که وحی م۳گوید ))و از سر هوا و هوس سخن نمی

که عبدالله بن عمرو که: »بنویس؛ قسم به آنعلیه وسلم ـ خطاب به  ـ صلی الله    و سخن پیامبر 

بنابراین صحیح  1شود«.جز حق خارج نمی (یعنی دهان مبارک)جانم به دست اوست از آن 

 

 

 ر و آلبانی. به روایت ابوداوود و احمد و تصحیح احمد شاک 1
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رفتار  ،این قرائن وجود از این اصل خارج شویم که در صورت قوینی نیست بدون وجود قرائ

 به خود خواهد گرفت.آن است ایستهٔ ی را که شامحکنبوی ا

اگر به تعامل صحابه با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دقت کنید این را به شکل واضحی در  

شد خواهید دید. نزد در میچه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صابرخورد آنان با هر آن

مبر ـ صلی الله علیه یعت یک رفتار پیاطبر برداری بود و اگصحابه اصل بر تسلیم و فرمان

کردند تا طبیعت رفتار نبوی برایشان واضح برایشان مبهم بود فورا دربارهٔ آن پرسش می  وسلم ـ

اما اگر چنین تصوری  شد.ای بود که باعث ابهام میگردد که این نیز در صورت وجود قرینه

یا نظامی مربوط دنیوی یا سیاسی  ورامچه در سنت پیامبر به نزد آنان وجود داشت که هرآن

خواهی نبود یابی و سوال و توضیحتشریع نیست دیگر نیازی به این اطمینان  خشی ازاست ب

الت دهد که این حبلکه این تلاش برای اطمینان در صورت وجود هرگونه ابهامی نشان می

 نزد صحابه یک حالت استثنایی بوده است.

الله علیه  از گمان پیامبر ـ صلیپیروی نخل که صحابه در ی ازبرای مثال در قضیهٔ بارور س

ها را ترک کردند و سپس برایشان واضح شد که پیامبر ـ صلی الله وسلم ـ بارور سازی نخل

دهد که نزد آنان وحی؛ این نشان میاند نه علیه وسلم ـ این سخن را از روی گمان خود گفته

به ر اصل در باب امور دنیوی د الله علیه وسلم ـی صلاصل بر این بوده که سخنان پیامبر ـ 

 هدف تشریع است.
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خواهی آنان و سوال دربارهٔ طبیعت شود، سوال و توضیحچه باعث تاکید بر این امر میآن

یک اجتهاد محض نبوی بوده که قابل سخن یا رفتار پیامبر است تا مطمئن شوند که آن 

 یا خیر. برای مثال: ،مناقشه است

صلی الله علیه وسلم ـ در روز بدر که  ز پیامبر ـرضی الله عنه ـ اباب بن المنذر ـ ح الـ سو

گاه را آیا خداوند به شما نشان داده است و ما حق عقب ماندن یا جلو رفتن پرسید: این منزل

بلکه رای صرفا رای و ]تاکتیک[ جنگ و فریب است؟ ایشان فرمودند: » کهاز را نداریم، یا آن

 [جا محل ]مناسبی برایاین: ]حال که چنین است[  «. گفتیب است[ جنگ و فر یککتو ]تا

 1اردو زدن نیست.

 محصول ـ سخنی که انصار هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به فکر نصف کردن

ن گفتند: ای پیامبر خدا، آیا این وحیی غزوهٔ احزاب افتاد به ایشاخرمای مدینه با غطفان در  

خواه شماست که یا از روی رای و دلریم،  رت تسلیم امر پروردگااست که در این صون  مااز آس

خواه شماست؟ اما اگر خواهان در امان ماندن ما هستی به الله سوگند رای ما تابع رای و دل

 

 

گوید:  سیرهٔ ابن هشام آمده است. ابن العربی در احکام القرآن میکه در ابن اسحاق، چنان  روایت  به 1

 داند. ثابت است. شیخ آلبانی آن را ضعیف می
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آورند مگر از روی خرید یا به ای خرما به دست نمیاز ما دانه هک ایرا دیده هاو آن شما ما

 1.ان«مهمعنوان 

الله عنها ـ رخ داد هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بریره ـ رضی بانو  چه برایـ آن

نزد ایشان پا در میانی کرد تا شوهرش به نزد او برگردد، پس گفت: ای رسول خدا، آیا مرا امر 

 2د؟ فرمود: »خیر من صرفا میانجی هستم«.کنیمی

بوده را اگر مورد  نیوی مربوطامور د رهای نبوی که بهفتای ر ها دربارهٔ برخهمهٔ این پرسش

دقت و تامل قرار دهید خواهید دید که دلیل آن احتمال این بوده که منبع این رفتار وحی 

لیل وجود قرینه، در ذهن شنونده جایی که به د بوده و برای تشریع صادر شده است اما از آن

ت. سوال پیش آمده اس وحی است یا خیر[وی ز ر شبهه حاصل شده ]که آیا این امر نبوی ا

بنابراین اگر فرض کنیم که صحابه هر مورد مربوط به امور دنیوی را خارج از تشریع 

اختیارند  دانستند که در این مورد کاملا صاحبدانستند دیگر نیازی به سوال نبود و میمی

ند و اصل بر ان پایبند بودهیشار افهمیم که آنان به دیگر اوامجایی که چنین نبوده میو از آن

 

 

گوید: در سند آن محمد بن عمرو است  ثمی در مجمع الزوائد می ه روایت طبراین در المعجم الکبیر. هی ب  1

 ند. اثقه  ت و دیگر رجال آن که حدیثش حسن اس 

و احمد. گروهی از اهل علم از جمله ابن تیمیه و احمد شاکر و آلبانی آن را صحیح   به روایت ابوداوود 2

 اند. دانسته 
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ای به اند در جزئیاتی خاص که به دلیل وجود قرینهست و این سوالات استثناهایی بودهاین ا

 اند.پرسش انجامیده

 اساس سوم: حقیقت تشخیص میان منزلت رفتارهای نبوی:

 به میان رفتارها و تصرفات نبوی بر این اساس که که هی این مفید استجوی فقدر جست

تبار قضا یا تبلیغ تفاوت قائل شویم و این آثار گوناگونی ی سر زده یا به اعتبار امامت از واع

 اند که از جمله مشهورترین آنان امام قرافی است.دارد و علما به آن اشاره کرده

ادعا استناد  بوی برای اثبات اینتنوع در منزلت تصرفات ن برخی از معاصران به همین

رانی و چه به حکم، اما آنمتعلق استانب تبلیغ و فتوا ت تشریعی صرفا به جسن کهاند کرده

 سیاست و قضا وابسته است از جانب تشریعی نیست.

ت نبوی درست است، زیرا برخی از تصرفا  در اصلاین تفاوت قائل شدن میان رفتارهای نبوی  

داشتن است مانند برپا ده ر ز امام و حاکم مسلمانان بوده از ایشان س که ایشانبه اعتبار این

که برخی از عملکردهای ایشان به عنوان سازی لشکرها و توزیع غنایم، همچنانهحدود و آماد

ر چه به اعتباقاضی بوده است مانند حکم نمودن میان شاکیان و نظر در ادله، بنابراین آن

از ایشان به  چهآن امامت و حاکم بودن از ایشان سر زده از احکام متعلق به حاکمان است و

از جملهٔ احکام متعلق به قاضیان است و در این معنا هیچ شکی  وان قاضی صادر شدهعن

ندارد، زیرا این نیز   ینیست، اما این هیچ ارتباطی به خارج ساختن این ابواب از سنت تشریع
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مان و قاضیان. یعنی این عملکردهای های تشریعی است اما مخصوص حاکنتاز جملهٔ س

حاکمان نه عموم مردم و سپس از جهت رتبه است اما مربوط به احکامی تشریعی  نیز وی نب

 نیز در یک سطح نیست بلکه بخشی از آن واجب است و بخشی مستحب و بخشی دیگر مباح.

 است:جا از دو جهت پیش آمده اما اشکال در این 

یر تشریعی ی غهاآن را از جملهٔ سنت : آنان از این احکام نفی تشریع کردهجهت نخست

اشتباه است، بلکه این احکام خاص صاحبان ولایت است. برای مثال برپا ند که این اهنستدا

داشتن حدود از واجبات شرعی است اما مختص به حاکمان است نه تک تک مردم و درست 

 مهٔ حدود از سنت تشریعی نیست.نیست که بگوییم اقا

ه قاعدهٔ کل آنادند حات و قضا تعمیم دیاسم سآنان این حکم را بر همهٔ احکا: جهت دوم

تصرفات پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ متعلق به برخی از کارهایی است که ایشان به عنوان 

میان این دو مربوط باشد و  سیاست و قضا    ابوابکه به همهٔ  اند نه آنامام یا قاضی انجام داده

از  ای همه است نهاحکامی ثابت بر  سی،سیاتفاوت بزرگی است، زیرا برخی از احکام شرعی 

 قبیل تصرفات خاص حاکمان و قاضیان.

توان به عنوان یک فرایند بندی سنت به تشریعی و غیر تشریعی را میکه تقسیمخلاصه آن

بوی و احکام متعلق به آن پذیرفت، اما اشکال بندی رفتارهای نفنی ـ اصطلاحی برای طبقه

جایی این مرزها برای جابهاندازد و می ن رفتارها فاصلهای بیندر طبیعت مرزهایی است که 
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سازی برخی از احکام تشریعی. این درست نیست که برخی از تصرفات پیامبر ـ صلی خارج

های ایشان در یا به سبب تعدد نقش که از روی اجتهاد بودهالله علیه وسلم ـ را به بهانهٔ آن

کند مشخص میست که این خود شریعت ارا زی از چارچوب شریعت خارج ساخت، ،زندگی

شود و کدام یک بخشی از شریعت نیست و کدام تصرف نبوی در چارچوپ شریعت وارد می

 به دقت و وضوح این مسئله را بیان کرده است.
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ی که تدوین آن با تاخیر انجام ( چگونه حدیث را بپذیریم، در حال ۴)

 ه؟گرفت

علیه وسلم ـ توسط لله ر ـ صلی اقرن پس از پیامبند ی چبرخی به این دستاویز که سنت نبو

. برخی نیز با یاد آوردن نهی از اندازندبخاری و دیگران تدوین شده، در حفظ آن شک می

کنند و این تاکید می نوشتن سنت توسط پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بر تاخیر تدوین

در  اندچه خواستهیا ساخته تا هر مه زانساچیزی است که به ادعای آنان فضا را برای دروغ

سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ وارد کنند و هنگامی که لحظهٔ تدوین فرا رسید بسیاری 

 از این احادیث ساختگی بدون بررسی و وارسی به ناقلان رسیده است.

تاریخ  رهٔ رباهای علمی را در خود دارد، به ویژه دین تصور انبوهی از مغالطهحقیقت ااما در 

کنند که برای مثال بسیاری گمان می ؛ت علوم حدیث و رجالت نبوی و شناختدوین سن

از دوران موطای امام مالک   ،تدوین سنت از دوران بخاری آغاز شده و برخی آن را کمی زودتر 

نقدی است که بسیاری از  بودن گر سطحیعمیقی است که نشاندانند و این معضل می

 کنند.ان میدر حفظ سنت عنو ازیاندمردم برای شک 

ای های این موضوع بپردازیم، باید از تقریر عقیدهکه به تفصیل به برخی از جنبهپیش از آن

ی الله علیه وسلم چه امت از سنت پیامبر ـ صلآغاز کنیم که این ایمان را با خود دارد که هر آن

باشد و  فظ شدهیاز دارد باید حد نخو چه را امت برای دینزیرا آن محفوظ استـ نیاز داشته 
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این ادعا،  این امتیازی است که خداوند در حق این امت مبذول داشته است و از ادلهٔ قرآنی 

 این سخن الله متعال است که فرموده است:

 [۹}{ ]الحجر: 

.)( 

ت به قرآن باشد، بلکه شامل همهٔ ذکری اسکه تنها مختص    تر از آن استاملذکر در این آیه ش

 .ش نازل کرده استاداوند بر بندهه خک

شود و ذکری که در آن یاد شده تنها حتی اگر فرض کنیم که این آیه سنت را شامل نمی

کند شود، باز هم حفظ سنت را نفی نمیمختص به قرآن است و محافظت تنها شامل قرآن می

گر چه بیانآناست که    انو لطف او در حق بندگ  و از کرم خداوند  گر قرآن استزیرا سنت تبیین

چه برای فهم قرآن نیاز است، از جمله لغت و داشته است و آننگه را برای آنان قرآن است

حدیث همانند قرآن حفظ شده است؛ زیرا هدف از حفظ قرآن، بیان حجت است و حجت 

د مفها نم قرآن را نداشته باشد و معانی قرآن ر رآن به او رسیده اگر توانایی فهبرای کسی که ق

دون شناخت سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ کامل ت و این شناخت باقامه نشده اس

گر قرآن است ـ یعنی سنت چه تبیینگردد، در نتیجه تکفل به حفظ قرآن شامل حفظ آننمی

 شود.ـ نیز می
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ده و کر  حج شتن نماز و ادای زکات و روزهٔ رمضان وا را امر به برپا داگر خداوند مبرای مثال ا

یل آن از طریق سنت آمده است؛ در نتیجه لازمهٔ حفظ قرآن قرآن آمده، تفص مجمل آن در

این است که تفصیلات آن که در سنت آمده نیز حفظ شده باشد و این امری واضح است و 

 ر ندارد.نیازی به شرح و تفصیل بیشت

یان خواهد شد؛ ث بحدیبیشتری دربارهٔ اسباب حفظ سنت به دست علمای  در ادامه تفصیل  

د را در راه روایت حدیث و ثبت و ضبط و حفظ آن به ند وظیفهٔ خوسانی که به توفیق خداوک

انجام رساندند و بلکه در راه احتیاط در حفظ حدیث صحیح، کارشان از این فراتر رفته به ثبت 

بیاندازد   رینظها  ست. کسی که در تاریخ نقل نزد دیگر ملتو خطای در روایت رسیده ا  دروغ

وجود در این امت برای حفظ سنت پیامبرشان ـ صلی الله را نزدیک به تلاش م هیچ تلاشی

علیه وسلم ـ نخواهد یافت چرا که علوم روایت و نقل، افتخار علوم اسلامی است و این را کسی 

ه گردد کشد، بنابراین مسئله به ذوقِ کسی برمیا این علوم زندگی کرده باکند که بدرک می 

بهره است از درک که از این علوم و معارف بیآنعلم حاصل کرده باشد و ای از معرفت و هرهب

کامل این معانی ناتوان است چه رسد به چشیدن لذت آن و این چیزی است که ان شاء الله 

 واهیم کرد.آن اشاره خ ای ازبه گوشه

ـ صلی  ههٔ نهی پیامبر  شببارهٔ رداختن تفصیلی به این مسئله بهتر است کمی درپاما پیش از 

بپردازیم. از ابوسعید خدری ـ رضی الله عنه ـ با سند صحیح م ـ از نوشتن حدیث  الله علیه وسل



83 
 

 

هرکس از روایت شده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: »از من ]چیزی[ ننویسید و  

 1کالی نیست«.و اشنید رآن نوشته آن را پاک کند و از من حدیث نقل کمن چیزی به جز ق

 کنند:این شبهه برای تقریر دو مسئله استفاده می زا

که سنت حجت نیست، زیرا اگر چنین بود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از : ایننخست

این شبهه را نداریم   کرد. قصد پاسخ بهیث مینوشتن آن نهی نکرده و بلکه امر به نوشتن احاد

است که  تیم اما این خیلی جالباین مورد پرداخبه  سنت تر در بحث حجیتزیرا پیش

گوید که دلیل حجت نبود سنت خود شخصی برای رد سنت از سنت استدلال کند! او می

ر استدلال ای حجت است و به کاسنت است، اما آیا همین سنتی که به آن استدلال کرده

 آید؟!می

خیر افتاده، بیان سنت به تاران ز دوکه سنت حفظ نشده است؛ زیرا نوشتن سنت ا: ایندوم

 های زیادی به آن افزوده شده است.که دروغپس از آن

آوری همهٔ سخنان کند، دوری از خوانش گزینشی سنت و جمع چیزی که این شبهه را رفع می

از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ  در مورد سنت است، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ

 

 

 به روایت مسلم.  1



84 
 

 

که: مردی امر به آن است، از جمله آنزهٔ نوشتن سنت و بلکه  گر اجاکه بیانمده  یز آاحادیثی ن

از اهالی یمن به نام ابوشاه در اثنای خطبهٔ پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برخاست و گفت: 

علیه وسلم ـ فرمودند: »برای ابوشاه   . پس پیامبر ـ صلی اللهبرای من بنویسید ای رسول خدا

 1.بنویسید«

چه را از له عنه ـ روایت است که گفت: من هر آنو بن العاص ـ رضی الاز عبدالله بن عمر  و

نوشتم، پس قریشیان شنیدم به قصد حفظ کردن آن میپیامبرـ صلی الله علیه وسلم ـ می

که رسول نویسی حال آنشنوی میگفتند: آیا هر چیزی را که میمرا از این کار نهی کردند و  

گوید؟ پس دست از ودی سخن میاست و در خشم و خشن ه علیه وسلم ـ بشرللی اخدا ـ صل

نوشتن کشیدم، سپس آن را برای رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ بیان کردم، ایشان به 

که جانم به دست اوست، از این جز به آندهان خویش اشاره نموده و فرمود: »بنویس؛ قسم 

 2آید«.حق بیرون نمی

 

 

 متفق علیه. 1

 اند. احمد. احمد شاکر و آلبانی آن را صحیح دانستهبه روایت ابوداوود و   2
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یه وسلم ـ به نوشتن حدیث امر کرده پیامبر ـ صلی الله علیث صحیح و صریح، اداحن بنابر ای

گر نهی از نوشتن حدیث است توان میان این احادیث و احادیثی که بیاناست، اما چگونه می

 توافق ایجاد کرد؟

 ترینش چنین است:مهمچند رای دارند که علما در این باره 

هورتر است و که بیشتر و مشسبب آنزهٔ نوشتن را به جاا یث: گروهی از علما احادترجیحـ ۱

 اند.تر، ترجیح دادهدر مقایسه با احادیث نهی از نوشتن قوی

تن : برخی از علما نیز احادیث نهی از نوشتن حدیث را به واسطهٔ احادیث اجازهٔ نوشنسخـ  ۲

دن حدیث با قرآن ش  وطخلدانند که ترس از مدانند و نهی را مربوط به آغاز کار میمنسوخ می

این محذور برطرف شد و نص قرآنی شکل منظم گرفت، نوشتن سنت وجود داشت، اما وقتی  

 نیز مجاز شد.

ـ نهی مربوط به شرایط و مواضعی خاص است، مانند سخن برخی از علما که نهی مربوط ۳

خ ر طشتن حدیث و قرآن در یک صحیفه بوده است که ممکن بود میان این دو اختلابه نو

ه هنگام نزول قرآن و از ترس التباس سنت و قرآن ی به نوشتن سنت خاص بکه نهدهد، یا آن

که نهی برای کسانی بوده که به حفظشان اطمینان بوده و ترس از این بوده که در بوده یا آن

 اش اکتفا کند و مانند آن.صورت نوشتن به نوشته
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نت مستقر شده و مشروعیت نوشتن س بر ع ماچه برای ما مهم است، این است که اجاما آن

گوید: ن باره هیچ اختلافی میان علما نیست. امام محدیث بزرگ، ابوعمرو بن صلاح میدر ای

 1د«.»سپس این اختلاف از بین رفت و مسلمانان بر روا بودن و اباحهٔ آن اجماع کردن

حفظ حدیث  مدی عبرااین هم بامزه است که کسی که حفظ سنت را باور ندارد به حدیث 

ین حدیث حفظ شده است؟! چون همین حدیث نیز از همان کند. اما آیا خود ا استدلال

طریقی به او رسیده که معتقد است نتوانسته احادیث را حفظ کند، یا شاید این حدیث از 

 به او رسیده؟! طریق کشف و الهام و خواب

در حفظ  ای برای تشکیکانههبان عنواکنون به پاسخ شبههٔ تاخیر تدوین سنت نبوی که به 

 شود، خواهیم پرداخت.ایت حجت بودن آن بیان میسنت و در نه

کند از زمان انگارانه و عجولانه استوار است که تصور میدر حقیقت این شبهه بر تصوری ساده

ه وسلم ـ تا دوران تدوین کتب بزرگ مشهوری مانند بخاری و مسلم و پیامبر ـ صلی الله علی

بر دو قرن ایجاد شده است و در این دو   اعی طولانی مدت بالغ و دیگر منابع، انقط  سننتب  ک

 قرن روایات شفاهی باطلی به وجود آمده که راه خود را به این کتب یافته است.

 

 

 (. ۱۳۸ح ) علوم الحدیث لابن الصلا 1
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 دو مسئلهٔ مهم است:کند تصور صحیح چیزی که این ادعا را نقض می

شان تا ظهور وسلم ـ از دوران ای لیهه ع: طبیعت نقل سنت پیامبر ـ صلی اللمسئلهٔ نخست

ها مورد اعتماد چرا که سنت ایشان از دو طریق حفظ شده است: حفظ در سینه کتب سنت

 و حفظ به واسطهٔ نوشتن.

د تحمل )دریافت حدیث( مورد دوم: روش علما در اطمینان از درستی روایات و شناخت قواع

حدیث و رجال ای ضبط قواعد علم ر بما عل ی کههایو ادا )نقل حدیث به دیگران( و سختی

 اند.دهمتحمل ش

برای محقق شدن این دو مورد لازم است به عرضهٔ تاریخی نقل سنت پیامبر ـ صلی الله علیه 

شکل مفصل دشوار  وسلم ـ توسط امت ایشان بپردازیم که نقل کامل آن در این مجال به

به شکل خیلی کنیم و هر دوره را  سیمتق کنیم آن را به چند دورهٔ متوالیاست، اما سعی می

 :1وضیح دهیممختصر ت

 

 

های دکتر محمد مصطفی الاعظمی در  توان از نوشتهموضوع می  تر در اینه به شکل وسیع مطالع برای 1

قبل  تر محمد عجاج الخطیب در کتاب »السنة کتابش »دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینه« و دک

 رد. التدوین« و شیخ احمد السید در کتاب »تثبیت حجیة السنة النبویة« بهره ب
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 حقیقت حفظ سنت در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم:

توان در موارد مظاهر توجه به سنت نبوی در دوران حیات ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ را می

 عددی مشاهده کرد، از جمله:مت

ه روش بیان. از عائش  جهت گزینش الفاظ و ـ ازسلم  ـ طبیعت سخن ایشان ـ صلی الله علیه و

گفتند ای سخن میـ رضی الله عنها ـ روایت است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به گونه

»رسول الله ـ صلی فرماید: ام المومنین می 1توانست کلمات آن را بشمارد.که شنونده می

ت که هرکس گفر و جدا جدا میاآشک  بلکه  گفتیه وسلم ـ مانند شما سریع سخن نمیالله عل

 2کرد«.نشسته بود آن را حفظ مینزد وی 

و از انس ـ رضی الله عنه ـ روایت است که »پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ هرگاه سخن 

 3فهمیده شود«.کرد تا از وی گفت آن را سه بار تکرار میمی

 

 

 متفق علیه. 1

گوید: »این حدیثی حسن صحیح است که آن را تنها از زهری سراغ  ذی می روایت ترمذی و احمد. ترم به    2

 اند.سن دانستهداریم. آلبانی و شعیب الارناووط سند آن را ح 

 به روایت بخاری.  3
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بر این بیفزاییم ه آن شهره بود  که برا    حال اگر فصاحت و بلاغت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ

اهد بود برای حفظ سخن ایشان چرا که ایشان از به کار بردن کلمات ناآشنا ضاعف خوسببی م

ست. دانجست و بلکه کاربرد آن را نکوهیده میو بعید عرب در سخن خویش اجتنباب می

و با و همانند گا ندکمیلغه آن را که در بلاغت مبادارد رماید: »الله عزوجل بد میفایشان می

 1کند«.بازی می زبانش 

ـ تشویق و دعوت ایشان به نقل احادیث و دعای روشن شدن چهره برای کسانی که چنین 

نی گفت و سپس و هنگامی که هیئت بنی عبدالقیس به نزد ایشان آمدند به آنان سخنا  2کنند.

 3ند.رسانند بهستامر نمود آن را حفظ کنند و به کسانی که در پی آنان 

که برای دادند، چنانانی از صحابه که به حدیث ایشان توجه نشان میوجه به کسـ اظهار ت

ن دربارهٔ کامرواترین کسان به شفاعت هنگامی که از ایشاابوهریره ـ رضی الله عنه ـ رخ داد، 

 

 

ید:  گود« و ترمذی می گوید: »امیدوارم که محفوظ باشبه روایت ابوداوود و ترمذی و احمد. بخاری می  1

داند و احمد شاکر و  ابن مفلح در »الآداب الشرعیة« سند آن را خوب می این وجه حسن غریب است«  از

گاو با زبان خود علف را   کهکند یعنی چنان و با زبانش بازی میاند. )همانند گاآلبانی آن را صحیح دانسته 

 کند(.لغه می دارد او نیز در زبان بازی و اظهار بلاغت مبابرمی 

گوید: »این حدیث حسن صحیح است« و آلبانی  ن ماجه و احمد. وی می ت ابوداوود و ترمذی و ابه روایب  2

 نیز آن را صحیح دانسته است.

 متّفق علیه. 3
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ین تو اره که کسی زودتر از  ز قیامت پرسید، پس فرمود: »گمان داشتم ای ابوهریایشان در رو

متوجه   چرا که ایشان  1دیدم«.توجه تو را به حدیث میجایی که  پرسید، از آن  ا از من نخواهدر 

یک به حدیث و ضبط و حفظ آن توجه انست که کدامداحوال اصحاب خویش بود و این را می 

 بیشتری دارد.

ه جمل و ازـ صلی الله علیه وسلم ـ در حق برخی از یارانش برای حفظ دقیق پیامبر ـ دعای 

رضی الله عنه ـ عنه کرد عایی است که برای ابوهریره ـ  ایشان در این زمینه، د  دعاهای مشهور

ای عجیب را روزی او گرداند ابوهریره بود که خداوند حافظهو از برکت دعای ایشان در حق 

 .بردسپرد از یاد نمیاز پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را که به یاد می وی او هر حدیثی

و از جمله شواهدِ این امر، چیزی   م ـ به نوشتن سنت ایشانلی الله علیه وسلـ توجه ایشان ـ ص

و امر ایشان خطاب به عبدالله بن عمرو برای نوشتن حدیث  است که دربارهٔ ابوشاه وارد شده

 وشتن حدیث دست کشیده بود و دیگر شواهد.که از نپس از آن

حفظ آن از داخل شدن اقوال دیگر   سنت وم ـ در زمینهٔ  وسل علیهـ احتیاط پیامبر ـ صلی الله  

اتر از ایشان ـ صلی که در مشهورترین حدیث متوو هشدار دربارهٔ دروغ بستن بر ایشان چنان
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من مانند دروغ بستن بر دیگران  الله علیه وسلم ـ نقل شده که فرمودند: »دروغ بستن بر 

 1ش مهیا سازد«. ه خود را در آتایگاهد جنیست. هرکه بر من به عمد دروغ نسبت د

ای برای احکام شرعی ـ ارتباط سنت ایشان به امر تشریع، چرا که حدیث همچون گنجینه

ا هسنت مرتبط است و این خود از بزرگترین انگیزهداری به شکلی مستقیم به یناست و د

فظ به حح است چرا که حفظ دین برای حفظ و ضبط سنت و جداسازی صحیح از ناصحی

 نت وابسته است.س

شد زندگی خصوصی ایشان در ـ تعدد همسران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که باعث می

قابل مشاهده باشد و این چیزی است که به شکل ضمنی در دی از زنان خانه برای تعداد زیا

 ه آن اشاره شده است:این آیه ب

 [۳۴]الأحزاب:  

.)( 

 ه علیه وسلم ـ شاهد این حقیقت است.الل ر پیامبر ـ صلیامو ارهٔ و روایات مادران مومنان درب
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 تعداد بسیارِ مناسب و ـ مستقر بودن امور پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در مدت زمانی 

پایان حیات؛ همهٔ این عوامل نقشی اصحاب ایشان و قدرت گرفتن ایشان در جزیره العرب در  

م ـ بر ـ صلی الله علیه وسلل و افعال پیاماقوال و بسیاری از احوا مثبت در شناخته شدن

دگی انی زنداشته است، زیرا تفاوت است میان کسی که در حال گریز است و به شکلی پنه

دور و بر اویند و کند و میان مردی که کارهایش آشکار است و دعوتش مستقر و هزاران تن  می

 شده بود.حقق ـ م این چیزی است که برای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم

محبت شدید صحابه نسبت به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و واضح است که شخص ه از  ـ آگا

توان از حجم روایات دربارهٔ ریز و درشت زندگی دارد و این را می چه توجهی به محبوب خود 

م ـ وسل قدر که شخصیت ایشان ـ صلی الله علیهصلی الله علیه وسلم ـ دانست، آنپیامبر ـ 

کردند و بلکه آن را های ایشان را روایت میتقل بود و صحابه حتی سکوموضع روایت و ن

آنان حتی متوجه تکان  1سکوت کرد«. دکییشان انگفتند: »سپس اتوصیف کرده و مثلا می

و تعداد تارهای سفید را در محاسن   2شدند«.ت ]در نماز[ میخوردن ریش ایشان در حال قرائ

ترین شویم که راویان کوچکج ایشان متوجه میت در حبا دق و بلکه 3دند.ه بوایشان شمرد

 

 

 یت بخاری. به روا  1

 به روایت بخاری.  2

 به روایت مسلم.  3



۹3 
 

 

های پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را تحت نظر داشتند تا جایی که یکی از راویان نقل حرکت

لم ـ قضای حاجت نموده و سپس وضویی سبک کند که پیامبر ـ صلی الله علیه وسمی

آن تعلق ندارد و سپس نوع  حکمی بهاند که ت کردهروایرا  ببینید چگونه کاری 1گرفتند...

 اند.وضوی ایشان را هم روایت کرده

به این ترتیب تصویری به شدت مفصل از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به ما رسیده است، 

های طولانی تاریخ است که شخصیت یشان یکی از ایستگاهطور که سنت و سیرت اآن

 است.م نشده یک هنزد دیگری حتی به آن

ای است قوی برای توجه به داری صحابه و توجه شدید آنان به خیر و نیکی خود انگیزهندیـ 

گیری سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و محافظت از آن چرا که منافع دنیایی و نجات پی

 شان به آن وابسته بود.یاخرو

به معروف و نهی   ت و امر در دعو  وسلم ـ  علیهلله  ـ بهره گرفتن صحابه از حدیث پیامبر ـ صلی ا

گیری آنان در برابر از منکر و توجه شدید آنان به گسترش سنت در بین مردم و سخت

ن و از روی ترین مخالفت با سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به هدف صیانت از آکوچک
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ـ ل الله از رسو که گفت:شده ایت چه از سالم بن عبدالله بن عمر رو انکار منکر. از جمله آن

صلی الله علیه وسلم ـ شنیدم که فرمودند: »زنان خود را اگر از شما اجازه گرفتند برای رفتن 

منع  گوید: بلال بن عبدالله گفت: به خدا سوگند آنان رابه مسجد منع نکنید« راوی می

هرگز از آن  تا پیش د کهد داگوید: عبدالله رو به او کرد و به او دشنامی بکنیم! راوی میمی

گویم و سپس نیده بودم و گفت: از رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ خبری برایت مینش

 1گویی به خدا آنان را منع خواهیم کرد؟!می

نزد عمران بن حصین بودیم و بشیر بن  و از ابوقتاده نقل است که گفت: همراه با گروهی

الله ـ صلی الله علیه ت: رسول حدیث گف ا چنینای من بر ر بین ما بود، پس عمراکعب نیز د

بن کعب گفت: اما ما در برخی کتب یا در اش خیر است« بشیر وسلم ـ فرمدند: »حیا همه

برای خداوند است و برخی ایم که برخی از انواع حیا آرامش و وقار  ها یافتهمیان برخی حکمت

رخ شد و چشمانش سیی که ا جاشد تگوید: عمران خشمگین از آن ضعف است. راوی می

گویم و به مخالفت بینم که از رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ برایت حدیث میگفت: می

رار گوید: پس عمران حدیث را تکرار کرد و بشیر نیز سخنش را تکخیزی! راوی میبا آن برمی
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ای  ز ماستاو ایم: گفتگوید: ما پی در پی به او میکرد و عمران خشمگین شد. راوی می

 1لی در او نیست.جید، مشکابون

از سعید بن جبیر روایت است که یکی از نزدیکان عبدالله بن مغفل را دید که سنگریزه 

علیه وسلم ـ از اندازد، پس او را از این کار نهی کرد و گفت: رسول الله ـ صلی الله می

 را ناتواننه دشمنی ند و کمیکار اندازی نهی کرده و فرمود: »این کار نه صیدی را شسنگ

کند«. اما او کارش را تکرار کرد، پس شکند و چشمی را کور میسازد، اما دندانی را میمی

رده و باز گویم که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از این کار نهی کسعید گفت: به تو می

 2گویم.کنی؟ دیگر با تو سخن نمیآن را تکرار می

سن و یده بودند به ویژه تلاش صحابهٔ کمادیثی که نشندست آوردن اح هدر بابه ـ تلاش صح

تر مانند ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ که بسیار از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ حدیث سال

ی که ایشان مستقیما از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که احادیثروایت کرده با وجود آن

در حالی که وی سن زیادی نداشت از  علیه وسلم ـ ر ـ صلی اللهمبپیا زیراشنیده کم است 
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گیری روایات از صحابه نشان داد تا دنیا رفت اما با این حال ابن عباس توجه بسیاری به پی

 است که بسیار روایت کرده است. جایی که ایشان در میان اصحاب یکی از کسانی

یث ایشان برای شنیدن حده علیه وسلم ـ الل صلی ـ نشستن نوبتی صحابه نزد رسول الله ـ

ام از بنی امیه فرماید: »من و همسایهٔ انصاریکه عمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ میچنان

لی الله علیه وسلم ـ بن زید که از عوالی مدینه بودند به شکل نوبتی نزد رسول الله ـ ص

بودم از زد ایشان  پس هرگاه من ن  من،  روز  رفت و یکبه این شکل که یک روز او میرفتیم،  می

رفت همین کار را انجام گفتم و هرگاه او میخبر آن روز از جمله وحی و دیگر چیزها به او می

 1داد«. می

که از محمد بن علی ه، چنانـ ثبت دقیق سخنان پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ توسط صحاب

چنین ی الله عنهم ـ له بن عمر ـ رضبدالبه عحسین روایت است که گفت: عبید بن عمیر  بن  

گوسفندی حدیث گفت که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: »مثال منافق مانند 

فرمود. راوی است میان دو گله یا دو دسته گوسفند« ابن عمر گفت: خیر، بلکه چنین و چنان  
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ه آن شنید چیزی بمیم ـ وسل هرگاه چیزی از پیامبر ـ صلی الله علیهگوید: ابن عمر می

 1آمد.گذشت و از آن کوتاه نمیکاست و از آن نمیو نمی افزودنمی

دادند تا چه را از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنیده بودند مورد تاکید قرار میآنان گاه آن

ه ـ ه عنطمئن سازند. جابر بن عبدالله ـ رضی اللاند مچه شنیدهز ثبت دقیق آنشنونده را ا

و  2هایم از رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنیدند.انم دیدند و گوشفرماید: چشممی

هایم شنیده و چشمانم گویم که گوشگوید: تو را حدیثی میابوبرزه ـ رضی الله عنه ـ می

 3دیده است.

ده د بوشاه  ینایی این دو ـ و انگشت بر چشمانش نهاد ـگوید: بعنه ـ میرضی الله   ابوالیسر ـ

ن را از رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فهمیده ـ و به سوی ش شنیده و قلبم ایو این دو گو

 4فرمود:... و سپس حدیثی را بیان کرد.قلبش اشاره کرد ـ که ایشان می
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آیا این را از محمد ـ صلی الله  ـ رضی الله عنه ـ پرسیدند:طالب هنگامی که از علی بن ابی

 1سوگند، آری به پروردگار کعبه سوگند!  ی به پروردگار کعبهای؟ فرمود: آرنیدهـ ش  علیه وسلم

که معبودی جز او نیست، آیا واقعا این حدیث را از و به او گفتند: ای امیر مومنان، قسم به آن

که معبودی به حق ری سوگند به آنای؟ فرمود: آسلم ـ شنیدهرسول خدا ـ صلی الله علیه و

 2و سوگند یاد کرد.و سوگند خواستند و اکه سه بار از اآن ، تاجز او نیست

همچنین به ابوامامه گفتند: آیا بر اساس رای خود آنان را سگان آتش خواندی یا چیزی بوده 

ن کرده باکم من ]اگر چنیقدر بیکه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنیدی؟ گفت: چ

م ـ شنیدم. ـ صلی الله علیه وسل ار از رسول خداسه بر و باشم[! بلکه آن را نه یک بار و دو با

 3گوید: پس بارها این را شمرد.راوی می

رفتم. هرگز که به نزد ابن مسعود میای نبود مگر آنگوید: هیچ پنجشنبهعمرو بن میمون می

چیزی بگوید: قال رسول الله، مگر یک روز که گفت: قال رسول الله صلی نشنیدم برای گفتن  

گوید: سپس او را نگریستم که ایستاده انداخت. راوی میرا زیر پس سرش وسلم.  علیهلله ا
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هایش برجسته آمد و رگهای پیراهنش باز بود و اشک از چشمانش میی که دکمهبود در حال

 1ر از آن یا بیشتر، یا نزدیک به آن یا شبیه آن.تشده بود. ابن مسعود گفت: یا کم

کرد ی الله علیه وسلم ـ حدیثی روایت میصل ه ـاز رسول اللگاه ـ هر انس ـ رضی الله عنه 

 2له ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود.که رسول الگفت: یا چنانمی

بنابراین نوشتن ـ توجه به ثبت حدیث رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ به صورت نوشتاری.  

ه است توجه جدی بهور ه مشسنت در حقیت به دست صحابه آغاز شده است و از کسانی ک

ا جایی که ابوهریره است، عبدالله بن عمرو ـ رضی الله عنه ـ است، تنوشتن سنت نشان داده  

دهندهٔ رقابتی است که در همین نشان 3کرد او بیش از وی حدیث در اختیار دارد.گمان می

 بوده است.نهٔ حفظ و ثبت سنت میان صحابه در جریان زمی
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را که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ  ادیثیآن احشت که در ی داندوقعبدالله بن عمرو ص

کرد و آن را ای داشت که به آن افتخار میهمچنین ایشان صحیفه 1داد.نوشت قرار میمی

 2نامیدند.صحیفهٔ صادقه می

ز کردند و در برگیرندهٔ برخی ایان خود رد و بدل میهایی که صحابه در مها و نامهـ نوشته

که اصحاب حدیث را یز تاکیدی است بر اینالله علیه وسلم ـ بود نپیامبر ـ صلی  ادیثاح

ای نوشت که در آن مقادیر زکات و نوشتند. برای مثال ابوبکر صدیق ـ رضی الله عنه ـ نامهیم

 3وسلم ـ آمده بود.ر ـ صلی الله علیه احکام آن از پیامب توضیح
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و جابر بن سمره  1ذکر کرد. دیثی رانوشت و در آن حای نامهعمر بن امیر خود در آذربایجان 

و عبدالله بن  2ـ رضی الله عنه ـ به عامر بن سعد بن ابی وقاص حدیثی را نوشت و فرستاد.

 3ای نوشت.ابی اوفی برای عمر بن عبید نامه

 کردند،نوشتند و از او درخواست حدیث میدیگری نامه می از آنان برای بلکه حتی برخی

نامه نوشت و از ایشان درخواست چیزی کرد که از المومنین عایشه معاویه به ام  کهنچنا

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنیده بود و ایشان نیز برای او این حدیث را فرستاد که: »هرکه 

 4شود«.گر تبدیل میل کند، ستایشگرش به نکوهشبه غیر طاعت خداوند عم

رفتند و حتی برخی سفر مییه وسلم ـ به لعر ـ صلی الله یامبیث پـ آنان برای جستجوی حد

که برای جابر بن عبدالله پیش آمد که در طلب بست چناناز آنان برای یک حدیث بار سفر می

سفر او به نزد مسلمه بن مخلد طور همین 5یک حدیث به نزد عبدالله بن انیس در شام رفت.
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این   گوید: رجال الأرناووط می شعیب  اند. رجال آن ثقهگوید: به روایت حمیدی در مسند. بوصیری می  4
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ی ابوایوب ن مورد برامیه 1سپس بازگشت.د و پرسیدر مصر که از او دربارهٔ یک حدیث 

که به نزد عقبة بن عامر در مصر بار سفر بست و انصاری ـ رضی الله عنه ـ نیز پیش آمد چنان

علیه وسلم ـ دربارهٔ  چه از رسول خدا ـ صلی اللههنگامی که به دیدار او رفت گفت: از آن

به او که حدیث را  یم بگو. هنگامیبرا ایم،ای و جز من و تو نشنیدهپوشاندن مسلمان شنیده

که بار سفرش را باز گفت، ابوایوب سوار مرکبش شد و به سوی مدینه بازگشت، بدون آن

 بنابراین اساس سفر برای حدیث از نسل صحابه آغاز شده است.2کند.

دهد که و اطمینان حاصل کردن از صحت روایت نشان می دربارهٔ روایت ـ احتیاط صحابه

های شکل یافته است و سپس به نسل ت روایات در زمان صحابهیابی از صحناناطمیانی مب

که از عمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ دربارهٔ حدیث استئذان ی منتقل شده، چنانبعد

طالب ـ رضی الله عنه ـ که بیر سخن علی بن اطواست و همین خواهی( وارد شده)اجازه

از هر خداوند مرا شنیدم، علیه وسلم ـ میبر ـ صلی الله پیاماز  فرماید: »هرگاه حدیثیمی

گفت او را سوگند رساند و هرگاه دیگری از وی برایم حدیثی میخواست سود میمقدار که می
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یم حدیث گفت و ابوبکر م و ابوبکر براپذیرفتز او میکرد ادادم، پس اگر سوگند یاد میمی

 1م ـ یاد کرد.الله علیه وسل صلی بر ـراست گفت« سپس حدیثی را از پیام

ـ اهمیتی که صحابه به ادی امانتِ روایت برای نسل بعد قائل بودند. برای مثال گاه یکی از 

و  2آموزش دهد. ـ را به تابعین آورد تا وضوی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلمآنان ظرفی آب می

 3گزارد.ز میبرابر آنان نمادر  لم ـدیگری به قصد آموزشِ نماز پیامبر ـ صلی الله علیه وس

برخی دیگر احادیث پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را در محلی عمومی و بر منبر رسول خدا 

ایت حدیث له عنه ـ هنگام رو که عمر ـ رضی الکرد، چنانـ صلی الله علیه وسلم ـ بیان می

 انجام داد. 4ها بستگی دارد«ه نیت»کارها ب

 :تابعین  وراندر دچگونگی حفظ سنت 

 

 

جر  ابن ح  باشد. ابن کثیر وگوید: امیدوارم که صحیح  ترمذی. ابن عدی می به روایت احمد و ابوداوود و   1

 اند. سند آن را خوب دانسته 

 به روایت بخاری.  2

 به روایت بخاری.  3

 به روایت بخاری.  4
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آوری احادیث آنان و نوشتن آن نشان بسیاری به ملازمت صحابه و جمع  توجه صحابه

گوید: من و طالب است که میدادند، از آن جمله عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابیمی

رفتیم و از و محمد بن حنفیه به نزد جابر بن عبدالله انصاری میمحمد بن علی بن ابوجعفر 

پرسیدیم و از وی لی الله علیه وسلم ـ و نمازش میه ـ صل اللهای رسوت سنبارهٔ او در

 1آموختیم.نوشتیم و میمی

گوید: »به یاد دارم که عروه بن زبیر که یکی از سروران تابعین در علم و فقه و عبادت است می

ورم خمیرا نگفتم: اگر امروز از دنیا برود حسرت حدیثی سال پیش از وفات عایشه میچهار 

 2که آن را به یاد دارم«.گر آنباشد مزد او که ن

گر که خود نشاندهندهٔ عمق توجه این نسل به استفاده بردن از نسل پیشین است  این نشان

  سند است.زنده بودن »سندآوری« در میان این امت و قطع نشدن سلسلهٔ 

ل با مثا توانمیاین را که  ودندـ تابعین اهتمام بسیاری به ثبت سنت از طریق نوشتن قائل ب

و تفصیل در رسالهٔ مشهور دکتر محمد مصطفی الاعظمی به نام »دراسات في الحدیث النبوي 

ا هایی دربارهٔ سنت نبوی و تاریخ تدوین آن( که دکترای خود را بوتاریخ تدوینه« )پژوهش

 

 

 (. ۲۰۶/ ۵الکامل في ضعفاء الرجال، ابن عدی )  1
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ب نام این کتادر  یشانهمین رساله با امتیاز بالا از دانشگاه کمبریج دریافت کرده یافت. ا

گیری کرده و در این راه زحمت اند پیتابعین و تابعِ تابعین را که حدیث را نگاشتهحابه و ص

انگیزی رسیده است: وی پنجاه و سه تن را از بسیاری را متحمل شده و به نتایج شگفت

ه برده ک نام ی راان حدیث در طبقهٔ اول تابعین نام برده و در طبقهٔ دوم نود و نه تابعنویسندگ

چه منکران سنت ند یا از آنان حدیث نوشته شده است و این بر خلاف آنانوشتهحدیث 

گویند نشان دهندهٔ گسترش نوشتن حدیث در دورهٔ تابعین است. خلیفهٔ تابعی، عمر بن می

 له عنه ـ نیز توجهی ویژه به تدوین حدیث داشت و علما را به ایفای نقشعبدالعزیز ـ رضی ال

 1کرد.میتشویق  کار مهماین در 

های عنایت تابعین به ثبت و ضبط سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ترین جلوهاز مهم

توجه بسیار در زمینهٔ سند و شناخت حال راویان است. محمد بن سیرین در همین باره 

خود رجال    تند:د گفکه فتنه رخ داپرسیدند، اما همینتر دربارهٔ سند نمیگوید: آنان پیشمی

گرفتند و اهل شان را میکردند و از آنان حدیثام ببرید، پس به اهل سنت نگاه میرای ما نرا ب
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گفت: این علم، دین است، پس و می  1گرفتند.نگریستند و حدیث را از آنان نمیبدعت را می

 2گیرید.رید که دین خود را از که میبنگ

شدید داشت. علی و عنایتی  اویان توجهال ر وی حجستجمحمد بن سیرین به مسئلهٔ سند و 

انداخت و سند آن را جستجو گوید: او از کسانی بود که در حدیث نظر میبن المدینی می

. سپس ایوب و ابن شناسیم که از او ]در این زمینه[ پیشی جسته باشدکرد و کسی را نمیمی

 3حمن.عون آمدند و سپس شعبه و سپس یحیی بن سعید و عبدالر

 عین:دوران اتباع تاب حفظ و ثبت سنت در

عنایت به روایت حدیث پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ همچنان مستمر بود و امامان حدیث 

ند ابن مبارک را گاه قطع نشد. خداودادند و این اهتمام هیچهمواره به سند توجه نشان می

 گفت.خواست میچه می هر که  رحمت کند که گفت: سند از دین است و اگر سند نبود هر 

 

 

 به روایت مسلم در مقدمهٔ صحیح. 1

 همان.  2
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آوری سنت است چرا که با وجود نوشتن ویژگی این دوره نوشته شدن مصنفات در زمینهٔ جمع 

بندی سنت از دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اما این نوشتن به شکل مرتب و فهرست

مام محدثان هتقه اه نبود بلکه تنها به هدف حفظ و مراجعه نوشته شده بود، اما در این طبشد

ر حسب ابواب معطوف شد که این از مظاهر عنایت شدید و ت تصنیف منظم و ببه سم

خط بطلانی است بر توهم  زودهنگام نسبت به سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است و

ه. از شتن و تصنیف حدیث از دوران بخاری و مسلم آغاز شدکنند نوکسانی که گمان می

ابن جریج، اوزاعی، محمد بن  ست به تصنیف زدند:که در این زمینه د حدیث جملهٔ امامان

اسحاق، مَعْمر بن راشد ازدی، سعید بن ابی عَروبه، یحیی بن زکریا بن ابی زائده، سفیان بن 

ابن مبارک، مالک بن انس، سفیان ثوری، عیینه، ربیع بن صبیح، جریر بن عبدالحمید، 

 1.الله حماد بن سلمه و دیگران، رحمهم

 و تصنیف: طول دوران تالیف

 

 

 (. ۳۴۳ـ  ۳۴۱/ ۱بن رجب ) نگا: شرح علل ترمذی ا 1
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توان مرحلهٔ طلایی این مرحله که از قرن دوم تا قرن سوم هجری به طول انجامیده را می

گردآوری سنت نبوی دانست، چرا که علمایی برجسته در این دوره ظهور کردند که در علم 

 اند.اختهیژه سدیث و سند و علل و رجال دارای تمکن و درایت بودند و این مرحله را وح

اند، از جمله: یحیی بن قطان و عبدالرحمن بن جا شدهاین مرحله یکزرگی در امامان ب

مهدی و احمد بن حنبل و یحیی بن معین و علی بن المدینی و بخاری و مسلم و ابوداوود و 

حاتم رازی و ابوزرعهٔ راضی و جمع بسیار زیادی از محدثین. در این ترمذی و نسائی و ابو

الیف به ظهور برسد. برای مثال بخاری تلاش ا انواع جدیدی از تتصنیف پیشرفت کرد تحلهٔ  مر 

آوری کند که در اوج صحت باشد و این باعث شد دیگران از جمله امام کرد احادیثی را جمع 

ب سنن و دیگر تالیفات رخ نمودند که اصحاب آن مسلم از وی پیروی کنند و سپس کت

 وری کرده بودند.آی و روش خاصی جمع بندتاحادیث را بر حسب فهرس

که برخی گمان حقیقتی که شایستهٔ یادآوری است، این است که احادیثِ این کتب چنان

این کنند ناگهان در این دوره ظاهر نشدند، بلکه با سند متصل از نسل قبل به صاحبان می

این یک تلاش  است. کتب رسیده است، سندی که تا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ متصل

خر به تلاشِ متقدم وابسته است و کار خود را بر تلاش او بنا تراکمی بوده که متاعلمی 

ای از کند. بلکه در حقیقت بسیاری از احادیث موجود در این کتب در حقیقت گزیدهمی

اند و این کتب به با سند متصل و به شکل شفاهی در نسل قبل نوشتهکتب کسانی است که 

اند کسانی که از آن کتاب به آنان حدیث گفته  آن را یک به یک از  نان رسیده و احادیثبه آ  نیز 
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اند و در نتیجه کتاب فوق اند و صاحبان آن نیز به نوبهٔ خود از نسل قبل آن را شنیدهشنیده

چه نقل آنان رسیده که این بر اطمینان و اعتمادِ صحت آن به شکل کتبی و شفاهی به

)کتاب ناقل( و اصل )کتاب منقول( بخواهیم میان فرع  افزاید و اگر آن میدقت  اند وکرده

در آن احادیث نظر بیفکنیم اطمینان ما به دقت علمی امامان مسلمان در امر مقایسه کنیم و  

وهم پوچ دروغین از بین خواهد رفت و به این حقیقت شود و همهٔ مظاهر آن تروایت افزوده می

 تلاشِ قطع نشدهٔ وره در حقیقت ادامهٔ امان حدیث در این دش امخواهیم رسید که تلا

 پیشینیان است.

کند: عبدالله بن یوسف ما را برای مثال امام بخاری حدیثی را با سند خود چنین نقل می

بن سعید از محمد بن یحیی بن حبان از  حدیث گفت که مالک به ما خبر داد، از یحیی

برای قضای   گویند اگر مردمی میگفت:  عمر که او میه بن  عمویش واسع بن حبان از عبدالل

گوید: روزی بر پشت حاجت خود نشستی رو به قبله و بیت المقدس نکن. عبدالله بن عمر می

که برای قضای حاجت بر دو مان رفتم و رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ را دیدم بام خانه

ه بر لگن خود تو از کسانی هستی کنکند خشت رو به بیت المقدس نشسته بود«. و گفت: 
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گوید: یعنی کسی که در نماز خود دانم به خدا سوگند. مالک می گزارند؟ گفتم: نمیمی نماز  

 1رود.شود و در حالی که به زمین جسبیده به سجده میاز زمین بلند نمی

الک مام مبیند بخاری از احادیث موطای مالک با سند متصل به اکه میانث را چناین حدی

یه وسلم ـ متصل است بلکه و تا پیامبر ـ صلی الله علاز امام مالک در موطای اوایت کرده که ر 

خود بخاری برای اطمینان ما که حدیث را از موطا نقل کرده سخن امام مالک را از موطا نقل 

ن روایت با مراجعه به موطا بوده است و حدیث را حرف به حرف قیقت ایکه در ح کندمی

 یابیم.می موطا ماننده

که ما در برابر یک پدیدهٔ تراکمی قرار داریم که تلاش علمی پیشینیان و پسینیان از آنض غر 

 های های صحابه و نسخهطریق ابزار سندآوری یکجا شده و طی یک فرایند منظم همهٔ نوشته

اخر ان متات تابع تابعین جذب شده تا احادیث آنان در مصنفات منظم امامو مصنف تابعین

جدیدی نیست که مصنفات حدیثی آمده احادیث راین احادیثی که در این ای گیرد. بنابج

هایی پیشین ناگهان و در فرایندی دیرهنگام ظاهر شده باشد، بلکه انتخابی دقیق از نوشته

 گیری آن یاری رسانده است.به شکلبا سند یت کتب های روااست که روش
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آن ثبت هر کوچک بزرگ ف کل گرفت که هدمکی شومی کسپس در ساحل سند و متن، عل

متعلق به سند و متن بود، در نتیجه تالیف در زمینهٔ تاریخِ رجال و راویان حدیث و جرح و 

شروح کتب شنا( و اظ نا آتعدیل و علوم مصطلح و علل و سوالات علاوه بر غریب حدیث )الف

 ر رسیدند. ظهومنصهٔ  سنت و تخریج و مستخرجات و مستدرکات و دیگر علوم به

مونه امام بخاری پیش از گردآوری صحیح، کتابی بزرگ را دربارهٔ راویات حدیث نگاشت ی نبرا

و  و یاران امام احمد و ابن معین و ابن المدینی، سخنان امامان خود را دربارهٔ رجال و علل

ند. نامیدسائل های پرشماری به رشتهٔ تالیف درآوردند که آن را میف در کتابح و تضعتصحی

یز و مقدمهٔ صحیح را نگاشت ل را نوشت و مسلم کتاب تمیاتم نیز کتاب جرح و تعدیابن ابی ح

گونه علم حدیث به اوج پختگی خود ای به اهل مکه را و اینو ترمذی علل را و ابوداوود رساله

 ید.رس

که ت چراین حقیقت برای کسی که در علوم متنوع حدیث مطالعه نداشت دشوار اسر اتصو

پرشماری است که به  می این امت، همین علوممظاهر نبوغ در تاریخ عل ی از بزرگترینیک

دهی به روایت و اطمینان از صحت آن و جداسازی صحیح از ضعیف شکل هدف ثبت و نظم

 گرفته است.

ر لازم است خودت برخی از کتب مختصر علم مصطلح را این ام ای ازهبرای چشیدن گوش

از پیامبر ـ صلی الله علیه ت فنی دقیق مراتب روایت بالای تقسیما ه حجمتا ب مطالعه کنی

آگاه شوی و به نبوغ این روش و تکیهٔ آن بر داده که بیشترین  هایی کاملا عقلانیوسلم ـ 
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و از  پی ببری وسلم ـ فراهم ساخته استه علیه صلی اللامکان را برای حفظ سنت پیامبر ـ 

اندازند و در این روش شک می  ی کهعای کسانی برسگی ادآشفت  سوی دیگر به حجم جهل و

گیرد نه گویند در حقیقت از جهل نسبت به تفاصیل این علوم سرچشمه میچه میغالب آن

 که ناشی از جستجو و دقت باشد.آن

طلع شدن از عنایت امت به سنت پیامبر ـ صلی الله تصر و معلمی مخبا دقت در این تاریخ 

چه مکتوب است ی نقل آنگاه یعنتنها بر یک تکیهکه علم حدیث  ی دیدخواه علیه وسلم ـ

کند، بنابراین قضیه نزد آنان به وار نشده بلکه همراه با آن به نقل شفاهی نیز استناد میاست

بلکه برای تضمین حفظ سنت پیامبر ـ د نیست آن محدومجرد اطلاع بر کتب و اعتماد به 

 اند.هم ادغام شده بت نوشتاری دری و ثسماع صلی الله علیه وسلم ـ نقل

اگر کسی به شرایط زندگی اجتماعی در آن دوران نگاهی بیندازد و ببیند که چگونه بسیاری 

کوچک رزندان پدران فاز احوال علمی با زندگی مردم در آمیخته بود تا جایی که مادران و 

ر گوشه زاران تن در هکه ه  می رابردند و حلقات علخود را برای تحصیل علم حدیث بیرون می

یرد و سفر برای طلب علم حدیث که به امری رایج رساندند در نظر بگه آن میو کناری خود را ب

به ج توجه در آن دوران تبدیل شده بود و این فضای علمی و اجتماعی و تربیتی باعث تروی

یامبر ـ صلی سنت پت به  ها شده بود به میزان توجه همهٔ طبقات امحدیث در همهٔ زمینهعلم  

اگر کسی چیزی از تاریخ آن دوران را  ای است کهد برد. این قضیهلله علیه وسلم ـ پی خواها

کرده  ای ولو اندک از آن را مطالعهماند اما کسی که گوشهنخوانده باشد از درکش ناتوان می
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لمان ان مسامام  هرگز در وجود خود میلی به پذیرش شبهاتی نخواهد یافت که در تلاشاشد  ب

 کند.میاندازی از سنت نبوی شک در صیانت

که ایراد گرفتن از سنت نبوی بر اساس این ادعا که تدوین حدیث دیر صورت گرفته خلاصه آن

به همهٔ جوانب است که توجهی  گر جهل شدید نسبت به تاریخ روایت و طبیعت آن ونشان

پیامبر ـ صلی الله   در دوران خود  زود وای  هروایت حدیث صورت گرفته است زیرا تدوین در دور 

دست همراه با ثبت و نقل شفاهی از طریق فرایند سندآوری   وسلم ـ آغاز شده و دست به  علیه

خود  به حیاتوسلم ـ و با تلاشی بسیار در جهت تضمین حفظ سنت پیامبر ـ صلی الله علیه 

 ست.فته اکل گر ادامه داده است؛ فرایندی که در اوج اطمینان و احتیاط ش
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 دلیل قطعی ندارد! مسئله   ( این۵)

شود، درخواست ادلهٔ قطعی و رد های عجیبی که در عرصهٔ فقهی معاصر شنیده میاز مقوله

 ،ویند: آیا اینگآید برخی میمیدلایل ظنی است. هرگاه سخن از وجوب یا حرمت به میان 

گونه نباشد اینچه شود و آننا میطعی بقطعی دارد؟ انگار احکام شرعی تنها بر ادلهٔ ق دلیلِ 

 شود.داخته میدور ان

شکی در این نیست که شرط قرار دادن قطعی الثبوت و قطعی الدلاله بودن نص برای 

ا دایرهٔ تعبد بنابر یر ز خواهد انجامید پایبندی به آن، قولی باطل است و به لوازم باطلی

طع چیزی که به قتنها به آن  اشده تسته ناز بنده خواتر از این است. مقتضیات نص وسیع 

مراد و   چه اعتقاد داردبلکه باید بر اساس آن ،مطمئن است مراد خداوند است عمل کند

نگاه در و مجتهد است با  یا بنابر گمان غالبش رفتار نماید. اگر عالم منظور پروردگار است

آنان رگرفتن اقوال یا ب پرسش عی و در غیر این صورت بنابر پیروی از علما از طریقمنابع شر 

ن انتخاب رسیدن به مراد و منظور ز مانند او امکان دارد و هدفش در ایبنابر اجتهادی که ا

 پروردگار باشد.

 اختلافات را بیان نموده است:الله تبارک و تعالی مرجع داوری به هنگام 

هِ }
َّ
ی الل

َ
مُهُ إِل

ْ
حُک

َ
فْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ ف

َ
 [۱۰وری: ]الش {وَمَا اخْتَل

 (گردد[ی اختلاف پیدا کرد حکمش به الله ]ارجاع می هر چیز و دربارهٔ )
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 فرماید:و می

{ 
َ

سُول  الرَّ
ْ
طِیعُوا

َ
هَ وَأ

ّ
 الل

ْ
طِیعُوا

َ
 أ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
مْ یَا أ

ُ
مْرِ مِنک

َ
وْلِي الأ

ُ
إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَ  وَأ

َ
وهُ  ف رُدُّ

َ
يْءٍ ف

هِ وَالرَّ 
ّ
ی الل

َ
یَ کُنتُمْ تُؤْمِ إِن  سُولِ إِل

ْ
هِ وَال

ّ
وِینُونَ بِالل

ْ
حْسَنُ تَأ

َ
لِكَ خَیْرٌ وَأ

َ
 وْمِ الآخِرِ ذ

ً
 [۵۹{ ]النساء: لا

ای امر و ]نیز[ اولی  را اطاعت کنید  اید الله را اطاعت کنید و پیامبرای کسانی که ایمان آورده)

به دارید آن را  ایمانآخرت ، پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید اگر به الله و خود را

 (.تر استفرجامر و نیکیامبر ]او[ عرضه بدارید؛ این بهت]کتاب[ خدا و ]سنت[ پ

دارای دو طبیعت سپس خداوند برای ما بیان نموده که این وحی ـ که منبع داوری است ـ 

 فرماید:که میص آن متشابه، چناناز آن محکم است و برخی از نصو است، قسمت هایی

 وَ  }هُ 
َّ
 ال

َ
 عَل

َ
نزَل

َ
کِتَابَ مِنْ ذِيَ أ

ْ
ابِهَاتٌ{ ]آل عمران: یْكَ ال

َ
خَرُ مُتَش

ُ
کِتَابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
حْک هُ آیَاتٌ مُّ

۷] 

م )صریح و روشن( است ای از آن آیات محکل کرد، پاره)اوست کسی که این کتاب را بر تو ناز

 د(.بهاتنای[ دیگر متشاا اساس کتابند و ]پارهه]که[ آن

چه قطعی است ممکن است از نظر و آن قینی است، یا ظنیعی یا قطعی و یبنابراین نص شر 

س ثبوت و از نظر معنا قطعی باشد یا تنها از یک نظر و همچنین نصوص ظنی. عمل بر اسا

 نص واجب است، بنابراین:



۱۱6 
 

 

د ش مور مخالفواجب است و  معنا قطعی باشد عمل بر اساس آن از نظر نظر ثبوت و ر ازـ اگ

با معنای نص مخالفت کرد از آن رو که معتقد بود که آن نص قطعی نیست گر نکوهش، پس ا

اگر  و مانند آن بر حسب حالش معذور دانسته شود، اما ممکن است به سبب تاویل یا جهل

مقتضایش تسلیم نشد کارش  ولی آن را نپذیرفت و در برابر  معتقد بود که نص قطعی است

برخاسته و امر و خبر او را  به عنادلیه وسلم ـ صلی الله عپیامبر ـ  در برابرت که مانند آن اس

 د.گردنپذیرفته که در نتیجه احکام و آثارش از جمله کفر یا گناه و مانند آن بر وی مترتّب می

که »ظنی« است حجت پذیرفت و اینبه آن عمل کرد و معنایش را  ـ اما اگر نص ظنی بود باید  

برای خوانندهٔ نص ترجیح داده شده باید  ب معنایی کهبلکه بر حس ندکنمینفی  بودنش را

عمل بر حسب  ،آن را برگرفت. بنابراین هرگاه شخص معتقد شد که نص دال بر معنایی است

اورش یا گمان غالبش چیزی از نص برداشت شد و اگر بنابر بهمان اعتقاد بر وی واجب می

مورد نکوهش  ر شرع[ را رها کرده ولیم ]در برابر امتس یفهٔ وظ ،رک کردکرد و سپس آن را ت

 است.

که  کسی دربارهٔ شود که البته این را باید در نظر داشت که ظنی بودن نص مانع از این می

م داد، بلکه ممکن است وی بنا مخالف ثبوت نص یا فهم آن است ضرورتا حکم به ترک تسلی

وازم شرعی صحیح که که له شرط آنولی بباشد نص تسلیم  بر مقتضای فهم خود در برابر 

شود را در نظر گرفته باشد یا روشی صحیح را در رسیدن به فهم معتبر از نص میموجب 

 است یا خیر، پیموده باشد. که نص ثابتترجیحِ آن
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اصل مهم را به درستی  بودن یا گمانی بودن( باید دو دربارهٔ مفهوم قطع و ظن )قطعی

 فهمید:

شود، معیار اهل سنت رتب میحکم هر یک بر آن مت عی یا ظنی بودن کهطقیار : معنخست

گیرد نظر میقدر وسیع در  که چه بسا معنای ظنی را آن  و جماعت است نه معیارهای نوساخته

نند ظنی دانستن همهٔ سنت یا رد خبر یابد ماکه حتی برخی نصوص قطعی به آن راه می

کل نی بودن دلالت نقلی به شق، یا ادعای ظل مطلبه شکا اعتقادی آحاد در مسائل علمی ی

ح برای شناخت مطلق و مانند آن؛ چرا که این اقوال همه باطل است و بر معیارهایی غیر صحی

 ظنی استوار است. قطعی از

مرزبندی ی، دربارهٔ هر مسئله به شکل قاطع تقسیم قضایا و مسائل به قطعی و ظن: دوم

یکی از این دو دسته قرار داد، طوری   در  طعیای قضابطهنابر  را ب  که بتوان همهٔ مسائل  نشده

و از  که گویا مرزی این دو را از هم جدا کرده باشد، بلکه قضیه نزد عالمی تا عالِم دیگر 

اند و برخی قریبا قطعی دانسته شدهای به مسئلهٔ بعدی متفاوت است. برخی مسائل تمسئله

کم یک مسئله ممکن است که دربارهٔ ح طورنو هماسان هستند میان قطعی و ظنی در نو

ابراین ما سه بندی آن نیز اجتهاد وارد است. بنبندی و رتبهتهاد صورت گیرد دربارهٔ تقسیماج

 ائل داریم:دسته مس

 اند.گونه حرف و حدیثی قطعیـ مسائلی که بدون هیچ
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 اند.چ اشکالی ظنیـ مسائلی که بدون هی

آن اختلاف نظر دارند و شخص ناظر  یعتعیین وزن شر م در هل علـ و مسائلی متشابه که ا

 شود.تر است یا ظنیات دچار تردد میکه آیا به قطعیات نزدیکدربارهٔ این

قطعیات و ظنیات   اند یا ظنی، وجوداما وجود چنین ترددی دربارهٔ برخی مسائل که آیا قطعی

و الحاق هر بندی و تقسیمشرعی اهیم کند زیرا بسیاری اوقات دربارهٔ برخی مفرا نفی نمی

آید اما این مُبطِل ای دیگر تردید یا اختلاف نظر پیش میدسته یا دستهمسئله به یک 

« ست، مانند تردید در تعیین آنچه در زمرهٔ »ضروریات و حاجیات و تحسینیاتبندی نیدسته

 ت.ت نیسنفی ضروریات و حاجیات و تحسینیا دلیلِ  ،گیرد و این تردیدقرار می

که بسیار در مسائل فقهی  1«پوشیقابل چشم »اندک ور دستهٔ چه ددربارهٔ آنیا مانند تردید 

توان گفت جا میگیرد. آیا اینشود، قرار میابواب تکرار می  و طهارات و اموال و اشربه و دیگر

 اشیم؟که مرز دقیقی میان کم و زیاد نیست پس منکر تفاوت میان کم و زیاد ب جاییاز آن

 

 

 ترجمهٔ عبارت »الیسیر المعفو عنه« )مترجم(.  1
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توان در همهٔ حالات شود، چراکه نمیای که به حرام منتهی میبارهٔ ذریعهردهمانند آن تردید  

ار است یا نیست تفاوت گذاشت. اما آیا در این حالات چه غالبا تاثیرگذبه قطع میان آن

 1ریعت مطلقا تاثیرگذار نیست؟!گوییم ذرایع در شمی

نفی  ی، اصل آن رار و ضوابط شرعمعایییم و که دشواری در تعیین برخی مفاهغرض آن

 کند بلکه واجب است در رسیدن به مراد شرع همهٔ توان خود را صرف کرد.نمی

سلب وصف قطعیت، حجیت دلیل را مطلقا نفی دانستیم ، ه گذشتچپس از فهم آن

اشتن لیل ظنی ثابت نیز حجت است و الغای حجت بودن آن و شرط گذکند، بلکه د نمی

 ار فاسدی است از جمله:ای لوازم و آثص دار ودن نقطعی ب

، چرا که نص ظنی غالبا محل وحی مگر در صورت اجماع قطعی الزامی نشدنـ ۱

سخنی است باطل که هیچ عالمی نگفته است.  ،اختلاف است و قرار دادن چنین شرطی

 چهآنو هر اند را بپذیرد دهچه امت بر آن اجماع کر گوید: »اگر کسی تنها آنمیابن حزم 

ترک گوید ]چنین کسی[ به اجماع امت  را ر گرفتهآمده و مورد اختلاف قرا اش نصدرباره

 

 

غالب، یک وسیله به حرام منجر شود آن نیز   اشارهٔ نویسنده به قاعدهٔ سد ذرائع است که اگر بنابر ظن 1

در است ممکن است  ال ذریعه بودن یک چیز چق ه احتمکشود اما این می بنابر سد ذریعه ممنوع قرار داده 

از عالمی به عالم دیگر متفاوت باشد. اما به صرف مشخص نبودن مرز دقیق در ذریعه بودن یا نبودن یک  

 ر شد. )مترجم( کتوان اصل سد ذرائع را من فعل، نمی 



۱20 
 

 

: »به طور کلی تاکنون کسی که معتقد به چنین مذهبی باشد به گویدو می 1فاسق است«.

که موافق اجماع باشد، بلکه اجماع بر این نص را نپذیرد مگر آن دنیا نیامده، بدین گونه که

چ اختلافی کافر است زیرا نصوصی را ن را باور دارد، بدون هیاین قول که آ یندهٔ که گواست 

 2آن اختلاف نکرده است«.رد کرده که کسی در وجوب اطاعت از 

در شریعت بسیار گسترده زیرا دایرهٔ احکام ظنی    ـ دور ریختن بسیاری از احکام شریعت:۲

این است که ادلهٔ اش  دهی لازمهقرار  شرط    ست و اگر برای درستی استدلال، قطعی بودن راا

 شود.ت منجر میاین دایرهٔ وسیع از ظنیامورد عمل قرار ندهی که این به عدم اِعمال    ظنی را

 شاند؛ انگاری دربارهٔ احکام قطعی نیز بکـ این ممکن است صاحب خود را به سهل۳

چه از وحی ند و آرط کناش قطعیت را شزیرا هنگامی که در تعامل با نصوص شریعت و ادله

ت واجبِ وحی و احساس وجوب عمل به آن از دلش نهد، بزرگداش گونه نیست کنارا که اینر 

شود، پس هرگاه در برابر کشد که به اسارت هوای نفس دچار میود و طولی نمیشخارج می

ع کد که این قطعی نیست زیرا قطعیت تاببه آسانی این ادعا را مطرح می نص قرار گرفت

مفیدِ قطع باشد اما نفس او تلاش کافی را برای کشف قطعیت آن   یت و چه بسا نصان اسایم
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اند درک یی که در حال و روز بسیاری از این گروه دقت کردههانص اعمال نکند و این را آن

کنی با عجله ادعا یلی قطعی بر خلاف آرای آنان برایشان رو میاند. مثلا هنگامی که دلکرده

 نیست.آور از نظر شرعی الزام لیل ظنی است واین د د که کننمی

کنند که هرگونه تنگ میقدر دایرهٔ قطعیات را شود که برخی آناین معضل وقتی بدتر می

زدایی قرار قطعیتارزش و هرگونه احتمالی ولو ضعیف را عامل مخالفتی ولو شاذ و بی

ی نفی صفت ای بران شبههتریکن کوچدهند، بلکه گروهی از آنان از دستاویز قرار دادمی

 ورزند.ابا نمیه مخالف دلخواهشان است چقطعیت از آن

بینی که شاهد تحریف دین و اند را میر چنین تصوری شدهبرخی از همین کسانی که گرفتا

شان چیزی واکنشی از خود نشان دهند؛ چرا که به زعم ترینکه کوچکاند بدون آنشریعت

ثبوت یا معنایش وارد  ای درگویند شبههچه می ته! چرا که هر نگرف قرار قطعی مورد انکار

چه نزد خودشان قطعی است حرمت به آن رسد که تنهااست! در نهایت کارشان به جایی می

 دارد و نه ارزشی. چه از این دایره خارج است نه حرمتیاند و آنقائل

 تند؟ت نیسقطعی حال اگر بپرسی: چرا احکام شریعت همه در یک حد از

 طلبید، از چند جهت:مت پروردگار چنین چیزی را میکمال حک گویم:می

جا که شود، آنو این چیزی است که از آیهٔ محکم و متشابه دانسته می ـ آزمایش و ابتلا:

 فرماید:پروردگار متعال می
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ای از آن آیات محکم )صریح و روشن( است اوست کسی که این کتاب را بر تو نازل کرد، پاره)

اف انحر  هایشانای[ دیگر متشابهاتند، اما کسانی که در دلاس کتابند و ]پارهها اس]که[ آن

که کنند با آنخواه خود[ از متشابه پیروی میدلویی و طلب تاویل آن ]به جت برای فتنهاس

گویند: ما بدان ایمان که[ میداند ]آنانداران در علم کسی نمییلش را جز الله و ریشهتاو

و چه متشابه[ از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر  محکم]چه    آوردیم همه

 (.ودشنمی

م ـ پس از ذکر این آیه فرمود: »پس هرگاه کسانی را دیدی که الله علیه وسلپیامبر ـ صلی 

 1اند که الله نام برده، پس از آنان برحذر باشید«.گیر متشابه آن هستند، آنان همان کسانیپی
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ظر چه مورد نگیری آن، زیرا عالم هرگاه تلاش خود را در پیهاد از علماـ عبودیت اجت

وب که خداوند بر آن پاداش در است مطلرد همین تلاش او عبادتی است به کار گیاوند خد

فرماید: »اگر قاضی حکم کرد مین است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مینظر گرفته و ه

ت بود دو پاداش دارد و اگر حکم نمود و اجتهاد کرد و سپس و اجتهاد نمود سپس رای او درس

 1رد«.جر دایک ا به خطا رفت

، چرا که بر حسب اهمیت و محقق ساختن منافع و دور ساختن مفاسداحکام    ـ تفاوت

که خواهان قطعی بودن همهٔ ادله است شریعت همه در یک سطح قرار ندارد و آن احکام

که این منافی فراگیری شریعت و حال آن ،سطح قرار دهد خواهد همهٔ احکام را در یکمی

 دنیا و آخرت است.در  ا و مراعات منافع مکلفانهها و مکانن زمای همهٔ صلاحیت آن برا

ای باطل رایج، این توهم است که احکام شریعت را باید بر ادلهٔ هکه یکی از مقولهمقصود آن

طل که خود ادلهٔ شرعی و روش علمای امت در که این تصوری است باقطعی بنا نهاد حال آن

بالای فروع ت فقهی نشان دهندهٔ حجم  ذرا بر تالیفااهی گد. نگکنقدیم و جدید تکذیبش می

 

 

 متفق علیه. 1
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لکه غالب اختلاف فقها به سبب طبیعت ظنی بودن فقهی است که بر ظنیات بنا نهاده شده ب

 بسیاری از ادلهٔ شریعت است.
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 این مسئله اختلافی است( ۶) 

 حیصح یشرع یمعنا کیبه  قتیو در حق کنندیتکرارش م یاریاست که بس یسخن نیا

محل اجماع   یبلکه برخ  ستیفقها مورد اتفاق ن  انیهمه در م  یاشاره دارد چرا که احکام فقه

 انیاسباب اختلاف م  نیترتفاوت که در ادله رخ داده از مهم  نیو ا  ستین  نیچن  یاست و برخ

شکل گرفته که همه در ثبوت ادله   یمدارس و مذاهب گوناگون  سبب  نیاست و به هم  هانیفق

حات   نهیزم  نیو در ا  اندازندیو به دلالت ادله نظر م  کنندیجو مو صحت آن جست قواعد و مُرجِّ

 خود را دارند.

 ست،ین یدیجد زیمسلمانان معروف است و چ انیهاست که در مقرن یاختلاف فقه نیا

که علما اختلاف  دانندیعوام مسلمانان هم م یو حت ستیهم ن یبیعج زیهمچنان که چ

سطح  کیبودن و مورد اتفاق بودن در  یهمه از جهت قطع ز ین یو احکام شرع کنندیم

در جهان اسلام  خیشکل گرفتند و در امتداد تار یمذاهب فقه یرو نی. از همستندین

تند که در اشد یمذهب ینیجا افتاد که اهل هر سرزم یو سپس عرف افتندیگسترش 

 نیبر هم  زین  د و دستگاه قضاآنان منتشر بو  نیآن مذهب در ب  یبود و فتاوا  ع یشا  شاننیسرزم

 نیو هر سرزم شتد داوجو شتر یب ایدو مذهب  نیسرزم کیو گاه در  کردیم تیاساس فعال

 اوضاع خود را داشت.

آگاه کردن  یمسئله اختلاف نی»ا کهنیمنظور از گفتن ا نیبنابرا  قتیحق نیما از ااست« 

احکام مورد اختلاف را ل با تعام تیفیعبارت قصد دارد ک نیا ندهٔ یبلکه گو ستین یهیبد

 ک یالزام به انتخاب  ندیبگو خواهندیم برندیعبارت را به کار م نیشود. آنان که ا ادآوری

 ست؛ین  یلازم الاجرا کار درست  نیو قرار دادن آن به عنوان د  ینگاه مذهب  نوع  ای  یمذهب فقه

است که اختلاف در آن  یاجتهاد یاطرز نگاه در مورد مسئله نیا ایانتخاب  نیکه ا یمادام

مُراد  یو واجب آن است که انسان در پ میدار یادات معتبر رواست، چرا که ما مذاهب و اجته

شخص برتر و بهتر از  نیا حیوسلم ـ باشد و ترج هیالله عل یـ صل امبرشیو منظور خداوند و پ
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خدا و اد و قصد قطعا مُر  دهیچه برگز آن دیبه قطع بگو تواندیو او نم ستیمخالف او ن حیرجت

 ه است.وسلم ـ بود هیالله عل یـ صل امبرشیپ

 لیکه در تعط  یاست به کسان  یدر کل درست است و پاسخ درست  دینیبیکه ممعنا چنان  نیا

اجتهاد   یکه برا  یادر مسئله  دم راو مر   کنندیم  یروادهیو معتبر نشمردن آن ز  یاختلاف فقه

 .کنندیخود م حیو ترج یو اختلاف جا دارد ملزم به را

از حدود معتبر پا فراتر نهاده و  اشندهیو گو ابدیمقوله گسترش  ن یممکن است ا اما

 ناروا واقع شود، از جمله: یدر اشتباهات

 ها:رخصت یریگیـ پ۱

تر باشد تر و راحتبه دنبال آسان یاهر مسئلهنداشته باشد که در  نیجز ا یشخص کار اگر

 نشیکه به علم و د یپرسش از کس ای یخت حکم شرعناش گر یحالت هدف او د نیدر ا

رخصت دهد و هرگاه در   یاست که به او فتوا  یکس  یبلکه در جستجو  ست،یدارد ن  نانیاطم

و  ندهیگو تیه به اهلکبدون آن رد،یپذیاست همان را م تر سانکه آ ندیبب ییهر مسئله فتوا

است در  یاختلاف یامسئله نیا: دیگویم یکس نیچن یوقت نیتوجه کند. بنابرا لشیدلا 

چه خود مناسب باز کردن دروازهٔ انتخاب آن یبرا یگاههیمقوله را تک نیا خواهدیواقع م

است   یاختلاف  ینظر در مسائل فقه  حیصح  شبدون شک مخالف رو  نیقرار دهد و ا  ندیبیم

واضح ـ بر حرمت  لیدل کیاما همه ـ به  کنندیاختلاف م گر یکدیکه با علما با وجود آن رایز

روش مخالف روح  نیبه ا یابیاست که رخصت نیها اتفاق نظر دارند و آن ارخصت یر یگیپ

 یر یگیروش پ نیا کهیاست در حال یمراد شرع یاست که همانا جستجو یاجتهاد فقه

که است، چنان عتیدر تناقض با مقصد شارع و نزول شر  نیست و انفس و مراد دل ا یهوا

ف  عت،یاز گذاشتن شر  ی: »مقصد شرعدیگویحمه الله ـ مر ـ یامام شاطب
ّ
ل

َ
خارج کردن مُک
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 رکه به اضطراخود بندهٔ خداوند شود چنان اریکه به اختنفس اوست تا آن یهوا زهٔ یاز انگ

 1بندهٔ اوست«.

 یر یرا بگ  یجملهٔ مشهورش را گفت که: »اگر رخصت هر عالم  یمیتم  مانیسل  ،یرو  نیهم  از

: »اجماع بر دیگویعبارت م نیبر ا حیخواهد شد«. ابن عبدالبر در توض کجای در توهمهٔ شر 

 2.سراغ ندارم« یباره اختلاف نیاست و در ا نیا

ال که اقو: »آندیگویم یمعنا به شکل متواتر در سخن اهل علم آمده است. امام اوزاع نیا

شاذ ]و  ی: »اگر آرادیگویم بن ادهم میو ابراه 3.شود«یاز اسلام خارج م ردینادر علما را بگ

 ی بن اسحاق قاض  لیاسماع 4.«یارا برگرفته اریبس یشر  یر یخلاف قاعدهٔ[ علما را بگ

که  دمیرا به من داد؛ در آن نگاه انداختم و د ی: »به نزد معتضد رفتم پس کتابدیگویم

کرده  اجکیخود کرده بودند را  یراکه ب ییهارا از اشتباهات علما و استدلال ییهارخصت

 حیصح نیا ثیاحاد ایاست. گفت: آ قیکتاب زند نیمومنان، مولف ا ریام یبود. گفتم: ا

که مست کننده را مباح  یشده، اما آن عالم تیکه روا ستچنان ا ثیگفتم: احاد ست؟ین

 یمه و هر عالکه متعه را مباح دانسته غنا را مباح ندانسته و آندانسته متعه را مباح ندانست

 

 

 (.28۹/ 2شاطبي )الموافقات   1

 ( ۱85/  2بن عبد البر )ا العلم وفضله   انیجامع ب  2

 (. ۱25/  ۷ذهبي )أعلام النبلاء  ر یس   3

 (. ۱60/ 2بغدادي ) بیخط ع لأخلاق الراوي وآداب السامع ل الجام   4



۱28 
 

 

از  نشید ردیکند و سپس آن را برگ یآوردارد و هر کس اشتباهات علما را جمع  یاشتباه

 1را آتش زنند«. ابدست رفته است. پس معتضد دستور داد تا آن کت

است  نیداد و آن ا حیتوضا ر  یمهم هٔ یاز ابهام، قض یعدم التباس و دور یاست برا لازم اما

 نیو رخصت فقها که تفاوت ب  یشرع  : رخصتشودیکه اصطلاح »رخصت« دو امر را شامل م

که در حالت وجود مشقت   عتیهمان احکام شر   یعنی  یرخصت شرع  رایدو واضح است؛ ز  نیا

 ی ه مانند جواز کوتاه خواندن نماز و جمع نمازها برااش رخصت وارد شددرباره یو دشوار

رورت و رفع حرج در رمضان و خوردن مُردار به هنگام ض  ماریب  یفر و جواز روزه نگرفتن براسام

است و به طور  یهمه احکام شرع نیمرتکب شود که ا یکه به اجبار گناه یو گناه از شخص

 یفقها به معنا یهارخصت یر یگیاز شارع برگرفته شده است، اما پ یظن ای یقطع

 یو التقاط ینشیگز  ندیفرا کیم نص است که هادات فقها در فهها و اجتانتخاب یجستجو

معجون ناهماهنگ و متناقض بر  کی یآورو اجتهادات آنان و جمع  یفقه یهادر انتخاب

 ستین لیدل یحالت همت شخص متوجه جستجو نیتر است. در اآسان یاساس جستجو

شامل رخصت باشد آن را مناسب و گاه اشتباه است که اگر  ییفتوا افتنیدنبال  بلکه به

 .ردیبپذ

گرفته  هیفق نیکه از ا یرخصت رایاست؛ ز یمتناقض از نظر علم ندیفرا کی قتیدر حق نیا

باشد که از  یدر تناقض با رخصت لیدل نینزد اوست و ممکن است هم یلیبر دل یشده مبن

و  لیدل یر پتلاش او اساسا د رایز ستیمهم ن ندهیجو یبرا نیگرفته شده اما ا گرید یعالم

چرا  دهدینشان م نیو ا تر استتر و راحتبه آسان دنیبلکه هدف تنها رس ستین اشجهینت

 اند.داشته یبرخورد قاطع نیکار چن نیعلما نسبت به ا
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 ـ معتبر دانستن همهٔ اختلافات:۲

را بدون مراجعه  یاست« هر اختلاف یمسئله اختلاف نی»ا کهنیا یابه ادع یاریبسا بس چه

 اند:صورت در دو خطا واقع شده نیکه در ا رندیل از آنان بپذبه اهل علم و سوا

 نخست: یخطا

بلکه هر قول  ست،یمعتبر ن ییهر اختلاف مورد ادعا رای. زاعتباریدانستن اختلاف ب معتبر

و بر  ستینداشته باشد اختلاف معتبر ن یکه معارض یمخالف نص واضح ایمخالف اجماع 

. اختلاف نزد ستین ز یجا یاختلاف نیوجود چن یواضح به ادعا  یکم شرعاساس رد ح نیا

 وع است:علما بر دو ن

جا داشته باشد و حکم آن را محتمل بداند به  شیکه ادله برا  یاختلاف  یعنیاختلاف معتبر،    ـ

از  شیمعتبر پ یاجماع ایمورد اختلاف وجود نداشته باشد  نهٔ یقاطع در زم یکه نص یطور

 د.منعقد نشده باشآن اختلاف 

صورت  نیاشد که در ااع باجم ایکه در مخالفت با نص  یاختلاف یعنیمعتبر:  ر یاختلاف غ ـ

 .ستین ز یجا یاختلاف نیاز چن یرویپ

امور  یکه در برخ امافتهی دیو جد می: »گفت: من اهل علم را در قددیگویم یشافع امام

 یکیاختلاف بر دو وجه است: او گفتم:  رواست؟ به یز یچ نیچن ایاند، پس آاختلاف کرده

 1.م«یگوینم نیچن یگریحرام است و دربارهٔ د
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از مردم ممکن است شامل  یاست، توسط برخ یمسئله اختلاف نی: اکهنیگفتن ا نیبنابرا

را در برابر نصوص  فیضع ایمتروک  ایسخنان شاذ  ینیبیمعتبر باشد و مثلا م ر یاختلاف غ

از  یرویمسلمان واجب است پ یچه براخلل است و آن ینوع نیکه ا کندیمطرح م حیصر 

 ل یدل کیت نه وجود اختلاف در مورد وسلم ـ اس هیالله عل یصل ـ او امبر یسخن خداوند و پ

 . فیقرار دادن اقوال شاذ و ضع  ز یاز محقق شدن حکم آن تا چه رسد به دستاو  یر یجلوگ  یبرا

 دوم: یخطا

به سبب عدم شناخت نوع  ستیکه مورد اختلاف ن یز یهٔ چبه وجود اختلاف دربار  حکم

 یاحوال و موانع  ایاز اقوال وابسته به شروط    یبرخ  رای؛ زاختلاف مورد نظر و شروط و موانع آن

 عتیکه به طب طلبدیرا م یاش شناخت ندارد بلکه عالمدرباره یاست که همه کس به خوب

کن است در بهره مم  دهدیقرار م  ز یرا دستاو  یکه هر اختلاف  یکس  نینابرامسئله آگاه باشد. ب

 کند. ینگارامخالفِ آن سهل یاقیدر س یاز هر قول یر یگ

 خود حجت است: یاختلاف به خود کهن یـ توهم ا۳

اند که اختلاف توهم  نیدچار ا  کنندیاست« استناد م  یمسئله اختلاف  نیبه قاعدهٔ »ا  کهآنان

که شرط  ییرا از کتاب و سنت رها کرد، گو لیدلآن، با  شودیاست که م یبه ذات خود حجت

تصور به اجماع  نینکرده باشد که ا یش اختلافادرباره یاست که کس نیا لیاز دل یرویپ

اند موردِ اتفاق بودن آن را شرط نکرده ل،یعمل به دل یاز علما برا کیچیه رایباطل است ز

 ست،یچ  لیدل  کی از    یه مُراد شرعاضح شد کانسان و   یبرا  یاند که وقتمتّفق  نیبلکه همه بر ا

که عمل مراد است نه آن نیا یجستجوعمل به آن واجب خواهد شد و اختلاف آنان دربارهٔ 

برعکس کردن  نیکه همه بر آن اتفاق کند چرا که ا یمتوقف شود تا هنگام یلیبه هر دل

است نه  لینزد دلبردن اقوال  یو به داور لیدل یرویچه واجب است پآن رایترازوست، ز

 برعکس.
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 کهنیبر ا یده مبنخلق نش یمعتقِد چیمذهب ه نیا ی: »در کل برادیگویابن حزم م امام

 یبلکه بنابر اجماع کس  رد،یکه در مورد آن اجماع صورت گقائل نشود مگر آن  یشخص به نص

وجوب در مورد  یقول به نص را که کس رایکافر است ز یاختلاف چیبدون ه دیبگو نیکه چن

 1ندارد رد کرده است«. یت از آن اختلافاطاع

مقلد ـ  ایمجتهد  یعتبر ـ چه از سواختلاف م تعامل با یعلما دربارهٔ چگونگ ن،یهم یبرا

است که هنگام   نیاند، اما مسئله امتّفق  لیاز دل  یرویآنان بر وجوب پ  رایاختلاف نظر دارند ز

از  ی اختلاف اساسا ناش نیبکنند؟ ا دیو شخص مقلد چه با یف، شخص عاموجود اختلا

خود حجت  یختلاف به خوداست که خود ا نیو رد ا لیاز دل یرویپ جوباتفاق آنان بر و

روش در تعامل با اختلاف است که دربارهٔ عالم  نیبهتر  یباشد. اختلاف آنان بر سر جستجو

 نیکه در ا ستا یحق از خلال نظر در ادلهٔ شرع یتلاش در جستجو تیمجتهد با صَرف نها

ه کرد برد؛ اگر برحق بود دو اجر و اگر اشتبا هدصورت چه به حق برسد و چه نرسد اجر خوا

: »اگر دیفرمایوسلم ـ م هیالله عل یـ صل امبر ی. پشودیم دهیبخش شیاجر دارد و خطا کی

درست حکم دهد دو اجر  یراو سپس به  دیحکم کند و ]در حکم خود[ اجتهاد نما یقاض

 2دارد«. ر اج کیسپس به خطا برود اگر حکم کند و اجتهاد ورزد و دارد و 

که به او   یش خود را در جستن عالم صالحکه همهٔ تلا  واجب آن است  زین  یشخص عام  یبرا

 ندیگز یدور ینفسان یهازهیمطرح کند و از انگ یفتوا دهد صرف کند و سوالش را به درست

تا  ردیبگ یمناسب را پ یراه روش شرع نیازد و در اادا او را از درخواست حق منحرف ستا مب

به آن اشاره کرده   میاست که امام ابن ق  یز یهمان چ  نیرا بشناسد و ا  حقدر صورت اختلاف  
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 دیبا ایگفتند آ یسخن متفاوت شتر،یب ای ی: »اما اگر دو مفتدیگویجا که ماست، آن

تر که عالمقول آن  ای  ندیها برگزآن  انیمخود از    ای نش،یتر آسان  ای  ندیاقوال را برگز   نیترسخت

با   ندیبرود و بب  یگر ید  یبه نزد مفت  ای  باتقواتر است را قبول کند  کهنسخن آ  ای  ردیاست را بپذ

 ای ندیکرد همان را برگز  دییموافق است که هر کدام را تا یقبل یهایاز اقوال مفت کیکدام 

باره هفت  نیراجح و بهتر باشد؟ در اواجب است جستجو کند و برحسب آن به دنبال قول 

کند که در صورت ان چن دیبا نیاست، بنابرا تر حیصحمذهب است که قول هفتم راجح و 

 1.کند«یدو مشاور عمل م ای بیدو طب ای ر یدو مس نیاختلاف ب

گمان  یاست که برخ ن یباور که »اختلاف در ذات خود حجت است« ا ن یاز آثار ا یکی

که فلان مسئله  دیاگر شن یعنی. مباح بودن و روا بودن آن کار یعنیف کنند وجود اختلا

است  یامسئله نیود اختلاف برابر است با اباحهٔ آن؛ امورد اختلاف است گمان کند که وج

خارج شده تا  تیامر از حد کفا نیه است: »ابرده و گفت تیکااز آن ش تر شیپ یکه شاطب

 یهااند و در زماناباحه به شمار آورده یهاز حجتکه وجود اختلاف در مسائل را ا ییجا

 هیعلما تک انیبودن آن م یبر اختلاف یشمردن کار ز یجا یآمده که برا شیمتقدم و متاخر پ

است که  عتیخطا در شر  نی: »عدیگویروش حکم صادر کرده م نیاند«. سپس بر اکرده

حجت   ست،یچه را حجت نند و آنر دهقرا  گاههیبه عنوان تک  ستین  گاههیچه را معتمَد و تکآن

 2شمارند«.

ثابت  دیبا ای می: »جنس تحردیگویروش با شرع و اجماع م نیتعارض ا انیدر ب هیمیت ابن

آن[ اثبات   میپس اگر در صورت اختلاف ]تحر   ر،یخ  ایباشد اما مورد اختلاف قرار گرفته باشد  
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 جهیحرمتش، در نت  در صورت اجماع بر حرام نباشد مگر    یز یاست که چ  نیاش انشود، لازمه

 جماع امتمخالف ا یقول نیاختلاف باشد حلال خواهد شد که چن مشیحر چه در تهر آن

 1اسلام معلوم است«. نین آشکارا از داست و بطلان آ

 واجب است: یکه بر و یدر انجام اجتهاد یـ سهل انگار۴

مسئله  نی: ادیباشد که بگو نیعادتش ا شنودیکه م یمسلمان در برابر هر مسئلهٔ فقه اگر 

و  شودیم فیاز احکام شرع ضع یرویکه در پ رسدیم ییمورد اختلاف است، کارش به جا

 ی انگارو دربارهٔ آن سهل شودیدر حرام واقع م تیو در نها گرددیغالب م یبر و ر یتقص

که در شناخت آناو خود را عادت داده که وجود اختلاف را بهانه کند حال  رایز کند؛یم

 یکرده است و استدلال به اختلاف با کوتاه  یکوتاه  لیاختلاف و در شناخت دل  نیا  عتیطب

 .کشاندیم یساختن واجب شرع ع یکارش را به ضا نایر، در پاام دو نیدر ا

حق و  ینوع اختلاف؛ واجب آن است که شخص در پ نیدر ا یفقه یرا کی رشیپذ زهٔ یانگ ـ

خود مناسب  یو برا خواهدیچه دلش ممنظور خداوند باشد نه آنمحقق ساختن مراد و 

 به خود قالب کند. یقهو سپس آن را در پوشش اختلاف ف ندیرا برگز  ندیبیم

 تر شیکه پنوع اختلاف ـ چنان نیقول دربارهٔ ا کی حیدر ترج حیصح یروش شرع مودنیپ ـ

 دارد. یشخص و شناخت و علم او بستگ عتیشد ـ به طب انیب

 .ستیاست گفته شود: اما در مسائل مورد اختلاف، انکار ن ممکن 
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 یمسائل اجتهادبهره بردن از آن در    معتبر است، اما مجال  یقاعدهٔ شرع  کی  قتیدر حق  نیا

در  ای ستین شیبرا یدارد و معارض یصرح لیچه دلاست که اختلاف در آن رواست، اما آن

 .ردیقرار گمخالفش مورد انکار  دیمحل اجماع است با

ذکر شود.  جانیقاعده دارد که مناسب است ا نیدربارهٔ ا یکین اریبس لیتفص هیمیابن ت امام

همان   نیانکار مورد نظر را شرح داده است و ا  عتیو طب  شودیچه انکار نمآن  عتیطب  شانیا

ـ  شانی. اردیگیدر نظر نم پردازندیقاعده م نیکه به ا یاز کسان یاریاست که بس یز یچ

 :دیگویم ـرحمه الله 

متوجه  ایانکار  رایز ست،ین حیصح ست،یاختلاف انکار ن : در مسائل موردندیگویم کهنی»ا

اجماعِ  ایمتوجه عمل به آن، اما مورد نخست: اگر قول مخالف سنت  ایت به حکم اس قول

 ی اشد به معنامورد اتفاق است و اگر چنان نب نیکه ا ردیمورد انکار قرار گ دیباشد با نیشیپ

که  ی)کس بیاست که مُص یبنابر قول کسان نیکه ا ردیگیمورد انکار قرار م ضعف آن انیب

قول عموم سلف و فقهاست، اما در مورد عمل،   نیو ا  1دانندیم  یکی( را  هدیدرست رس  یبه را

 که دراجماع باشد باز انکار آن بر حسب درجات انکار واجب است چنان ایاگر خلاف سنت 

که حکم حاکم اگر خلاف چنان م،یاختلاف است ـ ذکر کرد دـ که مور  ذیشارب نب ثیحد

 کرده باشد. یرویا پلمع یاگر چه از برخ شودیسنت باشد نقض م

که   یحالت کس  نیسنت و اجماع نباشد و اجتهاد در آن روا باشد در ا  یااگر دربارهٔ مسئله  اما

جهت  نیاما ابهام از ا رد،یگیورد انکار قرار نمکند معمل  یبه قول دیتقل ایبر اساس اجتهاد 

 

 

که تلاش   یاما مجتهد شود،ی است و حق متعدد نم ی کی حق تنها با  ی معتقدند در مسائل اختلاف ی عنی   1
که بر حسب تلاش خود ]نه خواستهٔ    ی اجر دارد و مقلد  کیبه حق موفق نشود    دنیخود را کرده اگر در رس 

 . )مترجم( ستی گناهکار ن  تهرف یرا پذ ینفس[ قول مجتهد  ی دل و هوا 
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که است چنان یهمان مسائل اجتهاد یمعتقد است مسائل اختلاف ندهیوارد شده که گو

که باور درست که ائمه بر آن هستند آن است که در باورند، حال آن نیبر ا مردماز  یگروه

 ثیشکارا واجب گرداند، مانند حدوجود نداشته که عمل به آن را آ یلیدل یمسائل اجتهاد

صورت ـ به سبب عدم وجود  نیاز جنس خود نداشته باشد که در ا یکه مخالف یحیصح

اجتهاد روا خواهد بود، و در ذکر   ل،یدل  یخفا  به سبب  ای  ،ادله  یکینزد  لیـ به دل  یلیدل  نیچن

 ست،یاند ندهکه با آن مخالفت کر  یبر مجتهدان یو طعن رادیاست ا یمسئله قطع کی کهنیا

 1اند«.اش اختلاف کردهکه سلف درباره یمسائل گر یمانند د

 سازد؛ یبرطرف م  دیآیم  شیپ  یبرخ  یرا که برا  یاست که اشکال  یو عال  یعلم  یقیتحق  نیا

تفاوت ندارد، حال  تیاست که قابل دستکیواژهٔ سخت و  کیتوهم که »انکار«  نیا یعنی

 گوناگون از نظر قدرت و ضعف متفاوت است: یارهاانکار به اعتب قتیکه در حقآن

 شتر یبمسئله و شناخت راجح در آن  کیانکار تابع علم است و هرچه جانب علم به  رایز ـ

 تر فیضع زیباشد، خود انکار ن تر فیو هر چه ضع شودیم تر یقو ز یانکار ن باشد، جانب

که در  یائلرا دربارهٔ مس از امامان سلف یبرخ یر یگسبب سخت هیقض نیو درک ا شودیم

 ستین  نیاش ااما لازمه  دهد،یم  حیاختلاف معتبر است توض  یدارا  هٔ مسئل  کینگاه متاخران  

از  یشد که مساحت انیب تر شیاختلاف معتبر باشد. پ یمسئله دارا ز یمامان نکه نزد آن ا

 دانستن آن وارد است. ینیقی ای یمسائل و قطع فیدر توص تینسب

که  یز ی. مثلا دربارهٔ چستین کسانیب علم، از نظر قوت و ضعف ار بر حسخود انک سپس

مسائل   یدربارهٔ برخ  و چه بسا  ردیگیصورت م هیو قدرت و تنب  یکیز یف  رییاست، با تغ  یقطع

 

 

 (. ۹6/ 6) ة یمی بن تا  یالکبر   یالفتاو  1
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و مانند آن  تر حیقول صح انیو ب یو مناقشهٔ علم حتیباشد که به مجرد نص فیقدر ضعآن

 اکتفا شود.

که خواهان حق   یشخص صادق  انیم  رایز  رد؛یگیکه مورد انکار قرار م  ینظر در حال شخص  ـ

از حق دربارهٔ اوست،  یگردانینفس و رو یکه قرائن نشان دهندهٔ غلبهٔ هوا یاست با کس

 ی رفتار  یبا نرمش در صورت انکار است، اما دربارهٔ دوم  تیتفاوت است. در حالت نخست اولو

 اوست. ستهٔ یکه شا ردیگیصورت م

انکارِ آن  ایکه از خود آن مسئله  یبد ر یتاث زانیمراعات نظر مردم و عکس العمل آنان و م ـ

 ر.ن ششد شتر یب ای فیو اثر آن در تخف رندیگیم

الاسلام  خیکه شاست چنان یمراتب یدارا یو ظن یآن است که انکار در مسائل قطع منظور

چند است که وجه مصلحت و مفسده  ییااعتباره انیموازنه م جهٔ ینت نیبه آن اشاره کرد که ا

که در همه حال و با همه کس  ستین دستکی ساده و هیقض نیبنابرا سازند،یرا مشخص م

 باشد. یسازادهیهمان شکل قابل پ هب یاهو در هر مسئل

است  حیکه: چگونه انکار در برابر شخص صح دیایب شیاشکال پ نیا یبرخ یبرا دیشا

 ست؟ین یبر و یمُتَأول باشد که گناه  ایهل که ممکن است جاحال آن

ه دو مبحث نهفت  نیا  نیکار شدن و عدم خلط بباب انکار و باب گناه  انیدر درک تفاوتِ م  پاسخ

از  یاریکار شدن و حرج است. بساز باب گناه تر ع یوس اریبس حتیکار و نصاست؛ باب ان

با   رندیگیشان مورد انکار قرار مار ک  شوند،یدچار مخالفت با نص آشکار م  لیکه با تاو  یکسان

کار انکار و گناه انیم یتلازم نیاحتمال دارد نزد خداوند معذور باشند، بنابرا کهوجود آن

که حتما  ستین نیا میکنی ما کار او را انکاز م کهنیلازمه ا یعنی] ستین شخص ندانست

 تیّ بودن به اجتهاد و حُسن ن  کار است[ چرا که انکار به خود مسئله وابسته است و معذورگناه

 شخص:



۱3۷ 
 

 

 وُسْعَهَا{ ]
َّ
هُ نَفْسًا إِلا

ّ
فُ الل

ِّ
ل

َ
 یُک

َ
 [۲۸۶بقره: }لا

 .(دهدینم فیوانش تکلرا جز به اندازهٔ ت کسچی)الله ه

است تا  عتیامر معتبر است و از وسعت شر  کی عتیکه وقوع اختلاف در شر امر آن خلاصهٔ 

 نیالزام نباشد که خروج از آن امکان نداشته باشد. با امورد  قول    کیتنها   یدر موارد اجتهاد

چه رهٔ آنو دربانرود  راههیباشد که در تعامل با اختلافات به ب نیمراقب ا دیحال مسلمان با

 نشود. یو کوتاه یانگارواجب است دچار سهل یو بر شرعا 
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 پذیرد!را نمی  اینعقل  (۷)

ف و از اسباب بزرگ های انحراوحی به بهانهٔ عقل، یکی از بزرگترین دروازه  با نصوصمخالفت  

ک نص شرعی را درک نکرد فورا شان یکه عقلمجرد آنی است. برخی از مردم به گمراه

در نتیجه دلالت نص را رد کرده و در آن ایراد  !«پذیردعقل چنین چیزی را نمی»گویند: یم

 کنند.وارد می

لازم است سخن را با هایی که در این باره وجود دارد بپردازیم ه بررسی توهمکه بآنپیش از 

چرا که هدف کوچک دانستن نقش  و مکانت آن آغاز کنیمداشت عقل و معرفت و قدر بزرگ

ست، زیرا خود وحی به اهمیت عقل اشاره کرده و آن را در چندین عقل یا الغای اعتبار از آن نی

 ست، از جمله:داشته اگرامی  محور بسیار

وت وصف تکلیفِ نقص یا زوال عقل در ثب :ـ قرار دادن عقل به عنوان پیش شرط تکلیف۱

ت. پیامبر ـ صلی الله علیه یرگذار است. کسی که عقل ندارد تکلیفی نیز بر وی نیسشرعی تاث
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کودک   ر شود وکه بیدااز سه کس برداشته شده است: خوابیده تا آنفرماید: »قلم  وسلم ـ می

 1که به عقل آید«.گردد و دیوانه تا آن بالغ که تا آن

های خداوند در در آیات و مثالعقل و اندیشه و تدبر  شویق برای به کار بردنت ـ۲

ونَ{ و   نین. چتشریعات و مخلوقاتش
ُ
مْ تَعْقِل

ُ
ک

َّ
عَل

َ
آیاتی بسیار در قرآن تکرار شده است که: }ل

رُونَ{
َّ
عقل برای  کار بردنقَهُونَ{. همهٔ این آیات اشاره به ضرورت بهوْمٍ یَفْ و }لِقَ  }لِقَوْمٍ یَتَفَک

 است.دریافت هدایت 

لها و تشریعو داستان  هاو یادآوری  هاـ محدود دانستن سود بردن از پند۳
َ

های ات و مَث

 فرماید:. الله تعالی میبه خردمندانقرآن 

{ 
َّ
رُ إِلا کَّ

َّ
بَابِ وَمَا یَذ

ْ
ل
َ
 الأ

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
 [۲۶۹]البقره: { أ

 (گیردو جز خردمندان کسی پند نمی)

 فرماید:و می

 

 

گوید:  دانند و شعیب الأرناووط می به روایت احمد و نسائی و ابن ماجه. نووی و آلبانی آن را صحیح می 1

 سند آن جید )خوب( است. 
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رَکْنَا مِ } قَد تَّ
َ
نَةً وَل ونَ  نْهَا آیَةً بَیِّ

ُ
قَوْمٍ یَعْقِل

ِّ
 [۳۵{ ]العنکبوت: ل

 (ای روشن باقی گذاشتیماندیشند نشانهه میای مردمی کو از آن بر )

 فرماید:و می

لِكَ }
َ

 فِي ذ
ْ

ذِي حِجْرٍ  هَل
ِّ
سَمٌ ل

َ
 [۵]الفجر: { ق

 ([ استآیا در این برای خردمندان ]نیاز به[ سوگندی ]دیگر )

 فرماید:و باز می

{ 
َّ

هَا إِلا
ُ
اسِ وَمَا یَعْقِل  نَضْرِبُهَا لِلنَّ

ُ
مْثَال

َ ْ
كَ الأ

ْ
عَالِمُونَ وَتِل

ْ
 [۴۳{ ]العنکبوت: ال

 (.ش کسی آن را درنیابدزنیم و جز صاحبان دانها را برای مردم میو این مثل)

هدایت و پیروی  نکوهش کسانی که نور عقل را خاموش کرده و در نتیجه خود را از ـ۴

 فرماید:: الله عزوجل میاندکرده حق محروم

{ 
َ
بِعُوا مَا أ هُمُ اتَّ

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
بِعُ وَإِذ  نَتَّ

ْ
 بَل

ْ
وا

ُ
ال

َ
هُ ق

ّ
 الل

َ
یْهِ آبَاءنَا  نزَل

َ
فَیْنَا عَل

ْ
ل
َ
 یَ مَا أ

َ
وْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لا

َ
وَل

َ
ونَ أ

ُ
عْقِل

 یَهْتَ 
َ
ذِی۱۷۰دُونَ )شَیْئًا وَلا

َّ
 ال

ُ
 کَمَثَلِ ا( وَمَثَل

ْ
 نَ کَفَرُوا

َ
ذِي یَنْعِقُ بِمَا لا

َّ
 دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ ل

َّ
 یَسْمَعُ إِلا

 
ْ
ونَ عُمْ مٌ بُک

ُ
 یَعْقِل

َ
هُمْ لا

َ
 [۱۷۱ـ  ۱۷۰{ ]البقره: يٌ ف
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بلکه از  ،گویند نهپیروی کنید میچه الله نازل کرده است ود از آنو چون به آنان گفته ش)

پدرانشان چیزی را درک . آیا هر چند کنیمایم پیروی مییافتهچیزی که پدران خود را بر آن 

( و مثل کافران چون مثل کسی است که حیوانی ۱۷۰)اند؟  رفتهکرده و به راه درست نمینمی

]و[ در  ، کورندد، لالندزنند. کرنمی صداشنود چیزی[ نمیو ندایی ]مبهم را که جز صدا 

 (.یابندنمی

و هر چه عقل بزرگتر باشد برای  له د تنباط احکام و نگاه در اـ بیان وظیفهٔ عقل در اس ۵

آن استعداد اجتهاد و استنباط نیز کاهش  ادای وظایف اجتهاد تواناتر است و با ضعف

 اید:فرمیابد. پروردگار متعال میمی

یْكَ }
َ
نَاهُ إِل

ْ
نزَل

َ
رُوا آیَ  کِتَابٌ أ بَّ یَدَّ

ِّ
ومُبَارَكٌ ل

ُ
وْل

ُ
رَ أ کَّ

َ
بَابِ اتِهِ وَلِیَتَذ

ْ
ل
َ ْ
 [۲۹{ ]ص: ا الأ

ندیشند و ایم تا در آیات آن بیاین کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کرده)

 (.خردمندان پند گیرند

ده گانه که اسلام برای حفظ آن آمنجقرار دادن عقل به عنوان یکی از ضروریات پـ ۶

ا یان زدن به نیروی تعقل ر . اسلام از تعدی به ساحت عقل باز داشته و جلوی هرگونه زاست

 فرماید:ا گرفته است. الله تعالی میو مخدرهها از طریق مست کننده

{ 
َ
هَ یَا أ نصَابُ یُّ

َ
مَیْسِرُ وَالأ

ْ
خَمْرُ وَال

ْ
مَا ال  إِنَّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
نْ عَمَ   ا ال مُ رِجْسٌ مِّ

َ
زْلا

َ
اجْتَنِبُوهُ وَالأ

َ
یْطَانِ ف

َّ
 لِ الش

مْ تُفْلِحُونَ 
ُ
ک

َّ
عَل

َ
 [۹۰ده: لمائ{ ]ال



۱42 
 

 

ها و تیرهای قرعه پلیدند ]و[ از کار اید، شراب و قمار و بتردهه ایمان آوای کسانی ک)

 (.که رستگار شوید امیدها دوری گزینید، شیطانند، پس از آن

م والای عقل از نگاه اسلامی است و قام ها برخی از دلایلی شرعی بود که نشان دهندهٔ این

که در نیاز نیست، جز آنوی تعقل بیخیر از نیر واست هدایت و که مسلمان در راه درخاین

ای ورود تواند در هر مسئلهکه عقل نمیو این  یاد برداین راه نباید محدودیت عقل بشری را از  

 :توان درک کردیادآوری موارد پیش رو می ااین را ب وکند 

 کند:امر نخست: عقل همه چیز را درک نمی

تواند در هایی را که عقل میلاخته و مجامند سابطهرکرد عقل را ضبرای همین، شریعت کا

. بنابراین نه باید دربارهٔ ن ناتوان است مشخص کرده استچه از ورود به آآن حرکت کند و آن

اش را در استدلال و نه جایگاه و وظیفهعقل چنان غلو کرد که آن را مسلط بر دیگر ادله دانست  

 شرعی الغا نمود.

توسط شریعت نظر بیندازی این را در حقیقت  ک عقلحر ت مجالِ  یِ مندسازضابطه اگر در

هایی که واهی یافت زیرا از هدر رفتن نیروی عقل در عرصهنوعی بزرگداشت برای عقل خ

هر چه توان عقل بالا  چرا کهکند ای برایش ندارد جلوگیری مینیست و فایده مربوط به آن

ای شود که ش کند وارد عرصهاگر تلا  درک همهٔ حقایق ناتوان وباشد باز هم محدود است و از  
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دهد و چه بسا او را به سرگردانی قرار می جولانگاه او نیست، صاحب خود را در معرض

 .گشتگی بکشاندگمراهی و گم

ن و ابزاری است برای ارتباط با جهان پیراموعقل شخص ـ هر چه باهوش و نابغه باشد ـ 

تواند ببیند، دارد و ورای آن را نمی دودی راما قدرت دیدن گسترهٔ مح گونه که چشمانهمان

تواند در آن برای درک است و عرصهٔ محدودی دارد که میعقل نیز به همین صورت ابزاری 

 یق اشیای پیرامون را درک کند.عمل کند و حقا

ی باز داشتن روی عقل را به یاد داشته باشی خواهی توانست به معنامحدودیت نیاگر میزان 

چه توان درکش را ندارد توسط شریعت برسی. مواردی مانند حقیقت آن شدن به عقل از وارد

و تفاصیل مربوط به جهان ملائکه و جن و روح و قیامت و بهشت و ات پروردگار متعال صف

تواند جزئیات این مسائل غیبی ه سبب محدودیت خود نمیدوزخ و مانند آن؛ عقل بشری ب

 حی.جز از طریق پیامبران و ورا بداند 

 :جمالی )کلی( باشدممکن است یک ادراک اِ  ،دوم: ادراک قضایا توسط عقل امر

مُجمَل است نه مفصل  درکِ  ،همچنین باید در نظر داشت که درک برخی قضایا توسط عقل

ظلم  عدالت و زشتیِ  ی باشد نه فراگیر. برای مثال عقل زیباییِ و امکان دارد یک ادراک جزئ

رفتارها حکم صادر کند که از قبیل عدالت است یا دربارهٔ برخی از  تواندکند و میمیا درک ر 

یا ظلم، ناتوان  است چه بسا از حکم صادر کردن دربارهٔ هر رفتاری که آیا عدالتستم، اما 
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هنگام میان مردم دربارهٔ حکم بر بسیاری از مسائل  حشاتواند اختلاف فبماند. همین می

می است که تنها مرجع مردم عقلشان باشد این هنگا ضیح دهد ور دادن عقل، تومرجع قرا

 رساند.ه امر سوم میو این چیزی است که ما را ب

 عقلی:امر سوم: تفاوت مردم از نظر ادراک 

در نظرش گرفت این است که عقل یک امر از جمله موارد محل اشکال در مورد عقل که باید 

عقلی تفاوت  وافق برسند. آنان از نظراش به ته یک شکل دربارهکه همهٔ مردم ب واحد نیست

ها آشکار ن اصحاب عقاید و فرقهکه با نگاه به سخناای است و این قضیهفاحشی با هم دارند  

در امور آنان اما  مسان استمشترک و هچرا که عقل اگر چه در برخی امور میان مردم است، 

داند، عمرو چه را زید میندهند. آان نمینگی را نشهمان هماهبسیاری دیگر از نظر عقلی 

 داند.داند و سپس در وقتی دیگر نمیداند و بلکه خود انسان چیزی را در یک آن مینمی

برخی   جزئیات  عقلی  ک عقلی و امکان عدم درکرامحدودیت ادنی »اگر این سه مورد یع

عقل هٔ بار شی به نگاهی معتدل در« را در نظر داشته باها از نظر عقلیمور و تفاوت انسانا

 پذیرد« خواهی شد.میخواهی رسید و در نتیجه متوجه اشکالِ پنهان در مقولهٔ »عقل این را ن

ست، بلکه اشتباه گرفتن عقل با غیر عقل است و این در این حالت مشکل ما با خود عقل نی

شود تر میپیچیده مشکل وقتیشوند اما باهی است که بسیاری از مردم در آن واقع میاشت
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نجر به بارهٔ عقل و تحمیل بیش از توان عقل بر آن است که مروی دریه ناشی از زیادهکه قض

 آن بیزار است. که عقل ازبا آن ،شودایی به نام عقل میهگمراهی

شتباه شده و حقایق که برخی از مردم مرتکب ا از محدویت ادراک عقل است به سبب غفلت

بب غفلت از قصور عقل کنند و به سانند نفی می دچه عقل میستناد به آنشرعی غیبی را با ا

کنند. به امور شرعی تفصیلی محکم را انکار میا، برخی از رخی از قضایدر ادراک جزئیات ب

در جامعه و اند یا به آن عادت کرده چه رای، برخی از مردم آنهای عقلسبب غفلت از تفاوت

خلاف آن   رد بکنند شریعت نبایان میدانند و گم»عقلی« می  دهشان معمول و عرف بودوران

 باشد!

« دارای قصور آشکار پذیردعی با روش »عقل این را نمیبر همین اساس، تعامل با احکام شر 

با آن دهد و لی توهمی ارجاع میداند و مسائل را به عقمیجا او حقیقت عدل را ناست. این

چه بسا گمان کند در تحقیق  و کندسازگار نیست رد میاحکام شرعی را هر جا با مزاجش 

حواله دادن امری منضبط   ،ح کند و اینتواند به عقلش رجوهمهٔ مسائل فکری و عقیدتی می

بط به مخالفت با استناد به امری غیرمنضتوان  مبهم است. چگونه میبه چیزی غیر منضبط و  

 ذوقی و مزاجی است.ست؟ در نتیجه این روش در حقیقت روشی با شرع برخا

آید چه تعارض میان عقل و نقل به نظر میب، روش شرعی در تعامل با آنن حسابا ای

 یست؟چ
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مندی صحیح بر درک این حقیقت استوار است که امکان ندارد عقل صحیح با نقل روش

تواند در مخالفت با ه قطعا نمیدر شریعت به قطع ثابت شد چهریح در تعارض باشد. آنص

آید یا به سبب اشتباه در فهم عقل است یا لفت پیش میاز توهم مخاچه اشد و آنعقل ب

 اشتباه در فهم شریعت.

بنابراین، لازم است در طبیعت این مخالفت دقت کرد که آیا یک مخالفت حقیقی است یا 

هیچ شکلی جمع بست در این و نتوان میان دو طرف به  ر؟ اگر مخالفت حقیقی باشدخی

داخت و آن طرفی را که یست و باید در آن نظر انی از دو طرف قضیه ثابت نحال قطعا یک

نگاه عقلی صحیح است و نقل ثابت نیست عقل . یعنی اگر  ت مقدم داشتخالی از اشکال اس

 شود.نقل مقدم داشته می لی فاسد باشد و نقل ثابت،داریم و اگر نظر عقرا مقدم می

ود و دلالتی که شلت نظر میبنابر توهم باشد، به دلا اما اگر هر دو امر ثابت بود و مخالفت

دهیم. ی از تاویل مقبول ارجاع میهبه وج  شود و دلالت دومی راتر است مقدم داشته میقوی

شود و نقل را بنابر ت ظنی نقل مقدم داشته میبنابراین اگر دلالت عقل قطعی باشد بر دلال

باشد دلالت قطعی م. و اگر دلالت عقل ظنی  کنیدر عقل مورد پذیرش است تفسیر می  چهآن

نی باشند برای هر دو قرائنی و اگر هر دو دلالت ظنی و گما شودآن برتری داده مینقل بر 

این شود. بنابر مقدم داشته میتر بود همان شود و قرائن هر کدام بیشتر و قویسته میج

طرح نیست که عقلی باشد مقدم داشتن عقل و نقل جنس خود دلیل مبینید در  چنان که می
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است برتری تر چه قویشود که آیا قطعی است یا ظنی و آنقت میا نقلی بلکه به نوع آن دی

 یابد اما تساوی این دو از نظر قدرت ممتنع و غیر ممکن است.یم

مسئله نظر  این قضیه عمیق و عملی است و در ذات بینید روش ما در نگاه بهکه میچنان

رسد. این های اشکال به حق میبا معاینهٔ جنبه  و  دهدیله را مورد بررسی قرار ماندازد و اد می

ارد و به بهانهٔ عقل بر ز گهایش احترام میاست که به عقل و توانایی همان نگاه عقلی صحیح

 دهد.ی مزاجی و غیر منضبط تکیه نمیحالت

 اوت میان دو مقام است کهماند که باید به آن اشاره کرد و آن تفجا یک مورد باقی میاین

هم تعارض شود دچار تود و همین اشتباه باعث میداننا یکی میبسیاری از مردم آن دو ر 

ات عقلی و ضرورت تفاوت قائل شدن میان محار آن  میان نصوص وحی و عقل شوند و

شود است که عقل در تصورش دچار شگفتی می  عقلی چیزی. محارات  محالات عقلی است

که . این تحیر و توقف چنانماندمتوقف میابر آن حیرت زده  ند آن را رد کند و در بر توااما نمی

ر یک قضیه را ثابت دانسته و عقل د  ،جا نقلنقل باشد زیرا این  ردِ   ند دلیلِ تواواضح است نمی

 مقدم بر متوقف است. برابر آن توقف کرده و اثبات کننده

کند و و نفی میداند آن را غیر ممکن میاما محالات عقلی چیزی است که عقل به قطع 

قائل شد. مُستَحیل عادی حیل عادی و مستحیل عقلی تفاوت  ستَ مین است که باید میان مُ ه

ها و قوانین طبیعت است و سنت  چیزی است که خلاق طبیعت  ،ممکن برحسب عادت  یا غیر 

ندن آتش برای دن دریا برای موسی و نسوزااوند قرار داده است ]مانند شکافته شکه خد
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جمع دو  همچونست که به ذات خود امکان ندارد ما غیرممکن عقلی اموری اابراهیم[ ا

یک یا یک اتوموبیل در  ،شخص در یک آن هم زنده باشد و هم مردهکه یک انند آننقیض م

 ،بنابراین هرگاه شریعت از امری خبر دهدمانند آن...  آن هم ایستاده باشد و هم متحرک و

تحیل عادی باشد مانند خبر وحی ممکن است که مسعقلی باشد اما  ت مستحیل  ممکن نیس

 دهد.برخی از امور مخالف قوانین دنیا که در آخرت رخ می دربارهٔ معجزات پیامبران و یا
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 مخالف علم است ( این  ۸)

شود و باعث شده بسیاری از می در دوران جدید بسیار شنیدههایی است که این از مقوله

م مخالفت با علم معاصر رد کنند. از این روی، این سخن عه ز بخشی از اخبار شرعی را بمردم  

عارض ه در این مورد، طرف مورد تپذیرد« است با این تفاوت کعقل آن را نمیشبیه به مقولهٔ »

هٔ آن گوید و نوع انگیز ت کسی که این سخن را میعلم است نه عقل. با دقت نظر در طبیع

نیستند، بلکه امکان  کنند در یک سطحمطرح می  کسانی که این مقوله راخواهیم دید همهٔ 

ی خفیف از توهم تعارض بین دین و علم باشد و امکان اخهدارد این ادعا نشان دهندهٔ نس

 اشکال باشد.تر از این تر و خطرناکای عمیقگر نسخهدارد که بیان

ز نظر آنان اخباری وضعی ایرادگیر ندارند. اچرا که برخی از مردم در برابر دین و اخبار دینی م

معرفت است اما گاه  نصوص شرعی وارد شده منبعی ضروری برای تحصیل علم و که در

اصی تعارض است و در نتیجه به وص و حقیقت علمی خکنند میان نصی به خصاحساس می

دم بدارند و سپس اگر ید که حقیقت علمی را بر آن نص به خصوص مقآنظرشان می

کنند یا آن را به شکلی تاویل طرح میند ادعای ضعف آن نص را ماش را داشته باشتوانایی

 ص و علم توافق حاصل شود.ان نکنند که میمی

هٔ کیک است؛ زیرا بیان آن به شکل مُجمَل مظننیازمندی قدری از تحلیل و تف این موضع 

راک جایگاه دین یا مشکلاتی خطرناک در ادوقوع در اشتباه است بلکه ممکن است به 

 ه علم در برابر معرفت منجایگا
ً
ابطال  از طریق تلاش برای جر شود، چرا که یاری دین مطلقا
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از جانب کسانی که آن را از  دیدن شرع اند: »زیانکه گفتهپذیر نیست، و چنانعلوم امکان

 تر استزنند بیشآن طعنه می دهند از زیان کسی که به روش درست برنمی راه درست یاری

 1ه از نادانِ دوست«.: دشمن دانا بِ اندگفته جاست کهو از این

ایم، بنابراین امر به انصاف شدهکه ما  ین یا علم نیست حال آناین کار از روی انصاف در حق د

و ر رابطهٔ میان دین و علم رسید مند از روش شرعی دتصوری ضابطه لازم است که به 

 ممکن است: بعدیهای دادهاین چیزی است که از خلال درک 

 دادهٔ نخست:

ده است را تحریر نمود. نقل توهم تعارض میان آن دو رخ دا  باید مفهوم نقل و مفهوم علمی که

ی رد نظر همان وحی ـ کتاب و سنت ـ است، اما منظور از علم، مطلق علم در معنای لغومو

 اره بهسفه نیست، بلکه اشعلوم اسلامی و فل کتبآن یا حتی در کاربرد قرآنی یا عرفی در 

انگلیسی عربی ]و همچنین فارسی[ واژهٔ تر و محدودتر یعنی ترجمهٔ ی بسیار تنگمفهوم

«Science» دال بر نوع خاصی از معرفت انسانی  لفظ علم . بر اساس این اصطلاح،است

ها و و ویژگی هاپدیدهآید که برای کشف خاصی به دست میدی است که از طریق روشمن

 

 

م  هٔ کتاب تهافت به قلرجماز کلام امام غزالی از ت   (. ]در ترجمهٔ این قسمت ۸۰غزالی، تهافت الفلاسفة )  1

 ام[.ده علی اصغر حلبی بهره بر 
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ال مادی این مفهوم، محدود به مج پایهٔ . علم بر کندمیتلاش  نین حاکم بر طبیعتقوا

است که بر تجربهٔ حسی استوار است و هدفش آشنایی با  تجربیمحسوس و قائم بر روش 

 طبیعت و قوانین آن است.

یز هٔ طبیعی یا تجربی از مطلق علم متمای عدم خَلط، با اضافهٔ کلماین نوع خاص از علم را برا

 نامند.« میم تجربی« یا »علوم طبیعیکنند و آن را »علومی

 دادهٔ دوم:

ه در یک درجه از قدرت نیست، طبیعی« شامل جزئیاتی است کهر کدام از »نقل« و »علوم 

در مورد اثبات آن و درستی  دایب بلکه متفاوت است؛ برای مثال، نقل از جنس خبر است که

معنایش ر ثبوت و از نظر دلالتِ برخی از انواع نقل از نظدلالتش اطمینان یافت، بنابراین 

اش به شکل قطعی ثابت است، ن کریم همهاست و برخی از آن کمتر. برای مثال قرآی قطع

در فهم آن هیچ   اما دلالت آیاتش متفاوت است؛ برخی از آیات آن از نظر دلالت قطعی است و

ر معنا در آن ی است که ممکن است از نظآید و دلالت برخی از آیاتش ظناختلافی پیش نمی

برخی کمتر از آن، و  برخی از نصوص آن از نظر ثبوت قطعی استد. اما سنت، اختلاف باش

 که از نظر دلالت همهٔ آن در یک سطح نیست.همچنان

چه در چارچوب علوم طبیعی دهد و آنرخ می ی نیز تجرب ـ مانند این تفاوت در علوم طبیعی

تجربی چارچوب علوم تفاوت چشمگیری دارد. در از نظر ثبوت[ با یکدیگر گیرد ]قرار می
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شود. و برخی به عنوان حقایق علمی شناخته می  ،نظریهها فرضیه است و برخی  برخی داده

 های تفسیریِ نمونه هٔ زمر برخی در معرض تجربهٔ حسی مستقیم قرار دارد و بخشی از 

 که یابداردی صدق میر علوم تجربی دربارهٔ موهای طبیعی است. بنابراین، قطعیت دپدیده

ودن زمین، سقوط اجسام به  حسی قطعی باشد؛ مواردی مانند کروی ببر اساس یک دادهٔ 

های ها و مانند آن. اما تلاش انسان برای ارائهٔ نمونهها و ستارهود سیارهسمت زمین، وج

جربی نیز به طعیت قرار دارد و علوم تتری از قبیند در مرتبهٔ پایینهایی که میتفسیریِ پدیده

کند تا تفسیری را به روز می هایپردازد و این نمونهتصحیح خود می این موارد بهاستمرار در 

 ها قرار گیرد.بیشتری با این پدیده در تطابق

دانست، از نظر قدرت نیز در یک  شانتوان قطعیی میکه به سختاین تفسیرها با وجود آن

بحث و  هیچ شانکه دربارهر سطحی قرار دارند ترند و برخی دبرخی قوی سطح نیستند؛

 شود.و جایگزین آن می شدهتر ارائه که تفسیری قوینظری نیست تا آن

میان نقل  آیا ممکن استگردیم: چه گذشت، به سوال محوری خود باز میآن بیانِ پس از 

 علوم تجربی تعارضی رخ دهد یا خیر؟و 

 اما پاسخ:

است، زیرا نقل، وحیی است غیر ممکن  رد قطعی علوم تجربی  میان نقل قطعی و مواارض  ـ تع

گاری که خودش خالق هستی است و به تفاصیل اوضاع جهان و ورد پر  پروردگار؛ از سوی
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آگاه است در نتیجه ممکن  مخالف   اونیست که چیزی از وحیِ قوانین آن و همهٔ جزئیاتش 

 ت اوست:و راستی و رحمکمال علم خداوند و حکمت قطعیات علم باشد و این به سبب 

لاَ }
َ
ف

َ
وْ کَانَ مِ أ

َ
قُرْآنَ وَل

ْ
رُونَ ال  فِیهِ اخْ  یَتَدَبَّ

ْ
وَجَدُوا

َ
هِ ل

ّ
ا کَثِیرًانْ عِندِ غَیْرِ الل

ً
 [۸۲{ ]نساء: تِلَاف

 ]و تناقض[  انب غیر الله بود قطعا در آن اختلافجشند؟ اگر از  اندیآیا در ]معانی[ قرآن نمی)

 (.یافتنداری میسیب

تلاف و روردگار متعال است، همین دور بودن قرآن از اخکه قرآن از نزد پیل اینز دلا یکی ا

تعارضی نیست و از تناقض خارجی نیز محفوظ  تناقض درونی است، بنابراین میان آیاتش

 .نداردض های قطعی تعارعیتو نصوص آن با واق است

بب اشکال در تصور ین یا به سان آن دو به نظر رسید، اـ اما اگر چیزی یافتیم که تعارض می

ا دانسته شود کدام ق در این دو است تو این مستلزم تدقیطبیعت نقل یا طبیعت علم است 

ر ثبوت تر است و همان مقدم داشته شود. ممکن است نقل از نظیک از نظر دلالت قوی

رد حالت اگر شناخت علمی مو ر دلالت خود مُحکم نباشد که در اینصحیح نباشد یا از نظ

نیز صحیح شود و عکس آن ی باشد بدون هیچ اشکالی بر این نقل مقدم داشته مینظر قطع

ت قطعی باشد، اشکال باید در آن است، یعنی اگر نقل مورد نظر از نظر ثبوت و از نظر دلال

د نه است. اما اگر دلالت هر دو ظنی باش شود یک حقیقت علمیادعا می چیزی باشد که

 تر کند.که کفهٔ یکی از این دو را سنگینواهدی بود قطعی، باید در پی ش
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 آوریم:ند مثال میبرای توضیح این قاعده چ

در حدیثی که از ابوهریره به شکل مرفوع )منسوب به پیامبر صلی الله علیه وسلم( روایت 

، آن سخن حق خنی بگوید و در آن هنگام عطسه بزنداند، آمده است که: »هر کس سکرده

بر این حدیث، هر کس به هنگام گفتن سخنی عطسه بزند آن سخن حق و راست   بنا  1است«.

 ما آیا این در میزان تجربه و حس درست است؟!است، ا

اند، را صحیح دانستهاین حدیث، اگر چه برخی سند آن گوید: »ابن قیم ـ رحمه الله ـ می

گفتن ر حال دروغ ایم که د، زیرا ما دیدهتجربه[ گواهی بر ساختگی بودنش دارد حس ]و

مبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و اگر صدهزار شخص هنگام روایت حدیثی از پیا اندکردهعطسه 

شود و اگر هنگام گواهی بر اساس عطسه حکم به صحت آن روایت داده نمی کنند،عطسه 

مخالفت نه ابن قیم ببینید چگو 2شود«.راست دانسته نمی روغین عطسه بزنند آن گواهید

ز چنین ای برای بطلان آن دانسته است. در واقع نیو »واقعیت« را نشانهدیث با »حس«  این ح

که تنی چند از وع است، چناناست زیرا این حدیث ]از نظر سند[ نیز بسیار ضعیف یا موض

 

 

 (. ۶۳۵۲به روایت ابویعلی در مسند )  1

 (.۵۱المنار المنیف، ابن قیم )  2
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ین در این جا تعارض میان حس قطعی و نقل ضعیف رخ داده، بنابرا 1د.انعلما بیان کرده

 .شودحس مقدم داشته می

 مثال دوم:

و در هر لحظه بر  یکی از حقایق قطعی علمی این است که خورشید از زمین بزرگتر است

توان میان این حقیقت علمی و ا چگونه میکند، اممردمی طلوع و از مردمی دیگر غروب می

 فرماید:روردگار متعال توافق ایجاد کرد که مین پاین سخ

 
َ

ی إِذ غَ مَغْ }حَتَّ
َ
 ا بَل

َّ
 [۸۶هَا تَغْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئَةٍ{ ]کهف: مْسِ وَجَدَ رِبَ الش

آلود و سیاه ای گلیافت که در چشمه [چنان]رسید آن را  گاه خورشیدغروب گاه که به)تا آن

 کند(.غروب می

ن روز رخی از خوانندگان این توهم را ایجاد کند که خورشید در پایای باین آیه ممکن است برا

 حسوس است.ین مخالف مرود که اگل آلود فرو میای از آب در چشمه

 

 

اثر شوکانی و تعلیق علامه   برای مثال مراجعه کنید به: الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة،  1

 (. ۱۳۶حهٔ الضعیفة آلبانی )صف دیث( و همچنین: سلسلة الأحا۲۲۴معلمی بر آن )صفحهٔ 
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ال بر این است که خورشید م ناشی شده که گمان شود آیه ددر این مورد اشکال از این توه

ت به چنین کسانی گفته حالکند. در این رود و در آن غروب میدر این چشمه فرو می

 اید دلالت قاطع و ممیدهشود: آیا آیه بر معنایی که شما فهمی
ً
منفی  حکم دارد؟ جواب قطعا

طور ورشید آنکه منظور آیه این است که خ  ران بر این اتفاق نظر دارنداست. برای همین مفسّ 

ید را در پایان ورشکند. به این معنی که هر کس خبیند در آن چشمه غروب میکه بیننده می

و این از وسعت   1.کنددر آن چشمه غروب می  کند که گویی خورشیدروز ببیند چنان گمان می

 زبان عربی است.

آیه بر وجه درستش  و مفهوم آیه است و اگر  ناشی از سوء فهم دلالت توهم تعارضجا این

 شود.فهمیده شود اشکال برطرف می

 مثال سوم:

[ یصفر ]حقیق ماه شومیو  جغد وستنحانگاری و و شوم [ها]بیماری حدیث »سرایت

اند این حدیث برخی گمان برده 2.گریزی«ز شیر میامی چنان بگریز که از جذو ا یست،ن

 

 

گوییم »خورشید پشت کوه رفت« منظورمان این نیست که اگر به پشت کوه برویم  قتی می برای مثال و 1

ایم  چه را دیده داشت، بلکه آن جا خواهیم یافت و کسی چنین برداشتی از حرف ما نخواهد خورشید را آن 

 ایم. )مترجم( ان کردهآید بی و به نظر می 

 ق علیه.تّفم 2
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ً
اند: شکی در این نیست که بیماری در تهکند، سپس گفنفی می ها راسرایت بیماری مطلقا

ن لازم است که این حدیث شود، بنابرایسالم منتقل میشخص  پرتو اسبابی طبیعی از بیمار به  

اند و در نتیجه دچار هبه درستی درک نکردآنان دلالت این حدیث را را رد و تکذیب کرد. اما 

 اند.رداختهسوء فهم شده و به رد و تکذیب آن پ

اما منظور حدیث نفی این حقیقت طبیعی و عینی یعنی سرایت بیماری از بیماران به افراد 

که از شیر انچگونه در ادامهٔ همین حدیث آمده که »از جذامی بگریز چن  و گرنهسالم نیست،  

ث نیز در تاکید همین حقیقت آمده است. ر احادیحدیث مشهور طاعون و دیگ گریزی«؟می

هاست نه نفی اهلی دربارهٔ سرایت بیماریپیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نفی تصور ج منظور

از مردم در جاهلیت معتقد بودند موجوداتی خرافی  ه برخیکامل هرگونه سرایت، چرا ک

به خودی بیماری است یت خود که منظور پیامبر نفی سراکنند یا آنرا منتقل میبیماری 

د، یا نفی دیگر معانی باطل. اوند ایمان داشته باشند و آن را موثر بداننکه به تقدیر خدبدون آن

که هست، انسان را در معرض توهم چنان فهم آنبنابراین رد حدیث بدون نظر فراگیر و 

 .دهدتعارض قرار می

 مثال چهارم:
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برخی با دستاویز قرار دادن علوم تجربی این حدیث را رد   1است«. ]زدن[ حق  حدیث »چشم

صحیح نیست و به رد در پرتو علوم طبیعی معاصر   چشم زخمگویند: اعتقاد به  کنند و میمی

پردازند. این موضع صحیحی نیست و نشان می زخم چشم حدیث یا شک اندازی دربارهٔ 

مقتضای شرع است. م و در توافق میان نتایج عل ال در فهم روش شرعی صحیحدهندهٔ اشک

ر یک یک تعارض ایجابی میان دو طرف قرار نداریم که هما در این مورد در حال بررسی 

، وحی چیزی را اثبات کرده نمونهاش باشد. بلکه در این معنایی را اثبات کند که دیگر نافی

 چیزی توسط علم ضرورتاست. چرا که عدم اثبات  است و علم تجربی در حقیقت ساکت
ً
به  ا

اس عقلی صحیح که »نبودن دلیل معنای نفی آن نیست و این امری است مبنی بر یک اس

ن تفاوت بنابرای  2.اش نفی مدلول نیست و عدم علم به معنای علم به عدم نیست«لازمه  ،معین

بات در این حدیث آمده را اث که علوم طبیعی درست نبودن چیزی کهبسیار است میان این

دیث به زعم مخالفت وان باشد. در این صورت، رد حت درستی یا نفی آن ناتکه از اثباکند و آن

 بیعی صحیح نیست، زیرا در حقیقت مخالفتی وجود ندارد.با علوم ط

 

 

 ه.متّفق علی  1

 دن دلیل، دلیلِ نبودن نیست. )مترجم(.به بیانی دیگر: نبو 2



۱5۹ 
 

 

ای از اخبار شرعی را جنایت کسانی پی برد که جمله ن به حجمتوای میاز همین مثال پایان

کنند، حال لم رد میبهانهٔ مخالفت آن با عمعجزات و دیگر موارد به  رابطه با جن یا جادو یا در  

شویم این معارضه میان نقل و چیزهایی از علوم تجربی متوجه میگام دقت نظر که هنآن

آگاه نی طعا از عدم ثبوتش در پرتو علم مطمئن باشیم. که قآن ستیم، نهاست که از ثبوت آن 

کند، در نتیجه چگونه انب مادی محسوس حرکت میگر علم مادی در دایرهٔ جاز سوی دی

 زی را نفی یا اثبات کند؟متعلق به مجال مادی نیست چی ای کهتواند دربارهٔ مسئلهیم

توان از ی است و نمیغیر ماد به جانب زخم متعلق تاثیرات ارواح شیطانی در سحر و چشم

این صص علوم طبیعی است و بر فی کرد؛ زیرا خارج از تخطریق علم تجربی آن را اثبات یا ن

این دلیل  ی تکیه کرد و کسانی که بنابر اتوان به هیچ دلیل مادینمیاساس برای نفی آن 

قبلی و  ک اعتقادی بر اساس انکارشان کنند در حقیقتهایی را نفی میچنین پدیده

 زمینه است و ارتباطی به علم تجربی ندارد.پیش

 :)ساینتیسم( ییگراعلم

کند یتر عمل مکشاند که در زمینهٔ علوم تجربی افراطیه بررسی گرایشی میما را ب این مورد

پسندی های عامهترش برنامهگیرد. با گسو در چنین مواردی مواضعی تندتر در برابر نقل می

آگاهانم تجربی ارهٔ علوکه درب ه یا نا گرایشی افراطی دارند و چنین دیدگاهی را به شکل 

دو چندان احساس  اهمیت سخن در این بارهاندازند، ت عمومی جا می آگاهانه در ذهنی

 شود.می



۱60 
 

 

ترین مظاهر غلو معاصر دربارهٔ علوم تجربی، محدود ساختن معرفت انسانی ه خطرناکجملاز  

تواند به عنوان یک ابزار تفسیری، همه عا که علوم طبیعی میدر چارچوب آن است و این اد

طهٔ سلطهٔ علوم طبیعی است، قابل درک چه در حیبنابراین هر آنرا برای ما روشن سازد.    چیز 

تر مسئله وقتی بغرنجطبیعی نتواند درکش کند قابل درک و فهم نیست.  لومه عچاست و آن

چارچوب مادی طبیعی محدود است و بنابراین، هر  شود که به یاد آوریم علوم تجربی بهمی

، زیرا راهی برای  شودودکار رد و تکذیب میین چارچوب باشد به شکل خز اچه خارج اآن

چه علم نیست ر ممکن است که علم به شمار آید و آنغی  اشدگونه بچه ایندرکش نیست و آن

 رافه است!خُ 

های علوم تجربی را مینهٔ تواناییبرخی از صاحب نظران، این گرایش افراطی در ز

فهٔ »ایسم« ساخته نس« یا علم به اضاکه از واژهٔ »سای اندده( نامیScientism« )»ساینتیسم

شدید به امکانات علوم تجربی و محدود کردن  مانای گر بُعد ایدئولوژیک ایننشان تاشده 

عادل فارسی ساینتیسم، . ترجمهٔ این لفظ در عربی »العلمویة« است. )مباشدمعرفت به آن 

 گرایی است(.علم

رسد بتا قدیمی است، اما به نظر میسنکاملا جدیدی نیست بلکه این پدیدهٔ افراطی چیز 

یست که بخشی از این غلو به سبب ن ننهااین روزها شدت بیشتری گرفته است و پ

شگرف  های علمی و تکنولوژیک بسیار عظیم این رویکرد علمی است که به تحولیددستاور 

 و همه جانبه در زندگی بشر انجامیده.
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تی و محدود ساختن مجال شناخت با همهٔ معرف  منابع تحقیرآمیز با دیگر  مشکل اما در تعامل  

 نبع است.ک من یبه همی یشهاپیچیدگی و تباین

ترین مشکلات آن خواهیم جا برای بیان انحراف این نوع گرایش به بیان مهمدر این

 :1پرداخت

 اثبات خود:انی از ـ ناتو۱

اثبات درستی خود ست چرا که این گرایش از ترین اشکالات این گرایش ااین یکی از بامزه

آن استوار است یا باید با  ملا ناتوان است. درستی روش تجربی که بینش »ساینتیسم« برکا

آن ، از خود روشخارج از آن. اگر ادراک ما از درستی این خودش اثبات شود یا با دلیلی 

 دارای تناقض داخلی، زیراخواهیم شد که این باطل است و  «دور»گرفتار شده باشد گرفته 

از خارج نیست که برای صحت یک ادعا از خودش بهره برد. اما اگر درستی این روش  درست  

نیز برای کسب معرفت بهره گرایی توان از خارج از منظومهٔ علمآن به صحت رسیده، پس می

 واهد افزود.ری را که طبیعت متفاوتی دارد بر منابع ما ختا منبع معرفتی دیگبرد و این ضرور 

 

 

برای نقد مفصل این گرایش به کتاب »پدیدهٔ نقد دین در اندیشهٔ جدید غرب« اثر دکتر سلطان العمیری    1

 د. مراجعه کنی 
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 شهٔ فلسفی:ـ بطلان ری۲

چه از طریق حس به آنگرایی بر این اساس استوار است که منابع معرفت انسانی تنها علم

اس درست نیست و دلایل نادرستی آن که این اسقابل درک است منحصر است، حال آن

 است نه یک حاکم. حس در ذات خود بر درستی یاحس یک ناقل معرفتی بسیار است. 

رساند تا عقل در ناقل یک امر را به عقل می دهد بلکه به عنواننادرستی یک چیز حکم نمی

هٔ معارف های ضروری است که سلسلفای نقش کند و عقل شامل بر شناختنقش داور ای

 شود.نظری به آن منتهی می

مل و که نوعی از معارف است که نیازمند نظر و تا رییا معرفتی است نظزیرا معرفت بشری 

رفتی است ضروری که نیازمند نظر و استدلال نیست، مانند مبدا استدلال است، یا مع

تر بودن جزء از کل و دیگر ضروریات عقلی. اگر همهٔ م تناقض و کوچکسببیت عام و عد

بود زیرا هر معرفتی  در معرفت یا »دور« ی بشری نظری بود این مستلزم تسلسلهامعرفت

هر معرفت نیازمند  بل تحصیل نبود زیرااین صورت هیچ معرفتی قا نیازمند دلیل بود و به

که هر معرفت دلیل خودش بود و این نیز نداشت یا آنمعرفتی دیگر بود و این سلسله پایانی 

که نابراین ضروری است شد. بهر ادعایی دلیل خودش میبر اساس آن اطل بود که دور ب

آغاز معرفتی شناخته هٔ عارف اولیه به منزلت نقطمعرفت نظری به معارف اولیه برسد و این م

د اما به طبیعت حال تنها به حس شود. اگر چه حس در تشکیل این نقطهٔ آغاز مشارکت دار 

 خالت دارند.محدود نیست بلکه عقل و فطرت نیز در آن د
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 فضاهای معرفتی: دیگر ـ منع امکان دسترسی به ۳

یعی در های طبرهٔ پدیدههای بسیاری را دربادادهتواند که علوم طبیعی میبا اقرار به این

. این اشتباه بزرگی است نیستها  جالمهٔ مدر ه  امکان آناین به معنای    اما  اختیار ما بگذارد،

ه معارف به اندازهٔ دن بهای رسیکه منبع معرفت را تنها به علوم طبیعی محدود سازیم زیرا راه

ی برای خود ابزارها و گوناگون. هر مجال معرفت تنوع طبیعت معارف و علوم، متنوع است و

تجربی به عنوان منبع معرفت در همهٔ ارد و بر این اساس، تلاش برای تعمیم روش  ابعی را دمن

ناسب است، ها مها و این باور که تنها همین یک روش برای ارائهٔ پاسخ به همهٔ پرسشمجال

نی ا به مشکلات علمی گوناگویک اشکال منهجی و علمی حقیقی است که صاحب خود ر 

 خواهد کشاند.

مثال تاریخ دارای منابع و فضای علمی و معرفتی خود نشان دهندهٔ این اشکال است. برای 

 تقادمچنین ریاضی و دیگر علوم و معارف. در نتیجه این اعمراجع معرفتی ویژهٔ خود است و ه

 های وع در مجالاقض با تناست در تنتجربی راه دستیابی به معرفت  که تنها روش علمیِ 

 علم و معرفت است. یهاستلزم تنوع در روشعلمی است که م

 گرایی:ـ هزینهٔ گزاف علم۴
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حقیقت آن است که این نگاه افراطی به علوم تجربی از منظر معرفتی و اخلاقی و انسانی 

رایی گجای گذاشته است که ما را به انواعی از سفسطهٔ معرفتی و نسبیهزینهٔ گزافی بر 

 کشاند.هرگونه ارزشی از انسان می سلباخلاقی و بلکه 

خواهد رساند ـ ر معقولات ضروری به انکا انحصار معرفت در چارچوب علوم تجربی ما را

و انجامد لی می های عقضرورت که در واقع چنین شده است ـ و انکار آن به فروپاشیچنان

به   هااین ضرورت  هچرا ک  شودمیعلمی  های  همنظوم  انکار آن نیز به نوبهٔ خود باعث فروپاشی

ار است و بدون آن آن استو های علمی بر منظومههای معرفتی نخستی است که مثابهٔ خشت

 وارد گرداب سفسطه و مغالطه خواهیم شد.

ی نیست و این باعث شده ی از غیر اخلاقبه تعیین اخلاقاز سوی دیگر علم تجربی قادر 

هر شخص یا هر  کهق باورمند شوند و اینگرا به نسبی بودن اخلامهای علبسیاری از افراطی

دانند به عنوان اخلاق مناسب خود برگزینند و قی میلااخچه را توانند آنمیای خود جامعه

این احساسی است که هر یک از شود و مخالف این به نوبهٔ خود به آشوبی اخلاقی منجر می

که ظلم زشت است. و این شناسیمک ارزش اخلاقی میما در درون خود عدل را به عنوان ی

 ز برایش باقی خواهد ماند؟!چیه حال اگر این معرفت و اخلاق را از انسان بگیریم چ

سوء که: مخالف دانستن وحی با علوم تجربی ناشی از سوء فهم نسبت به وحی یا خلاصه آن

ک و درک روش صحیح شرعی مند به هر یفهم علم است و راه رفع این اشکال، نگاه ضابطه
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مطرح   تالا هر گاه چنین روشی به شکل صحیح اجرا شود همهٔ اشکر رابطهٔ این دو است که  د

 شده در این باب برطرف خواهد شد.

  



۱66 
 

 

 ( مصلحت مقدم بر نص است ۹)

شود که در ذهنشان جایگاهی لحت خاص میبرخی چنان فکر و ذهنشان معطوف به یک مص

صلحتی است گویند: این مرسند که میکند و به جایی میال میچه هست را اشغیش از آنب

براین باید مشروع دانسته شود و اگر نصی یستند بنانیاز نبیبسیار مهم که مردم قطعا از آن 

 در مخالفت با آن وجود دارد باید بر آن نص مقدم داشته شود.

مصلحت است که از پیش کج به رابطهٔ نصوصی شرعی و  گر نگاهی  این مقوله در حقیقت بیان

اشتیاق و بر شور و خوانی بین آن دو را انتظار دارد و همین توضیحی است وقوع ناهمان امک

کنند محقق شدن یک مصلحت در کاری نهفته است که خلاف عجلهٔ این عده که گمان می

 شوند.زده مدعی تقدیم مصلحت بر نص میهیجانامر شریعت است و سپس 

شریعت برای محقق ساختن  :سازند کهمطرح  تر انهرا با لحنی محترم یا شاید این اشکال

که در تعارض با هر مصلحتی باشد که سودی ن هر نصی ، بنابرایها آمدهمصالح و دفع زیان

گویندهٔ این مقوله در باب اهمیت توجهی قرار گیرد. امکان دارد  برای مردم دارد باید مورد بی

تاخیز معاصر به محقق ساختن رس زندگی دنیا و نیاز دورانرعایت مصالح برای برپا داشتن 

ها ستاوردها در همهٔ عرصهحقق شدن دو ضرورت معلمی و بالندگی و توسعه و خوشبختی 

 سخنرانی مفصلی ایراد کند.

 شود:جا سوالی مطرح میاما این
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ر شرع های معتبر از نظمقدم داشته شود، آیا از مصلحت قرار است بر نصاین مصلحتی که 

 است؟ اش سکوت کردهکه شرع درباره لف شرع یا از مواردی استاست یا مصلحتی مخا

که مصلحت شرعی بر نص شرعی مقدم تبر است دیگر گفتن اینظر شرع معلحتی از ناگر مص

این مصلحت از نص شرعی برگرفته شده  ایم که خوداست حرف درستی نیست؛ زیرا دانسته

 زی بر خودش مقدم باشد!توان تصور کرد که چیو نمی

د که دهازه میا اگر مصلحتی در تعارض با شرع باشد، یک مسلمان چگونه به خودش اجما

دانم اگر چه مخالف دانم مقدم و در اولویت مید: من چیزی را که خودم مصلحت میبگوی

 نیستوعی مبارزه طلبی در برابر خداوند و پیامبر اوست و ممکن شرع است؟ چنین کاری ن

 در دلش جای گرفته است.کسی سر بزند که ایمان ز ا

که بیان ـ چنان حت، این مصلکرده باشداما اگر شرع دربارهٔ مصلحت مورد نظر سکوت 

یک در حقیقت معتبر است و این نیز ممکن نیست که بر نص مقدم باشد زیرا  خواهیم کرد ـ

 تواند بر خودش برتری داشته باشد.چیز نمی

مصلحت را بر نص مقدم بداریم« جا باید  وله که »اینعبارتی مانند این مق  هگاهر با این توضیح،  

داشته باشیم که نص شرعی یک نص جامد نیست که هیچ  نظر در باید  به گوش ما رسید

مراعات جانب حکمت را نکرده معنایی نداشته باشد یا با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، 
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به این اعتقاد جازم   لکه بایددم داشت، بت را بر آن مقکه باید مصلح  کنیمباشد و سپس تصور  

 ند.اها آمدهدفع زیانداشت که نصوص شرع برای جلب مصالح و 

به بیان دیگر باید در حقیقت این مصلحت ادعایی جستجو کرد؛ مصلحتی که طرف مقابل 

عی خواهد بر مصلحت شر تر: میش بدارد یا به عبارتی واضحشرعی مقدمخواهد بر نص می

 اش دهد.ریموجود در نص شرعی برت

فاسد است، و اگر »در چرا که شریعت در اصول و فروع خود مبنی بر مراعات مصالح و دفع م

 پایانداشته به نیکی بیندیشی آن را از اول تا شریعتی که خداوند پیامبرش را با آن مبعوث 

عدل و رحمت را بر شاهد بر این مدعا و ناطق به آن خواهی یافت و حکمت و مصلحت و 

 ها را به سویشها و دلخواند و عقلواهی دید که به سویش فرا میآن آشکارا خصفحات 

 1دهد«.دعوت می

اند که جزئیات همهٔ احکام شرعی را در بر ای کلی را گذاشتهاز همین روی، علما قاعده

وگیری از تحت این عنوان که: »شریعت برای تحصیل مصالح و تکمیل آن و جل، ردیگمی

 

 

 (. ۲۳/ ۲ابن قیم، مفتاح دار السعادة )  1
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و از میان دو خوب ]که قابل جمع نیستند[ آن را که بهتر است ن آن آمده مفاسد و کم کرد

 1دهد«.می برتری

بنابراین همهٔ احکام عبادات و مبایعات و جنایات و مسائل نکاح و بخشش و مجازات و دیگر 

شرع مطلقا سازد و در  مبنی بر چیزی است که نفع و مصلحت مردم را محقق می  احکام، همه

که کند مگر آنبه چیزی امر نمیپس آن نباشد چرا که شارع  مصلحتی درحکمی نیست که 

 ، از آن رویبه سبب زیانی که در آن است دارد مگر در آن باشد و از چیزی باز نمیمصلحتی 

مت و حکمت است و این ی متصف به علم کامل و عدل و رحکه واضع شریعت یعنی الله تعال

ت برای تحقق یافتن منفعت شود که شریعین قاعده میان به درستی این اصل و اباعث اطمین

 ت.و دفع زیان آمده اس

دهد، چه غالب است حکم میواحد بود، شارع بر اساس آن ر منفعت و زیان در یک امرِ اگ اما

چه منفعتش راجح و شود و آنشد از آن باز داشته میبیشتر باراجح و  زیانشیعنی هر چه 

 شود.منفعت به انجامش حکم میتر باشد برای محقق شدن قوی

 

 

 (. ۱۳۶ /۳۰تیمیة، مجموع الفتاوی ) ابن   1
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تر خواهد بود و تفاوت نیز قوی هر چه مصلحت یک چیز بیشتر باشد، منزلت و حکمش

 بر حسب مصالح و منافعی است که و مستحبات شرعی از همین روی یعنیاهمیت واجبات 

شوند و غیره تقسیم میبه همین صورت، گناهان نیز به کبیره و ص .آیدبه دست میاز آن 

 فاوت است.شود متها مُتَرَتِب مینیا و آخرت بر حسب مفاسدی که بر آنها در دآن وبتعق

چیزی که باید به آن توجه کرد این است که وقتی شریعت مصلحت را مراعات کرده و در طلب 

روی این مراعات شامل مصالح دنیوی و اخ  کرده،ه و از مفسده جلوگیری  حصول آن برآمد

توان به یکی از اماکن خلط و جا میست و از اینمحدود به دنیا نی، پس مسئله تنها است

پردازند و همین خلط رد که به بررسی ارتباط نصوص با مصلحت میکسانی پی بابهام نزد 

کنند مصلحتی که باید مراعات رند چرا که گمان میشود مصلحت را بر نص مقدم بداباعث می

از مقررات شرعی باعث از   بینند پایبندی به برخییلح دنیوی است و هر گاه منمود تنها مصا

ت این مسئله که شریعت سعی در تحقیق عاون مراشود، بدمیدست رفتن مصلحت مورد نظر  

 مصالح آینده و پایدار ـ یعنی آخرتر بندگان ـ یعنی مصالح دنیوی ـ و  ذمصالح زودرس و زودگ

 د.دهنبرتری می رع شـ دارد، آن را بر مقرراتِ 

از  و رویکرد بسیاری ،هایی است که نگاه شرعی در باب مصالحیترین دو راهمهمکی این ی

شوند. کسانی که هنگام جستجو در باب مصالح، به لیستی بسیار محدود دا میمردم از هم ج

ی های مادی دنیوی مانند سیاست منافع عمومی یا محقق شدن رفاه ماداز نیازها و دستاورد

تعبدی  اما مصالح مربوط به نیازهای روح و وظایف ،کنندی اکتفا مییا بهبود اخلاق اجتماع
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که این مصالح از است هیچ حضوری در لیست آنان ندارد، حال آنرای آخرت مورد نیچه بو آن

مبنا و اساس شریعت بر حکمت و مصالح بندگان در دنیا   در نظر شریعت، اساسی است: »زیرا

و حکمت است، بنابراین   اش مصلحتش رحمت و همهااش عدل و همهکه همهت  اسو آخرت  

ز رحمت به سوی ضد آن، و از مصلحت ظلم خارج شد و ا که از عدل به سمتای هر مسئله

تاویل به آن افزوده شده به مفسده و از حکمت به بیهودگی؛ از شریعت نیست اگر چه با 

 1باشد«. 

ظر گرفته و تلاش دارد که نفع در ن دوگانهٔ دنیا و آخرت را شریعت با در نظر گرفتن مصالح،

یکی از دو و در نظر نگرفتن  اختن توجه تنها بهقق سازد و محدود سبندگان را در هر دو مح

ها را برخی از مصلحتآورد که نصوص شریعت به طبیعت حال این توهم را پدید می ،دیگری

ین توهم در نظر شود که در پی اصالحی میرفتن مدر نظر نگرفته و همین باعث از دست 

 ده است.گرفته نش

ت معتبر مصلحت با نصوص شرعی از جهگوییم: ارتباط مسئله، میپس از تبیین این 

 بودن یا عدم اعتبار بر سه نوع است:

 

 

 (. ۳/ ۳م الموقعین ) ابن قیم، إعلا  1
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انسته شده د اعتراف قرار گرفته و معتبر د: مصالحی که در نصوص شریعت مور نوع نخست

هاست و مانند ندف از آن حفظ جان انسادیگران بدون حق، که ه انج گرفتنمانند نهی از 

ا و قذف )تهمت ناروا به زنا( برپا داشتن حد زن به هدف حفظ عقل و هانندهتحریم مست ک

الت و نیکوکاری و نیکی برای حفظ ناموس و حد دزدی برای حفظ اموال و همچنین امر به عد

 به والدین و دیگر مصالح معروف شرعی.

لی در معتبر دانسته که هرچند به شکل کع آن را باطل و ناهایی که شرمصلحت :دومع نو

هایی بزرگتر و برای دفع عات مصلحتدارند اما شریعت برای مراچارچوب مصلحت قرار 

مانند مصلحت حاصل از فروش مشروبات تر آن را از اعتبار ساقط دانسته، ای واضحمفسده

افتادن  ث رونق توریسم و به گردشاش سود مادی دارد و باعالکلی که قطعا برای فروشنده

شود اما این شندهٔ آن مست و سرخوش میکه نوشود، علاوه بر آنیبخشی از اقتصاد م

د قابل شوها در برابر مفاسدی که از فروش و مصرف مشروبات الکلی حاصل میمصلحت

 قیاس نیست.

طور برای مینرض دهنده سودمند است و هتوان دربارهٔ ربا گفت که برای قهمین را می

برخی از  برای جاد اشتغالمایه دارند و این باعث ایهایی که نیاز به سر ی از پروژهبسیار

ازد سکند و نیازی گروهی دیگر را مرتفع میشود و برخی را صاحب خانه میجویندگان کار می

شود بیشتر ربا مترتب میها بدون شک نوعی مصلحت است اما مفاسدی که بر که همهٔ این

کند. همین را یتر مندانستن آن را سنگینفهٔ الغای مصالح و معتبر  از منافع آن است و این ک
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ربارهٔ تحریم زنا و خوردن مال مردم به ناحق و معاملات باطل به سبب جهالت کالا توان دمی

عروف و نهی از ار و مصلحت دست کشیدن از تکالیف شرعی مانند عبادات و امر به مو قم

 منکر گفت.

یشتر است و ئی دارد، اما مفسدهٔ آن بها اگر چه برای برخی از مردم منافعی جز این حرام

شود، از همین روی شارع آن را نامعتبر هایی بزرگتر میاز دست رفتن مصلحت  انجام آن باعث

را بدون در نظر تر است و تنها یک جنبه یرا نگاه شریعت در این باب، نگاهی کلیدانسته، ز

 دهد:نمیگر جوانب مورد نظر قرار داشتن دی

ونَكَ }
ُ
ل
َ
مَیْ یَسْأ

ْ
خَمْرِ وَال

ْ
مٌ عَنِ ال

ْ
 فِیهِمَا إِث

ْ
ل

ُ
فْعِهِمَاسِرِ ق کْبَرُ مِن نَّ

َ
مُهُمَآ أ

ْ
اسِ وَإِث {  کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ

 [۲۱۹ ]بقره:

مردم است هی بزرگ و سودهایی برای  پرسند؛ بگو در آن دو گنادربارهٔ شراب و قمار از تو می)

 (.بزرگتر استودشان و گناهشان از س

عتبر یا نامعتبر ندانسته و دربارهٔ شرع به صراحت آن را مهایی که نصوص  مصلحت  نوع سوم: 

اما با این حال برای مردم  ،استآن اقرار صریح و منع صریح وارد نشده و مسکوت مانده 

نظم دهنده در عرصهٔ یاری از قوانین  کند، مانند بسان دور میمنافعی دارد و مفاسدی را از آن

ها اگر چه مصلحت و ساخت و ساز و مانند آن. اینبازار و راهنمایی و رانندگی  در ،جامعه
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الحی است که کلیات دربارهٔ آن دلیل خاصی در شرع وارد نشده اما در حقیقت شامل مص

 شرع و قواعد عام آن معتبرش دانسته است.

ه برای مردم چهر آنآن این است که:  ای مهم دست یابیم وهتوانیم به قاعدین میبرابنا

تا وقتی که در مخالفت با یک  ته باشد از نظر شرع معتبر استمصلحتی در پی داش 

کمال ریعت و آسانی و زیبایی و . این قاعده همچنین نشانگر وسعت شدلیل شرعی نباشد

که یک  مصالحی نیست صلحت شرعی تنها محدود بهدهد که مرحمت آن است و نشان می

نظر با  م مخالفت مصلحت مورد، بلکه تنها شرط، عدنسته باشدنص تفصیلی آن را معتبر دا

شود که اصل بر رعایت مصالح و معتبر دانستن آن است و عدم نص است. پس دانسته می

ه شایستهٔ مراعات استثنایی است که شرع آن را در حقیقت مصلحتی ک  ،راعات یک مصلحتم

 دانسته است.باشد ن

دارم« ممکن سخن که »مصلحت را بر نص مقدم میبا روشن شدن تفصیل پیشین، این 

های مخالف با شرع، چون جز نوع دوم مصلحت باشد، یعنی مصلحتنیست دربارهٔ چیزی 

مقدم   هاتوان گفت که این مصلحته شریعت نص به معتبر بودنش داده نمیدربارهٔ نوع اول ک

اورده نیز چنین سخنی شان نص خاصی نیارههٔ نوع سوم که شریعت درببر نص است و دربار 

میان آن و مصلحت وجود ندارد و از جهتی  ارد زیرا از یک سو نصی بر تعارضموضوعیت ند

اعد کلی معتبر است. در نتیجه تنها نوع دوم باقی دیگر آن مصلحت بنابر اصول شریعت و قو
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 ود اعلام کرده، حالرا معتبر ندانسته و مرد هایی که شریعت آنمصلحت ماند، یعنیمی

 دانم؟!ا را بر شریعت مقدم میهشود گفت که: من این مصلحتمی

 بینید سخن ناشایستی است که مسلمان جرات به زبان آوردنش راکه میاین سخن چنان

ه به سبب سوء فهم یا گویند منظورشان این نیست بلکندارد و بیشتر کسانی که چنین می

تا هدف ما بیان حقیقت این سخن است آورند؛ برای همین تعبیر آن را به زبان می سوء

 و به عمق این سخن و نتیجهٔ آن پی ببرد.خرج دهد مسلمان برای دینش احتیاط به 

مصلحت بر نص« چنان که هست هیچ که جملهٔ »مقدم داشتن بر این اتفاق نمودیم  حال که

مقدم از  شخصشاید منظور بیان آن خودداری نمود،  حت ندارد و بلکه باید ازمحلی از ص

به وجود آمده که  کنونیهایی در شرایط ضرورتد که داشتن مصلحت بر نص این باش

مصلحت را در این سازی یک حکم شرعی خاص را دشوار کرده است، برای همین پیاده

 داریم.شرایط مقدم می

سازی یک حکم رخ دهد هنگام پیاده ریراتی را که ممکن است داما شریعت در حقیقت تغی

ا نتایج آن جدا از شرایط واقع و متغیرات ی ار داده و اجرای نصوص شرعی هرگز مد نظر قر 

در نظر گرفتن این ها در حکم تاثیرگذار است و عمل به نص مستلزم نیست بلکه همهٔ این

یل خود اجرای ت بر نص نیست بلکه از قبمتغیرات است و مراعات آن از قبیل تقدیم مصلح

ی نداشته باشد بلکه یک امر جامد نیست که هیچ معنای که گفتیم نصا چناننص است زیر 
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جا مراعات لح است و مشکل در کج فهمی نسبت به تفصیلاتی است که باید اینشامل بر مصا

 کرد.

 ر شرح داد:سازی نصوص، در این عناصتوان وجه مراعات مصلحت را در پیادهمی

 ر آسانی بنا شده است:: اصل احکام شرعی بشده است بناو آسانی  شایگشـ شرع بر ۱

هُ بِ یُرِیدُ }
ّ
عُسْرَ الل

ْ
مُ ال

ُ
 یُرِیدُ بِک

َ
یُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
 [۱۸۵{ ]بقره: ک

 (خواهدی شما دشواری نمیخواهد و براالله برای شما آسانی می)

ی} مْ فِي الدِّ
ُ
یْک

َ
 عَل

َ
 [۷۸{ ]حج: نِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَل

 (نداده استو برای شما در دین دشواری قرار )

 مکلف به انجام آن نیست:وان انجامش را نداشته باشد، بنابراین هر چیزی که انسان ت

 وُسْعَهَا}
َّ
هُ نَفْسًا إِلا

ّ
فُ الل

ِّ
ل

َ
 یُک

َ
 [۲۸۶: { ]بقرهلا

 (دهداش تکلیف نمیکس را جز به قدر تواناییالله هیچ)

ترین داده و مباحات، وسیع وسیع قرار دایرهٔ مباحات را بسیار برای همین است که شریعت 

یرهٔ واجب و حرام را محدود دهد و از سوی دیگر داشریعت را تشکیل میبخش از احکام 
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اند که: اصل در اشیا این است ین قاعده رسیدهساخته است. علما از مجموع ادلهٔ شرع به ا

 آن وارد شود[. خلافلیلی بر که د و حلال است ]مگر آنکه همه چیز مباح 

ن است که شامل هیچ دشواری و این وسعت آن است که اصل در اجرای نصوص آمعنای 

ز عادت نباشد، بنابراین اگر تغییری رخ دهد که باعث چنین مشقتی شود، مشقت خارج ا

 شریعت آن را در نظر گرفته و امر به رفع آن دشواری داده است.

: ممکن است برای شخص یا گروهی از در نظر گرفته استشریعت اوضاع ضروری را  ـ۲

برخی از احکام را انجام دهند که این امر در اصل تشریع د  ه نتواننبیاید ک  پیشمردم شرایطی  

 در نظر گرفته شده است:

{ 
ُ
ک

َ
 ل

َ
ل صَّ

َ
دْ ف

َ
مَ عَ وَق ا حَرَّ یْهِ م مَّ

َ
 مَا اضْطُرِرْتُمْ إِل

َّ
مْ إِلا

ُ
یْک

َ
 [۱۱۹{ ]انعام: ل

ر به آن ناچاچه  جز آن  به تفصیل بیان کرده است،  چه را بر شما حرام کردهآن  تانبرای  کهبا این)

 (.ایدشده
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ین اگر اند. بنابرارا از همین آیه برگرفته 1«الضرورات تُبیح المحظوراتعلما قاعدهٔ مشهور »

 قیقت مراعات خود نص است.زیانی رخ دهد، مراعات آن در ح

برخی از احکام شرعی برای برخی کن است  مممشقتی که  ـ در نظر گرفتن سختی و  ۳

نیز از نظر شرع معتبر است  )حاجت( : نیازر بر داشته باشداز اشخاص یا برخی شرایط د

ز موجب مشقت و دشواری حاجت نی است اما 2کمتر از »ضرورت«و اگر چه درجهٔ اعتبار آن 

وط و ته و مراعات آن دارای شر عت مورد مراعات قرار گرفشود و برای همین در شریشدید می

 ت.جا مجال باز کردن آن نیساینتفصیلاتی است که 

ای رخ دهد، شریعت این : هنگامی که بر انجام یک کار مفسدهمراعات عواقب کارهاـ ۴

لاف« ها« و »مراعات اختقاعدهٔ »سد ذریعه« و قاعدهٔ »حیله  گیرد ویدر نظر ممفسدهٔ آینده را  

تنها لازم است جا مجال بیانش نیست و گیرد که اینین قرار میو »استحسان« تحت هم

ای راجح منجر شود یا شخص مکلف مفسده پیاده ساختن حکم شرع اگر به دانسته شود که

 شود.در نظر گرفته میها این همهٔ ، را در مشقت شدید و سختی بیندازد

 

 

 . شودی ها باعث مباح شدن ممنوعات مرورت ض 1

دهد یا باعث مرگ یا از بین رفتن  ضرورت یعنی آن چیزی که اصل حیات انسان را تحت شعاع قرار می  2

 شود. اعضای بدن یا زیان دیدنش می یکی از  
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هایی ها و مفسده: اگر در یک واقعه مصلحتـ مراعات تعارض میان مصلحت و مفسده۵

تر است در ی که راجح و قویارخ دهند واجب آن است که به هر دو نظر شود و جنبهبا هم 

یری از دو امکان نداشت اصل آن است که جلوگآن جیح یکی از نظر گرفته شود و اگر تر

م به نفع همان م بر جلب مصلحت است و اگر یکی از دو جنبه راجح بود حکفسده مقدم

کان به دست آوردن همه نبود وناگون تعارض بود و امهای گو اگر میان مصلحت خواهد بود

اش جلوگیری کرد واجب است که نتوان از همه  به شکلی تعارض بود  ا میان مفاسد گوناگونی

چه را بهتر است برتری داد و میان دو بدی از دو خیر، آن بین جمع  کانِ عدم ام »در صورتِ 

 1ود«.چه بدتر است جلوگیری شنآ

آن و همچنین توان نگاهی فقهی دقیق و احاطهٔ فراگیر جزئیات شریعت و مقاصد    این نیازمند

 که خیر را ازاند: »عاقل آن نیست ست، از این رو گفتهعالی در موازنه و مقایسه در این باب ا

میان دو شر بدترین را  د؛ عاقل آن است که از میان دو خیر بهترین را و ازشر تشخیص ده

 2شخیص دهد«.ت

 

 

 (. ۳۴۳/ ۲۳لفتاوی ) ابن تیمیه، مجموع ا 1

 (. ۵۴/  ۲۰ن ) پیشی  2
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امری واقع یر شرایط،  به سبب تغیبینید وجود یک مصلحت خاص یا حالتی گذرا  که میچنان

گذارد میجاست برخی از مردم جز تغییراتی که بر شرایط تاثیر و صحیح است. تفاوت این

رسند حال ت میکلی به نقض احکام شریع همین ادراکِ  اساس ند و بر داندیگر نمی چیزی

بر   به واکنش در برابر آن  عبور کرده  آگاهی دربارهٔ این مشکل  رفِ وی فقهی از صِ جتکه جسآن

گیرد که همهٔ جوانب موضوع را در نظر می رسدمیقوی ای متکامل و منظومه روشیاساس 

 د.ط را ارائه دهمناسب آن شرایتا حکمی 

راین دیگر نیازی ت این تغییرات است، بنابیکی از مواردی که در این روش داخل است، مراعا

وری است دانستن حقیقت چه ضر طرح کردن ایراد تقدیم مصلحت بر نص نیست بلکه آنبه م

مند است که اگر با آن بنابر یک روش شرعی اصولمصلحت در شریعت و چگونگی تعامل 

ر نص« و لوحی مقولهٔ »مقدم بودن مصلحت به میزان سادهرک آن دست یابد بشخص به د

ای از روی عدم درک عمق جستجوی فقهی به هخواهد برد. چنین مقولسطحی بود آن پی 

اتر رفته به بررسی است که از دوگانهٔ اجباری »نص مقدم است یا مصلحت؟« فر دنبال مصلحت  

ت دانسته شود یا خیر، سپس تواند مصلحزی میکه چه چیرسد و اینها میخود مصلحت

از )مصلحت ضروری است یا مورد نیکه آیا یک مصلحت و این بررسی حجم هر مصلحت

سپس عرضهٔ ض کلی است یا جزئی و که این تعار، سپس آننیحاجی( یا مصلحت تحسی

 ها و مراعاتها و مفسدهوجه تعارض میان مصلحت و مفسده و رتبه بندی خود مصلحت

های جزئی بسیاری که تایجی که احکام به آن منجر خواهد شد تا پژوهششرایط متغیر و ن

آگاهی دارند.هشگران مجال فقهی به پژو  آن 
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ی انحرافات ت به تکرار سخنان ناواضحی که برخگرداند که نسببر مسلمان واجب میاین 

آگاهی بسیاری از مردم نسبت به جزئ مطرح  یات فقهیفکری با سوء استفاده از کمبود 

د. مفاهیمی باشبخشند، آگاه  اعتبار می  برخی مفاهیم فکری منحرف را  سازند و در نتیجهمی

به جای آن در برابر احکام  کشاند،که مسلمان را به سوی مخالفت با شرع و رد احکام آن می

اه بندی به آن است و در حقیقت ر در پای شریعت تسلیم باشد و یقین داشته باشد هر خیری

 ت:مصلحت همان اس

 مُؤْمِنَةٍ 
َ

هُ وَ  }وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا
َّ
ضَی الل

َ
ا ق

َ
مْرًاإِذ

َ
هُ أ

ُ
مْرِهِمْ{  رَسُول

َ
خِیَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
ن یَک

َ
أ

 [۳۶ب: ]احزا

)و هیچ مرد و زن مومنی را سزاوار نیست که چون الله و پیامبرش به کاری فرمان دهند برای 

 ن اختیاری باشد(.آنان در کارشا
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 روح شریعت مهم است نه ظواهر (۱۰)

اصول کلی را مراعات »، «مقاصد شریعت مهم است» ،«نظر داشته باشت را در روح شریع»

عبارات سعی دارد یک قضیه واضح و مستقیم را مقرر   ن دستو ای  «اصول را حفظ کن»،  «کن

ه از مقاصد و اصول کلی آن بدارد و آن این است که شریعت اسلامی دارای روحی است ک

و کم جزئی و تفصیلی در پرتشان داد و لازم است هر حالهام گرفته شده و باید به آن توجه ن

را مقاصد نشان دهندهٔ هدف شریعت ود زیرد ش  و حتی بر اساس آن محدود و یا  آن تفسیر شود

ر حکمی که در تلاش آن برای محقق ساختن منافع بزرگی است که مقرر داشته، بنابراین ه  و

 ح باشد.تواند یک حکم شرعی صحینمی استتضاد با این مصالح 

 آید؟کجا پیش می شود: مشکلرح میجا پرسشی مطاین 

است. مقاصد شریعت از خلال تصریح ص آن  تشخی  اشکال در طبیعت این مقاصد و چگونگی

 است: شود، برای مثال یکی از مقاصد شرع، عبادت خالق توسط خلقشارع دانسته می

 لِیَعْبُدُو
َّ

نسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
قْتُ ال

َ
 [۵۶]ذاریات:  نِ{}وَمَا خَل

 (که مرا عبادت کنندرا نیافریدم جز برای آن و انسو جن )

 شریعت است:مقاصد  از جملهها نیز حفظ جان

مْ رَحِیمًا{
ُ
هَ کَانَ بِک

ّ
مْ إِنَّ الل

ُ
نفُسَک

َ
 أ

ْ
وا

ُ
 تَقْتُل

َ
 [۲۹]نساء:  }وَلا
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 (نکشید زیرا الله همواره با شما مهربان استان را و خودت)

نت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که ما در قرآن و سشرعی متنوع ستقرای فروع یا از خلال ا

یک حکم و سپس به درک مقاصد شریعت و کلیات آن  ز تشریع حکمت ا را به درک وجه

 رساند.می

مید، بلکه از خلال نصوص و فروع خود شریعت. توان جدا از شریعت فهبنابراین مقاصد را نمی

حفظ جان، د شریعت دست یافت، مثلا توان به مقاصو فروع می گیری این نصوصا پی ب

که درازی یا زیان رساندن به آنان و اینرگونه دست  داشتن از هجدیت در مورد حقوق مردم، باز  

 مصلحت عام بر مصلحت خاص مقدم است و به این صورت...

ه ما را به در حقیقت خلاصهٔ نظر در احکام شرعی تفصیلی و جزئی است ک مقاصد پس این

 ی شریعت رسانده است.فهم قواعد کل

یک حکم شرعی تفصیلی در برابر    یح نیست کهاین مقدمه که باید بدیهی باشد، صح  بر اساس

شرعی گیری همین احکام زیرا اساسا مقاصد از پی «بگذار به مقاصد بچسبیم!»گفته شود: 

ک حکام جزئی قرار دهی در یای برای رد اا بهانهتفصیلی شناخته شده است و اگر مقاصد ر 

ای و هدی وضع کردکه مقاصد جدییعنی آن ،ایمنهجی واضح واقع شده و تناقض اشکال

 ای!ای و بلکه این مقاصد را به شرع نسبت دادهبا آن بر نصوص شرع حکم صادر کرده  سپس
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سازی برای شارع و ادعای این است که  مقصد یچرا که ادعا است، این لغزش خطرناکی

ای و اگر چنین همان چیزی را اراده کرد که تو اراده کرده هکرد اوند وقتی شریعت را نازلخد

ای هدف از نزول ای، یک بار هنگامی که مدعی شدهی مرکب بستهداوند دروغنباشد بر خ

از این مقصد دروغین تولید خواهد  فروعی که به تعداد سپسشریعت چنین و چنان است و 

 شد:

مُ }
َ
ظْل

َ
تَ وَمَنْ أ

ْ
نِ اف   مِمَّ

َ
هِ رَی عَل

ّ
 یُفْلِحُ ی الل

َ
هُ لا بَ بِآیَاتِهِ إِنَّ

َّ
وْ کَذ

َ
الِ کَذِبًا أ  [۲۱{ ]انعام: مُونَ  الظَّ

تردید و کیست ستمکارتر از آن کس که بر الله دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده، بی)

 (شوندتمکاران رستگار نمیس

شریعت، ستقرای نصوص   ناشی از فقر شدید در ااین مشکل نمایانگر یک خلل منهجی بزرگِ 

 تقرا نیست.به این اس یا از آن بدتر، این توهم است که اصلا نیازی

چه خود شریعت آناست که با نگاه به شریعت و  یک علم جستجوگر علم مقاصد شریعت 

 ندکآن را کشف می  ،شرعی  یا از طریق استقرا و نظر در جزئیات  کرده  تصریح به مقصد بودنش

ع رَ حب آن از علم گسترده و استقرای تام و وَ یی است که لازم است صاو این مقام علمی والا 

 .بر حذر باشدشد تا از نسبت دادن دروغ به خداوند و شریعت او خوردار باشدید بر

آگ  برخورداری ها واه بود، از همین رو بر این ویژگیشاطبی از خطر سوء استفاده از مقاصد 

مقاصد نگاشته  باب ترین کتابی که درمقدمهٔ مشهور د کرده و در ت علمی تاکیاین امکانا از



۱85 
 

 

به قصد افاده یا  کسی اجازه ندارد»از این رو،  نویسد:« می»الموافقات شده یعنی کتاب

منقول و معقول شریعت ـ اصول و فروع و  که از علماندازد مگر آناستفاده در این کتاب نظر 

باشد، که اگر چنین باشد ترس آن فتاده فرو نیصب مذهبی لید و تعو به تق بودهآن ـ سیراب 

]محتوای او را در معرض فتنه قرار دهد، اگر چه  هشداب[ نگاشته چه در این ]کتاست که آن

 1حکمت است«. آن[ در ذاتِ خود،

ای ها به ادعرابطه با زنان یا تعامل با کافران یا مجازاتی را در  حکمی شرعبنابراین وقتی کسی  

کند، در حقیقت آن را به سبب مخالفت با مقصدی که خود رد می تعارض با مقاصد شریعت

 در مخالفت با یک مقصد شرعی باشد؛ زیرا مقاصد شرکرده است نه آنقرار داده رد  
ً
ع که واقعا

توان به حجم و از همین جا می  توان شناختت میفروع شریعاز خلال     ـ که بیان شدچنانـ  را  

نثَیَیْنِ{ ]نساء: به آیهٔ  پی برد که برخی با رسیدنجنایتی 
ُ
 الأ

ِّ
 حَظ

ُ
کَرِ مِثْل

َّ
مرتکب  2[۱۱ }لِلذ

به هنگامی که  این مخالف مقاصد شریعت در باب برابری است! یاگویند: شوند و میمی

رسند و وارد شده می از کافران و نهی از دوستی با آنانچه در شریعت دربارهٔ برائت آن

نهی از ربا که در دربارهٔ رابطه با دیگری است! یا دربارهٔ    تصد شریع: این منافی مقاگویندمی

 

 

 (.۱۲۴/ ۱ت للشاطبي ) الموافقا 1

 سهم پسر چون سهم دو دختر است(. )  2
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سازی معاملات و حرکت پول یعت در آسانگویند: این منافی مقاصد شر ه میشریعت وارد شد

آورند که در حقیقت مقاصد شریعت هجوم میگونه با شمشیر مقاصد به فروع است! این

 شن است که حاکم بر شریعت قراراشخواه خودای و دلسلیقه شریعت نیست بلکه مقاصد

 اند.داده

اند ها که خود را به مقاصد آویزان کردهگفتمان  اری از اینآشفتگی بسیبرای اطمینان از حجم  

حاتی که در این باب مطرح از اصطلابسیاری  باید گفت: نامند،و آن را »روح شریعت« می

نا و  وارفتههایی است شناور و ژهوا تنظیم نشده بلکه صرفابه شکل علمی تحریر و  کنندمی

له علیه وسلم کتاب خدا یا سنت رسول الله ـ صلی الها نصی را در  ، یعنی اگر یکی از آنواضح

به این زعم که نص مورد نظر  رافوبیند، ]در شکل واضح خود[ دارای اشکال ب ـ بیابد که آن را

از او گیرد و اگر آن جبهه می اصد اسلام است، در برابر مخالف روح شریعت و در تضاد با مق

آورند به میان میواضح  لی و نانی کسخناقصد شرعی و روح شریعت چیست؟ بپرسی که م

لق به آن پژوهشی متعکه خود نشان دهندهٔ نوعی تنبلی معرفتی در انجام وظایف علمی ـ 

 ارزش.بی و اهر علمیبه ظعبث ست، چرا که ادعای بدون دلیل چیزی نیست جز یک دعاا

زمند دقت ضابطه درست نیست بلکه نیاچهارچوب و بیگونه بیاین تعامل با احکام شرعی

که شخص مسلمان بتواند در پایان است تا آن علمی و روشمندی واضح و نگاهی موضوعی

ان مقصد شرعی است و این امکان ندارد مگر با بیبا فلان  در مخالفت که این حکمثابت کند 

 سه امر:
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 آشکار.مقصد شرعی به شکل واضح و یین : تعامر نخست

 ی.ان یک فرع شرعی با یک مقصد کل: بیان وجه مخالفت و تناقض میامر دوم

 .ادلهٔ مورد استناد بیان سبب ترجیح مقصد مورد نظر ]بر فرع شرعی[ و: امر سوم

 بیان چگونگی تعامل با فرع مورد نظر.: امر چهارم

اند تقریبا کسی نیست و روح شریعت تمسک جسته د به مقاصدکه ادعا دارن در میان کسانی

ساختارمند علمی یا روشی  بر اساسنه ه باشد، چرا که آنان این ضوابط را در نظر گرفتکه 

آن ند که باید از بیمچون وبالی میقوانین فقهی را هکنند که بلکه بنابر نگاهی حرکت می

 خلاص شد و یا دورش زد.

رسد یک واقعیت و یک امر رواست و این به نظر میشرعی  ض میان ادلهٔ احکامتعار چهآن

جدل  ؛ کتب فقها مملو از اختلاف وهای فقها عیان استبه پژوهش چیزی است که با رجوع

این زمینه میان ذهنیت فقیهان در  فقهی در زمینهٔ احکام و نصوص بسیاری است که در

تحت حاکمیت یک  لاف نظر اخت این حالاست، اما به هر  میان ادله تفاوت چگونگی ترجیح
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طرف به جستجوی حق معیارهایی علمی و بیمند و دقیق قرار دارد و آنان بنابر  روش ضابطه

 1این تلاش میان یک اجر یا دو اجر قرار دارند. باپردازند که می

که  استمی نظچنین روش بی متفاوت ازبینید که میلمی ـ موضوعی، چنانالت عاین ح

 که به همینبرخی  ،. برای مثالوعی و روش بحث و نظر استه شرط موضاز هرگون عاری

و  2به قتل برسانید« او دینش را عوض کرد، هالله علیه وسلم ـ که »هر ک مبر ـ صلیحدیث پیا

آن را بر این اساس که مخالف  ،رسندآزادی ارتداد است می ای که حاکی از عدمدیگر ادله

 ند.کن، رد میشریعت مبنی بر آزادی استمقاصد 

ند و سپس بر اساس نکع میبنابر تفسیر خود وضود و  که نخست مقصدی را از نزد خیعنی آن

به شکل واضح توسط وی د. با این حال همین مقصد نیز نپرداز میحدیث صحیح به رد آن 

ش تفسیر کند ر خودد »آزادی« را بنابر حدود و ضوابط و تصوتوانیر نشده و هر کس میتفس

هد، چرا برد توجهی نشان دیمیان این تفاسیر که تعارض را از بین م  که به وجه جمع نبدون آ

از نظر اسلام مقید به برخی ضوابط دانست از جمله عدم خروج آشکار آزادی را  توانکه می

 

 

اشاره به حدیث پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در همین زمینه که مجتهد در صورت اشتباه یک اجر و   1

 برد. )مترجم( صواب دو اجر می در صورت 

 به روایت بخاری.  2
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آوردن کنند و سپس از در همان آغاز و مستقیما حدیث را رد میین کسانی از دین، اما چن

ه دیگر ادله که مانند و بکنند ناتوان میبر درستی معنایی که ادعا می دلیلی صحیح و سالم

 دهند.پاسخی نمیمورد ادعایشان اساسا در اسلام جایگاهی ندارد، کند آن آزادی ت میثاب

میان برخی از احکام شریعت در نگاه شخص توهم وجود تعارض  جا اشکال ازبنابراین، این

ای ا قاعده بکه حکمی را در تعارض  ند، یا آنیکمی دیگر ببه حکمی را در تعارض با حنیست ک

شرعی معتبر به رفع آن بپردازد؛ بلکه حقیقت امر، ویران پس بنابر اجتهاد تر بیابد و سقوی

مندی چکش »مقاصد« بدون هیچ روش ن ازه گرفتبا بهر کردن این احکام و فروع و نصوص 

 موضوعی است.

مورد تاکید قرار گیرد، این است که فروع در ر این زمینه که شایسته است د مواردی از دیگر 

قضایایی کلی و عام  ،داخلی مقاصد است، به این معنا که مقاصد حقیقت شارح جزئیات

دن تعدادی از کلیات توافق است، اما با است و بسیاری اوقات میان مردم دربارهٔ معتبر بو

 چه در ن این کلیات و آنای محقق ساختهاری اوقات دربارهٔ راهوجود این اتفاق نظر، بسی

مردم همه دربارهٔ نیک شوند. برای مثال  اختلاف نظر میگیرد یا خیر، دچار  آن قرار می  تعریف

 د، اما توافق بر این امر کلی معنایشبودن عدالت و اعتبار آن از دیدگاه شریعت اختلافی ندارن

داشته باشند، چرا که هر   اتفاق نظر ز  الت نین داخلی و جزئی عدکه دربارهٔ مضامی  این نیست

ی تفصیلی دارد که از خلال آن حقایق تفصیلی و جامعه و فرهنگ و مذهبی برای خود فروع

ت و چهره و ظاهر جزئیات است که چارچوب عدالهمین کنند و عیین میجزئی عدالت را ت
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که عدالت از لیسم معتقد است ال لیبرابرای مث دهد.شکل می و در عمل واقعیتآن را در 

که هیچ قدرتی بنابر اسباب نآبدون    امکان دارد،  ها به روی مردمق باز گذاشتن در آزادیطری

ه به چ، اما مسلمان معتقد است که عدالت با منع آندینی برای منع این آزادی دخالت کند

 د عدالت از مرجعد که مقصخواهی دیهمین شکل  پذیر است و به  رساند امکاندین زیان می

ادعا که مخالف پذیرد. بنابراین اگر کسی حکمی شرعی را به این  ف تاثیر میحاکم نزد هر طر 

تفسیر نکرده، بلکه عدالت اساس شریعت  مقصد عدالت است رد کرد، در حقیقت عدل را بر 

ر میت آن دطه و حاکیعت را به زیر سلخواهد شر یک فرهنگ دیگر پذیرفته و می را تحت تاثیر 

 آورد.

ل با امتعآید تی که در نتیجهٔ تصور قطع ارتباط میان فروع و مقاصد پیش میاشکالا از جمله

هستند  وسایلیاین تشریعات صرفا  فروع و تشریعات جزئی به این اعتبار است که 

 توان آنجدیدتر بتوانند به آن مقاصد برسند، می  وسایلی  برای رسیدن به مقاصد و اگر

ل به ذات خود مورد نظر یصد است اما وسااست، مقمهم ا چهآن زیرا ری عوض کردیگد ارا ب

سازند ارزش سخت گرفت و تنها تا وقتی که مقاصد را محقق می  آنهٔ نیستند و نباید دربار 

ل یاصد باشد عاقلانه نیست که دربارهٔ وساتر برای رسیدن به مقدارند و اگر راهی نزدیک

 سخت گرفت.

ساختاری در استخراج مقاصد شرعی نزد اشکال  ناشی ازینید بکه میناناین اشکال چ

است. اگر به این اشکال، این توهم را اضافه کنیم   خت آنصاحبان این مقوله و چگونگی شنا
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شود ست، قضیه بدتر هم میکه مقاصد شریعت صرفا به محقق شدن مصالح دنیوی محدود ا

 ارزش شود.شرعی نزد چنین کسانی کم و دیگر طبیعی خواهد بود که امر و نهی 

را محقق قاصد امکان تغییر احکام شرعی تفصیلی با احکام دیگری که همان م ادعای

شخص مدعی شده همهٔ  ،که بنابر آنسازد، حاوی میزان بالایی از غرور معرفتی است می

وسایل کند  داند، سپس از پی آن ادعا میو حد و مرز آن را میرعی مورد نظر  جزئیات مقصد ش

ل جدید از یتوان با این وسامحقق خواهد ساخت و می ن مقصد شرع رادیگری عین هما

 نیاز شد.خود شرع مقرر نموده بی لی کهیوسا

واب گوناگون پذیرفتیم و گفتیم: این تشریعات تفصیلی که در اب  که کوتاه آمدیم وفرض کنید 

ائل ین وسخاص. ما یقین داریم که الی است برای رسیدن به اهدافی  یشریعت آمده صرفا وسا

که این وسائل را  عکه نص آن در شرع آمده اهداف شرع را برآورده خواهد ساخت زیرا شار

توان و این ادعا که می با کمال علم و حکمت خود آن هدف را مد نظر داشته استقرار داده 

یاد محقق بسازد، ش کرد که دقیقا همان اهداف را بدون کم و زجایگزینئل دیگری را وسا

 ست نیازمند اثبات.ادعایی ا

اند، ئل منصوص در شرع[ ساختهاس]و  جایگزیندر رفتار کسانی که وسائل دیگری را  با تامل  

ی از خواهی دید وسائل پیشنهادی آنان خالی از اعتراض و نقد نیست. برای مثال وقتی یک

 توان آن را باوع شده و میآنان ادعا کرد قطع دست دزد برای بازدارندگی از دزدی مشر 

چه تفاصیل آن مانند زندان عوض کرد، این مثال دربارهٔ شناخت  دیگریهای بازدارندهٔ روش



۱۹2 
 

 

 شرع نیست چرا که هدف خالی از اشکال ارتباط دارد، و حدود آن به مقصد »بازدارندگی«

ه از خلال ای است کندگی نیست بلکه محقق شدن آن به همان اندازهن بازدار محقق شد  تنها

ل اعدام نیز بازدارنده است، بیشتر. برای مثا شود، نه کمتر و نهراهم میتشریع قطع دست ف

با اعدام عوض   ،توان شریعت قطع دست دزد را صرفا به دلیل اشتراک در بازدارندگیآیا می   اما

 کرد؟

شخص با عقوبت شرعی )یعنی قطع دست( ارتباط دارد که  ل دیگری نیز  امعواز سوی دیگر،  

با مجازات  هایی از نتایجهرچند در بخشازات جایگزین )زندان( جممتوجه خواهد شد ناظر 

توان گفت با وجود آن وسیلهٔ دوم هایی وجود دارد که میباز هم تفاوتدارد،  اشتراک اصلی

 شود.میبه عین نتایج وسیلهٔ نخست منجر ن

اعلامِ کند که ز دزدی جلوگیری میای ابرای مثال مجرد اعلام مجازات قطع دست به اندازه

 فضایین همچون از سوی دیگر زنداسازد. بازدارندگی را محقق نمیمجازات زندان همان 

کند و به مفاسدی منجر مناسب برای گسترش و آموزش جرم و فساد میان زندانیان عمل می

در صورت های واقعی که آید... و دیگر تفاوتر مجازات قطع دست پیش نمیشود که دمی

 آمد. با مشکل دزدی پیش خواهد ن دو مجازات برای رویاروییتعیین هر یک از ای

شود و هدف محقق شدن همان نتیجه وسیله به یک نتیجه منجر می  یک از دواگر هر    در پایان

افشاری برای تعطیل وسیلهٔ معتبر شرعی و تبدیل نامیم، این همه پاست که آن را مقاصد می

  دیگر برای چیست؟آن به یک وسیلهٔ 
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از  برداریهداف آن در بهرههای این جریان و اشود که انگیزهآشکار می قی وقتیسبب حقی

نظر قرار دهیم. رویکردی که به اندازهٔ نیاز خود یعنی همان قدر که  نظریهٔ مقاصد را مد

گیرد. ره میسازد از این نظریه بهها سازی احکام مورد نظرشان را فراهم میخواستهٔ آنان در ر 

نامند منجر گیری فقهی میچه آنان تندروی و سختین نظریه به آنسک به ااگر تم و گرنه

است که حضور جشوند و اینگیرند و ناگهان ظاهری مذهب میقطعا علیه آن موضع می  شود

اش خودنمایی نیهای دیمحرک شخص در انتخابخواه و نظر شخصی به عنوان دل

 شد.هنما باود شریعت محرک و راکه خکند، نه آنمی

عین حال  ک به مقاصد شریعت درگیریم که تمسُّ چه گذشت نتیجه میبنابراین، از آن

است که به فروع شریعت نیز وفادار بمانیم و کسی که به تمسک به مقاصد فرا  معنایش این

 به مقاصد آن وفاداخی از فروع شرعی را زیر سوال ببردخواند تا بر می
ً
ر نبوده و چیزی ، اساسا

دهد نه روح شریعت است و نه مقاصد آن و نه کلیات شرع، بلکه چیزی عوت میبه آن دکه 

سقاط برخی از احکام شریعت و در حقیقت از ت بیگانه از آن که دستاویزی شده برای اِ اس

احکام شرعی از آن  ااست مسلمان در هنگام تعامل ب جنس هوای نفس است که شایسته

 فرماید:و الله متعال میحق است از راه چرا که باز دارنده برحذر باشد 

كَ  }
َّ
یُضِل

َ
هَوَی ف

ْ
بِعِ ال  تَتَّ

َ
هِ{ ]ص: وَلا

َّ
 [۲۶عَن سَبِیلِ الل

 پیروی نکن که تو را از راه الله به در کند(. [ی نفس] )و از هوا
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 د!را نباشیگ( قشری ۱۱)

تقسیم به مغز و پوسته  که دین رااین است  یکی از باورهای رایج میان گروهی از مردم

چه را پوسته و آن دهندپندارند نشان میچه مغز دین می، سپس توجهی ویژه به آنکنندمی

حسب ها ـ بر  کنند. این امور ـ یعنی پوستهتوجهی میدانند دور انداخته و به آن بیو ثانوی می

 ... چه بسا حال وزیاد باشدست کم یا حال شخص و بنابر بزرگداشت شریعت نزد او، ممکن ا

و در مقابل تنها  دانستهکه همهٔ احکام تشریعی را پوسته  رسدمیجایی  هم بروز برخی از مرد

این سخن را از روی   اما  گروهی دیگر   ،دانندمیمحترم    شمارندمی»مقاصد شریعت«  چه را  آن

 رند.آوبان میاست به ز ترچه از نظر شریعت مهمآنیت و برای توجه بیشتر به حسن ن

د و رومحوری را در خود دارد: اشکال در لفظی که به کار می له دو اشکالاما این مقو

 عنای آن.ال در ماشک

اشکالی که در لفظ این ادعا وجود دارد، »پوسته« خواندن برخی از احکام شریعت است که 

توان یکه این امور را مکند یعنی آنمی  متبادرذهن    بهای منفی را دربارهٔ این احکام  نوعی معن

ین کاری تر اندازند[ و این طبیعیخورند و دور میکه پوست میوه را نمیانک گفت ]چنتر 

 کنند.ها میاست که با پوسته

ر از آن است که تر و والاتاش گرامیشکی در این نیست که امر دین با همهٔ احکام تفصیلی

در  اشهاما همنیستند،  ز نظر رتبه یکسانکام دین اگر چه اگونه توصیف شود، زیرا احاین
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که ن همهٔ اسلام است، چنانجایگاه بزرگداشت و تقدیر است، زیرا مسلمان مامور به برگرفت

 فرماید:پروردگار متعال می

 فِي السِّ }
ْ
وا

ُ
 ادْخُل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ةً یَا أ

َّ
مِ کَآف

ْ
 [۲۰۸{ ]بقره: ل

 (.به اسلام در آیید کاملا اید،ای کسانی که ایمان آورده)

هی کردم از آن دوری فرماید: »هرگاه شما را از چیزی نو رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

 1د انجامش دهید«.توانیکنید و اگر به چیزی امرتان کردم تا جایی که می

از احکام   انه در رابطه با شریعت یا برخیاری غیر منصفگذاست که این ناماما جالب توجه آن  

چه ها علم شریعت را در مقابل آنه در گذشته برخی از صوفی مسلکبلک  شرعی، جدید نیست

 ه گذاری ایستاددانستند و علما نیز در برابر این نام، قشر و پوسته مینامیدندمییقت  علم حق

ز بن اند. از عت به این نام، ابراز داشتهبطه با توصیف احکام شریعو ملاحظهٔ خود را در را

 کهاست  یو ظاهر  پوستهگوید: شرع یا جایز است که شخص مکلف بعبدالسلام پرسیدند: آ

نام بردن از ؟ ایشان پاسخ دادند: »نیستیا گفتن چنین سخنی جایز  ؟ز آنعلمِ حقیقت، مغ

آن جایز نیست و چگونه جود منافع و خیر بسیارِ نوان که پوسته است، با وشریعت به این ع
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که همین علمی که آن را علم حقیقت حال آننست؟  طاعت و ایمان را پوسته دا  توان امر بهمی

عت است؟! و جز احمق شقی و کم ادب کسی چنین القابی را اند بخشی از علم شرینامیده

را انکار   سته است، به شدت این سخنها بگویند: شیخ تو پویناگر به یکی از اکند!  صادر نمی

ر حالی که شریعت دهند؟! دت نسبت میپوسته را به شریع، حال چگونه لفظ خواهد کرد

له علیه وسلم ـ و چنین جاهلی باید چیزی نیست جز کتاب خدا و سنت رسول خدا ـ صلی ال

 1چنین گناهی است، تنبیه شود«. سزاوارکه چنان

سماع، به کار بردن چنین لفظی   ای دربارهٔ پاسخ به مسئلهچنین تقی الدین سبکی ضمن  هم

قشور، اگر منظورشان علم و معرفت گویند: اهل  د: »این که میگویرد انکار قرار داده میرا مو

د، این از قشور نیست بلکه مغز است و کسی که آن را پوسته داننقیهان میحکام است که فا

 2اش مغز است«.همهتنبیه است، چرا که شریعت بنامد مستحق 

ائل یکسان نبودن مس ست، زیرا با وجود اقرار بهاین ملاحظه دربارهٔ به کار بردن این لفظ ا

های ای محافظ، قسمتند لایههایی از شریعت همانکه قسمتشریعت از نظر مرتبه و این

 

 

 (. ۷۱عز بن عبدالسلام ) ال الفتاوی، لإمام  1
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تبادر بب معنای فاسدی که از آن مال اطلاق چنین لفظی به سکند، با این حدیگر را حفظ می

ممکن برند ین لفظ را به کار میکه بسیاری از کسانی که اه ویژه آنشود جایز نیست، بمی

 جب یا اصول شرعی بزرگ باشد.است منظورشان امری وا

برخی از شعائر دینی است و کسی که به هر  مقوله، کوچک شمردن اما مشکل معنوی این

ه دهد و ته شمردنش آن را نامهم جلود است درست نیست که با پوسبنیک از امور دین پای

گذارد، ن خود دین باز میکوچک شمردرا برای  درد چرا که این، گونه با آن تعامل نمایاین

اسلام یکی یکی باز  دستاویزهایفرماید: »م ـ میکه رسول الله ـ صلی الله علیه وسلچنان

آن حکمرانی است و  زنند، اولینشود، پس هر یک که باز شد مردم به بعدی چنگ میمی

 1آخرینش نماز«.

چیزهایی از   اشو پوسته شریعت است  واجبات و فرایض شاید کسی بگوید: مغز همان  

 جمله مستحبات و مندوبات.

تر از واجبات قرار ای پایینیست که مستحبات در مرتبهاین ن شکی درگوییم: در پاسخ می

چرا که  ،توجهی قرار دهیمیم یا مورد بیمعنایش این نیست که آن را پوسته بنامدارند، اما 
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و به دست آوردن محبت و خشنودی وردگار ب به پر رُّ قَ های تَ دروازهمستحبات از بزرگترین 

روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ  اوست. از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ

من دشمنی ورزد با او اعلام  فرماید: هر کس با دوستی از دوستانعالی میفرمودند: »الله ت

که او را دوست تا آن جویدنزدیکی میتحبات به من مس با هموارهام ام و بندهجنگ کرده

شوم اش میشنود و بیناییکه با آن میشوم بدارم، پس هرگاه دوستش بدارم شنوایی او می

گر از من بخواهد به رود و اگیرد و پایش که با آن میکه با آن می شنود و دستشکه با آن می

ام مانند نشده  ار تردیدچیزی دچ  ماهش دهم و در انجکنم و اگر به من پناه آورد پنااو عطا می

 1دارم«.ن بدی او را بد میدارد و متردیدم در گرفتن جان مومن؛ مرگ را بد می

 کند زیرا کسانی کهای محافظ برای واجبات عمل میاز سوی دیگر، مستحبات همچون لایه

درونشان راه خواهد ه  شمرند به تدریج کوچک شمردن واجبات نیز بمستحبات را کوچک می

رضی ستحبات عامل حفظ واجبات است. از نعمان بن بشیر ـ بندی به مبنابراین پای یافت،

فرمود: لله ـ صلی الله علیه وسلم ـ میالله عنهما ـ روایت است که گفت: شنیدم رسول ا

که ه واضح است و میان آن دو اموری است مُشتَبَ  است و حرام آشکار وحلال آشکار و واضح »

که از شبهات دوری گزیند برای دین و آبروی  دانند، بنابراین هر نمی بسیاری از مردم آن را
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شود، مانند چوپانی واقع می که در شبهات واقع شود در حرامکی خواسته است و آنخود پا

، بدانید که کند در آن چرا اشگله دهد و نزدیک است کهاطراف منطقهٔ ممنوعه چرا میکه 

آگاه عهٔ الله حرامد، بدانید که منطقهٔ ممنوای دار اهی منطقهٔ ممنوعهدشهر پا های اوست، 

آید و اگر تباه ح میکه گوشتی است که اگر به صلاح آمد همهٔ بدن به صلاباشید که در بدن ت

 1ن قلب است«.شود، بدانید که آشد همهٔ بدن تباه می

هد. ده در انجام واجبات رخ میکمستحبات همچنین کامل کنندهٔ نقص و تقصیری است 

روز قیامت  فرماید: »نخستین عملی که بنده درلیه وسلم ـ میرسول خدا ـ صلی الله ع

ماز اوست، پس اگر نیک بود رستگار شده و پیروز و اگر گیرد ناش مورد سوال قرار میدرباره

وردگار عزوجل ر کار، پس اگر از فریضهٔ او چیزی کم بود پبیچاره شده و زیان تباه بود

اش چه از فریضهز[ تطوع چیزی دارد، پس با آن هر آنام از ]نمابینید آیا بندهفرماید: بمی

 2بر همین اساس خواهد بود«. کنند سپس دیگر اعمالشناقص بود را جبران می
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و والا بودن منزلت آن نشان دهندهٔ آشکار بودن امر دین بندی به این مستحبات و بلکه پای

که ابوهریره ـ نانب است و شریعت خواهان آن، چه بدون شک امری مثبت و مطلواست ک

مواره دین آشکار که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: »هرضی الله عنه ـ روایت کرده 

فطار شتاب ورزند چرا که یهودیان و نصرانیان و ]سربلند[ خواهد بود تا هنگامی که مردم در ا

 1اندازند«.میآن را به تاخیر 

شود برخی دلسوزان این عبارت را به عنوان نصیحت میت دینی باعث  گاهی نیز غیر 

برخی کنند و نسبت به انگاری میگویند که دربارهٔ برخی واجبات سهلبه کسانی ب

، مانند دهندتوجه بیشتری نشان می اعمال که از درجهٔ اهمیت کمتری برخوردارند

جاست یندهد. ارا از دست میدهد که نماز صبح میاهمیت  نماز شبقدر به کسی که آن

 گویند: مغز را فدای پوسته نکن.که به او می

ارزش درمان این مشکل با تشویق به انجام واجبات است، نه بیشود: آنان گفته می هب

اش د انکار از طریق بیان اهمیت کاری که دربارهدانستن مستحبات. اشکالی ندار 
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حب را کمتر از اده از لفظی که اهمیت مستصورت گیرد اما بدون استف هدشنگاری اسهل

 .دهدنشان میچه شارع حکیم برایش قرار داده آن

ها همهٔ مسائل دین در یک درجه از اهمیت قرار ندارند و بلکه میان آن  ما به این اقرار داریم که

ان های ایمربارهٔ شعبهسلم ـ دعلیه و  که در حدیث پیامبر ـ صلی اللهتفاوت بسیار است، چنان

آن گفتن لا  هفتاد و چند شعبه ـ یا شصت و چند شعبه ـ است، بهترین آمده است: »ایمان

 1ای از ایمان است«. ن آزار و اذیت از راه، و حیا شعبهترین آن برداشتاله الا الله است و پایین

ارزشی است، کار بیاه مردم انع از ر ماما این معنایش آن نیست که برداشتن آزار و اذیت و 

عظمت خود به  های ایمان است منزلت بسیار والایی دارد، اما درز شعبهبلکه تا وقتی یکی ا

 رسد.های بالاتر ایمان نمیمرتبهٔ شعبه

های ایمان، برخی دیگر را عبهاین روش، نه شرعی است و نه موضوعی که به سود برخی از ش

حسب  داشت و با هر یک برئل شرعی را در نظر تبهٔ مسازم است ر . لا کم ارزش جلوه دهیم

گ تعامل نمود، کوچک همچون گناهان بزر که با گناهان ، نه آناش رفتار کردمنزلتِ شایسته

 .باشد به قیمت کوچک دانستن دوری از گناهان کوچک که این نباید
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شمردن برخی از له ـ صلی الله علیه وسلم ـ بیندیش تا به خطر کوچک  ن رسول الدر این سخ

زمین مورد پرستش قرار گیرد، ه که در این سر ری: »شیطان از این نومید شدگناهان پی بب

و از انس ـ رضی الله عنه ـ روایت است که  1است«. راضیشمارید چه کوچک میبه آن اما

مبر تر است، اما ما در دوران پیانظرتان از مو باریک  دهید که درانجام می  گفت: »شما کارهایی

 2م«.دانستیآن را از مهلکات می ـ صلی الله علیه وسلم ـ
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 تر است چه مهم ( مشغول شدن به آن ۱۲)

که امر به انجام برخی احکام شرعی یا  کنندمیکسانی  متوجهعباراتی که برخی جمله  از

چه توجهی به آنکنی بیاین است که: کاری که تو می، ندنکنهی از برخی گناهان می

دور زدن در حاشیه به جای متن توجهی به کلیات و بی و اغراق در جزئیات به قیمت تر،مهم

 است.

هی از اختلاطِ حرام و تشویق خاص مانند امر به حجاب و نوجه به موضوعاتی  این مقوله منکر ت

دستاویز هاست؛ به این  ها و انکار برخی از حرامنتبه حضور در نماز جماعت و محافظت از س

چه ضروری است، توجه به کلیات و اصول است و آنه جزئیات ها مشغول شدن بینکه همهٔ ا

 بزرگ است.

 ئل شویم:دو موضع تفاوت قاجا باید بین این

نظر   ه انکار متعلق به خود این احکام باشد، به این معنا که احکام موردک: اینموضع نخست

ترف نیست و بنابراین واجب صحیح نیست و گویندهٔ این عبارت اساسا به احکام شرعی مع

ه نشود، بلکه ای و اصلی کشیدبه بحث جزئیات و کلیات و حاشیهن است که مناقشهٔ ما با او  آ

و از او بخواهیم بیان کند که چرا احکام مورد نظرش معتبر  صل موضوع برگردانیماو را به ا

اعتبار یا عدم خودش صورت گیرد و موضوع گفتگو  جایگاهِ درستکه بحث در ا آننیست، ت

 و درستی یا نادرستی نظر او باشد.کام اعتبار آن اح



205 
 

 

و اهمیت   این احکام را انکار نکند، بلکه دربارهٔ وزن  خودِ   ،که شخص گوینده: اینموضع دوم

ها باشد و تاکیدش ات و حاشیهنسبی آن سخن بگوید و منکر توجه به برخی جزئیات و تفصیلی

 بر توجه به اصول و کلیات باشد.

. تفاوت بسیاری است میان کسی لی گویندگان این مقوله استموضع دوم، معمولا منظور اص

 که این سخن را می
ً
د و اعتباری برایش قائل دهبه احکام شرعی اهمیتی نمی گوید و اساسا

ها احکام شرع است اما د است که همهٔ ایندهد و معتقنیست و کسی که به آن اهمیت می

است و در مقابل باید توجه  جزئیها احکام ، چرا که اینآن استربارهٔ اغراق دعدم خواهان 

 لیات نمود.بیشتر و تمرکز را متوجه اصول و ک

ها در حقیقت از تعیین یک موضع واضح در برابر این احکام غافل امکان دارد برخی از آن

 بهره ببرند. توجه به جزئیات از این عبارت نسبت بهنشان دادن مخالفت خود  باشند و برای

تر است« متوجه تاثیر منفی آن در چه مهمشغول شدن به آناین مقوله »م اما با دقت در

اش به آن میلی ندارد؛ زیرا هر توجهی کم شرعی خواهیم بود که گویندهشمردن هر ح  کوچک

ن یا انکاری که از آن حکم شرعی برآمده محل رد و به این حکم شرعی یا دعوت به آ

ای و همین است حاشیهای  این بهانه که این مسئلهاش خواهد بود، به  د گویندهناخشنودی نز 

ول خواهد انجامید. این مقوله در حقیقت متضمن نگاری در اصاسرانجام به تفریط و سهل

 شود:ر میهای بزرگی است که هنگام درک حقایقِ زیر آشکامغالطه
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 حقیقت نخست:

د و به ضوعی ندار کلی و حاشیه و اصل، سببی موتقسیم احکام در این مقوله به جزئی و 

تا بر اساس شریعت رفته نشده،  گردد. این تقسیم از خود شریعت برگاعتبارات شرعی باز نمی

ای ای و مزاجی. بر اصل از فرع و کلی از جزئی شناخته شود، بلکه تقسیماتی است سلیقه

که در واشی است، حال آنمثال دعوت به توحید نزد برخی از مردم دعوت به جزئیات و ح

ه عامل چبرخی دیگر توجه به عبادات و اعمال قلوب و آنان شرع اصلِ اصول است. نزد میز 

که اصول و کلیات از نظر آنان، تنها حال آنای است، در آخرت است، اموری حاشیه نجات

شرعی یعنی جانب مادی دنیوی است که مستقیما به منافع دنیوی  بخشی از مصالح مهم

 آنان در ارتباط است.

 ترابطهضو بی  این تقسیم بندی بر یک اساس قرار داده نشده و وقتی وضع بدتر  ین خودبنابرا

یعنی مشکل آنان تنها در همین نامند.  شود که برخی از احکام شرعی معتبر را حاشیه میمی

ارزش احکام شرع و بی ماند بلکه به کوچک شمردن بدون سببِ برخی ازحد متوقف نمی

 رسد.دانستن آن می

 دوم:قت حقی

به تفصیلات که شخصی  کند. اینمشغول شدن به جزئیات، زیانی به توجه به کلیات وارد نمی

گیرد، بلکه اش این نیست که کلیات را در نظر نمیدهد معنیاحکام شرعی اهمیت می
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اهد ساخت. ، سرانجام کلیات را ضایع خوکندانگاری میکه در جزئیات سهلبرعکس، آن

گزیند و حریص به ها دوری میدهد و از انجام حرامنافله توجه نشان می کسی که به عبادات

کند، ت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است و امر به معروف و نهی از منکر میوی از سنپیر 

که از کند نه آنکند و آن را تقویت میلیات شرعی محافظت میچنین کسی در حقیقت بر ک

 آن به چیز دیگر مشغول شود.

 حقیقت سوم:

کشد ارتباطی یتصویر م طور که صاحب این مقوله بهانگاری دربارهٔ اصول و کلیات آنسهل

کند مردم با مشغول شدن به جزئیاتی خاص ندارد. برای مثال اگر صاحب این مقوله تصور می

رشوه ز ستم یا مبارزه با فساد و  دربارهٔ جوانب مهمی مانند اصلاح اداری یا مالی یا جلوگیری ا

حلش  نند، راهکی یا تقویت اخلاق فاضله و مانند آن کوتاه میو حل مشکل فقر و بیکار

اهمیت جلوه و هدایت کردنش به سوی این قضایای مهم است نه بیها برانگیختن همت

د به این کنبیند و دربارهٔ آن نصیحتت می. کسی که منکری را از تو میدادن قضایای دیگر 

انگارانه است که تصور کنی ی سادهتوجه نیست و این خیلفقر بیسبب نسبت به مشکل 

 آن منکر به خصوص، سهمی در حل مشکل فقر خواهد داشت! دم انکاردعوت او به ع

مر به سوی هر کسی متوجه است که ا  این دعاوی مشغول شدن به جزئیات  بامزه آن است که

لات که اصول و کلیات و همهٔ مشکگاه است کند و آنر نهی میدهد یا از منکبه معروف می

د تا از موضع خود عقب نشینی کند، شونر میه او یادآواقتصادی و سیاسی و اجتماعی را ب
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ردم هم چیزی به او که اگر کاری به امر به معروف و نهی از منکرات نداشت، این محال آن

 گفتند!نمی

انستن احکام شرعی مورد د ارزشهایی شده که به هدف بیها پروندهبنابراین همهٔ این

حقیقی برای اصلاح مسائل کلان و مهم که هدفی جدی و گیرند نه آنبرداری قرار میبهره

 ت نیست.که قصد اصلاح دارد راهش دور کردن توجهات از این موضوعادر میان باشد. آن

ها را به سمت رد توجهروش درست اندیشیدن برای کسی که قصد دابر همین اساس 

و نشر داند جلب کند، تشویق مردم به سمتِ آن طرز فکر  مهم و اساسی می   ی که آن راموضوع

های در جهت یاری آن است چرا که ضعیف شدن توجه مردم به یک ها و آغاز پروژهاندیشه

 شود. انسان موجودی استبه توجه آنان به سمت موضوعی دیگر نمیموضوع، الزاما منجر 

کشد. او روزانه کارهای بسیاری یگاه دست از تلاش و نظر نمچورز که هیتلاشگر و اندیشه

که به موضوعی اهمیت اندیشد و صرف اینو به موضوعات بسیاری میدهد انجام می

تر بکشد. تر و اساسی موضوعات مهمدهد معنایش آن نیست که دست از اندیشیدن به می

 کند:ر شدن امر کمک میتبیان این حقیقت، به روشن

 ارم:ت چهحقیق

تر خیلی کم اهمیتشوند که کنند و مشغول میمردم در حقیقت به چیزهای زیادی فکر می

شوند و اوقات زیادی را در سفر و تفریح و ورزش از این قضایاست. آنان به مباحات مشغول می
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اری از مردم وقت طور بسیکنند. همینهای طولانی مدت صرف میدیدارها و مهمانیو 

گیری ریز و درشت اخبار یون و فیلم دیدن و پیهای تلویز گیری برنامها پی زیادی را ب

آید و لزوم جا کسی نمیگذرانند و اینهای اجتماعی میهای مشهور و شبکهخصیتش

 « را به آنان یادآوری کند.تر استچه مهم»مشغول شدن به آن

به سوی هر آمر به  رت راهایی که این عبازیرا همین این موردی عجیب و جالب توجه است،

مردم به  گام مواجهه با مشغولیتکنند، هنمعروف و ناهی از منکر یا ناصحی پرتاب می

که اما همین آورندآنان، این عبارت را به یاد نمی ارزش و هدر رفتن وقت و تلاشجزئیات بی

خن از ضرورت افتد و متهکمانه سه کار می نند موتور انتقادشان بگر یا ناصحی را ببیدعوت

 آورند.میو اصول و هشدار از کم توجهی به آن به میان توجه به کلیات 

اضافه و یا حتی حرام یا چه بسا همین منتقد نیز همانند دیگران تا گلو در همین امور مباح و  

رهٔ برخی احکام کند که درباها متوجه کسی میاشد اما این هشدار خشمناک را تنفرو رفته ب

 دهند.یشرعی تذکر م

ه مشغول شدن ی بربطدهد که این مقوله نه علمی است و نه صحیح و قضیه  همین نشان می

به جزئیات و کلیات ندارد؛ بلکه هدف به خدمت گرفتن اصول بزرگ و جایگاه آن برای کم 

 دادن برخی احکام است.ارزش جلوه 

 حقیقت پنجم:
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تر است را مورد انتقاد قرار همم چهزئیات« و کم توجهی به آنکسانی که »مشغول شدن به ج

بینند جهت مخالف مشغولند. مثلا وقتی می از تهیدهند، خود نیز به جزئیاتِ دیگر منمی

گویند: این یپردازد، مکسی به یک حکم شرعی تفصیلی خاص، مانند حرمت موسیقی می

گ است. وقت در غیر مسائل اصولی بزر پرداختن به جزئیات و هدر دادن عمر و تلف کردن 

ل را برداشته و قو آن شوند وبودن موسیقی به میان آید خوشحال می اما اگر سخن از مباح

 پردازند.گونه اجتهادها میکنند و به بیان اهمیت آن رای فقهی و نیاز به اینمنتشر می

ت که دوست ندارند ای است نه خود مسئله بلکه حکمی اسچه جزئی و حاشیهین آنبرابنا

ه اختآن حکم به مذاقشان خوش آید اشکالی ندارد به آن حکم جزئی پرد. اما اگر  منتشر شود

 ود.ش

تر است« چه مهمبا در نظر داشتن این حقایق، پی خواهی برد که مقولهٔ »مشغول شدن به آن

رزش ف برای دعواهای فکری و سوء استفاده از قضایای خاص برای کم اکشی صر یک بهره

و بر یک اساس صحیح قرار  ب استرعی است که نزد آنان نامرغوجلوه دادن برخی احکام ش

 ندارد.

توجهی به اصول بزرگ ندارد و مقدم وضوع محل اختلاف تاثیری در توجه یا بی، میجهدر نت

هایی ر و توجه به کلیات، بیش از جزئیات همه مقدمهتداشتن اصول بزرگ بر مسائل کوچک

مصلحت عمومی تر از »حاجی« است و  ی« مهمو شکی در این نیست که »ضرورصحیح است  

ای است تر از مسئلهعموم مردم مرتبط است مهمبه  چه  مقدم بر مصلحت خصوصی است و آن
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تر از مسائل اختلافی است، که مسائل قطعی مهمکه تنها به تعدادی از آنان محدود، و این

ار برداری قر در آن مورد بهره ه سیاقی ندارد که این مقولهها هیچ ربطی باما همهٔ این مقدمه

ها را حفظ و به که تلاشکشی کند نه آنبهرهنی معاجا گوینده تلاش دارد از این گرفته. این

که این هٔ سیاقی با ملاحظ . و این چیزی است کهسوی محقق شدن این معانی سوق دهد

 شود. آشکار میتوان عبارت در آن به کار رفته می
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 است  ده( دنیا تغییر کر ۱۳)

دستاویز که  این ، بهشودمیاین عبارت برای اعتراض به برخی احکام شرعی به کار برده 

 توان بر یک امر ثابت، جامد ماند.نمی از این رونصوص شرعی ثابت است و شرایط متغیر، 

ظاهر شوند ی  شخص  نقشدر    از وسط،  سعی کنند با گرفتن عصاها  ز اینت برخی اممکن اس

ات آن شرایط واقع و تغییر گویی شریعت به اسخدارد؛ او از حجم پامی میکه شریعت را گر 

روز رسانی نیست، بهکه شرع تنها تعدادی نص جامد و خشک غیر قابل  اینگوید و  میسخن  

شود. امری که در حقیقت باعث و دچار تحول می دهدن میبلکه به شرایط واقع واکنش نشا

 شد نه برعکس.شرایط واقع حاکم بر وحی با شودمی

 در حجم انحراف متفاوت است:این معضل 

و مکان جدایی افتاده و نص دینی در  ست که میان نص و زمانگرایشی افراطی مدعی اـ 

ه درست نیست آن را از سیاق زمان اع زمانی و مکانی خاصی نازل شده کضسایهٔ شرایط و او

ز فشار ست با شرایط کنونی به دور اگی امروز آورد، بلکه لازم امکانش خارج ساخت و به زند   و

 نص تعامل نمود.

کند، بلکه ریعت در این دوران علنا مخالفت نمیسازی شبا مبدا پیادهتر اما گرایشی ملایمـ 

بیند و به عبور از آن دعوت دوران، دشوار می سازی برخی از احکام شرعی را در اینپیاده
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را « مورد انکار نیستسبب تغییر زمان و مکان  ایش قاعدهٔ »تغییر احکام بهدهد. این گر می

 دهد.می ین احکام شرعی قراربرای کنار گذاشتن ای دستاویز 

ممکن برد بنابراین، کسی که از عبارت »دنیا تغییر کرده« برای رد یک حکم شرعی بهره می

عدم مناسبت  ارد هدفشامکان د یا است منظورش مناسبت نبودن همهٔ شریعت باشد و

 سازی شریعت.پیاده اصلعین باشد نه مخالفت با سازی یک حکم شرعی مپیاده

 کنیم:مند بودن نص آغاز میمبنی بر تاریختر افراطی گرایشهٔ از مناقش

 کنیم.یعت یعنی ثبوت و فراگیری آغاز میسخن را با یادآوری و تاکید بر دو ویژگی مهم شر 

شرایط واقع است و این یره بر اکم و چاین است که شریعت ح یکی از محکمات شریعت

که شریعت اسلام، شریعتِ پایانی است که  راچ گیردمجال زمان و مکان را در بر می ،چیرگی

تعیین  قیامت راهنمای مردم ها را به پایان رسانده و آن را تا قیامِ خداوند به واسطهٔ آن رسالت

د چرا که گیر ت زندگی را در بر میقرار داده که همهٔ جزئیاآن  و تشریعات و احکامی را در    کرده

 های آنان است.ای همهٔ مردم و محقق کنندهٔ همهٔ نیاز الت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بر رس

ر تقریر این حقیقت شرعی بدیهی توان دلایلی بسیار گسترده را دبا نگاهی گذرا به وحی می

 و ضروری مشاهده کرد:
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که ادعای ایندر نتیجه  اوست. ا دارد و حکم از آنگذاری ر ل حق قانونلله متعاـ تنها ا

انجامد و حق م او مین خاصی صلاحیت ندارد، به منازعه در حکحکم او برای زمان یا مکا

 کند:گذاری را به بندگان واگذار میتشریع و قانون

{ 
ْ
 تَعْبُدُوا

َّ
لا

َ
مَرَ أ

َ
هِ أ

ّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُک

ْ
اهُ إِنِ ال  إِیَّ

َّ
 [۴۰{ ]یوسف: إِلا

 (.دستور داده که جز او را نپرستیدحکم جز برای الله نیست؛ )

که طمع در حکمی غیر شریعت دارد، به و آن شریعت نیست بهتر از حکمـ هیچ حکمی 

یعت را ـ در هر زمان و مکانی ـ ستوده و حکم جاهلیت امید بسته و وحی به شکل مطلق شر

 ه است:غیر آن را نکوهش کرد

جَاهِ }
ْ
مَ ال

ْ
حُک

َ
ف

َ
ةِ یَبْغُونَ أ قَوْمٍ یُوقِ وَمَنْ  لِیَّ

ِّ
مًا ل

ْ
هِ حُک

ّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
 [۵۰{ ]مائده: نُونَ أ

 (اند و برای مردمی که یقین دارند حکم چه کسی از الله بهتر استآیا خواستار حکم جاهلیت)

 ـ کامل بودن شریعت و اتمام نعمت با آن:

{ 
ْ
کْمَل

َ
أ یَوْمَ 

ْ
مْ ال

ُ
مْ دِینَک

ُ
ک

َ
تْ تُ ل

َ
مْ نِعْمَتِ مَمْتُ عَ  وَأ

ُ
یْک

َ
مُ الِإسْلَامَ دِینًال

ُ
ک

َ
 [۳ه: { ]مائدي وَرَضِیتُ ل

امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما )

 (آیینی برگزیدم]به عنوان[ 
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ه که یا مکانی خاص است، مدعی شد بنابراین کسی که مدعی محدودیت شریعت به زمان

 و مکان نیازمند تکمیل و اضافه است. شرایط زماندین بر حسب 

شرع  تبیینی برخوردار است که خلق همواره به آن نیازمندند. ز تفصیل وـ شریعت ا

حیطی که محدود به مزمندند را در خود دارد بدون آنها به آن نیاچه انسانپروردگار همهٔ آن

 خصوص باشد:انی بهخاص یا زم

نَا عَ وَنَزَّ }
ْ
یْكَ ل

َ
 شَيْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَةً ل

ِّ
ل

ُ
ک

ِّ
کِتَابَ تِبْیَانًا ل

ْ
مُسْلِمِینَ ال

ْ
رَی لِل

ْ
 [۸۹{ ]نحل:  وَبُش

گری حمت و بشارتگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رو این کتاب را که روشن)

 (.است بر تو نازل کردیم

نصوص شریعت  کهاین بودن آن.جایگزین شریعت و غیر قابل  ـ محفوظ ماندن نصوص

. است و خداوند از بیهوده کاری منزه استمحفوظ باشد اما به آن عمل نشود نوعی بیهودگی  

 :نصوص شرع برای آن محفوظ مانده که به مقتضایش عمل شود

ا نَحْنُ } نَاإِنَّ
ْ
ل حَافِظُونَ   نَزَّ

َ
هُ ل

َ
ا ل کْرَ وَإِنَّ

ِّ
 [۹{ ]حجر: الذ

 (و قطعا نگهبان آن خواهیم بودایم نازل کرده تردید ما این ذکر رابی)

ا } نَّ
َ
 أ

ْ
مْ یَرَوْا

َ
وَل

َ
رْضَ نَنقُصُهَ أ

َ
تِي الأ

ْ
مِهِ وَهُوَ سَرِیعُ نَأ

ْ
بَ لِحُک  مُعَقِّ

َ
مُ لا

ُ
هُ یَحْک

ّ
طْرَافِهَا وَالل

َ
 ا مِنْ أ

حِسَابِ 
ْ
 [۴۱{ ]رعد: ال
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ست که حکم و الله اکاهیم ییم و از اطراف این زمین میآاند که ما ]همواره[ میآیا ندیده)

 (.کندرسی میه سرعت حسابای نیست و او بکند، برای حکم او باز دارندهمی

ن که شریعت ناگزیر باقی است و ایو این ـ بشارت پروردگار به چیره ماندن احکام شریعت

 کند:ریشه باطل میمند بودن تشریع را از نظریهٔ تاریخ

   وَ هُ }
َ
 رَسُول

َ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
هِ وَ هُ  ال

ِّ
ینِ کُل ی الدِّ

َ
حَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَل

ْ
هُدَی وَدِینِ ال

ْ
رِکُونَ بِال

ْ
مُش

ْ
وْ کَرِهَ ال

َ
{ ]توبه: ل

۳۳] 

هرچه دین است  او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر )

 (.پیروز گرداند، هر چند مشرکان را خوش نیاید

مردم داوری به نزد شریعت ببرند و بر اساس آن میان مردم ـ الله متعال امر نموده تا 

 مومن برای خارج شدن از داوری شریعت اختیاری ندارد:شته که بیان داو  حکم شود

{ 
ِّ
یَ یُحَک  یُؤْمِنُونَ حَتَّ

َ
كَ لا لَا وَرَبِّ

َ
 یَجِ ف

َ
مَّ لا

ُ
 مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ث

َ
 فِي أ

ْ
ادُوا مَّ  نفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ

 تَسْلِیمًا
ْ
مُوا

ِّ
ضَیْتَ وَیُسَل

َ
 [۶۵{ ]نساء: ق

چه که تو را در مورد آنآورند مگر آنمیپروردگارت که ایمان ن ولی چنین نیست، قسم به)

هایشان ای در دلاز حکمی که کرده میان آنان مایهٔ اختلاف است داور گردانند سپس

 (د آورندنکنند و کاملا سر تسلیم فرواحساس ناراحتی ]و تردید[ 
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هُ }
َّ
ضَی الل

َ
ا ق

َ
 مُؤْمِنَةٍ إِذ

َ
مْ وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا

َ
خِیَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
ن یَک

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
رِهِمْ وَمَن وَرَسُول

قَ 
َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
بِینًایَعْصِ الل  مُّ

ً
لا

َ
 ضَلا

َّ
 [۳۶{ ]احزاب: دْ ضَل

و پیامبرش به کاری فرمان دهند برای آنان در   که چون الله مؤمنی را نرسد و هیچ مرد و زن)

الله و پیامبرش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری   کارشان اختیاری باشد و هر کس

 (.گردیده است

که به زمان آن  سازی شریعت خداوند بدونوجوب پیاده  ها ادلهٔ صریحی است دال بر همهٔ این

که مدعی خاص بودن زمانی گیرد و آنآن را در بر می  خاصی محدود باشد، بلکه همهٔ یا مکان  

حقیقت مدعی این شده که خداوند چیزی را واجب نموده که نباید   یا مکانی شریعت است در

 شود و بلکه اساسا امکان پذیر نیست.می  اش منجر به مفسدهسازی بلکه پیاده  انجامش داد و

 .گنجددر پرشمار است که در این مقام نمیقآن ،گدال بر این اصل بزر  ادلهٔ قرآنی گوناگون

ان و مکان از ن قرآن است که رها بودن از قید زماین از معانی قطعی واضح در گفتما

اطاعتش و حرمت خروج های آن است چرا که خداوند متعال داور مطلق است و وجوب  ویژگی

ست بلکه همهٔ ید به زمان یا مکان خاصی نیاز احکام او نیز مطلق است و این طاعت مق

 گیرد.ی را در بر میمکان و زندگ جزئیات زمان و

شود هنگام اِعمال آن بر زمین واقع این تصویر از حاکمیت شریعت، باعث می  :اگر گفته شود

ا شریعت دربارهٔ بسیاری از جوانب زندگی و عمران و در مشکلات گوناگونی واقع شویم، زیر 
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ر کردن بشری برای پ  مواردی که مستلزم تلاش ذهن  جرایی اداری و قضایی و دیگر روندهای ا

ه امر آخرت است، اما گوییم که دین متعلق برای همین میاین نقص است چیزی نگفته، ب

 دنیا به خود مردم و عقل آنان سپرده شده.

نای حاکی از ایرادی عمیق در تصور مع ،تشریع اسلامی ری از طبیعتِ اما چنین تصو

طبیعت تشریعات  رانی به الله تبارک و تعالی وودن حق حکمو منحصر ب شریعتحاکمیت 

شایسته است نگاه خود به شریعت را بر اساس ایمان به   است.  نیای مردماسلامی متعلق به د

نصوص شریعت را از نظر که ت بنا کنیم. کسی فراگیر بودن آن در هر دو جانب دنیا و آخر 

مر دنیا مربوط است، مانند یافت که به الی و جزئی بسیاری را خواهد بگذراند تشریعات ک

 دیگر موارد. ود و جنایات و ابواب سیاست شرعی وسائل معاملات و احکام متعلق به حدم

آن در زندگی، داخل در تقریر   سازیگونه تشریعات کلی و تفصیلی و پیادهبنابراین عمل به این

ه به مثابهٔ ت وجود دارد کآزاد از مباحاای سپس منطقهسلطهٔ شریعت و حاکمیت آن است. 

ست را ین و اجراءاتی که به آن نیازمند اوسیع برای عقل انسانی است تا قوانمساحتی بسیار 

ه به عدم وجود به وجود آورد، تنها به یک شرط و آن نبودن معارض شرعی است و همین توج

این   اوضاع انسانی. فهمعات همهٔ با مرا معارض شرعی تاکیدی است بر چیرگی شریعت

 برد.وارده در اعتراض پیشین را از بین می ایرادمسئله 

ائی و اداری نیامده و این مقصود شارع بوده تا دست مردم را باز ان قضایای اجر اسلام برای بی

نیازهای واقع در معرض تغییر و پیشرفت قرار دارند بر همین بگذارد، چرا که این امور بنابر 
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ها را باز گذاشته اما تنها به یک شرط و ساندست انتغییر آن  روز آوری واس شارع برای بهاس

احکام  ،روز آوریهکه این تغییر و بیات شریعت و احکام تفصیلی آن است تا آنآن مراعات کل

 گردد.وارده به این شکل برطرف میشریعت را زیر پا نگذارد و اشکال 

 و مکان مورد انکار نیست: تغییر احکام با تغییر زمان

گرایی طریق تاریخبه مخالفت غلوآمیز با شریعت به بهانهٔ »تغییر دوران« از چه از بیان آن سپ

به مناقشهٔ مخالفت جزئی متعلق به برخی از احکام شرعی خواهیم پرداخت. این مربوط بود،  

تن به این داخپر  پردازند.ان گاه به دلیل برخی اعتبارات خاص به مخالفت میمخالف

شود و در ای فقهی است که بر زبان علما جاری میدهطریق مناقشهٔ قاعها از مخالفت

برند. منظور، آن بهره می  کنند و گاه در بررسی برخی احکام ازهای خود آن را ذکر مینوشته

 شود«.انکار نمی ،غییر زمان و مکانقاعدهٔ »تغییر احکام با ت

کنند که این ن میکنند و گماشت میدارای ایراد برداده معنایی برخی از مردم از این قاع

که این تنها خی از احکام شریعت باشد، حال آنتواند پوششی شرعی برای مخالفت با برمی

ند و از جمله کسانی که اد فقهی است که جمع بسیاری از اهل علم تقریر نمودهیکی از قواع

شکلی است که به ین« قیم در کتاب »إعلام الموقع بسیار گسترده به آن پرداخته امام ابن

همت گمارده  و حدودی متعلق به آنعمیق و وسیع به شرح و بیان ادله و امثلهٔ آن و ضوابط 

 است.
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نی برخی از ساماکه حدود این قاعده و تفاوت یک فرایند منضبط فقهی با نابهبرای آن

 مخالفین مشخص شود، باید به این موارد توجه کرد:

است و محکم که در مسئلهٔ تغییر ت، اصل یری احکام شریع: عمومیت و ثبات و فراگنخست

باید از این خاستگاه آغاز به حرکت کرد نه برعکس و نه جدا از  و مکان احکام با تغییر زمان

شود ای سیال تبدیل میو شمول، شریعت به ماده  این سیاق، زیرا بدون همراهی معنای عموم

یک  زمانتوان در یک شت که میبی را خواهد دافرو ریزی در هر قال یتقابل که بدون ضابطه

 اج نمود.حکم و نقیض آن را از آن استخر 

شریعت   .د شریعت استگذاری این قاعده، ملاحظهٔ رفتار خو: منطق اهل علم در اساسدوم

و  ات کردهاعمر دهد در واقع زندگی رخ میسبب تغییر زمان و مکان و عُرف  هبتغییراتی را که 

 شکل گرفته است. بنابراین منشا این قاعده ـ همانند و نگاه فقهی گذاریپایهاین  ،در نتیجه

مند«، »تاریخنگاه  رد یا تکیه کردن به  گرای جدید ـ نه یک بینش عقلی مجهای مدرنگفتمان

 شریعت است.خود ای گیری رفتارهبلکه پی

آن سوء استفاده   شود ازشده و همین باعث می  این قاعده تا حدی مُجمَل و کلی بیان:  سوم

ه از انضباط معرفتی و شود و چه بسا چرخش این قاعده در محیط فقهی و میان علما ک

از آن جلوگیری به عمل آورده و از  زمینهٔ فقهی برخوردارند از هر گونه سوء استفادهپیش

حساس نشده است. به همین روی نیازی به تدقیق شکلی برخی از مفاهیم مرتبط به آن ا

تا گونه مورد سوء استفاده قرار گیرد این ،یک از آنان خطور نکرده که این اصلذهن هیچ
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سازد یا حکم شراط واقع را ناسخ احکام شریعت قرار چیرگی شریعت بر شرایط واقع را الغا 

 دهد.

طبیعت  شکال در سوء استفاده از این قاعده، به اشکال در تصورخلل و اسرمنشا : چهارم

تفکیک طبیعت این کند. است که حکم یا فتوا برایش تغییر می ظریمورد ن« شرایط واقع »

ای که بر اساس سوء برداشت بزرگی از شبهه ]که مورد نظر قاعده است[ بخششرایط واقع 

این قاعده کنند برخی از مردم به اشتباه گمان می کند.از این قاعده شکل گرفته را حل می

دهد، حکم ه در طبیعت زمان یا مکان رخ میراتی کع تغییس بنا شده که به تَبَ بر این اسا

د، یعنی حکم شرعی در زمان یا مکان معین با زمان و مکانی شوشرعی نیز دچار تغییر می

 ت است.دیگر متفاو

غییر مورد ادعا آیا شان داد و درکش کرد، این است که تجا باید به آن توجه نچیزی که این

ا در شرایط واقع رخ داده و هنگام تغییر این شده ی ی واقع ست که بر خود حکم شرعامری ا

 ناسبِ آن در پی آمده است؟شرایط واقع، حکم شرعی م

برخواهد داشت که  بدفهمی اصطلاحی و خلطیپاسخ به این سوال است که پرده از حالت 

 ت.ین قاعده انجامیده اسهای اشتباه از ابرداریو به برخی بهره  شکل گرفتهاین قضیه    حول
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ها یکی نها و مکاو دستاویز یک حکم با وجود تغییر زمان 1گوییم: هرگاه مناطمی جااین

 فرض کنیمن و مکان یکی خواهد بود. برای مثال باشد، حکم شرعی نیز با وجود تفاوت زما

د با حال تصور کنیم که همین رویدا ؛روی عمد به قتل برساند را از دیگری شخص، شخصی

ای دیگر با همان شرایط اما در مکانی دیگر واقع شود، یا در زمانه  انهمان شرایط در همان زم

تغییر که حادثهٔ مورد نظر در زمانه یا مکان دیگری رخ داده مستوجب د، صرف اینرخ ده

 قع محقق شده است.ی حکم است زیرا مناط حکم در واحکم شرع نیست، بلکه اصل بر بقا

ها ممکن کرده باشد، این تفاوترتبط است تغییر که حکم به آن م ایعت واقعهاما اگر طبی

نجر شود و ممکن است که چنین نشود. اگر تاثیرگذار باشد است به صدور حکمی گوناگون م

تغییر، حکمی که شریعت هٔ این در نتیجیعنی مناط حکم شرعی در واقع تغییر کرده و  این

ین مناط حکم در مورد ع جاشود، زیرا مناط حکم اینداند صادر میناسب آن واقع میم

نیست، بلکه ما در برابر دو حکم   دهد که حکم در حقیقت یکیپیشین نیست و این نشان می

ازل شریعت وضع نموده بر مناط مناسب خود نچه شرعی قرار داریم که هر یک بنابر آن

 گردد.می

 

 

شود.  آن آویخته میوصفی است که حکم بر ح جای آویختن است و در اصطلامناط در لغت به معنای  1

 سیاری از علما مناط همان علت است. )مترجم( نزد ب 
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اگر  صاص است، امابرساند حکمش ق به عمد به قتل صی، مسلمانی راشخبرای مثال اگر 

وت با احکام متفا مقتول باشد پدرِ  ،قاتل کهاشتباه رخ دهد )قتل غیر عمد( یا آنقتل به 

حالت اول خواهد داشت. البته این را باید یادآور شد که تفاوت میان طبیعت وقایع ضرورتا در 

زنی مردی را بکشد حکم مردی، زنی مسلمان را بکشد یا گذارد؛ مثلا اگر کم تاثیر نمیح

ع که اوصافی ]در حکم[ تاثیرگذار باشد یا خیر به خود شاراینت. بنابراین، اسهمان 

در غیر این صورت معتبر  و اعتبار داردهایی که شارع آن را معتبر دانسته گردد و تفاوتبرمی

 .نیست

هایی د و روشانبه تفصیل و دقیق سخن گفته احکام شرعی 1مناطِ  رهٔ تنقیحِ علما دربا

های آن دارند و مسئله برای آنان صرفا نگاه عقلی ج علل و شناخت مناطامنضبط در استخر 

 ست.یا حساب کردن بر روی مصلحت یا در نظر گرفتنِ صرفِ تغییر زمان و مکان نی مجرد

 

 

ها از یک چیز است. تنقیح مناط در اصطلاح  تنقیح در لغت به معنای هَرَس کردن و زدودن اضافه 1

  نص  همراه با اوصافی دیگر در  گوید چنان است که وصف تاثیرگذار در یک حکم( که شاطبی می چنان 

  جدا شود. ٰ که اوصاف معتبر از اوصاف مُلغی تا آن پاکسازی و جداسازی شود   بیاید که با اجتهاد

ک شدم!  مثال: سخن آن بادیه نشین که به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت: ای رسول خدا، هلا

ایشان   به ام. پس خطاب مجامعت کرده  فرمودند: »تو را چه شده است؟« گفت: در رمضان با همسرم

 لیه(.رده آزاد کن...« )متفق عفرمود: »یک ب 
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عُرف است. شریعت در ترتیب بسیاری از ت حکم شرعی، یکی از اوصاف تاثیرگذار در شناخ

نگاه موشکافانه به تاثیر عرف در   ل شده است. اگر بای اثر بزرگی را برای عرف قائاحکام شرع

که کنی متوجه خواهی شد که این تاثیر در خود شریعت نیست، بلتنزیل احکام شرعی دقت 

ای که در عرف تغییر ازهبه همان اند شارع، حکم را در برخی احکام منوط به عرف دانسته و

 تاثیر گذار خواهد بود.حاصل شود همین در حکم 

خواندن ها را برای مسافر قرار داده از جمله کوتاه ای از رخصت، شریعت جملهنمونهبرای 

ول راجح معنایی ثابت و نمازهای چهار رکعتی و روزه نگرفتن در رمضان؛ اما سفر بنابر ق

بلکه تعیین رای آن حدی از نظر زمانی یا مسافت تعیین کرد، توان بی نمیمستقر ندارد، یعن

 

 

جا آزاد کردن برده( را بر آن  جا مجتهد در تلاش برای استخراج وصفی که شارع حکم خود )در این در این 

نیست،   ند اوصاف دیگری را نیز از نص بیرون آورد که در حکم تاثیرگذارتواآویخته )یعنی مناط حکم( می

ص در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم  که در یک ماه رمضان خان بادیه نشین بود و ای رد  که آن ممانند این 

 که با همسرش جماع کرده است. جماع کرده و این 

زیرا تکالیف شرعی عام است. وصف دوم یعنی جماع    نشین بود آن فرد اثری در حکم نداردجا بادیه در این 

ط حکم، حرمت  ی در حکم ندارد زیرا مناه علیه وسلم نیز اثر اللهای دوران پیامبر صلی ان در یکی از رمض

ماه رمضان است نه یک رمضان خاص. وصف سوم )جماع با همسر( نیز اثری ندارد چرا که زنا در هتک  

 حرمت ماه رمضان بدتر است. 

مکلف در روزِ رمضان )به   رسیدم که جماع شخص ف این اوصاف غیر تاثیرگذار، به علت حکم می با حذ

یابد. )شیخ ولید بن فهد  چه مُلغیٰ تمییز می ت از آن چه معتبر اسین هنگام آن ام روزه( است و در اهنگ

 مترجم(. -الودعان، تنقیح المناط: تعریفه ومثال علیه، سایت آلوکه  
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شود ممکن چه در یک زمانه سفر دانسته میابراین آناگذار شده است. بنحدود آن به عرف و 

ساب نیاید. با دقت در این ر دورانی دیگر به سبب تغییر عرف یا اوضاع مردم سفر به حاست د

جا رخصت کوتاه خواندن نماز و روزه نگرفتن ینشرعی ـ در ا  مثال خواهی دید که خود حکم

به یک وصف یعنی »سفر« منوط ساخته،  ا که شارع رخصت رارای مسافر ـ تغییر نکرده، چر ب

م نیز در جا سفر( از نظر عرفی محقق شد، مناط حکاین وصف )در این بنابراین هرگاه وجود

در پی محقق نشدن مناط،  گردد و اگر یواقع موجود است و رخصت بر این حالت منطبق م

وت است داد. بنابراین تفاقق نشد، رخصت نیز رخ نخواهد وصف مسافر برای شخص مح

زیرا زمانه   برای مسافر جایز نیستگوید رخصت  کسی که میسخن  گذاری و  میان این اساس

 عوض شده است.

 :فرمایدکه میجا شارع دربارهٔ کفارهٔ سوگند نص آورده است، آنمثالی دیگر: 

غْوِ فِي }
َّ
هُ بِالل

ّ
کُمُ الل

ُ
 یُؤَاخِذ

َ
کِن یُؤَالا

َ
مْ وَل

ُ
یْمَانِک

َ
کُم بِمَا أ

ُ
رَةِ خِذ

َ
ارَتُهُ إِطْعَامُ عَش فَّ

َ
ک

َ
یْمَانَ ف

َ
مُ الأ دتُّ  عَقَّ

 
َ
مْ أ

ُ
هْلِیک

َ
وْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
مَن مَسَاکِینَ مِنْ أ

َ
بَةٍ ف

َ
وْ تَحْرِیرُ رَق

َ
مْ وْ کِسْوَتُهُمْ أ

َّ
ةِ ل

َ
لَاث

َ
صِیَامُ ث

َ
یَجِدْ ف

ارَ  لِكَ کَفَّ
َ

امٍ ذ یَّ
َ
 أ

َ
ا حَل

َ
مْ إِذ

ُ
یْمَانِک

َ
 ةُ أ

َ
 أ

ْ
مْ آیَ فْتُمْ وَاحْفَظُوا

ُ
ک

َ
هُ ل

ّ
نُ الل لِكَ یُبَیِّ

َ
مْ کَذ

ُ
مْ یْمَانَک

ُ
ک

َّ
عَل

َ
اتِهِ ل

رُونَ 
ُ
ک

ْ
 [۸۹{ ]مائده: تَش

یی که ]از روی اراده[ وگندهاکند ولی به ستان مؤاخذه نمیالله شما را به سوگندهای بیهوده)

از ارک دادن به ده بینواست اش خوکند و کفارهمؤاخذه میشکنید[ شما را خورید ]و میمی

ای و وشانیدن آنان یا آزاد کردن بردهخورانید یا پغذاهای متوسطی که به کسان خود می
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هٔ سوگندهای ت کفار ها[ را نیابد ]باید[ سه روز روزه بگیرد. این اسیک از اینکسی که ]هیچ

الله آیات خود را  گونهخود را پاس بدارید. اینشما هنگامی که سوگند خوردید و سوگندهای 

 (گزاری کنیدکند، باشد که سپاسشما بیان میبرای 

ای است که دربارهٔ تعیین کیفیت و کمیت آن باید ادن« و »لباس« از جمله معانیغذا دلفظ »

ی است که بر حسب زمان و مکان دچار تغییر و تفاوت موارد و از جمله توجه کردعرف به 

اگر غذا دادن یا لباس  اط آن در واقع است یعنیاما حکم شرعی خواهان منشود. می

بنابر ارهٔ مورد نظر شرع نیز محقق شده و اگر چنین نشد و پوشاندن در عرف محقق شود کف

رت مناطی که حکم شریعت این صوغذا دادن یا پوشاندن قرار نگرفت، در  عرف تحت معنای  

 سوگند قرار گیرد. تواند کفارهٔ حقق نشده و نمیگردد در واقع مبر آن نازل می

کام شرعی به آن تعلق هایی که احبه همین شکل، وصف ضرورت و حاجت نیز بر مناط

ون و گوشت خوک که در حالت عادی حرام است، در صورت یابد تاثیرگذار است. مردار و خمی

 فرماید:اح است. الله تعالی میرار مباضط

مَ عَ } مَا حَرَّ مَیْتَةَ إِنَّ
ْ
مُ ال

ُ
یْک

َ
  وَالدَّ ل

َ
مَنِ اضْ مَ وَل

َ
هِ ف

ّ
 بِهِ لِغَیْرِ الل

َّ
هِل

ُ
خِنزِیرِ وَمَا أ

ْ
 عَادٍ حْمَ ال

َ
طُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا

 
ّ
یْهِ إِنَّ الل

َ
مَ عَل

ْ
لا إِث

َ
حِیمٌ ف  [۱۷۳{ ]بقره: هَ غَفُورٌ رَّ
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م غیر الله بر آن برده چه را که ]هنگام ذبح[ ناردار و خون و گوشت خوک و آنتنها م]الله[ )

اوز ]اما[ کسی که ناچار شود در صورتی که ستمگر و متج ر شما حرام گردانیده استشده ب

 (.هربان استنباشد بر او گناهی نیست زیرا لله آمرزنده و م

جا تغییر در طبیعت در این ه است.طر )مجبور( دربارهٔ این غذاها، اباحضحکم شخص م

اشد، حکم تحریم الی از ضرورت ب. هرگاه مناط خه است رخ دادهمناطی که حکم به آن وابست

مشتمل بر ضرورت باشد، حکم اباحه به آن تعلق یابد و هنگام تغییر مناط که به آن تعلق می

 یافت.

د بر این است که ف تاکیجا قصد بیانِ مفصل احکام ضرورت و حاجت نیستیم بلکه هداین

ست و برای هر مناط ت ضرورت و حاجت روا دانسته اجا رخصت را در حالخود شریعت در این

عت به دلیل امری خارج از آن رخ که وضعِ شرییطی، حکم مناسبش را قرار داده، نه آنو شرا

 داده باشد.

که شریعت   هرگاه کسی مدعی شود که حکم شرعی ممکن است بدون تغییر طبیعت مناطی

شده مدعی نسخِ یک حکم شرعی قیقت در حکم خود مورد نظر قرار داده، تغییر کند، در ح

ود شریعت بشری حق نسخ حکم شرعی را ندارد بلکه این تنها از خکه هیچ است حال آن

جا که علما از پایان وحی، مدعی نسخ شود تا آن کس حق ندارد پسشود و هیچصادر می

دارد، حال مجرد ناسخِ نص نیست و بلکه پرده از نصِ ناسخ برمی اجماعِ  اند کهتصریح کرده

 شوند؟سخ وحی مدعی ن یا افرادی پس از انقضایشود فرد چگونه می
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را در نظر یعت در احکام خود مراعات کرده هایی که شر ط، طبیعتِ مناکه فقیهمقصود آن

، به آن دست درازی کرد انه از شریعتهایی بیگگیرد و عاقلانه نیست که با قرار دادن مناطمی

ا که این در حقیقت تاثیرگذار است چر در تغییر احکام    های ساختگیو ادعا کرد که این مناط

ه های شیطان است، چیزی کع او و پیروی از گامدروغ بستن بر خداوند و تحریف دین و شر

 پروردگار ما را از آن نهی کرده است:

 خُطُوَ }
ْ
بِعُوا  تَتَّ

َ
هُ وَلا یْطَانِ إِنَّ

َّ
بِینٌ )اتِ الش مْ عَدُوٌّ مُّ

ُ
ک

َ
مُرُکُمْ بِالسُّ ( ۱۶۸ ل

ْ
مَا یَأ ن إِنَّ

َ
اء وَأ

َ
فَحْش

ْ
وءِ وَال

هِ مَاتَ 
ّ
ی الل

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
مُونَ  قُول

َ
 تَعْل

َ
 [۱۶۹ـ  ۱۶۸]بقره:  {لا

ا دهد و ]و ( او شما را تنها به بدی و زشتی فرمان می۱۶۸روی نکنید )های شیطان پیو از گام)

 (.دانید بربندیددارد[ تا بر الله چیزی را که نمیمی

تر و ار گرفته با عبارتی دقیقها قر مورد سوء فهم خیلی از علما این قاعده را که اریبسی

وا بنابر تغییر زمان و مکان، فتو ایهام به دور است:  بدفهمیاند که از هتر بیان کردمنضبط

تر از عبارت »تغییر فتوا« دقیقعنی عبارت »تغییر . این طرز بیان، یشوددچار تغییر می

ز ادلهٔ شریعت و مفتی در استنباط حکم شرعی ا ت، چرا که فتوا محصول اجتهاداحکام« اس

معرض ست که فتوا در ایط واقع است. شکی در این نیاجرای آن حکم استنباطی بر شر 

گیرد یا ر مراعات عرف قرار می کند و تحت تاثیگیرد که آن را دچار تغییر میعوارضی قرار می

یر گیرد و منظور از »تغیثیر میمیان مصالح و مفاسد دچار تا از محقق شدن مناط یا موازنهٔ 
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ها ن برای همهٔ زماننرمش شریعت و صلاحیت آاحکام« نیز همین است و این اثباتی است بر  

 ها و مراعات تغییرات رخ داده در شرایط واقع.و مکان

عدهٔ »تغییر چه علما تحت قاکاملا واضح باشد این است که آنیزی که باید در هر حال، چ

های معاصر که ثوابت برداریرههرگز با این بهاند، یر زمان و مکان« آوردهاحکام در پی تغی

خوانی ندارد؛ چرا که این قاعده هرگز معنایش آن نیست مزند هشریعت و اجماع را دور می

ه خواهند به آن اشار دهد و اوج چیزی که میرخ میاحکام شرعی    حقیقی بر خودکه تغییری  

ود ثبات و ریعتی که با وجاگیری از طبیعت شریعت است، شکنند این است که وسعت و فر 

عدم جداسازی کند و در احکام خود مناسب با شرایط واقع صادر می داری، احکام راریشه

 از عظمت این شریعت است.گیرد و این را در نظر میها همانندها یا یکجاسازی متفاوت
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 کنند کار را می  ( بیشتر مردم این۱۴)

اه گر عمق فشار جامعه بر برخی از مردم است و آنان را به کوتبیانهایی که رتاز جمله عبا

بیشتر مردم این »است که  ادعین  دارد، استناد به اآمدن از حق یا گردن نهادن به باطل وا می

آگاه . این«کنندرا می کار آگاه یا ناخود  ی اکثریت را به ه و راپذیرفتمعیار را این گونه به شکل 

 گزیند.نمای فکری خود برمیتسان جه

تلازمی ن است که ضرورتا میان کثرت و حق اما چیزی که از همان آغاز باید واضح باشد ای

ای است که قضیه اینو  ،با باطل وجود ندارد. از این رو امکان دارد اکثریت با حق باشد یا

های ت گاه گرفتار انتخابد کرده و بیان کرده که اکثریوحی در تعداد زیادی از آیات بر آن تاکی

 فرماید:. الله تعالی میرهٔ آنان باشدکه حق خارج از دای این هستشوند و امکان ل میباط

﴿ 
َ
أ کِنَّ 

َ
اسِ وَل ی النَّ

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
ذ

َ
هَ ل

ّ
 کْثَرَ النَّ إِنَّ الل

ْ
 یَش

َ
رُونَ اسِ لا

ُ
 [۲۴۳﴾ ]بقره: ک

 (.کنندگزاری نمیسم سپار مردصاحب بخشش است ولی بیشتآری الله نسبت به مردم )

 فرماید:و می

نْهُ ﴿ لَا تَكُ فِي مِرْیَةٍ مِّ
َ
كَ وَ ف بِّ حَقُّ مِن رَّ

ْ
هُ ال  یُؤْمِنُونَ إِنَّ

َ
اسِ لا کْثَرَ النَّ

َ
کِنَّ أ

َ
 [۱۷﴾ ]هود: ل

ر مردم ]و[ از جانب پروردگارت ]آمده است[ ولی بیشت  ن که آن حق استدر آن تردید مکپس  )

 (.آورندایمان نمی
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 فرماید:میو 

وْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ ﴿
َ
اسِ وَل کْثَرُ النَّ

َ
 [۱۰۳سف: ﴾ ]یووَمَا أ

 (.و بیشتر مردم هرچند آرزومند باشی ایمان آورنده نیستند)

 فرماید:و همچنین می

كَ آیَاتُ  ﴿المر 
ْ
کِتَابِ وَ  تِل

ْ
 ال

ْ
كَ ال بِّ یْكَ مِن رَّ

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
ذِيَ أ

َّ
کْثَرَ الال

َ
کِنَّ أ

َ
 یُؤْمِنُونَ﴾ ]رعحَقُّ وَل

َ
اسِ لا د: نَّ

۱] 

ازل شده حق چه از جانب پروردگارت به سوی تو نآن  الف لام میم راء؛ این است آیات کتاب و)

 (.آورنداست ولی بیشتر مردم ایمان نمی

 فرماید:و می

قَ 
َ
 دْ صَ ﴿وَل

ِّ
قُرْآنِ مِن کُل

ْ
ا ال

َ
اسِ فِي هَذ نَا لِلنَّ

ْ
ف کْثَرُ النَّ رَّ

َ
بَی أ

َ
أ
َ
 کُفُورًا﴾ ]اسر مَثَلٍ ف

َّ
 [۸۹اء: اسِ إِلا

جز سر انکار مثلی گوناگون آوردیم ولی بیشتر مردم )و به راستی در این قرآن از هر گونه 

 ندارند(.

 فرماید:و پروردگار عزوجل می

 
َ
نَ ﴿وَل

ْ
ف اسِ  اهُ بَیْنَهُمْ قَدْ صَرَّ کْثَرُ النَّ

َ
بَی أ

َ
أ
َ
رُوا ف کَّ

َّ
 کُفُورًا﴾ ]فرقان: لِیَذ

َّ
 [۵۰إِلا
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شتر مردم جز )و قطعا آن ]پند[ را میان آنان گوناگون ساختیم تا یادآور شوند و]لی[ بی

 ناسپاسی نخواستند(.

 فرماید:و می

نْ عَهْدٍ وَ  کْثَرِهِم مِّ
َ
لأ  إِن وَجَدْنَا ﴿وَمَا وَجَدْنَا 

َ
کْثَرَهُمْ ل

َ
 [۱۰۲فَاسِقِینَ﴾ ]اعراف: أ

 افرمان یافتیم(.شترشان را نیافتیم و بیعهدی ]استوار[ ن )و در بیشتر آنان

 فرماید:حذر داشته و میبرای همین، الله تعالی از پیروی اکثر مردم بر 

 
ّ
وكَ عَن سَبِیلِ الل

ُّ
رْضِ یُضِل

َ
کْثَرَ مَن فِي الأ

َ
بِ ﴿وَإِن تُطِعْ أ  هِ إِن یَتَّ

َّ
 عُونَ إِلا

َّ
نَّ وَإِنْ هُمْ إِلا الظَّ

 [۱۱۶انعام: یَخْرُصُونَ﴾ ]

ن کنند. آناین هستند پیروی کنی تو را از راه الله گمراه میکسانی که در زم )و اگر از بیشتر 

 پردازند(.میکنند و جز به حدس و تخمین نجز از گمان ]خود[ پیروی نمی

 و آیاتِ پرشمار دیگر.

میزانِ حق، تواند ترازوی درستی برای سنجش حق از باطل باشد، بلکه  نمی  کثرت  ،در نتیجه

جا که  عبدالله بن مسعود پی برد، آنانگیزهٔ  توان بهاست و از همین جا میها ادله و برهان
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نعیم بن حماد در  1باشد، اگر چه تنها باشی«. فرماید: »جماعت آن است که موافق حقمی

گوید: »یعنی اگر جماعت رو به تباهی نهاد یساختاریِ مهم م  این سخن منهجی ـبیان عمق  

ی آنان باش اگرچه تنها باشی، چرا که در این صورت ز تباهپیش ا  ،تو بر همان روش جماعت

 2تی«.تو به تنهایی جماع

آوری اهل باطل برای درستی باور باطلشان دقت کنی، های حجتاگر در بسیاری از روش

 دانند؛ برای نمونه تعصب کفارعتبر میثریت را در شناخت حق مخواهی دید که معیار اک

عرفِ  و همچنین عادات و فشارِ ن نوعی استدلال به کثرت است دربارهٔ پدران و اجداد متضم

کند و رها شدن از سلطهٔ آن برای ری سنگینی میهایی است که بر نفس بشجامعه، همه نیرو

شوند و آن را بهانه و توجیهی برای آن میتسلیم ت است در نتیجه بسیاری از مردم سخ

عصب ین اثر تدهند. پروردگار متعال در تببعقیدتی و فکری خود قرار می  های دینی وانتخاب

 فرماید:ها میدر میان ملت الشکدر رد حق و گسترهٔ وسیع این اِ 

بْلِكَ فِي  
َ
نَا مِن ق

ْ
رْسَل

َ
لِكَ مَا أ

َ
 ﴿وَکَذ

َّ
ذِیرٍ إِلا ن نَّ رْیَةٍ مِّ

َ
ا وَ   ق وهَا إِنَّ

ُ
 مُتْرَف

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
ی أ

َ
ی جَدْنَا آبَاءنَا عَل

َ
ا عَل ةٍ وَإِنَّ

ارِهِ 
َ
قْتَدُونَ﴾ ]زخرف: آث  [۲۳م مُّ

 

 

 (. ۴۱۹/  ۱در »المدخل« )  به روایت بیهقی  1

 (. ۴۲۰/ ۱پیشین )  2
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گذرانان که خوشای نفرستادیم مگر آننده)و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشدار ده

 سپریم(.ایم و ما از پی ایشان راهافتهفتند ما پدران خود را بر آیینی یآن گ

کرار ر برابر پیامبران تگوناگون دهای ملت سوی توجه کنید که چگونه همان استدلال از

باقی  در جهت ،ب برای پدران و پیشینیانتاکیدی است بر عمق تاثیر تعصّ  شود که اینمی

 شوند.می که چگونه با دلایلی جعلی سد راه حقگذاردن تصورهای منحرف و این

ی او بر امل در رد حق، به حال ابوطالب و پافشاراز عمق تاثیر این ع برای یقین حاصل کردن

ی الله علیه وسلم ـ و نسبت به پیامبر ـ صلاندیش؛ این در حالی بود که اکفر در لحظهٔ مرگ بی

 آشنایی داشت. از سعید بن مسیب از پدرش روایت است که بهداقت او و راستی دعوتش  و ص

لیه وسلم ـ به نزد او آمد و ابوطالب، پیامبر ـ صلی الله ع او گفت: هنگام فرا رسیدن وفات

فت، پس خطاب به ابوطالب فرمود: امیه بن مغیره را نزد وی یا  ابوجهل بن هشام و عبدالله بن

ای که با آن نزد خداوند برایت گواهی دهم«. ابوجهل و لله. کلمهلا اله الا اای عمو، بگو »

گردانی؟! پس همچنان میلب، آیا از دین عبدالمطلب روی  دالله بن امیه گفتند: ای اباطاعب

کرد و آنان همان سخن را تکرار این را بر ابوطالب عرضه می  الله ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول  

، و از گفتن لا اله الا در پایان گفت: او بر دین عبدالمطلب استکه ابوطالب کردند تا آنمی

زش الله سوگند همواره برایت آمر الله علیه وسلم ـ فرمود: »به    له ابا ورزید. پس پیامبر ـ صلیال

 ی این آیات را نازل کرد:آن نهی نشوم«. پس الله تعال خواهم تا هنگامی که ازمی
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بِ  ذِینَ آمَ ﴿مَا کَانَ لِلنَّ
َّ
وْ کَانُويِّ وَال

َ
رِکِینَ وَل

ْ
مُش

ْ
 لِل

ْ
ن یَسْتَغْفِرُوا

َ
 أ

ْ
رْبَی مِن بَعْدِ نُوا

ُ
وْلِي ق

ُ
 أ

ْ
هُمْ  ا

َ
نَ ل مَا تَبَیَّ

هُ  نَّ
َ
جَحِیمِ﴾ ]تأ

ْ
صْحَابُ ال

َ
 [۱۱۳وبه: مْ أ

که برایشان اند سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آنی که ایمان آورده)بر پیامبر و کسان

 1(.خویشاوند ]آنان[ باشنداند طلب آمرزش کنند هر چند کار گردید که آنان اهل دوزخآش

تر است ، بلکه این پدیده گستردهاص به پدران و نیاکان نیستبه طبیعت حال، تعصب تنها خ

الله  .گیردانند آن را در بر مییخ و حزب و گروه و جریان و مو تعصب برای رئیس و معلم و ش

 تاثیر بزرگان چنین نقل کرده است:پیروان را دربارهٔ تعالی گواهی 

ن یَسْتَ 
َ
 أ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بِيِّ وَال  ﴿مَا کَانَ لِلنَّ

ُ
وْلِي ق

ُ
 أ

ْ
وْ کَانُوا

َ
رِکِینَ وَل

ْ
مُش

ْ
 لِل

ْ
نَ رْبَ غْفِرُوا هُمْ  ی مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّ

َ
ل

صْحَابُ 
َ
هُمْ أ نَّ

َ
جَحِیمِ﴾ ]احزاب:  أ

ْ
 [۶۸، ۶۷ال

( ۶۷ما رؤسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند )  ،دگاراو گفتند: پرور )

 .(ن عذاب ده و لعنتشان کن، لعنتی بزرگپروردگارا آنان را دو چندا

 د دارد:ری در خوهای بسیاروان و بزرگان عبرتصحنهٔ گفتگو میان پی

 

 

 و مسلم. به روایت بخاری  1



236 
 

 

الِمُونَ مَوْ  وْ تَرَی إِذِ الظَّ
َ
ونَ عِندَ رَ ﴿وَل

ُ
وف

ُ
هِمْ یَرْجِعُ بَ ق ذِینَ بِّ

َّ
 ال

ُ
 یَقُول

َ
قَوْل

ْ
ی بَعْضٍ ال

َ
عْضُهُمْ إِل

بَ 
ْ
ذِینَ اسْتَک

َّ
ا مُؤْمِنِینَ )اسْتُضْعِفُوا لِل نَّ

ُ
ک

َ
نتُمْ ل

َ
 أ

َ
وْلا

َ
 ۳۱رُوا ل

َّ
 ال

َ
ال

َ
ذِ ( ق

َّ
بَرُوا لِل

ْ
ینَ اسْتُضْعِفُوا ذِینَ اسْتَک

نَحْنُ 
َ
هُ  أ

ْ
 جَ صَدَدْنَاکُمْ عَنِ ال

ْ
 کُنتُم دَی بَعْدَ إِذ

ْ
جْرِمِینَ )اءکُم بَل ذِینَ اسْتُضْعِفُوا ۳۲مُّ

َّ
 ال

َ
ال

َ
( وَق

رُ 
ْ
 مَک

ْ
بَرُوا بَل

ْ
ذِینَ اسْتَک

َّ
فُ لِل

ْ
ک ن نَّ

َ
مُرُونَنَا أ

ْ
 تَأ

ْ
هَارِ إِذ یْلِ وَالنَّ

َّ
هُ  الل

َ
 ل

َ
هِ وَنَجْعَل

َّ
وا النَّ رَ بِالل سَرُّ

َ
ندَادًا وَأ

َ
دَامَةَ  أ

وُا 
َ
ا رَأ مَّ

َ
 ل

ْ
ابَ وَجَعَل

َ
عَذ

ْ
 ال

َ
ل

َ
غْلا

َ ْ
ونَ﴾ ]سبأنَا الأ

ُ
 مَا کَانُوا یَعْمَل

َّ
 یُجْزَوْنَ إِلا

ْ
ذِینَ کَفَرُوا هَل

َّ
عْنَاقِ ال

َ
: فِي أ

۳۱ ،۳۳] 

اند رشان ایستاده نگه داشته شده)ای کاش ستمگران را هنگامی که در پیشگاه پروردگا

؛ کسانی که کنندل و[ گفتگو مینه[ برخی از آنان با برخی ]دیگر جددیدی ]که چگومی

گویند اگر شما نبودید قطعا ما بودند به کسانی که برتری ]و ریاست[ داشتند میزیردست 

یند مگر ما گو( کسانی که برتری داشتند به کسانی که زیردست بودند می۳۱مؤمن بودیم )

بلکه خودتان شما آمد بازداشتیم؟ ]نه[  که به سویاز هدایت پس از آنبودیم که شما را 

نی که زیر دست بودند به کسانی که ]ریاست و[ برتری داشتند ( و کسا۳۲ر بودید )گناهکا

یم کردید که به الله کافر شوروز ]شما[ بود که ما را وادار می گویند ]نه[ بلکه نیرنگ شب و می

کنند و  ببینند پشیمانی خود را آشکار دهیم و هنگامی که عذاب راو برای او همتایانی قرار 

چه انجام گذاریم؛ آیا جز به سزای آنها میاند غلهی کسانی که کافر شدهادر گردن

 (.رسنددادند میمی
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خود دهد ت این است که نفس خود را به پیروی از شرع ر مسلمان واجب اسچه ببنابراین آن

شرایطی  .دور بمانز تاثیر هوای نفس دست و تلاش کند تا حد امکان ازیرا حق همراه شرع ا

صاحب   ؛های پیروی از هوای نفسم چیزی نیست جز یکی از جلوهبریآن به سر می  که ما در

جریان غالب و عرف جا افتاده و رای اکثریت نیازمند  ، زیرا مقاومتِ خیر آن احساس کند یا 

ن و رها شدن از هوای نفس در موافقت با چیزی صاحب آ  از سوی   پولادینقوی و ارادهٔ عزیمت  

 .ند و جا افتاده استکه برای نفس خوشای است

های انحراف را زیر چتر خود در حقیقت هوای نفس همچون پوششی است که عموم انگیزه

قیقت به سبب غلبهٔ دارد در حای که صاحب خود را از پذیرش حق باز میهر بهانه گیرد.می

پذیرش خواستهٔ  حت از دوگانهٔ پذیرش حق یابر شخص است. قرآن نیز به صراهوای نفس 

 فرماید:است؛ الله متعال می سخن به میان آورده نفس

بِ ﴿ مَا یَتَّ نَّ
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
كَ ف

َ
مْ یَسْتَجِیبُوا ل

َّ
إِن ل

َ
بَعَ هَوَ ف نِ اتَّ  مِمَّ

ُّ
ضَل

َ
هْوَاءهُمْ وَمَنْ أ

َ
نَ عُونَ أ اهُ بِغَیْرِ هُدًی مِّ

 یَهْ ال
َ

هَ لا
َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
الِمِ ل قَوْمَ الظَّ

ْ
 [۵۰﴾ ]قصص: ینَ دِي ال

تر کنند و کیست گمراههای خود را پیروی میگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوسا  پس)

ایی تردید الله مردم ستمگر را راهنملله از هوسش پیروی کند؛ بیراهنمایی اکه بیاز آن

 .(کندنمی
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های هوای نفس و این دامدارد: پذیرش وحی یا فرو افتادن در دو راه وجود  بنابراین تنها

 فرماید:که پروردگار عزوجل میدلایل دیگر بر آن تاکید دارد، چنان که یزی استچ

نَ ﴿
ْ
ا جَعَل رْضِ یَا دَاوُودُ إِنَّ

َ ْ
اسِ بِااكَ خَلِیفَةً فِي الأ م بَیْنَ النَّ

ُ
احْک

َ
 ف

ْ
بِعِ ال  تَتَّ

َ
حَقِّ وَلا

ْ
كَ عَن ل

َّ
یُضِل

َ
هَوَی ف

هِ سَبِی
َّ
 [۲۶﴾ ]ص: لِ الل

میان مردم به حق داوری کن و زنهار از  مین خلیفه گردانیدیم پسای داوود ما تو را در ز)

 .(هوس پیروی مکن که تو را از راه الله به در کند

ی نفس. الله متعال یعنی تنها دو حکم وجود دارد: حکم بر اساس حق یا حکم هوا

 :فرمایدمی

هَوَی )
ْ
 وَحْيٌ یُوحَی﴾ ]نج( إِنْ هُوَ إِ ۳﴿وَمَا یَنطِقُ عَنِ ال

َّ
 [۴، ۳م: لا

 شود نیست(.( این سخن به جز وحیی که وحی می۳گوید ))و از سر هوس سخن نمی

 فرماید:و همچنین می

 
َ

بَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّ  تُ ﴿وَلا
ْ
ل

َ
نَا ق

ْ
غْفَل

َ
 [۲۸بَعَ هَوَاهُ﴾ ]کهف: طِعْ مَنْ أ

طاعت ایم و از هوس خود پیری کرده اساختهآن کس که قلبش را از یاد خود غافل از )و 

 مکن(.
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به حق باید از هوای نفس خود رهایی روی آوردن صادقانه مقصود آن است که انسان برای 

گیری ت شکلانی، طبیعگیری هواهای نفسبزرگترین عوامل تاثیرگذار در شکلیابد و یکی از  

ها خو شخص به این انتخاب مردم است.های اکثریت ی رایج و انتخاباجتماعی شخص و را

یابد که در طلب حق و یاری آن با محیط می تر از آنوافقت آن را برای خود آسانگرفته و م

 خود رو در رو شود.

  



240 
 

 

 شود محقق می یبرابر ت از طریق( عدال ۱۵)

و عدالت   برابرییکی دانستن    شوند، توهمِ ز مردم مرتکبش میاز جمله اشتباهاتی که برخی ا

کنند که این مخالف اوت بدهد گمان میدر نتیجه اگر شریعت بر امری دو حکم متف ؛است

نان یا مانند آن. اما است، مانند بسیاری از احکام متعلق به مومنان و کافران یا مردان و ز   عدل

راخور آن ف چهآید، ر صاحب حق به دست میآن است که عدالت با اعطای حق هحقیقت 

 ملازمن است ت، یعنی ممکمساوات نیس همراه باضرورتا عدل اشد یا خیر. بنابراین ب برابری

 آن باشد و یا جدا از آن.

 محقق ساختنسعی در ارد در همهٔ موشرع با تأمل در واقع احکام شریعت، خواهی دید که 

 هم شریعت قابل ملاحظکه با استقرای احکاامری است ـ و این  برابریارزش عدل دارد ـ نه 

جا از جمله لویس میس، آن ؛انددهاین را ملاحظه کر نیز است، بلکه دیگرانی خارج از امت 

ق ساختن قانون وضعی غرب به مساوات توجه کرده، در حالی که اسلام به محق  گوید:میکه  

 1عدالت اهمیت داده است.

 

 

( به نقل از »درآمدی بر پژوهش  ۱۲ا، نوشتهٔ علال الفاسی ) ة الإسلامیة ومکارمهریعنگا: مقاصد الش 1

 شریعت اسلامی« به فرانسه. 
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رفته و خداوند تبارک و تعالی گ  ارست که مطلقا مورد ستایش قر عدل ارزش محوری در اسلام ا

ملزم نموده و بلکه بر ذات والای خود و بر خودش را به آن موصوف کرده و خلقش را بدان 

در این  برابریوند. اما که عدل را زیر پا نهند و مرتکب ستم شآفریدگانش این را حرام نموده 

که حال آن  است.  ش شدهاش ستایاش حق و همهمهبلکه این عدل است که ه  ،ستمنزلت نی

 شود.ستایش نمی به شکل مطلق برابری

اگر  برابری؛ مقصود آن است که نیست برابریر دانستن کامل عتبناماین البته معنایش 

 اگر مخالف عدل باشد، خیر. شود، وعدالت را محقق سازد معتبر است و ستایش می

دو مختلف، تفاوت ن یاهمانند تساوی قائل است و مشریعت آن است که میان دو  طبیعت

اوت همان وت قائل شدن میان دو متفدانستن دو همانند و تفا  برابر بنابراین: »  شود؛قائل می

 1سبحانه و تعالی به آن موصوف است«. عدل و داوری نیکی است که پروردگار

بنا کرده است؛  )تفاوت( و تغایر  )برابری( نهٔ تساویعدالت را بر اساس دوگا اصولِ  ،تشریع

 ،شودجر میکه به تفاوت در حکم من  تغایریدربارهٔ  اما    .، عدل استی در میان دو همانندتساو

مقتضای عدالت عدم تساوی میان آن دو و بلکه حکم بر مغایرت است؛ پس این سخنِ درستی 

 

 

 (. ۱۰۷/  ۵ابن تیمیه، منهاج السنة )  1
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است  عدالتگاه  برابریمطلق هر مساواتی را عدل بدانیم و برعکس، بلکه  نیست که به طور

 و گاه نیست.

وم کیه بر مفه، ایراد وارد ساختن به بسیاری از شرایع اسلام با تتلبیسگترین مظاهر  ز بزر یکی ا

است اما در حقیقت چنین ابهامی ناشی از طرز فکری سطحی و عجولانه است زیرا  برابری

ارد و آن را به آن گرایش د برابریطبیعت خود و به سبب ساده بودن مفهوم  عقل انسانی به

وظایف   سپردنها و مد نظر قرار دادن آن در  که بررسی تفاوتداند، حال آنیاری مطلق میمع

 هاست.تلاش ذهنی و بررسی پیچیدگی مندنیاز ،حقوقاعطای و 

 برابریوجود نداشته باشد اصل بر چه گفته شد، هرگاه موجب معتبری برای تفاوت بنا بر آن

است و مخالف با قاعدهٔ عدل.  مسبب یا بدون سبب معتبر، ظل است؛ زیرا تفات نهادن بدون

ارزش بی  به هدف  «موافقت با عدل نیست  عنایا به مالزام  »برابریکه  از این رو تاکید ما بر این

مؤثر بر یک سبب معتبر و میان دو چیز باید  برابریالغای وصف  چرا کهدانستن آن نیست، 

 بنا شده باشد.

بنابراین تفاوت  ؛است بر مساوات و اصل است بسیار گسترده بریبرااین یعنی قاعدهٔ 

گوییم، آن را از سبب معتبر سخن میی که هنگامسبب معتبر جایز نیست و  گذاشتن بدونِ 

ر اسبابی ندیشه دعرصهٔ ا باعث محدود شدن و این دانیم، مرتبط میمعتبر اسباب شرعیِ به 

عروف و اسباب شرعی تاثیرگذار، م که ، چراشود که ممکن است به تفاوت بینجامدمی

 ت.اس برابریگستردگی عرصهٔ  یعنیکیدی بر اصل پیشین مشخص است و این تا
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مربوط به مردان و زنان وجود دارد صرفا مربوط به شرایطی   از این روی، اختلافی که در احکامِ 

صاف، اصل مؤثر میان دو جنس ثابت شود، اما در حال غیاب این او  تفاوت  است که وجود یک

یف شرعی و پاداشِ آن بینیم که مردان و زنان در تکالمی  همین اساساست. بر  برابریبر 

 برابرند:

{ 
َ
بَةً وَل هُ حَیَاةً طَیِّ نُحْیِیَنَّ

َ
ل

َ
نثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
کَرٍ أ

َ
ن ذ  صَالِحًا مِّ

َ
حْسَنِ مَنْ عَمِل

َ
جْرَهُم بِأ

َ
هُمْ أ نَجْزِیَنَّ

 یَعْمَ 
ْ
ونَ مَا کَانُوا

ُ
 [۹۷{ ]نحل: ل

حیات ای  عا او را با زندگی پاکیزهعمل نیک انجام دهد و مؤمن باشد قط  مرد یا زنهر کس از  )

 (.دادند پاداش خواهیم دادچه انجام میآنان بهتر از آن ]حقیقی[ دهیم و مسلما به

ی به هنگام وجود سببتفاوت میان مرد و زن  1اند«.ن تنی مردان»در حقیقت زنان خواهرا

 :شوده د در نظر گرفتیشدن عدل بابرای محقق ؛ سببی که دهدمعتبر رخ می

نثَ }
ُ
کَرُ کَالأ

َّ
یْسَ الذ

َ
 [۳۶{ ]آل عمران: یوَل

 (.و پسر چون دختر نیست)

 

 

 داند. ترمذی. ابن قطان و آلبانی آن را صحیح می به روایت احمد و ابوداوود و   1



244 
 

 

  



245 
 

 

 ( اسلام رجال دین ندارد ۱۶)

که فهم دین و شناخت احکام و سخن آید ن میمیابه این مقوله هنگام بیان این حقیقت 

علمی تخصصی نیست و کسانی که  ،دین ازیر ص به گروهی از مردم نیست گفتن از آن خا

 1.هم »رجال و نحن رجال«که ما عقل داریم و نانگویند عقل دارند چدربارهٔ دین سخن می

مهٔ مردم است و هر مسلمانی جایی که اسلام دین هو چه بسا با تاکیدی بیشتر بگویند: از آن

ای طبقه ـ مانند کلیسا ـ مبنابراین در اسلا ،م علم استو تکلیف مستلز  آنمکلف به احکام 

»اسلام رجال   در نتیجه:خود داشته باشد،  نیست که حق سخن گفتن دربارهٔ آن را در انحصار  

دربارهٔ دینش این یعنی هر مسلمانی بدون هرگونه پیش شرطی حق سخن گفتن    رد«.دین ندا

 د.ش را دارنادرباره اظهار نظر و همه حق ت و ابراز رای را دارد، زیرا دین برای همه اس

دارد که حق اص وجود نای خطبقهکرد که اگر گویندهٔ این سخن تنها به همین اکتفا می

م آن یا اطلاع از نصوص مقدس را مخصوص خود بداند، آموختن شریعت و پژوهش احکا

سخن گفتن در  هیچ کس حق انحصار این موارد را ندارد و برای  زیرافته بود،  سخن درستی گ

 

 

بوحنیفه  د. این سخن را به امام اتری خاصی بر ما ندار بر   ما هم مردانی« یعنی آنان   »آنان مردانی هستند و  1

اند که البته آن را دربارهٔ تابعین بیان کرد و خود ایشان نیز از تابعین بود بنابراین از جهت ایشان  نسبت داده 

 ست است. )مترجم( سخنی در 
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شود بلکه مجال برای سخن گفتن دربارهٔ منصب توجه نمی سَب یا رنگ و یاامر شریعت به نَ 

ورد نظر تلاش و وقت خود را در راه که شخصِ معت به روی همه باز است اما به شرط آنشری

هٔ که به درجهٔ اجتهاد دست یازد. اجتهادی که اجاز ج دهد تا آنآموزش و پژوهش و نظر به خر

این مسئله باید از جهت عقلی امری بدیهی باشد،   .به او بدهد  سخن گفتن در این موضوع را

 است. امری آشکارز نظر شرع طور که اهمان

ای را عرصه ین مقوله را برای الغای اهمیت این علم به کار ببریم تا اسلاماما اگر قرار باشد ا

ر آن سخن زار اجتهاد داختیار داشتن اببدون دانش و در بدانیم که هر کس  در و پیکربی

از آن به دورند و ید، چنین چیزی بیهودگی و عبثی است که شرع و صاحبان عقل سلیم بگو

مسلمان از حق سخن گفتن دربارهٔ همهٔ مسائل شریعت نیست، این به معنای محروم کردن 

 ل شرع بر دو نوع است:زیرا مسائ

گانه وب مبانی پنجداند مانند وجمانی آن را میاحکام ضروری قطعی که هر مسل نوع اول:

آگاه است و حق های قطعی و مانند آن که هر  )اصول اسلام( و شناخت حرام مسلمانی به آن 

رهٔ دینش اندازهٔ شناختش سخن بگوید. برای مثال اگر کافری از مسلمانی دربا دارد در آن به

 خن گفتن دارد.پرسید، هر مسلمانی آن میزان شناخت لازم را برای س

ت تری قرار دارند و به تفصیلات و جزئیااز نظر اهمیت در مرتبهٔ پایینمی که : احکانوع دوم

گونه مسائل تنها کسانی سخن ت. در اینعبادات یا معاملات و دیگر موارد مربوط اس

و گونه مسائل تفصیلی این دانستنم را داشته باشند و گویند که شناخت شرعی لاز می
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ز رحمت شریعت در حق خلق ی واجب نیست و این ابا آن بر هر مسلمان ات مرتبطاختلاف

  است.

ارد که خداوند در روشی را در اختیار دناخت چیزی از شرع باشد هرگاه مسلمان نیازمند ش

سان که برای شناخت جزئیات شریعت کتاب خود برای تحصیل علم بیان کرده است، روشی آ

 است: برای همهٔ مسلمانان سودمند

{ 
َ

هْل
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
کْرِ إِن کُنتُمْ ف

ِّ
مُونَ الذ

َ
 تَعْل

َ
 [۴۳{ ]نحل:  لا

 (.آگاهان بپرسیددانید از پس اگر نمی)

ه که در احکام شریعت پژوهش نماید و ابزار اجتهاد و دمسلمانی خواسته نشبنابراین از هر 

اهل علم  آید ازپیش می شکالی که برایشبلکه کافی است دربارهٔ هر اِ  ،ا به دست آوردنظر ر 

 د.بپرس

ئلهٔ شرعی به اگر خداوند همهٔ مسلمانان را مکلف ساخته بود تا برای کسب علم در یک مس

اش را نداشتند و امور شدند و بیشتر مردم تواناییدچار مشقت می برسند،مقام اجتهاد 

 ماند.شان معطل مییشت و مصالحمربوط به مع

د نپرسای که میگفته است: دسته  ناز وجود دو دسته از بشر سخ  که این آیهٔ قرآنیمقصود آن

اهل » نکه ایناشود پرسیده میآنان ی که اد و دستهندهو اکثریت مردم را تشکیل می
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اند و که کسب کردهامتیازی که دستهٔ دوم بر دستهٔ اول دارند به سبب علمی است  .د«انذکر 

 رسش قرار گیرند.این ویژگی را به آنان داده تا در معرض پ

طبیعت انواع قابل تفسیر آن بر دارد که پرده از طبیعت وحی و  بهانی گرانابن عباس سخ

فرماید: »تفسیر بر می ایشان دارد.ش را دارد برمیر که چه کسی توانایی تفسیساس اینا

انستنش فهمد و نوعی که کسی با ندب بر اساس زبان خود میچهار نوع است: نوعی که عر 

 1داند«. ها الله آن را میدانند و تفسیری که تنرا می ور نیست و تفسیری که علما آنمعذ

است، اشارهٔ ایشان ـ رضی الله عنه ـ به آن مهم  ن ابن عباس برای ماجا از سخچه اینآن

این اساس مجالی تفسیری وجود دارد که تنها دانند و بر تفسیری است که علما آن را می

 آنان در این عرصه از سوی غیر گویند و مخالفت با ن سخن میعلمای متخصص در آ

با کسی  نِ بهرهٔ علمی به مخالفتجا بدومتخصصان خطایی است آشکار؛ چرا که این

 قرآن کریم علومی که اهلیت نظردهی دربارهٔ  ؛ای از معارف و علوم را داردبرخاسته که جمله

مجال بر  ظر عقل و شرع که متخصص در یکو این امری است بدیهی از من را به او عطا کرده

 رد.غیر متخصص برتری دا

 

 

 (. ۷۰/ ۱به روایت طبری در تفسیر )  1
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رقابت و منازعه با واجب سعی در  بحث و نظرِ اما در حقیقت کسانی که بدون انجام وظایف 

دارند  را با آنان و شدنرویار شناخت حد و مرز خود و منزلت کسانی که قصد  ازعلما را دارند 

 م رِ عاجزند و هرگاه جملهٔ »هُ 
ٌ

لمی و ادر شود که شروط عجال« از سوی کسی صرِ  حنُ و نَ  جال

لا این غرور و جهل اوست و معمو  گر اوجموضوعی بررسی در وی فراهم نیست، تنها نشان

ن ای به هدف باز کردن دروازه برای عبور هر کس که قصد سخسخن چیزی نیست جز شبهه

 .دارد در اختیارش هست، و با ابزار علمی ضعیفی که خواه خوداز احکام شریعت به دل

کی ایرادی که در این مقوله پنهان است کافی است همین سخن را در مجال پزش درک برای

اده کنی و ببینی که آیا پذیرفتنی است کسی در هر مجال علمی با یا مهندسی یا نجوم پی

 !متخصص را رد کند؟ای سخن یک چنین بهانه

 کنیم. ا بر علوم و معارف بشری قیاساگر بگویند: اسلام که تخصص نیست تا آن ر 

جزئیات بسیار و این پاسخ نشان دهندهٔ قصور شدید در تصور طبیعت شریعت و : گوییممی

و همچنین  گیری این جزئیات و درک آن لازم استتلاشی که برای پیتصور دقیق آن است و 

ست، مانند علوم اهلیت نظر در آن الزامی اه اساسا برای ردن ابزارهای علمی کبه دست آو

و دیگر علوم و پس از کسب این ابزارها باید به جستجوی  و علوم اصطلاح فقهول عربی و اص

ا از هم جدا کرد و مراتب لائل شرعی مسئلهٔ مورد بحث پرداخت و دلایل قوی و ضعیف ر د 

معانی آن و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و ه شناخت و سپس ب را دانست قبول ادله

 .دیگر موارد پی بردد و مواضع اجماع و اختلاف و مقی
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دون اشتباه قرائت کند یا از شناخت تواند قرآن را ببا این حال آیا برای کسی که هنوز نمی

داند ا نمیهای کوتاهِ قرآن عاجز است و تفاوت عام و مطلق ر ی سورهمعانی کلمات ناآشنا

حق   نند علماکه او نیز مااند و مدعی شود  شایسته است که خود و اهل علم را در یک مرتبه بد

 فتن در علوم شرعی را دارد؟!سخن گ

خواهد داد کافی است بدانی   و انحرافی که به سبب آن رخ  برای درک خطر چنین طرز فکری

رجوع به علمای صحابه توانایی جا رخ داد که گمان کردند بدون که گمراهی خوارج از آن

مت را تکفیر های اد که بهترینغرور کارشان را به جایی رسانفهم قرآن را دارند، سپس همین  

عرب بسیار بیشتر از کسانی است که امروزه   که شناخت خوارج نسبت به زبانکردند، حال آن

بودند باعث چنان  کنند. اگر قرائت کسانی که از ابزاری ناقص برخورداریچنین ادعایی م

 ندارند؟که ابزار چندانی در اختیار  ای شد، چگونه است حال و روز کسانیگمراهی

 برای جاهل واجب است که از اهل علم بپرسد: که:خلاصه آن

{ 
ُ
ل
َ
اسْأ

َ
هْ ف

َ
 أ

ْ
مُونَ وا

َ
 تَعْل

َ
کْرِ إِن کُنتُمْ لا

ِّ
 الذ

َ
 [۷{ ]انبیاء: ل

 (.بپرسید آگاهاندانید از پس اگر نمی)

لاش کند تا خود عالم شود، که در راه کسب علم صبر پیشه کند و در راه پژوهش و نظر تآنیا 

 که بر خداوند جرئت آورد و دروغ ببندد:نآ نه

هِ }
ّ
ی الل

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
ن تَقُول

َ
مُونَ وَأ

َ
 تَعْل

َ
 [۱۶۹{ ]بقره:  مَا لا
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 (.دانید ]به دروغ[ بربندیدکه بر الله چیزی را که نمیو آن)

 ابه:صح فهمجایگاه 

یامبر ـ صلی اعتبار ساختن فهم صحابهٔ پیرود و آن باین مقوله در سیاق دیگری نیز به کار می

اند. در نتیجه به ه بعدها آمدهوسلم ـ دربارهٔ دین و برتری آن بر فهم کسانی است ک الله علیه

ن »آنان ایار پ، چرا که دوجود نداردامت برگرفتن فهم طبقهٔ نخست این گمان آنان دلیلی بر 

 .وجود ندارد «»کهنوتاند و ما نیز مردانی« و در اسلام مردانی

ت قیقی را در خود دارد و دیده از درک طبیعت آن طبقه و امتیازایک مغالطهٔ ح اما این مقوله

تیازهایی که در عرصهٔ فهم های این امت بسته است؛ امعلمی و ایمانی آنان بر دیگر نسل

ند و های بعد از آن برخوردار نیستفراهم ساخته که نسل رای صحابهویژه را بدین جایگاهی 

 یعت به آن اقرار نموده است.این امری است که خود شر 

ه این مقتضای عقل سلیم است و حتی کسی که در احوال صحابه دقت کند خواهد دانست ک

م آنان ندی به فهبای به فضیلت صحابه و وجوب پایم که شریعت هیچ اشارهاگر فرض کنی

شد، میراف  ی آنان و قدر و منزلتشان اعتهم اقتضای عقل بر این بود که به ویژگرده بود باز  نک

 به اسبابی چند، از جمله:

. آنان از نظر ستکه خداوند به آنان بخشیده اعقلی و درونی و روحی خاصی  تواناییـ 

زیرا  ؛ندردار نیستز آن برخوهای بعد اگزینش خداوندی در جایگاهی قرار دارند که نسل
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یاری   کسانی را نیز برایانی را به پیامبری برگزیده،  ها کسطور که خداوند از میان انسانهمان

 پیامبرش انتخاب کرده است.

. هر ت و توفیق رسیدن به آن بخشیدای جستجوی حق برانگیخدیانتی که آنان را بر ـ 

به دقت بنگرد درک  سوی آنان شریعت از کس در احوال صحابه و عبادت و زهد و بزرگداشت

 .کسانی بودند که بعدها آمدند  تر ازایت کامل به حق شایستهخواهد کرد که آنان در توفیق هد

. زبان آن بودند سرچشمهٔ ان معدن عربی و احاطهٔ آنان به علوم زبان عربی و بلکه آنـ 

روع این ول و فاز اص  شخصترین ابزار شرعی در فهم علوم شریعت است و هر چه  عربی اصلی

آگاهباشد بر فهم وحی و ادراک مق ترزبان برخوردار  این نیست که  تر است و شکی دراصد آن 

 آنان شریک نیست.صحابه در این زمینه از امتیازی برخوردارند که کسی در آن با 

ـ آنان نسلی بودند که نزول وحی را به چشم دیدند و مناسبت نزول قرآن و اسباب نزول 

دریافت   ایشان  دمستقیما از خولیه وسلم ـ را  سخنان پیامبر ـ صلی الله عد و  را دانستن

اعث شده که آنان تواناترین مردم در فهم سیاق نصوص و قرائن و ویژگی بو این  کردند

. از سوی دیگر دریافت مستقیم از باشندهای نزول و درک مناط آن نسبت به آیندگان زمینه

ایت صحیح از ضعیف و بررسی ـ باعث شده نیازی به تشخیص رو   پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم

چه از رسول خدا ـ صلی الله علیه ها را به فهم آنهمهٔ توان آن  د روایات نداشته باشند و اینسن

 کردند، مصروف داشته است.یافت میوسلم ـ در
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دیگر  کهحال آن ـ آنان مستقیما توسط پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ تربیت شدند

وسلم نظر پیامبر ـ صلی الله علیه  برخوردار نشدند. صحابه زیر    طبقات امت از چنین موهبتی

ن دند و شکی در ایتربیت و تزکیه شـ رشد یافتند و توسط پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

در انجام این کار موفق بود و افرادی نخبه را تربیت نیست که ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

 شان وابسته استم و فضل معلمحابه از آن برخوردارند به علکرد، بنابراین علم و فضلی که ص

 خواهی یافت. و چون به رضایت معلم از آنان توجه کنی جنبهٔ دیگری از ویژه بودن آنان را

ها و دیگر موارد باعث شد که ابن مسعود امت را چنین نصیحت کند که: »هر کس این جنبه

ند، زیرا آنان صلی الله علیه وسلم ـ اقتدا کی دارد به اصحاب رسول الله ـ قصد الگوگیر 

ترین هدایت و ترین تکلف و راستینترین دانش و کمن امت بودند و عمیقیترین ادلپاک

ش برگزید، رین حال را داشتند. گروهی که خداوند برای یاری پیامبرش و برپا داشتن دینبهت

 1.ان بر هدایتِ مستقیم بودند«..از آثارشان پیروی کنید که آن پس فضل آنان را بشناسید و

 شانل وحی در ستایش آنان و بیان فضلشان و امر به پیروییدلا چه گفته شد، اگر به آن

و الگو گیری از آنان و پیروی از روش آنان مجالی برای شود ئله واضح میرا بیفزاییم، مس

بر فضیلت صحابه ـ دال  عید بیان همهٔ دلایل شر جا قصداری خواهد شد. اینعبادت و دین

 

 

 (. ۱۹۸/ ۲مع بیان العلم وفضله ) ابن عبدالبر، جا 1
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ه را در چند محور بیان خواهیم کرد ای از این ادلوشهرا نداریم، بلکه گمار است ـ  البته پرش  که

به فهم صحابه توفیقِ   بندپایکه شخص  یت پیروی از فهم صحابه و اینکه تاکیدی است بر اهم

 حورها:شناخت صواب را خواهد یافت، از جملهٔ این م

 گار متعال از آنان:ت و کمال هدایت و خشنودی پرورد محور نخست: بیان فضیل

 فرماید:یمتعال م پروردگار

مُهَاجِرِینَ وَ 
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل وَّ

َ
ابِقُونَ الأ بَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّ }وَالسَّ ذِینَ اتَّ

َّ
نصَارِ وَال

َ
 الأ

ْ
هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

ّ
ضِيَ الل

هُ 
َ
عَدَّ ل

َ
اتٍ تَجْرِي تَحْتَ عَنْهُ وَأ نْهَارُ خَالِدِینَ فِ مْ جَنَّ

َ
فَوْ هَا الأ

ْ
لِكَ ال

َ
بَدًا ذ

َ
عَظِیمُ{ ]توبه:  زُ یهَا أ

ْ
 [۱۰۰ال

 نی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند، الله)و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسا

آن ایی آماده کرده که از زیر هاز ایشان خشنود و آنان ]نیز[ از او خشنودند و برای آنان باغ

 بی بزرگ(امیااند، این است همان کجاودانهنهرها روان است. همیشه در آن 

 فرماید:و می

ذِینَ مَعَ }
َّ
هِ وَال

َّ
 الل

ُ
سُول دٌ رَّ حَمَّ ارِ رُحَمَاء بَ مُّ فَّ

ُ
ک

ْ
ی ال

َ
اء عَل شِدَّ

َ
 هُ أ

ً
ضْلا

َ
دًا یَبْتَغُونَ ف عًا سُجَّ یْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّ

هِ وَرِضْوَانًا سِ مِّ 
َّ
نْ نَ الل لِكَ مَ یمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ

َ
جُودِ ذ رِ السُّ

َ
ث
َ
 أ

ُ
هُمْ فِي ثَل

ُ
وْرَاةِ وَمَثَل هُمْ فِي التَّ

خْرَ 
َ
نجِیلِ کَزَرْعٍ أ ِ

ْ
ی سُوقِهِ یُعْجِ الإ

َ
اسْتَوَی عَل

َ
 ف

َ
ظ

َ
اسْتَغْل

َ
آزَرَهُ ف

َ
هُ ف

َ
 جَ شَطْأ

ُ
ک

ْ
 بِهِمُ ال

َ
اعَ لِیَغِیظ رَّ ارَ بُ الزُّ فَّ

 
َّ
هُ ال

َّ
وا الصَّ وَعَدَ الل

ُ
غْفِرَ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل جْرًا عَظِیمًاةً وَ الِحَاتِ مِنْهُم مَّ

َ
 [۲۹{ ]فتح: أ
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گر مهربانند؛ گیر ]و[ با همدیاویند بر کافران سخت  محمد فرستادهٔ الله است و کسانی که با)

ر استارند. علامت آنان بر اثبینی فضل و خشنودی الله را خوآنان را در رکوع و سجود می

ل آنان در انجیل چون ثَ است صفت ایشان در تورات و مَ هایشان است، این سجود در چهره

های خود بایستد هد تا سِتَبر شود و بر ساقهای است که جوانهٔ خود برآورد و آن را مایه دکِشته

انی ا به خشم آورد. الله به کستا از ]انبوهی[ آنان ]الله[ کافران ر و دهقانان را به شگفت آورد 

 .(داش بزرگی وعده داده استو پااند آمرزش رهای شایسته کردهاز آنان که ایمان آورده و کا

بعد   اند، سپس کسانی کهد: »بهترین مردم قرن منفرمایو پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

 1آیند«.آیند، سپس کسانی که بعد از آنان میاز آنان می

آید و هرگز در لم برمیواضح است که کمالِ هدایت از کمال معرفت و علی و دینی  ظر عقاز من

یت ی بر راه درست و هدایت کامل باشد سپس نسبت به منبع این هداگنجد که کسنمیتصور  

پرشمار و سیرت تاریخی متواتر و سرچشمهٔ آن یعنی وحی جاهل باشد و چون با دلایل شرعیِ  

آنان ماند که رینِ امت از جهت هدایت بودند شکی در این نمیتاملابه کثابت شده که صح

 

 

 متفق علیه. 1
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لکه حقیقت هدایت یافتن همانا اند، بنظر علم و درایت نسبت به وحیترینِ این امت از کامل

 وحی است و این خود فرع بر علم است.مراد خداوند و مراد پیامبرش از نصوص  رسیدن به

یقت که صحابه سنت پیامبر ـ صلی الله ین حقن و امحور دوم: بیان درستی فهم آنا

 اند:ه حق برگرفته علیه وسلم ـ را ب

 ید:فرمای میالله تعال

قَدِ اهْتَدَ }
َ
 بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ ف

ْ
إِنْ آمَنُوا

َ
سَیَ ف

َ
مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ف إِنَّ

َ
 ف

ْ
وْا

َّ
إِن تَوَل  وَّ

ْ
هُ وَهُوَ وا

ّ
هُمُ الل

َ
فِیک

ْ
ک

عَلِیمُ 
ْ
مِیعُ ال  [۱۳۷{ ]بقره: السَّ

اند عا هدایت شدهاید ایمان آوردند قطن آوردهچه شما بدان ایماپس اگر آنان ]نیز[ به آن)

دارند و به زودی الله ]شر[ آنان را   ولی اگر روی برتافتند جز این نیست که سر ستیز ]و تفرقه[

 (.که او شنوای داناستاز تو کفایت خواهد کرد 

بر امت من عینا همان چیزی خواهد گذشت فرماید: »وسلم ـ میمبر ـ صلی الله علیه و پیا

در میان آنان کسی بوده که با مادرش علنا فحشا  ایی که اگراسرائیل گذشت، تا جه بر بنیک

ائیل بر اسر در امت من نیز کسی ]یا کسانی[ چنین خواهند کرد و همانا بنیکرده باشد قطعا  

ق خواهند شد که همه در هفتاد و سه ملت متفر فرق شدند و امت من برهفت و دو ملت مت
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چه ای رسول الله؟ فرمود: »آن است کدام [و روش ملت«. گفتند: آن ]ملتاند جز یک آتش

 1من و اصحابم بر آنیم«.

که از امت خود حواریون : »پیامبری پیش از من مبعوث نشده مگر آنفرمایدمیو همچنین 

 کردند، سپس بعد از آنان خَ و به امر او اقتدا می ته که سنت او را گرفتهو یارانی داش
َ
فی ل

دهند، پس اند انجام میرا امر نشده چهگویند و آنهند میدچه را انجام نمیآنیند که آمی

جهاد کند مؤمن است ا آنان جهاد نمود مؤمن است و هرکه با زبانش با آنان  هر که با دستش ب

ایمان  از ای خردلاندازهٔ دانهمن است و پس از آن به ش با آنان جهاد کند مؤو هر که با قلب

 2.نیست«

محقق ساختن ایمانی چون صحابه که موافقت با حق از طریق این نصوص دال بر این است 

جاتی نیست مگر با های هلاک شده هیچ راه نز واقع شدن در تلهٔ فرقهپذیر است و اامکان

وفق بودند و به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مآنان؛ چرا که آنان در پیروی روش پیروی از 

تر ملی برای روشن و اگر برگرفتن روش صحابه عا بند بودندراه نجات است، پایروش او که 

 

 

گوید: اسناد آن  گویند: ثابت است. حافظ عراقی می مچنین ابن عربی می ه روایت ترمذی. بغوی و ه ب 1

 خوب است. آلبانی آن را حسن دانسته است. 

 مسلم. به روایت  2
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ـ نبود نیازی به ذکرش نیز نبود و کافی بود که پیامبر علیه وسلم  صلی الله    شدن روش پیامبر ـ

 ه بر روش من باشند.فرمودند: کسانی کعلیه وسلم ـ میـ صلی الله 

 برگرفتن سنت آنان: محور سوم: امر به پیروی از آنان و وجود

 ماید:فر لی میالله تعا

هُ }
َ
نَ ل  مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّ

َ
سُول اقِقِ الرَّ

َ
مُؤْمِنِینَ نُ وَمَن یُش

ْ
بِعْ غَیْرَ سَبِیلِ ال هُدَی وَیَتَّ

ْ
  ال

َّ
هِ مَا تَوَل

ِّ
ی وَل

مَ وَسَاء  [۱۱۵{ ]نساء: تْ مَصِیرًاوَنُصْلِهِ جَهَنَّ

مخالفت برخیزد و ]راهی[  به برای او آشکار شد با پیامبر که راه هدایتو هر کس بعد از آن)

خود را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش  غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وی را بدانچه روی

 .(است گاه بدیکشانیم و چه بازگشت

قوای الله و شنیدن و اطاعت فرماید: »شما را به تسلم ـ میو رسول الله ـ صلی الله علیه و

که از شما زنده بماند را آنای حبشی باشد زییرتان[ بردهکنم، اگرچه ]امردن توصیه میک

حذر باشید از امور نوساخته چرا که آن گمراهی است پس اهد دید و برفی بسیار خواختلا

د و آن ت خلفای راشدین اهل هدایت چنگ زنا آن را درک نمود به سنت من و سنهرکه از شم
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ای بدعت تهمور نوساخته چرا که هر نوساخم بگیرید و برحذر باشید از ارا با بن دندان محک

 1است«.است و هر بدعتی گمراهی 

هشدار   وصِ صریح، برگرفتن سنت آنان را واجب دانسته و نسبت به خروج از روش آناننص  این

رج شود در گمراهی واقع ه طور کامل از دایرهٔ سخن آنان خاکه هر کس بداده است و این

 دانسته است.ه و وعید آتش را متوجه آنان شد

ی است دینی که دین که وجود صحابه ضمانتمحور چهارم: بیان برکت زندگی آنان و این 

 کند:و عقیدهٔ امت را محافظت می

از مغرب را همراه رسول الله ـ از ابوموسی اشعری ـ رضی الله عنه ـ روایت است که گفت: نم

یم. عشاء را نیز با ایشان ادا کندیم، سپس گفتیم: بنشینیم تا کر صلی الله علیه وسلم ـ ادا 

جایید؟ گفتیم: آری ای این و فرمود: هنوزپس ]در مسجد[ نشستیم، سپس بر ما خارج شد 

ن را با شما ادا کنیم. نماز مغرب را ادا کردیم و سپس گفتیم تا عشاء بنشینیم و آرسول خدا، 

را به آسمان بالا برد ـ  نگاهش گاهآندرستی کردید.  ارفرمود: خوب کاری کردید، یا گفت: ک

اند، پس هرگاه بروند نگان امان آسمافرمود: »ستار  ونگریست ـ ایشان بسیار به آسمان می

 

 

یثی حسن و صحیح است.  گوید: این حد به روایت ابوداوود و ترمذی و ابن ماجه و احمد. ترمذی می 1

 داند. صحیح میشهور است. آلبانی آن را  گوید: صحیح ماقی می عر  حافظ
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پس هرگاه   ه شده بر آسمان خواهد گذشت، و من امن و امان اصحاب خویشمچه وعده دادآن

اند، پس آمد و اصحابم امن و امان امتد  چه وعده داده شده بر سر اصحاب من خواهبروم آن

 1«.چه وعده داده شده بر سر امتم خواهد آمدند آنهرگاه اصحاب من برو

جال علم نظر بیندازد خواهد دید که کسی که در جزئیات فقه صحابه و سخنان آنان در م

را  هدارد و راز علاقهٔ شدید تابعین به فقه صحابشته پرده برمیسخنان آنان از حقایق گذ

دا را بارها بر آنان عرضه نمودند و ه صحابه روی آوردند و کتاب خدرخواهد یافت که چگونه ب

 ،ه بر علاقهٔ آنان به روایت و حدیثپرسیدند، علاوفقه و تفسیر آن را میه توقف کرده و  نزد هر آی

 بند.لیه وسلم ـ و فقه و معنای آن دست یانت پیامبر ـ صلی الله عتا از طریق صحابه به س

چه بیان شد سخنی است ان نرود که آنئیات شرع پی ببرید و گمتا به نبوغ صحابه در جز 

ن تأمل آنان آشکار ها به ذکر یک مثال خواهیم پرداخت که دقت نظر و حُسپشتوانه، تنبی

والا و دست نایافتنی برسند و آن گواهی با ارزش   گردد؛ چیزی که باعث شد به آن مقام علمی

 نصیبشان شود:ی علمی آنان است بر ویژگکه دال لی الله علیه وسلم ـ صپیامبر ـ 

 

 

 (. ۲۵۳۱به روایت مسلم )  1
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بَی بن کعب ـ رضی الله عنه ـ ر 
ُ
ود: لیه وسلم ـ فرموایت است که رسول الله ـ صلی الله عاز ا

خود داری بزرگتر است؟« گفتم: الله و دانی کدام آیهٔ کتاب الله که با »ای ابامنذر، آیا می

با خود داری ی کدام آیه از کتاب الله که دان: »ای ابا مُنذِر آیا میدرسولش داناترند. فرمو

 بزرگتر است؟« گفتم:

 
َ
هُ لا

ّ
 }الل

َّ
هَ إِلا

َ
ومُ{ ]بقره: إِل قَیُّ

ْ
حَيُّ ال

ْ
 [۲۵۵ هُوَ ال

 است(. )الله است که معبودی جز او نیست، زنده و برپا دارنده

 1ابامنذر!« ام زد و فرمود: »علم گوارایت باد ایپس دست بر سینه

را توانا ساخت تا پاسخ صحیح این سؤال را بداند دقت که ابی بن کعب  در این فهم عمیق

که اگر این روایت وارد نشده بود حال آن ،دست بر آیهٔ مورد نظر گذاشت به چه سانه کنید ک

بود   تیم؟ دلیل این پاسخ کمال فقه و فهم ایشان ـ رضی الله عنه ـیافچگونه پاسخ آن را درمی

مربوط به خداوند متعال در این آیه است نه اعتبارات دن، معانی عظیم  ت معیار برتر بوکه دانس

ص را محدود به آیاتی نمود که خداوند یا تشریعی یا دیگر جوانب. بنابراین دایرهٔ نصوبلاغی 

 

 

 به روایت مسلم.  1
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یة پس تنها در همین آیات نظر انداخت تا به این نتیجه یعنی آس و کندرا به بزرگی یاد می

 سد.الکرسی بر 

ند و  فوری و فی البداهه پاسخ پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را دادد که ایشان بینیاما می 

دست پیامبر   شایستهٔ همین روی  شان نیز درست بود که نشان از نبوغ مضاعَف است و از  پاسخ

گرفت نشانهٔ ست که بر سینهٔ ابن کعب قرار اش شد... آن دوسلم ـ بر سینهـ صلی الله علیه 

بود و مدالی بود بر سینهٔ او که »علم گوارایت باد ای  هم و نبوغ شاگردشادی استاد از ف

 منذر«!ابا

چه مورد اتفاق اهل سنت و که: »به ضرورت برای کسی که در کتاب و سنت و آنغرض آن

پندار های این امت در کردار و گفتار و  آشکار است که بهترین نسل  جماعت است تأمل نماید

که پس از آنان بیایند و سپس کسانی  اندینخست، سپس کسان ضیلت دیگری، قرنو هر ف

وسلم ـ ثابت است و  که از چند جهت از پیامبر ـ صلی الله علیهایند، چنانکه پس از آنان بی

ف میکه آنان در هر فضیلتی از علم و  این
َ
باشند ایمان و عقل و دین و بیان و عبادت بهتر از خَل

و توضیح[ آنان مقدم است و کسی این را رد ای ]فهم پیچیدهعبارت و مفهوم  و در بیان هر

... و چه باشدکرده  ه رخ از ضروریات دین برتابد و خداوند او را دانسته گمراه  نککند مگر آنمی

عقل و دین  اله« خود آورده که: آنان در هر علمی و درنیک است سخنی که شافعی در »الرس
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شود از ما برترند و رای آنان برای ما بهتر یتی از آن حاصل  ی که علم یا هدات و هر ابزارو فضیل

 1خودمان است«. از رای ما برای

چه الزاما در پی رد فهم صحابه و دعوت به دور برای درستی این سخن کافی است به آن

مبر در شخص پیا  ترین الزام آن ایراد وارد ساختنخواهد داد اندیشید که زشت  ساختن آن رخ

د که شایسته است از درک دین عاجز باشناگر صحابه چنان  زیرالیه وسلم ـ است،  ـ صلی الله ع

سلم ـ در آموزش و تربیت آنان معنایش چیزی نیست جز شکست ایشان ـ صلی الله علیه و

 ت که خداوند ایشان را برایش برانگیخت و حاشا که چنین باشد.ای اسکه این وظیفهحال آن

شود زیرا فقه و فهم صحابه نیز منتقل می های بعد ازه نسلکه چنین شکستی ببه ویژه آن

اشکال وارد هم صحابه است و ایراد وارد ساختن در فهم صحابه به معنای تابعین فرع بر ف

بعد. عجیب آن است که رد کنندگان   یهاتا نسلکردن در فهم تابعین است و به همین صورت  

اند که بقیهٔ ن رسیدهفهمی درست از دی ها مدعی شوند بهز گذشتن قرنفهم صحابه پس ا

اند... حتی تصور چنین یه وسلم ـ تا او به آن دست نیافتهامت از دوران پیامبر ـ صلی الله عل

 چیزی برای رد آن کافی است.

 

 

 (. ۱۵۷/ ۴ابن تیمیة، مجموع الفتاوی )  1
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ج ظورمان التزام به اجماع آنان و خارکنیم منحابه را بیان میوقتی لزوم برگرفتن روش ص

صورت اختلاف اقوال صحابه ـ و برساختن قول  اقوال آنان ـ در ن و خارج نشدن ازنشدن از آ

زیرا هر مبدأ   است  بندی به روش آنان در نظر و استدلالاند و پاینگفته  آنانکه    است  جدیدی

 خاص مربوط به آحاد مسائل آن که در تناقض با روشاساسی در فهم اسلام یا فهم جزئی 

قرآنی است  اصل مهمشد، زیر پا گذاشتن صریح یک اند باچه بر آن توافق کردهصحابه و آن

 بخشد.م اسلام و تفسیر آن را سامان میکه روش تعامل ما با پرسش فه
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 فهمندنمی کنند و ( حفظ می ۱۷)

به ویژه علیه  ـ شودتکرار می بسیارعلمای شریعت از اتهاماتی که برای کوچک شمردن کار 

این است که همهٔ تلاش آنان مصروف به حفظ   ـند  اله علوم حدیث و روایت مشغوکسانی که ب

جانب سند و نقد و بررسی آنان متوجه  کوششعث شده همهٔ است نه فهم و درک و همین با

رسند و همین به نوبهٔ خود باعث که به بررسی خود روایت و نقد متن بشود بدون آنراویان 

 ث راه یابد.عقل و منطق سلیم به کتب حدی حادیث مخالفشده بسیاری از ا

 در سه جهت است: فهمیکماما در حقیقت این شبهه ناشی از 

 کوتاهی در شناخت جایگاه حفظ. :نخست

 رتبهٔ علما در حفظ حدیث و فقهِ آن.: کوتاهی در فهم تفاوت دوم

 رابطهٔ آن با فهم. ووم حدیث درک طبیعت عل: کوتاهی در سوم

 جنبهٔ نخست:

حفظ شایستگی چنین توجهی را دارد آن، باید گفت که  با قضیهٔ حفظ و توجه به ابطهدر ر 

ومهٔ آموزش شرعی است و برای همین است که در نصوص شرع، زیرا بخشی اساسی از منظ

از جمله آیاتی که در  ت.اس ظ ستوده شده و شایستهٔ پاداش و فضیلت دانسته شدهفح

 فضیلت حفظ قرآن وارد شده است:
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{ 
ْ

نَاتٌ فِ  هُ بَل وتُ وَ آیَاتٌ بَیِّ
ُ
ذِینَ أ

َّ
مَ ي صُدُورِ ال

ْ
عِل

ْ
 [۴۹عنکبوت: { ]وا ال

 (.اندهای کسانی که علم یافتهروشن است در سینه بلکه ]قرآن[ آیاتی)

فضیلت حفظ سنت نیز احادیثی   احادیث روایت شده در این زمینه نیز بسیار است. اما دربارهٔ 

خداوند شاداب گرداند کسی د: »فرمایی الله علیه وسلم ـ میکه پیامبر ـ صلوارد شده، چنان

ی که ری برساند، زیرا چه بسا کسی فقهی را به کسکه به دیگکه از ما حدیثی را بشنود تا آن  را

 1ست«.او داناتر است حمل کند و چه بسا حامل فقهی که خود فقیه نی از

رمودند: علیه وسلم ـ روایت است که ف و از ابوموسی ـ رضی الله عنه ـ از پیامبر ـ صلی الله

است پربار که به زمینی  چه خداوند از هدایت و ایمان با من فرستاده مانند بارانیل آنا»مث

خیز بوده و از آن گیاه و درختان بسیاری روییده و قسمتی اصلرسیده پس بخشی از زمین ح

د ردند و نوشیدند و آب برداشتناز آن سفت بوده که آب را نگه داشته و مردم از آن استفاده ک

هی از آن سبز دارد و نه گیاز آن شوره است که نه آب نگه میو کشاورزی کردند و قسمتی ا

چه خداوند مرا با آن مبعوث دین خداوند فقیه شده و آنشود و این مانند کسی است که در  می

 

 

گوید: این حدیثی حسن صحیح است و  ترمذی و ابن ماجه و احمد. امام احمد می به روایت ابوداوود و 1

 . نی آن را صحیح دانسته استآلبا
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ند نکرد و هدایت آن بل  سری بابه او سود رسانده و دانسته و یاد داده است و کسی که  ساخته  

 1ه نپذیرفت«.د که مرا با آن فرستادخداون

 کند:میباز های اهل علم ر فهم تفاوت رتبهاین دو حدیث باب سخن از جانب دوم را د

 جنبهٔ دوم:

لم فقیه دانسته شود و این در گونه نیست که هر کس مشغول علوم سنت باشد در این عاین

، از جمله: حفظ و فهم متعلق به سنت گوناگون است فِ وظای ذات خود نکوهش نیست بلکه

ست یعنی اگر گروهی از اهل علم به ها به طور کلی فرض کفایه او هر یک از این ،لیغو تب

را برای های واجب مشغول شوند و سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ن نقشیکی از ای

ی کسی ـ صلی الله علیه وسلم ـ برا اند و رسول خداامتش حفظ کنند کاری نیک انجام داده 

و بخشی از آن زمین فرماید: »چهره کرده است و در این باره می  بیکه چنین کند دعای شادا

دارند و نوشند و آب برمیبرند و میدارد و مردم از آن سود میسفت است که آب را نگه می

ده و از سوی کنند« پس چنین کسی دارای فضیلت است و نیکوکاری کر اورزی میکش

 پاداش و اجر است.و امید پروردگار برای ا

 

 

 متفق علیه. 1
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اند و نیکوکار، از همین ث صاحب فضلن گروهی از اهل علم در قضیهٔ فهم و فقه حدیهمچنی

فرماید: »چه بسا مبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در بیان رابطهٔ میان این دو گروه میروی پیا

که فقیه  تر است و چه بسا حامل فقهیهیکسی فقهی را به سوی کسی ببرد که از او فق

 نیست«.

که تنها به یکی از آن دو اکتفا   تر از کسی استهر دو باب را یکجا سازد کاملهرچند کسی که  

خاری و حال بسیاری از امامان بزرگ علم حدیث مانند امام مالک و احمد و ب کرده و این

 سازد.وشن میابوداوود و ابن خزیمه و... است و این جانب سوم را ر 

 جانب سوم:

ل دارند به فهم متون حدیثی و تامل و پژوهش در آن اشتغاراویان و ناقلان حدیث  ی ازگروه

که مسئلهٔ تصحیح و تضعیف نزد امامان حدیث این جاست که ایراد وارد شده مبنی بر و این

ت و شود زیرا چنین ادعایی مطلقا صحیح نیسوده نه متن، برطرف میمحدود به سند ب

یهٔ آن و نشان دهندهٔ سستی این قعیت علوم حدیث و مبادی اولحاصل نگاه عجولانه به وا

عَدل  ت که[ راویِ اند: آن ]حدیثی اسهگام تعریف حدیث صحیح گفته شبهه است. علما

که ]آن حدیث از نظر سند و ه باشد بدون آنضابط از کسی مانند خود تا پایان سند نقل کرد

ت ایراد وارد در روایود شذوذ یا علتی که ل باشد. مطمئن شدن از عدم وجیا معلو متن[ شاذ

یرا کند، زیق است که تنها به بررسی سند اکتفا نمیکند در حقیقت یک نگاه علمی دقمی

را خلاف  یک راوی سندیکه مانند آنـ گونه که متعلق به سند است شذوذ و علت همان
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ت در متن نیز اتفاق به همین صورت ممکن اس  ـ  شود  دیگران نقل کند یا در سند دچار اشکال

 فتد.بی

 دادند و اگر روایت از سوی کسی بود کهمی طبیعت روایت و ناقل آن را مورد توجه قرارعلما 

تی اگر در اصل ثقه پذیرفتند حتوانست یک حدیث را به تنهایی روایت کند، از وی نمینمی

دادند و این  می بودن لفظ روایت شده توسط او و مورد اعتماد بود و چه بسا حکم بر منکر 

نگاهشان متوجه متن نیز بود و که نگاه آنان محدود به سند نیست بلکه بر این تاکیدی است

مقایسه  گذاشتند و با دیگر احادیثکردند و الفاظ آن را در ترازو میمیبه معنای آن دقت 

به تصحیح یا م حکپرداختند تا گر راویان میروایت راوی مورد نظر با دی کردند و به مقارنهٔ می

 د.تضعیف آن دهن

حدیث برای کشف حدیث موضوع )ساختگی(  توان با نگاه به قواعدی که علمایاین را می

را مظنهٔ  هایی در متن حدیثاند دانست؛ آنان وجود نشانهس متن آن قرار دادهبر اسا

ف« آورده و قیم در کتابش »المنار المنی که امام ابناند، چنانساختگی بودن آن قرار داده

ایت تنها با نگاه به متن ری کرده که از طریق آن به شناخت دروغین بود رو قواعدی را گردآو

 که »روایت شامل سخنانی باشد که ممکن نیست کسی مانندانند: اینشود، مآن پی برده می

تکذیب آن را    ]و تجربه[  سکه حِ »آنرسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ به زبان آورده باشد« یا  

پسندد و معنایش ند« یا »رکیک بودن الفاظ حدیث به طوری که گوش و طبع انسان آن را نک

آگاه رکیک باشد« و دیگر نشانه  اند.شان در کتاب خود آوردههایی که ایبرای شخص 
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از درک تفاوت  این اصول را عملی و پیاده سازند نه کسانی که توانندعلم میاما تنها اهل 

اند بهرهترین سلیقهٔ شرعی یا لغوی بی »مستحیل عادی« عاجزند و از کم  و  ل عقلی«»مستحی

آید و دو نص برایشان توهم تعارض پیش می میاناند و قدر که از درک رکیک بودن ناتواننآ

 پردازند.در حدیث و جستجوی علمی فورا به رد حدیث می بدون نگاه دقیق و کافی

ترین کار هنگام شناخت روایت د سند عملا سختاد که نقد قرار دم باید مورد تاکیرا هاین 

را کشف وجود خطا در متن در مقایسه با اشتباهاتی که در سند صحیح از ضعیف است؛ زی

باید هر راوی به طور جداگانه بررسی دهد کار آسانی است. برای کشف اشکال در سند  رخ می

د اطمینان یابد که آیا در آن بودن سن  از متصل  او اطمینان یابد، سپسشده و از درجهٔ توثیق  

پس صیغهٔ تحمل و ادای بین راویان مورد دقت قرار گیرد انقطاع آشکار یا پنهان رخ نداده و س

کند تا از سلامت سند از شذوذ و های همان حدیث مقایسه  آن را با دیگر سندو سپس نتیجهٔ 

 یابد.علت و دیگر موارد اطمینان 

کند که چرا بیشتر منتقدان به نقد حدیث از خلال می سئله کمکخت این مفهم این به شنا

که کمترین توجهی به سند نشان دهند که کنند بدون آنوارد میان ایراد توسط محدث متن

 گردد، یعنی ناتوانی و جهل خود را با بزرگ برمیاین باب این غالبا به ناتوانی آنان در ورود به 

 پوشانند.حفظ، می لهٔ دادن مسئچک نشان دادن نقد متن و کوان نش

 ی اندازیم، نوعی جدیدی از جهل آنان برایمانپس از آن اگر به تلاش آنان در نقد متن نگاه

شناخت آنان از  مق کمِ گر عشود و خواهیم دید که سخنان آنان در این مجال بیانمی آشکار
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ان غیر عقلانی توکه چه چیز را میت و ایناسی وسعت زبان عربی و طبیعت احکام شرع

 .دانست یا خیر 

حدیث   ناند بلکه اماماسخن جدیدی نگفته  اگر جایی در نقد متنی موفق شوند  بر این اساس

جهلی که باعث ی حجم  ندک تاملااند و اگر مرتکب اشتباه شوند با  قبلا آن نقد را مطرح کرده

ن داد و به ی گوناگوهایو اعتراض آنان را با پاسختوان مشاهده کرد خطای آنان شده را می

ازی به ایراد وارد کردن کرد که دیگر نیبر معنایی حمل  شود متن مورد انتقاد آنان را  سادگی می

 در حدیث نباشد.

ها متوجه متن باشد در این نقد تنباید به این توجه کرد که اگر برای درک اهمیت نقش سند 

کافی و  علیه وسلم ـ نسبت دادیحی را به پیامبر ـ صلی الله توان هر معنای صحصورت می

، اما تنها توجه به سند حدیثی صحیح بدانیمصحیح باشد تا آن را  در ذات خود  است که متنی  

وسلم ـ یه است که مشخص خواهد ساخت این معنای صحیح توسط پیامبر ـ صلی الله عل

 گفته شده یا خیر.

، در داردذول میگر سند مبکه پژوهش به سند و تلاشی است  تاکید بر اهمیت توجهمنظور ما  

ست که آیا خود خبر ]بدون توجه به ز انیامقایسه با تلاشی که برای فهم درستی ذات خبر 

 که آیا توسط پیامبر گفته شده یا خیر[ درست است یا خیر.این



2۷2 
 

 

ت در طبیعت دق، تر در پذیرش یک خبرهٔ اخبار صادق است، زیرا بخش مهمهم این دربارهٔ 

خبر دهنده صادق و بت خبر است، حال اگر تگویی و قدرت او در ضبط و ثخبر دهنده و راس

درک کند و در این حال برای عقل آسان خواهد بود که    شد غالبا خبر او صحیح استضابط با

جا مساحتی که عقل بتواند به جزم یک خبر را ر. اینخی آیا خود خبر ممکن الوقوع است یا

ک است و همین تاکیدی است بر ان وقوع آن بسیار اند در برابر مساحتِ امک ین بدانددروغ

 شود.کل شفاهی نقل یا روایت میچه به شدرستی آن دو مساحت در ادراکتفاوت 

اند نه به فهم، از توجه کردهکه تنها به حفظ  که متهم ساختن علمای مسلمان به اینغرض آن

فات نَّ صَ عت یا نگاه در مُ ول شدن واقعی به علوم شریمشغ  بدونجنس شایعات فکری است که  

ن سستی این ندازد همین برای بیادر علوم شریعت نظر اعلما شایع است، چه اگر شخص 

 پنهان در آن کافی است. هایشبهه و مغالطه
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 ریعت است سازی ش( آزادی مقدم بر پیاده۱۸)

د خو هاست تامعنای رها کردن انسانیکی از نیازهای ضروری انسانی به آزادی به عنوان 

سازی ادهین اگر وجوب پینشوند. بنابرا  ییا کار  امریو مجبور به  خواهند برگزینند  چه را میآن

اخت و در عمل آن را پیاده خواهند سشریعت را باور دارند انتخاب آنان نیز همین خواهد بود  

 سازی شریعت نیست مگر بر اساسر این صورت راهی برای پیادهو اگر به آن باور ندارند د

زی شریعت در ساد سپس پیادهفراهم شو آن است که اول آزادیارادهٔ آنان. بنابراین واجب 

 آن مطرح شود. پی

آن  سازی شریعت و دعوت به الغایکوچک شمردن مبدأ پیادهدر وهلهٔ نخست از این مقوله 

 از محقق به بعد  امر را از نظر زمانی    ، بلکه در ظاهر خواستار آن است اما اینشودفهمیده نمی

که ناختن شریعت چناامکان پیاده س سازد به این بهانه کههای مردم موکول میشدن آزادی

خواهد وجود ندارد مگر پس از محقق شدن آزادی، زیرا تکلیف شرعی تابع اراده خداوند می

 و اراده تنها با آزادی امکان پذیر است.است 

یا آزادی ر تحکیم شریعت است آاین آزادی که مقدم بشود: می جا پرسشی مطرحاین

ای است خارج از دیدش کرده یا آزارده و وحی تاییمشروعی است که اسلام آن را آو

 های شریعت و مخالف با اسلام؟ارزش
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ا ندارد که است و شریعت آن را آورده، دیگر معن گفته شود: این آزادی، بخشی از اسلاماگر 

گاه ی از خود شریعت است. آنین حالت بخش، زیرا در ایش از تحکیم شریعتگفته شود پ

جزئی از تحکیم شریعت در حالی که  ،یعت استگفت: آزادی پیش از شرشود چطور می

 است؟!

سازی شریعت پیادهپیش از    آوری و توزیع زکات بایدجمع این مانند آن است که کسی بگوید:  

عت است و چگونه ض است، زیرا زکات بخشی از شریباشد! چنین سخنی اشتباه و متناق

 ت؟!برپا ساخیش از شریعت را که بخشی از شریعت است باید پ چیزی

جا با شگفتی اما اگر گفته شود که این آزادی مخالف اسلام و منافی شرع است، این

 ونهچگ ستاو پیامبر او ـ صلی الله علیه وسلم ـ امر الله سلیم قلب مومنی که تگوییم: می

سازی آن قرار دهد؟! و چه دم بر پیادهضاد با شرع خداوند است مقتواند چیزی را که در تمی

تضاد با شرع اسلام این مشروعیت را داده تا مقدم بر تحکیم شریعت اصل م به اینکسی 

 دی برای طاعت باشد؟!درآمتواند پیشمعصیت میو چگونه دعوت به انجام    خداوند باشد؟!

. این سخنی ای استموجود در چنین مقولهروری برای فهم ایراد بسیار ض ایمقدمهاین 

شود و شخص متوجه اشکال و منتشر میآید و می  هااست گمراه کننده که به روی زبان

 شود.الزامات فاسد آن نمی
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در اهداف صاحبان آن  نگریژرفلیل خود مقوله و پس از این مقدمه و با وارد شدن به تح

دانند و برای این ف اسلام میترین اهداع و از مهمآزادی را از مقاصد شرکه آنان  هیم دید  خوا

بخشی از  جا آزادیدهد اینکنند که نشان میبسیاری استدلال میادعا به آیات و احادیث 

نباید گفته ه از اساس اشتباه است و شود که این مقولمشخص میشریعت است و بنابراین 

م بر شریعت معنایی ندارد که مقد از شریعت است و دیگر نان بخشیدی نزد آشود؛ زیرا آزا

 باشد.

ی طبیعت این آزادی است که به آن فرا و آن بررس ماند می اما باز مسئلهٔ مهمی باقی

 خوانند که آیا واقعا بخشی از شریعت است؟می

است  طمربوارادهٔ خودش  به محضِ  ،ایی انسان در انتخابکه به توانارزشی است  ،آزادی

 استممکن  حاکم   و قانونِ   ،ر سلطهٔ قانونابر انتخاب او باشد مگر بنابکه مانعی در بر بدون آن

قانون طبیعی همان  ؛رانی و سیاستی و مادی باشد یا قوانین مربوط به حکمی طبیعقانون

در زیر پا نهادن غالب این قوانین آزاد نیست، زیرا انسان  سنن پروردگار در این جهان است،

 آزاد نیست که آن را نقض کند.و بلکه در چارچوب آن محکوم است 

این مسئله به آن مربوط است و چیزی ست که  اما قوانین نظامی سیاسی حاکم همان مجالی ا

 ژه هنگامی کههای آزادی تفاوت بگذاریم، به ویکنیم میان آن و عرصهاست که سعی می

مردم حاکم   ر باست که    عامینمایندهٔ نظام    به احکام و تشریعات شرعی مربوط باشد ومسئله  

 است.
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آزاد است و این پرده از  خواهدمی چهانسان ـ به طور کلی ـ در سایهٔ این حدود در انجام آن

 ای مستندادیدارد. چیزی به نام آزادی مطلق وجود ندارد و هر آز برمیخرافهٔ آزادی مطلق 

 ضوابطود و کم دربارهٔ تعیین این حدو مردم برحسب مرجعیت حا به حدود و ضوابط است

دهد که ادی قرار می، بنابراین مرجعیت لیبرال حدود معین را برای آز اختلاف بسیاری دارند

 طور مرجعیت سوسیالیستی و همچنین اسلام.به اصول لیبرالیسم زیان نرساند، همین

ریعت است. ی که بخشی از شریعت است در حقیقت مقید به خود شاس، آزادیبر این اسا

وقوع ظلم علیه انسان شد و از بخسان میخداوند مباح قرار داده به ان چه رااین آزادی آن

دارد، چه که او را از انجام حرام باز میقوق اوست، چنانکند و ملزم به حفظ حری میجلوگی

 نباشد. ان باشد یابه حق دیگر تعدی این حرام 

ه و دین و دنیای مقدم بدارد، کاری نیکو کرد  رعی آزادی را بر اساس میزان شحال اگر شخص

یم این آزادی بخشی از تحک کهبا به یاد داشتن اینهمراه ظ کرده است، اما مردم را حف

انی خود ممکن نیست که از نظر زم شریعت است نه چیزی در تباین با آن، زیرا بنابر طبیعتِ 

قیقت دعوت به پیاده ساختن عت باشد بلکه دعوت به آن در حمقدم بر پیاده ساختن شری

 ی از شریعت است.بخش

، این نشان دهندهٔ ایراد این نوع شدمند نباخوانند ضابطهاما اگر این آزادی که به آن فرا می

زیرا نه  سلام است اما در حقیقت نیست،کنند بخشی از اآزادی است که اصحابش ادعا می

ای زادیند لیبرالیسم است، این یعنی آی اسلام بلکه مقید به قید و بهاملتزم به چارچوب
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 آزادی شرعی کنند نمایندهٔ می عی شریعت است و اصحابش ادعالیبرالیستی است که مد

 و بخشی از مقاصد شریعت. است

اصل نزاع سازد، چرا که تگران به آزادی را نمایان میاین امر، اساسِ ستیز با بسیاری از دعو

 دهٔ آن است.های محدود کننها و چارچوب حاکم بر آزادیبا آنان نه با آزادی بلکه با مرجعِ 

تحت نفوذ این سلیقهٔ رایج شناخته معاصر، آزادی  نزد بسیاری از مردم و بنابر غلبهٔ مزاج لیبرال  

رعی برای این نوع آزادی نیت یا سوء نیت ـ با ابزار ششود و برخی از مردم ـ با حسن می

ارزش شرعی اسلامی کند همین آزادی یک  ه گمان میطور که شنوندکنند، آنلال میاستد 

خواهی شد در  قواعد دینی متوجهوع ادلهٔ شرعی و  دقت نظر و ارجاع آن به مجم  است، اما با

 موارد پرشماری با آن بیگانه است.

وان آن را در یک تت: آزادی و فردگرایی که میگاه بنا شده اسی بر دو تکیهآزادی لیبرالیست

آزاد در انجام هر کاری مختار است   وان یک فردِ انسان به عنکرد: آزادی فردی.  عبارت خلاصه  

هایی . آزادی در این بینش یعنی حرکت به همهٔ جهتندارد نکتا وقتی که به دیگری زیان و 

گری تجاوز یا فریب و مانند آن به حق دیاین شرط که با قتل یا دزدی    خواهد، بهکه انسان می

از رسیدن نظام حکومتی حق ندارد او را    ن هر چه هست آزادی فردی است ونکند. به غیر از ای

 حکمات دین باشدقطعیات شریعت و متی اگر مخالف با به آن باز بدارد ح
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ق دیگران رضایت طرفین باشد و شامل تجاوز به حقوبرای مثال، آزادی جنسی تا وقتی که با 

 وگیری از آن را ندارد.در نتیجه کسی حق جل نباشد، یک انتخاب شخصی است و

کوچک شمردن های فردگرایانه به ورطهٔ  رالیسم با تمرکز بر فرد و بالا بردن ارزشقت لیبدر حقی

هشان واگذار کرده است. یعنی خواهای عمومی افتاده است و آن را به امیال مردم و دلارزش

، آزاد است و داری از آن حرکت کندهای عمومی و طرفوست دارد در جهت ارزشاگر کسی د

ین خود مشغول شود نیز آزاد است، بنابرا  های فردی و علایقِ به مشغولیتخواهد  هر کس می

اساسا   نشر فضیلت و خیر در میان مردم از جملهٔ وظایف حکومت نیست بلکه  در جهت  تلاش

 .داندالزام به آن را مشروع نمی

در امر به معروف و نهی از منکر    این آزادی قطعا مخالف روش اسلام است. برای نمونه شعیرهٔ 

رخی از احکام عمومی دارد زیرا بر اساس نشر خیر و فضیلت و الزامِ ب منافات کامل با آن قرار

 استوار است.

بلکه همهٔ د به عدم تجاوز به حقوق دیگران نیست، از سوی دیگر دایرهٔ منع در اسلام محدو

کردن به  گاه شریعت محدود به زیان واردرد. گسترهٔ منع در نگیمنهیات شرعی را در بر می

که در شرع زیانی  همچنین ل هرگونهٔ زیانی به دیگری و خود است.دیگری نیست بلکه شام

وارد ساختن به دین مردم و نجات   ممنوع شده محدود به زیان دنیوی نیست، بلکه شامل زیان

 شود.در آخرت نیز میآنان 
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رد زیرا انی نداکسی مدعی شود خمر برای او زی نوشیدن خمر حرام و ممنوع است حتی اگر 

ا مضر است، اما اشکال در ادعای او بر اساس تحریم شرع، مردود است و نوشیدن الکل قطع

ه یعنی تجاوز در حق دیگران است حال نمونمحدود ساختن دایرهٔ زیان و حصر آن در یک 

 تر است.که گذشت ـ وسیع که نگاه شارع ـ چنانآن

یا اموال است، در حالی که جاوز مادی به بدن لیبرال محدود به تز« در نگاه مفهوم »تجاو

که الله تعالی داوند را »تجاوز« نامیده است، چنانشریعت مخالفت اوامر و نواهی خ

 ماید:فر می

قَدْ }
َ
 مِ وَل

ْ
ذِینَ اعْتَدَوا

َّ
بْتِ  عَلِمْتُمُ ال مْ فِي السَّ

ُ
 [۶۵{ ]بقره: نک

 .دند، نیک شناختید(وز کر [ تجار روز شنبه ]از امر الله)و کسانی از شما را که د

پروردگار دربارهٔ صید در روز شنبه، متجاوز  گردانی از نهیجا خداوند آنان را به سبب رویاین

ی که در حال احرام دگار متعال دربارهٔ کشتن شکار توسط کسطور پرور ده است. همیننامی

 فرماید:است، می

مَنِ اعْتَدَی بَعْ }
َ
 ف

َ
هُ عَذ

َ
ل

َ
لِكَ ف

َ
لِ دَ ذ

َ
 [۱۷۸{ ]بقره: یمٌ ابٌ أ

 (.پس هر کس بعد از آن تجاوز کند وی را عذابی دردناک است)

 گار معرفی کرده است:همچنین الله متعال مخالفت با امر و نهی خود را تجاوز به حدود پرورد 
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كَ حُدُودُ }
ْ
لَا تَ تِل

َ
هِ ف

ّ
هِ  عْتَدُوهَاالل

ّ
الِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ الل ئِكَ هُمُ الظَّ

َ
وْل

ُ
أ

َ
 [۲۲۹{ ]بقره: ونَ مُ  ف

کس از حدود ]احکام[ الله تجاوز هر و  پس از آن پا فراتر نگذارید، حدود الله استها این)

 (.کارانندکند، آنان همان ستم

شود و محدود مر و نهی پروردگار را نیز شامل می»تجاوز« در شریعت، زیر پا نهادن ابنابراین 

ر حق خودش و نیست، از همین روی ستم بنده دنی یا مالی مستقیم به دیگران به تعدی بد

 ال، همه از جملهٔ ستم حرام دانسته شده است.متعار ق پروردگدر حق دیگران و در ح

شوار است و بسیاری اما پیاده ساختن شریعت در این دوران دشود: در پایان گفته می

همهٔ جوامع در اند و بخشی از شریعت ناتوان یل گوناگون از تطبیقاز مسلمانان به دلا 

دعوت را  آزادیِ چیز همه از خواهیم پیش نیستند؛ از همین روی می این باره یکسان

 تضمین کنیم و سپس حاکم ساختن شریعت نیز محقق خواهد شد.

دهد. یر جایگاه میـ یعنی مراعات شرایطی خاص ـ تغی جا، این مقوله به جانبی دیگر این

جا به شریعت است. این  که آزادی به ذات خود مقدم بر   منظور از این مقوله این نیست  جااین

گوید: من معترفم که شود، بلکه میی، لباس شرع پوشانده نمیآزاداز  ت لیبرالیک برداش

ای که برای آن پذیرد و ادلهارتداد را نمی لیبرالیسم مخالف شریعت است و شرع اساسا آزادی

به دلایل دربارهٔ یک شرایط خاص است که  جز تحریف نیست، بلکه حرف من    آورند چیزیمی

 .ردندا امکانمختلف در آن تطبیق شریعت 
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مسئله به توانِ  چونای با پاسخ پیشین دارد. شود تفاوتی ریشهجا داده میپاسخی که این

ف است. شرطِ تکلی ،توانایی و استطاعت در همهٔ واجبات و استمربوط سازی شریعت پیاده

 اید:فرمردگار متعال میپرو

 وُسْعَهَا}
َّ
هُ نَفْسًا إِلا

ّ
فُ الل

ِّ
ل

َ
 یُک

َ
 [۲۸۶{ ]بقره: لا

 کند(اش تکلیف نمیکس را جز به قدر تواناییهیچ )الله

 فرماید:و می

هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }
َّ
قُوا الل اتَّ

َ
 [۱۶بن: { ]تغاف

 توانید از الله پروا بدارید(.)پس تا می

که انجام آن موجب منکری ینه به توانایی است و اهی از منکر نیز وابستعروف و نامر به م

کلی درست است و سپس باید به جزئیات موضوع و  یان به طورین نحوهٔ ببزرگتر نشود. ا

 ارج از اصل موضوع است.طبیعت شرایط واقع و احکام مربوط به آن توجه کرد که خ

طه استوار است ک مغال، بر یسازی شریعت است«پیاده مقولهٔ »آزادی مقدم بر   که خلاصه آن

را بخشی از خود شریعت  این آزادی کهوجود آندهد با شریعت قرار می ازکه آزادی را پیش 

این آزادی تواند خارج از شریعت باشد؟! سپس اگر به طبیعت داند. بنابراین چگونه میمی

ریعت شویم که ملتزم به ضوابط شمی دقت کنیم که آیا واقعا بخشی از شریعت است متوجه



282 
 

 

ادی مورد ر حقیقت آز رد، یعنی دخوانی داها همی مورد نظر لیبرالنیست بلکه بیشتر با آزاد

تواند به امری مخالف شرع فرا نظرشان مخالف شرع است. حال یک مسلمان چگونه می

 د؟!سازی آن قرار دهکه این امر مخالف شرع را شرطی برای پیادهبخواند و بل

هایی در آن از پیاده ساختن بخش یط خاصی باشد که مسلمانانکه منظور آنان شرامگر آن

 در آن هنگام مقدم بودن آزادی به سبب فقدان شرط »توانایی« باشند که  یعت ناتواناز شر 

 از موضوع ما. که این بحثی است خارج ،تطبیق شریعت باشد
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 خواند( اسلام به آزادی فرا می۱۹)

انسان ارزش و اعتبار موهبتی الهی است که به ش والا و هدفی مترقی و یک ارزآزادی 

بریده   شود از انسانیت خودها ستانده میکل مطلق از انساندهد. هنگامی که آزادی به شمی

حد و مرز نیست که آزادی امری بیشوند. اما این ذلت و پستی کشانده میشوند و به می

است؛  خضوع آن را در بر گرفتهای از بندگی و که هالهاشد بلاشته به و چارچوبی ندضابط

های زمینی و خاکی آزاد از بندگی همهٔ ارزش  حال اگر این بندگی متوجه خداوند باشد، او را

ن را ندارند: »عجیب شود که شایستگی آو گرنه اسیر و زندانی بندگی چیزهایی می کندمی

 1یابد«.ن میای که به بردگی پایادیو آزا ی دارداست این بندگی که آزادی را در پ

احکام اسلام باشد که اگر بند حقیقتِ این آزادی آن است که از روی طاعت پروردگار، پای

ت به آن مشروع و مطلوب است و این ادعا که اسلام چنین باشد، خواستن این آزادی و دعو

 خواند درست و پذیرفتنی است.به آزادی فرا می

 آید؟کجا می یراد ازاما ا

 

 

 (. ۳۱۰۰/ ۴یم، مدارج السالکین ) ابن ق 1
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ادی به شکلی مطرح شود که از حدود شریعت خارج گردد دهد که این آز یاشکال وقتی رخ م

معمولا ناخواسته  انه این همان چیزی است که برخی از مسلمانان دعوتگرِ آزادیو متاسف

غالب وردن بسیاری از مسلمانان در برابر فشار فرهنگ شوند و سبب آن سر فرو آدچارش می

بینند و احکام و تشریعاتش را در پشت عینک آنان می  ه حتی اسلام را ازقدر کت، آنغرب اس

متوهمانه دهند و انند، در نتیجه برای آزادی غربی نظریه ارائه میخوسایهٔ منطق غالب می

این به ایرادهایی عمیق در تعامل با پروندهٔ  داند وآن را همان آزادی مورد نظر اسلام می

 امیده است.ها انجزادیآ

و پوشاندن ردای شرع بر نوعی از آزادی که تاثیر دین  اف به مفهوم آزادیدر این حالت، انحر 

ثری از الزام خواهد ماند و نه جرم ماند. دیگر نه ازداید محدود نمیهای مردم می از انتخابرا  

چه را آنز خارج، هر اساس احکام دین، بلکه انسان بدون هیچ الزامی ادانستن یک کار بر 

شود که نصوص تر میرادهٔ خود برگزیند. قضیه وقتی خطرناکو بنابر ا  خواهبه دل  خواهدمی

ده قرار گیرد که در مثابهٔ پلی برای عبور این مفهوم بیگانه از شرع مورد سوء استفا وحی به

ه ل رفع است بم بیگانه که به سادگی و با بیان نگاه شرع قاباین صورت قضیه از یک مفهو

 یابد.یاختاری تغییر شکل مانحرافی س

جا جویند. اینتناد میاین دسته برای توجیه این مفهوم از آزادی لیبرال به اصولی شرعی اس

 جویند خواهیم پرداخت:استناد میای که در این باب به آن به سه اصل برجسته

 :لا إکراه في الدین{به آیهٔ } ـ استدلال۱
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ینِ آیهٔ }  رف از آزادی به اینر قرائت منحی برای تقریممکن است برخ   إِکْرَاهَ فِي الدِّ
َ
{ استناد لا

کس حق ندارد این هیچکند، بنابر اجبار را در امر دین منع میکنند و بگویند: شریعت هرگونه  

ه که او را از انجام کاری ب ی منحرف باشد یا آندیگران را از بیان نظر باز بدارد، هر چقدر آن را

 دین است. نوعی اجبار در امر  ها، زیرا همهٔ اینن باز بداردبهانهٔ دی

وجه خلل در آن ناشی از این توهم است که  اما این استدلال خالی از اشکال و خلل نیست و

ری به هیچ شکلی در از اجبار که در آیه آمده عمومیت دارد؛ به این معنا که هیچ اجبا منع

ل یک نظام شامزیرا اسلام آشکاری باطل است؛  چنین معنایی به شکلدین وجود ندارد که 

شامل قوانینی الزامی نیز  راند و چون یک نظام است الزامااست که بر زندگی مردم حکم می

کفارات ها و  یی را در خود دارد و در آن حدود و مجازاتهاخواهد بود. شریعت واجبات و حرام

نوعی الزام ها  از این  اماتی است که هر یکل قراردادها و التز بینی شده و شامهایی پیشو دیه

 این موارد را نیز نفی کند هیچ اجباری وجود دارد باید همهٔ و منع است. کسی که گمان می

 کند.

اجبار بنابراین صحیح نیست که کسی چنین برداشتی از این آیه داشته باشد که همهٔ انواع 

تنها یک وید: اسلام  لار کامل باشد و بگل به یک دیدگاه سکو که قائممکن را نفی کند، مگر آن

قوانینی که بر زندگی  طهٔ روحی میان بنده و پروردگار اوست و هیچ ارتباطی به سیستم وراب

های شخصی مربوط است که بنابر آن  عبادتمردم حاکم باشد ندارد. دین تنها به جنبهٔ 

چه از آنتواند  شود و میمیتقرب به پروردگار    گیرد و خواهانگزارد و روزه میماز میشخص ن
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که رای خود ند نوشیدن خمر یا انجام فحشا و مانند آن دوری کند اما بدون آنخواهد مانینم

 را بر دیگران تحمیل کند.

ن آیه موافق باشد اما تواند با این فهم تعمیمی از ایتنها این نگاه سکولار به دین است که می

دلیلی ند، سپس به  آن را رد ک  ف سکولاریسم باشد واست که کسی که مخالاین تضادی واضح  

 استناد جوید که مؤید سکولاریسم است.

 ست؟إکراه في الدین{ چیپس معنای آیهٔ }لا 

گردد برمیعلما اقوالی گوناگون در تفسیر این آیه دارند اما همهٔ این اقوال به این نتیجهٔ کلی   

 ،مانددین خود بست تا بر  گیرد، بلکه او آزاد امورد اجبار قرار نمیکه کافر برای مسلمان شدن  

حدود آن اسلام و الزام مردم به شامل برپا داشتن احکام هیچ عالمی نگفته که معنای آیه  اما

حرام بخشی که برپا داشتن حدود و جلوگیری از  شود زیرا این اجبار در دین است، حال آنمی

گرفته نهی قرار  آیه مورد  هٔ اجباری که در این  یعت است و این از جملاز اقامهٔ دین و تحکیم شر

 نیست بلکه بخشی از واجبات شرعی است.

از معنای آیه، بگذارید موقتا این آیه را  کال در این فهم منحرفبرای واضح شدن وجه اش

نیست، د، بفهمیم و بگوییم: اجباری در دین  انکه برخی از معاصرین به اشتباه فهمیدهچنان

ردند و هر حرامی را که دوست دارند ئر آن برگو از شعا لنی اسلام را رد کنندهمه حق دارند ع
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رد مانع آنان شود زیرا این حق اوست و شریعت نیز هرگونه علنی انجام دهند و کسی حق ندا

 ا که آزادی مردم را محدود کند رد کرده است.رفتاری ر 

محکمات   هی حجم تضاد آن را بهدم اکراه به شکلی بدیبه تصویر کشیدن این فهم اشتباه از ع

وع کرده و ها را ممنسازد. شریعتی که واجبات را الزامی دانسته و حرامر میریعت آشکاش

ای اخلال در واجبات و انجام محرمات تعیین کرده است. با چنین فهمی هایی را بر مجازات

اب دزدی و دیگر و نوشیدن خمر و ارتک وجوب اقامهٔ حدود مانند مجازات زنا توانچگونه می

دانست؟ و آیا تلاش دولت برای جلوگیری از زنا و مجازات کسی که رک کرد و ها را دتمجازا

ست یا موافق تکب این گناه کبیره شده و اجرای حد شرعی در حق او مخالف شریعت امر 

 آن؟!

 ـ استدلال به آیات مکی:۲

گمان دهند و ادی ادامه میفهم اشتباه خود از آز خی نیز به چنین طرز استدلالی برای ر ب

دگار متعال کند، مانند این سخن پرور از این دست، استدلال آنان را تقویت می  نند آیاتیکمی

 که:

فُرْ }
ْ
یَک

ْ
ل

َ
یُؤْمِن وَمَن شَاء ف

ْ
ل

َ
مَن شَاء ف

َ
 [۲۹{ ]کهف: ف

 و هر که بخواهد کفر بورزد( )پس هر که بخواهد ایمان بیاورد

 آیهٔ مبارکه:این یا 
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سْتَ }
َّ
 ل

َ
 [۲۲شیه: { ]غایْهِم بِمُصَیْطِرٍ  عَل

 )تو بر آنان تسلطی نداری(

 یا این آیه که:

{ 
َّ

یْكَ إِلا
َ
  إِنْ عَل

ُ
غ

َ
بَلا

ْ
 [۴۸{ ]شوری: ال

 (.ای[ جز رساندن ]پیام الهی[ نیستبر عهدهٔ تو ]وظیفه)

یح ا این طرز استدلال صحا آی! امدانندی آن را تا صد آیه میو آیات پرشماری دیگر که برخ

 !است؟

اند ه شود را هیچ یک از فقهای اسلام نگفتهند از این نصوص دانستخواهچنین فهمی که می

فاق قطعی دارند که این شکل ن صحابه تا عصر حاضر نقل نشده و بلکه آنان بر این اتو از دورا

در این سخن شک دارد  ر کهد و در تناقض قاطع با آن است. هاز آزادی در اسلام وجود ندار 

و هر سرزمینی بیاورد که پیش از دوران ما چنین   ر هر عصرییک عالم دتواند یک مثال از  می

 یات کرده باشد.برداشتی از این آ

و که فهم مزعوم از این آیات، برداشتی باطل است و ربطی به نظر این تاکیدی است بر این

شی که های لیبرال. ارز تحت فشار ارزش دهه شارائیات ندارد و بلکه تفسیری است آ درتدبر 

. نرود فراتر داری از شخص او که این دیندهد اما به شرط آنیداری محق دین به انسان
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زمان با سلطهٔ فرهنگ بنابراین تصادفی نیست که چنین فهم عجیبی از آزادی در اسلام هم

 غرب پدید آمده باشد.

گام آید باید گفت: هنمی وع از آزادی دینی پیشین نای درک اشکالی که با دعوت به ار ب

دربارهٔ  گوییم نهداریم دربارهٔ آزادی انسان در مرتد شدن سخن میارتداد« ز »آزادی سخن ا

 
ً
های لیبرال خوشایند برای بسیاری از تاثیر گرفتگان از ارزش حکم »قتل مرتد« که طبیعتا

ا نشدن این برای مرتد است و اجر  حکم قتل مرتد مربوط به مجازاتی خاص نیست، چرا که

 کاز مجرد تشکیجا اختلاف  آزاد است اعلام ارتداد کند. این  یست که اونایش آن نمجازات مع

که خود رسد و اینمشروع دانستن ارتداد می تر یعنیامری خطرناکبه  رتدادازات ادر مج

حفظ کرده است، حال   شریعت این آزادی کفر ورزیدن را متکفل شده و حق مرتد را در ارتداد

 ز اجماع یقینی امت است.و خروج ا علیه شرع که این دروغی آشکارنآ

 پس معنای این آیات چیست؟

تر شرایع اسلام هنوز تشریع نشده بود ، یعنی هنگامی که بیشانده نازل شدهاین آیات در مک

آیات   نداشتند و  دودو مسلمانان نظام یا الزامی برای امر به معروف و نهی از منکر یا اجرای ح

ا ممنوعیت و یا مجازات شرعی یچ ربطی به عدم الزام ینیز در سیاقی است که ه ورد نظر م

 ندارد.



2۹0 
 

 

هر که بخواهد کفر بورزد{ در سیاق تهدید بیاورد و  واهد ایمان   }پس هر که بخبرای مثال، آیهٔ 

 فرماید:کافران است، برای همین مستقیما پس از آن می

عْتَدْ }
َ
ا أ الِمِینَ إِنَّ حَاطَ بِهِمْ نَا لِلظَّ

َ
هَا سُرَادِ نَارًا أ

ُ
 [۲۹{ ]کهف: ق

 گیرد(.هایش آنان را در بر میایم که سراپرده)ما برای ستمگران آتشی آماده کرده

 حد و مرز بدون هیچ مانع شرعی نیست.بیای به آزادی هیچ اشاره ر این آیهد

و }بر عهدهٔ تو [ ۲۲نداری{ ]غاشیه:  طور آیهٔ مبارکهٔ }تو بر آنان هیچ تسلطیهمین

[ نیز معنایش آن است که وظیفهٔ پیامبر ـ صلی ۴۸: ت{ ]شوریابلاغ نیسای[ جز ه]وظیف

ظایفی است که بر وی واجب است و هدایت شدن راهنمایی و انجام والله علیه وسلم ـ تنها 

 آنان یا مسلمان شدنشان وظیفهٔ او نیست.

به معروف واجب امر د شرعی یا نفی انجام تایید آزادی بدون حدواین آیات نیز هیچ ربطی به 

 منکر ندارد. و نهی از

که برخی از ورد نظر لیبرالیسم جایی که در این آیات هیچ احتمالی برای تایید آزادی ماز آن

اند ندارد، در طول تاریخ اسلام کسی دیگر برای این ادعا به این آیات معاصران فهمیده

 ه است.استدلال نکرد

 قان:ـ آزادی مناف۳
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دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که در  معاصر، ذکر حوادثیهای شایع یکی از استدلال

هره جستن از این وقایع برای اثبات این نافقان نقل شده و بگذشته و سخنانی است که از م

 ه و نسبت به آن تسامحدیدگاه است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ این آزادی را تایید کرد

شان در نافقان[ برای بهره جستن از حق]یعنی م یندگان آنلکه از گواند و ببه خرج داده

ی در سایهٔ نظامی سیاسی اسلام نیز اساس، مرزهای آزاد  اند. بر اینآزادی بیان حمایت کرده

د رفتار منافقان و گسترش یابد و چنین رفتارهایی ]مانن هاباید به اندازهٔ همان دایرهٔ آزادی

 شود. نیز شاملامبر[ را در حق پی های آناننان و توهینسخ

ین مورد است، زیرا های ممکن برای استدلال در اترین روشاما این در حقیقت یکی از زشت

 ها حمایت کرد:بر اساس آن باید از آزادی انسان در این زمینه

یراد وارد کردن در شمردن مقام ایشان و اـ تمسخر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و کوچک 

 م.علیه وسلصلی الله ص پیامبر شخ

 ـ تمسخر صحابه و طعن وارد ساختن در آنان.

 مؤمنان و تمسخر علنی آنان.ـ ابراز دشمنی با 

 جلوگیری از گسترش دین خداوند و برانگیختن شبهات علیه آن. ـ

 ه شریعت.بندی بانگاری در پایـ تلاش در راه تضعیف عمل خیر در جامعه و روج سهل
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 ؤمنان.ـ تحریک جامعه علیه م

ر قرآن ثبت شده و هایی از آن دها منافقان وجود دارد که نمونهگوییبالا از زشت لیستی بلند

 تی منافقان و خطر شدید آنان علیه مؤمنان است.گر پسنشان

 تصور می
ً
آمده است تا با حفظ  کند که شریعت اسلامیبا این حال آیا هیچ عاقلی واقعا

ای اسلامی را توان جامعهد؟! و آیا میحمایت کنرفتارها  گونهاین »حقوق« چنین کسانی از

مل کند و از صاحبان آن دفاع کند؟! گونه رفتارها و سخنانی را تحتصور کرد که ارتکاب این

این رفتارها را ای از ای را با هر مرجعیت فکری تصور کرد که گوشهتوان جامعهبلکه آیا می

توان در گری را میا تحریک و فتنهکند؟! آیامش دفاع  آن در انجکند و از حق مرتکبان  تحمل  

 ؟!ر از آن، تحت حمایت قرار دادای پذیرفت و بلکه فراتجامعه

درک همین اندازه از لوازم چنین فکری برای درک عمق اشتباهِ چنین استدلالی کافی است، 

 گوییم:ین بیشتر میسپس برای توضیح و تبی

ان دو وضعیت ن است که میجا دچارش شده اینکل اساسی که صاحب این شبهه ایشم

حال آنان در جامعهٔ ن در جامعهٔ بستهٔ خودشان و منافقان تفاوت قائل نشده است: »حال آنا

جا باز«. حال منافقان در نهان )میان خودشان( با حال آشکارشان متفاوت است. ایراد آن

 است.رار داده را یکی ق ه هر دو حالت منافقانآمده که صاحب این شبهپیش 
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ده بودند نه در فقان بیشتر این سخنان و کردارهای زشت را در بین خودشان مرتکب شمنا

رود زیرا آنان »منافق« بودند و نفاق یعنی ابراز چیزی است که از آنان انتظار میجامعه و این 

آگاه شدیم؟ ا چگونه از این رفتار اسلام با پنهان ساختن کفر. م حی و از طریق وهای آنان 

غیب است و ند متعال دربارهٔ آنان به اطلاع ما رسانده است. خدایی که عالم که خداو خبری

توانستند موضع خود را صریح اعلام داند. اگر منافقان میها پنهان است میچه را در سینهآن

بد را در اعث شد آنان این نقش  چه بدیدند. آند نمیکنند دیگر توجیهی در منافق ماندن خو

بازخواست ین بود که این رفتارها به شکلی علنی ممنوع بود و آنان را مورد  کنند هم  نهان بازی

 داد. قرار می

های نفاق را در این درک مساحت آزادی واقعی منافقان در دوران نبوت، یکی از نمونهبرای 

 کنیم:دوران مرور می

گوید: می ه بن ابیدم عبداللدم که شنیای بوه گفت: در غزوهبن ارقم روایت است ک از زید

اگر به  دور و بر او پراکنده شوند و برای کسانی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا از

کنند. این را برای عمویم یا جا بیرون میمدینه بازگردیم، یقینا صاحبان عزت، ذلیلان را از آن

یشان مرا فرا ـ گفت. الیه وسلم لی الله عاین را به پیامبر ـ صک راوی( نقل کردم پس عمر )ش

ه نزد عبدالله ی الله علیه وسلم ـ کسی را بخواند و داستان را به ایشان گفتم. رسول الله ـ صل

اند. رسول خدا ـ صلی الله بن ابی و یارانش فرستاد اما آنان سوگند یاد کردند که چنین نگفته

شدم که تا آن  جه چنان غمگیننتی ، درشمرد کرد و آنان را راستگویه وسلم ـ مرا تکذیب عل
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دا باعث شد کاری کنی که رسول خ  روز نشده بودم، پس خانه نشین شدم. عمویم گفت: چه

مُنَافِقُونَ تو را دروغگو انگارد و بد بداند؟ پس الله تعالی }
ْ
ا جَاءكَ ال

َ
گاه { را نازل کرد. آنإِذ

ند و فرمود: »الله تو [ را خوا]این سورهفرستاد و وسلم ـ به نزدم قاصد مبر ـ صلی الله علیه پیا

 1ای زید«. راستگو شمردرا 

های این واقعه را جمع کرد و مورد پرس همهٔ طرفچگونه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ  ببین  

و هرگز چنین نگفته است و جو قرار داد تا جایی که آن منافق سوگندی سنگین یاد کرد که 

گفته بود و تنها یک صحابی که حتی به   نزدیکانشکوچک از    ا در جمعیدر واقع آن سخنان ر 

 بود شاهد ماجرا بود!سن بلوغ نرسیده 

هایی چرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آنان را به سبب این جرم اگر گفته شود: پس

 کرد؟ییافت مجازات نمع میشدند و از طریق وحی از آن اطلاکه مرتکب می

شدند چه آشکارا مرتکب میرا صرفا برای آن مردم الله علیه وسلم ـ گوییم: پیامبر ـ صلیمی

دادند را به خداوند یا در خلوت انجام می چه در دل داشتند وکرد، اما آناست میبازخو

 

 

 متّفق علیه. 1
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مجازات شرعی های پنهان اگر چه جرم است، اما مستوجب سپرد. این گونه بزهکاریمی

 فراهم شود. موجبِ مجازاتکه دلیل شرعی آن نیست مگر 

بر ـ صلی الله علیه وسلم همین، هنگامی که شخصی به نحوهٔ تقسیم اموال توسط پیامبرای 

و خطاب به ایشان گفت: ای رسول خدا، از خدا بترس! خالد بن ولید ـ رضی  ـ اعتراض کرد

د باشد« خالنه، چه بسا نمازگزار  نش را نزنم؟ فرمود: »الله عنه ـ گفت: ای رسول خدا، آیا گرد

ویند. رسول الله ـ صلی گچه را در قلب ندارند به زبان مینمازگزارانی که آن  بسیارند  گفت: چه

 1هایشان را بشکافم«.ام که قلب مردم و شکمـ فرمود: »من امر نشده الله علیه وسلم

چه آن  های درون مردم یاانیبود که در جستجوی پنهکار پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ این ن

آشکار بود، از همین روی ذرد بر آید و این معنایی است که برای علما گشان میهایخانه در

گوید: »رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ دانسته بود که م« میامام شافعی در کتابش »الأ 

 2کرد«.ن خونشان اجتناب میگویند اما بر اساس ظاهر از ریختمنافقان دروغ

نفاقشان هویدا های ار شده بود و نشانهحی آشکافقان به واسطهٔ وبنابراین اگر چه باطن من

دادند از طریق کارهای بدی که انجام میکردند و گشته بود، اما چون تظاهر به اسلام می

 

 

 متفق علیه. 1

 (. ۶۱۱/  ۵امام شافعی، الأم )  2
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به سبب آن کارها  لیل شرعی ثابت نشده بود، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز آنان راد 

ند شان را به خداوکرد و پنهانمیان با آنان تعامل بازخواست نکرد بلکه بر اساس ظاهرش

 کرد.واگذار می

منافقان که شامل طعن و شاید کسی بگوید: اما برخی از مواضع آشکار 

سازد. چرا پیامبر ـ صلی الله علیه هایی بود بر این سخن خدشه وارد میگوییزشت

 رد؟کشان نمیخواستاز ب گفتندو می دادندچه آشکارا انجام میبر اساس آن وسلم ـ

 تار مخالف دین از سوی منافقان به چند صورت بود:گوییم: صدور کردار و گفمی

 دادند که این غالب است.که در نهان انجام میهایی ـ خلاف

اما منافقان یا این موارد را هایی که خبر آن به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ رسید ـ خلاف

کرد و ن تعامل میوسلم ـ نیز بر حسب ظاهر با آناـ صلی الله علیه  شدند و پیامبر منکر می

 کرد،رهایشان می

کردند و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز از دند و اعلام توبه میکر که اعتراف میـ و یا آن

 پذیرفت،آنان می

جب مجازات، حد سائل شرعی غیر قابل انکار که توبه پذیر نبود و مستوکه بر اساس وـ و یا آن

 کرد،ان اجرا میکه خداوند امر کرده بر آنچنانرا 
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 کرد.ترک می ـ یا بر حسب یک »مُعارض راجِح« مجازاتشان را

موضع شبهه در همین بخش پایانی است، یعنی جرمی که از سوی منافقان رخ داده و با 

ی ات نکرده است. چیز ما پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مرتکبانش را مجاز دلیل ثابت شده ا

 زد، عبارت »معارض راجح« است.ساکه ایراد فوق را مرتفع می

ست که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مجازات را ترک گفته و جا تنها دستاویز شبهه این ااین

که انسته است. اما تفاوت است میان آنهمین را به عنوان اعترافی برای مخالفت منافقان د

ت بنابر اصل که ترک مجازاجح ترک شود و اینوجود یک معارض را مجازات به سبب

 مشروعیت و اباحت ]افعال منافقان[ باشد.

ورد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ منافقان را به سبب وجود یک مصلحت راجح یا در این م

ل شود که کار منافقان طبیعی و مقبوده و این باعث نمیدفع یک مفسدهٔ غالب مجازات نکر 

اند محافظت شوند، بلکه در صورت تامل این کردهسوی شرع برای کاری که گردد و بلکه از 

ک مجازات بنابر این اعتبارات )مصلحت راجح یا دفع مفسدهٔ غالب( دال بر عکس است زیرا تر 

ست است اما به دلیل وجود یک علت از اصل دهد که این کارها در اصل مورد بازخوانشان می

اصل قرار دهیم و اصل را استثنا،  شکار است که استثنا راته. این اشتباهی آخود خارج گش

ت که مجازات منافقان در آن حالت معین ساقط شود گفت این اسزیرا اوج چیزی که می

مباح شده و انجامش اش این نیست که آن کار  گشته و عدم مجازات در یک واقعهٔ خاص معنی

 مستوجب مجازات نیست.
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تی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در این و با اشاره به اعتبارامعنا    ر توضیح اینابن تیمیه د

انجام  خاصی ]از منافقان[که حد بر شخص حاصل آنگوید: »مورد رعایت کرده است می

... یا به سبب ت شرعی استحد شرعی[ بنابر حجنشده و آن نیز به سبب آشکار نبودن ]

که از مسلمان شدن   طورآن  شودمی  ن گروهیایجاد تنفر در میا  که اجرای این حکم باعثآن

در میان گروهی یا باعث شود  و    منجر شودکند یا به ارتداد گروهی از اسلام  آنان جلوگیری می

فساد نکشتن  تر ازبیش شفساد ها[به ایجاد جنگ و فتنه منجر شود که ]همهٔ ایندیگر 

سی چیز و آن این است که کقی است مگر در یک منافق است و حکم این دو تا دوران ما با

ر مانند اهداف گمان کند پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اصحاب خود را به قصدی دیگ

 1کشد که این امروزه منتفی است«.پادشاهان می

طور که شخص بر آمده است، آندر حقیقت چنین استدلال فاسدی از قرائت جزئی وحی 

پوشی صوص دیگری چشمص استناد کرده و از نای از نصوبه پارهبرای رسیدن به هدف خود  

 کرده است.

شکل گسترده در نصوص وحی نظر کند متوجه  بنابراین، کسی که در این مسئلهٔ خطیر به

منافقان در چنین   خواهد شد که خلاف این تصور از حال منافقان در جامعهٔ مدینه است. اگر 

 

 

 (. ۶۷۳/ ۳ابن تیمیه، الصارم المسلول )  1
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که کعب بن سبب آنالله علیه وسلم ـ به  پیامبر ـ صلی  کردند  ها زندگی میای از آزادیگستره

سرود دستور به قتل اشعار نامناسب میاشرف دربارهٔ همسران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ  

ست که خون کافر کرد. آیا ممکن اداد، سپس فرمان قتل ابن ابی الحقیق را صادر نمیاو نمی

آسیبی متوجه م ـ ریخته شود و هیچ دور به سبب ناسزا گفتن به پیامبر ـ صلی الله علیه وسل

شود تصور کرد که د؟! مگر میکند نشومنافقی که در میان مسلمانان زندگی و رفت و آمد می

از دژهای به سبب دشنام دادن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صحابه، سران کفر را 

بدگویی به تمسخر و  بربایند، سپس منافقان را رها کنند تا به آسودگی در مدینه  شان  مستحکم

 مشغول باشند؟!

جویند متوجه لوازم زشت این میاز این روی، بسیاری از کسانی که به آزادی منافقان استناد  

آزادی برای کسی است که شب و روز در میان  ترینش تضمین حقشود که زشتسخن نمی

حفظ حق  بسلمانان به بدگویی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مشغول است و وجوم

چوب مسلمانان است و اگر نظام از چار خود هین به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ توسطتو

خود خارج شود و بخواهد چنین کسی را مجازات کند باید به یاری آن بدگو برخیزند و ستم 

ی که معنااین قولی است که ممکن نیست عاقلی آن را به زبان آورد، با اینرا از او دفع کنند! 

 لالی همین است.چنین استد 

و افتادن در   مبدأ آزادی  درک این حقیقت برای کشف اشتباهِ این فرایند استدلالی برای تقریر

 های نص محکم کافی است.لوازم زشت آن و الغای دهتلهٔ 
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مان از آزادی مشخص باشد و این آزادی خروج از احکام و تاوقتی که منظورکه: خلاصه آن

دعوت به سوی آزادی و نسبت دادن چنین فراخوانی به  د، مشکلی درحدود اسلام نباش

تی، این یک دعوت مشروع و مطلوب است. مشکل در به اسلام نیست، بلکه در چنین حال

آزادی است سپس خدمت گرفتن یک مرجعیت بیگانه برای ترسیم حدود و فهم مضامین 

یین شده است. و مضامین تعاستفاده از مرجعیت اسلام برای استخراج دلیل برای حدود 

ور به یکی و خلط میان دو مرجعیت بیگانه )غرب و اسلام( و سپردن مسئولیت بنای تص

 شان ازتصور  نرفتگادرخواست دلیل از دیگری یک خلط منهجی واضح است. به راه کج 

اند، سپس به زور و اجبار ادلهٔ الگوی غالب غربی از لیبرالیسم گرفتهآزادی را تحت فشار 

 اند، در نتیجه گرفتار انواع گوناگونی از تحریف وحی رعی را برای تولید این تصور به کار بردهش

اند. واجب آن است که شریعت را با ادلهٔ آن به همان شکلی که هست فهمید، به دور از شده

 هنگی بیگانه.شار هرگونه الگوی فر ف
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 جامدانبه پدید آمدن نفاق می یبه احکام اسلام لزاماِ (  ۲۰)

و از باورش دارند  «آزادی»هایی که بسیاری از تاثیر گرفتگان از مفهوم لیبرال از جمله مقوله

ین ایده است برند، ادانند به کار میآن در برابر کسانی که این نوع آزادی را مغایر با اسلام می

ی متفاوت هاشود. آنان ممکن است این ایده را به شکلام باعث پدید آمدن نفاق میلز که اِ 

یی ارائه کنند، مانند این سخن که: اجبار بر احکام شریعت باعث پدید آمدن نفاق و دو رو

از که: باید عرصه را ای ندارد، یا آنشود، یا: تدینی که تحت سلطهٔ اجبار باشد فایدهمی

و  ؛ی خالی کنیم تا مشخص شود چه کسی صادق است و چه کسی ریاکارهرگونه الزام دین

 ،برخاسته از مستندی شرعی ببیراتی که این ایده را در خود دارد که هر گونه الزامِ دیگر تع

بندی به احکام دهد، زیرا در این حالت پایو دو رویی را در جامعه گسترش می عرصهٔ نفاق

بلکه صرفا برای حفظ خود در برابر سیستم است و این ساس یک اقناع درونی شرعی نه بر ا

بندی دینی بر سازد؛ چرا که پایکمت شرع را در این تکلیف برآورده نمیای ندارد و حفایده

ونی استوار است که امری است غیر قابل اجبار. بنابراین مطلوب آن ایمان قلبی و پذیرش در 

شان و تلاش ارتباط مردم با دین و هویتایمانی و قوی ساختن های است که به غرس ارزش

رد تا با میل درونی خودشان و به دور از اجبار و الزام دین را در در نصیحت و اندرز آنان اکتفا ک

 عمل پیاده سازند.

 هٔ رایج بر سه رکن اصلی بنا شده است:این مقول
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  که: اینرکن نخست
ُ
که واضح انچنـ دین و حقیقت آن فقط ایمانِ قلبی است و این  بّ ل

مربوط است اما به باطن انسان اجبار به ظاهر انسان  چرا که، امری اجبار پذیر نیست ـ است

ه از روی اجبار باشد مانع از راه ندارد و برای همین علما بر این اتفاق نظر دارند که کفری ک

فشارِ  ا با این حال بر این اجماع دارند که حتی اگر زیر شود، امحکم تکفیر بر صاحبش می

 افر شود.اجبار کفر بگوید به هیچ عنوان قابل توجیه نیست که در دل نیز ک

ارتباط  توان بنابر مفهوم سکولار که دین را صرفا یکاین تصور از حقیقت تدین و ایمان را می

توان بنابر دیدگاه آیا همین سخن را میداند توجیه کرد، اما روحی میان بنده و پروردگار می

   ،معتبر از نگاه شرع  دین بیان کرد؟ ایمانِ   اسلامی به
ً
قلبی نیست،   امری محدود به ایمان  اولا

لق به خارجی اگر چه ضرورتا متع بلکه بنابر قول صحیح، قول و عمل است، بنابراین الزامِ 

ان تصور کرد یعنی سخنان و رفتارهایی توان وقوع آن را بر ظاهر انسایمان قلبی نباشد اما می

 زند.می که از او سر 

سازد و از ما  ت وارد نمیای در این حقیقداری قلبی اجبار پذیر نیست، خدشهکه دیناین

که چنین بر این خواسته نشده که قلب مردم را بشکافیم و محتوایش را کشف کنیم، علاوه

 شدنی نیست
ً
برای جلوگیری از آزادی ارتداد، هدفش ایجاد   از همین رو، الزام.  چیزی اساسا

گفتگو او را  کنیم با سه بار درخواست توبه ودر قلب مرتد نیست، اگر چه ما تلاش می ایمان

لام است تا اقناع کنیم، اما این اجبار و منع از ارتداد در حقیقت الزام به احکام ظاهری اس

 ا رد نکند.که علنا اسلام ر کسی از آن عبور نکند از جمله آن
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گویند اگر چیزی را . آنان میندارددن قناعت قلبی الزام تاثیری در به وجود آم رکن دوم:

رسد و در هایشان نمیشوند و به عمق دلبند میروی نفاق به آن پای الزامی کنی، مردم از

قانع کنند که شوند. آنان تصور میآنان اجبار شدن قانع نمی چه بر عمق وجودشان به آن

 گیرد.شدن درونی از الزام و باز داشتن تاثیر نمی

که الزام و باز گر فهم سادهٔ آنان از واقعیت و طبیعت مردم است. حال آناین سخن نشان

ازه دهد در داشتن اثر بزرگی بر قناعت درونی مردم و رفتار آنان دارد. هر سیستمی اگر اج

ثیر زیادی بر گسترش خمر در میان مردم و یک سرزمین مشروبات الکلی فروخته شود این تا

 گذارد و هنگامی که فروش خمر ممنوع شود، این ممنوعیت نیز تاثیر زیادی محبوبیت آن می

 و این امری بدیهی است. داشتدر کنترل این پدیده و نگاه منفی مردم به آن خواهد 

ربوط باشد هیچ اثری قتی قضیه به مظاهر الزام در قوانین نظم دهندهٔ معاصر مبرای همین و

گوید که الزام آور بودن قوانین جا دیگر هیچ عاقلی نمیاز چنین اعتراضی نخواهی دید. این

کند که بدون قناعت درونی به آن ای منافق تبدیل میندگی مردم را به عدهراهنمایی و ران

 کنند!عمل می

دانند که چنین کنند و میمه اهمیت الزامی بودن این قوانین و منافع آن را درک می بلکه ه

توان دربارهٔ چیزهایی گفت که شود. همین را میمنجر می الزامی به گسترش پذیرش مردم

آیا درست است که کسی به منع فروش مواد مخدر و  ؛شودو روحی منجر میبه زیان بدنی 

کند که از یه این بهانه که این منع، جامعه را به منافقانی تبدیل ماعتراض کند ب  مواد کشنده
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ه واقعیت شاهدی است بر اهمیت الزامی بودن ککنند، یا آنترس نظام از آن خودداری می

کند و زیان نعی محدودیت شدیدی بر این ممنوعات ایجاد میکه چنین ماین قوانین و این

 سازد؟بزرگی را از جامعه دور می

مر باعث محدود شدن آن شود گفت: منع فحشا و خن را دربارهٔ دیگر احکام نیز میهمی

کند. میان این احکام و دیگر اموری که مردم آن را فظ میشود و جامعه را از زیان آن حمی

 اوتی نیست.پذیرند، تفمی

بر آن  اما اشکال در حقیقت متوجه مبدأ »الزام« نیست، بلکه در مرجعیتی است که این الزام

. اگر مرجعیت الزام، دینی مرجعی است که الزامِ مورد نظر از سوی چهیعنی آن متکی است

لزام، شود اما اگر مرجع اشود که این الزام به نفاق منجر میایشان ایجاد می باشد این شبهه بر 

 کند.شان خطور نمیدینی نباشد و بر اساس نظام و قانون باشد چنین اشکالی نیز به ذهن

کل که مردم به شکل پنهانی شود، به این ش: الزامی کردن احکام باعث نفاق میکن سومر 

سخن کسی است که حقیقت نفاق را ندانسته یا تصورش از  انجامش خواهند داد. اما این

است که ربطی به مفهوم شرعی نفاق ندارد. نفاق در  عوامانهان تصور نفاق محدود به هم

ان و پنهان ساختن کفر و هیچ ربطی به الزامی شدن احکام اسلام براز ایمبینش شرعی یعنی اِ 

و کسی که  شودمنافق خوانده نمیکند  ندارد، زیرا کسی که در ظاهر به احکام اسلام عمل

یست و به کسی که در نهان مرتکب بکشد هم منافق ناز ترس مجازات دست از انجام جرم 

 شود.شود منافق گفته نمیگناه می
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انیم بگوییم: جلوگیری از آزادی ارتداد است که مانع از گسترش نفاق در جامعه توبلکه می

کند، زیرا نشر ی است که گرایش به نفاق را تقویت میشود و اجازه دادن به این آزادمی

اندازی الفت با اصول و قطعیات شریعت و انتشار شکحریک مردم بر مخشبهات کفرآمیز و ت

 میبه نفاق را تقویت می در ثوابت دین است که گرایش
ً
خواهد با نفاق کند. کسی که واقعا

اندازی در دین و ایراد وارد ساختن در ترین اسباب آن یعنی انتشار شکبجنگد باید با مهم

های تنومند شدن درخت نفاق در دل چیزی است که به اصول آن به مبارزه برخیزد. این

در امان بودند. اما منع این آزادی است که  تر از آنانجامد؛ چیزی که پیشمسلمانان می

 کند.ایمان مردم را حفظ می

است   چیزیمحرمات همان  علنی شدن    و جلوگیری ازشعائر و واجبات    علنی  بنابراین برپایی

کند و بر لیه وسلم ـ را در دل مومنان تقویت میش ـ صلی الله عکه محبت خداوند و پیامبر 

ها سازد؛ و همهٔ اینشان را بر انجام طاعت و نیکوکاری قوی میهایافزاید و دلشان میایمان

که هنگام ضعیف شدن این شعائر و آن حال سازد.نفاق را در جامعه محدود و محصور می

شان سست شود و دینمی قویم نیز در دل مرد اندازی، نفاقگسترش ایرادگیری و شک

 شود.شده، در نتیجه کاشتن بذر نفاق آسان می

طبیعی است که در صورت اظهار شرایع و برپا داشتن حدود و جلوگیری از ارتداد، این 

 هنگام قدرت چرا که این هسته ،باقی بماند ههای پراکندهٔ نفاق در جامعهسته
ً
ها اساسا

ف بودند نفاقی نیز عمکی و هنگامی که مسلمانان مستض شوند. در دوراناسلام نمایان می
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ه و پس از پیروزی بدر بود که نفاق سر برآورد، زیرا منافقان به مدارا با در کار نبود بلکه در مدین

که گویندهٔ این مقوله به آن توجه نکرده است که نفاق   یمسلمانان قدرتمند نیاز داشتند. چیز 

شود، یا به بیان دیگر، وجود نفاق در حالت قدرت و عزت مانان آشکار میدر حال قدرت مسل

دهد، بنابراین تا وقتی که مسلمانان در حال قدرت و عزت و تمکین یو تمکین مسلمانان رخ م

شود که قدرت و ولایت مسلمانان اپدید مینباشند نفاق نیز وجود خواهد داشت و هنگامی 

 زائل شود.

قدرتمند شدن مسلمانان باشیم و اجرای احکام دین را با است که به فکر  بنابراین درست این  

اگر به قیمت وجود منافقان باشد، زیرا این نتیجهٔ طبیعی قوی قدرت به پیش ببریم حتی 

ضعیف کنیم و از سربلندی آنان به  اکه احکام شرعی مسلمانان ر شدن اسلام است، نه آن

ـ یعنی قدرت مسلمانان ـ خود نفاق نیز از رفتن سبب نفاق  که با از بین  شان بکاهیم تا آندین

 بین برود!

 زیراشود« سخنی است خلاف واقع و ناصواب،  موجب بروز نفاق میکه مقولهٔ »الزام  غرض آن

ای به ذهن کسی ایرادی حتی برای لحظه  شود و چنیندر همهٔ جوامع به مبدأ الزام عمل می

این الزام بنابر یک دلیل دینی دهد که فا زمانی رخ میکند، بلکه این ایراد صر خطور نمی

د الزام و اجبار نیست، بلکه در سبب این الزام دهد که مشکل در خوباشد و این نشان می

اگر به اعتبار دیگری  ااست. یعنی اگر سببِ آن دینی باشد نکوهیده و باعث نفاق است ام

 چشم پوشید. توان از منافع آنباشد مشروع و مطلوب است و نمی
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 کس حقیقت مطلق را در اختیار ندارد ( هیچ ۲۱)

که: گویند: حقیقت نسبی است، یا آنن است که میهای رایج نزد بسیاری ایاز مقوله

و مانند   ...کس نیستهیچ  در احتکار  یقتکس حقیقت مطلق را در اختیار ندارد، یا: حقهیچ

ت و به الغای معیاری ثابت برای تمییز حق از این عبارات که نشان دهندهٔ نگاه سیال آنان اس

چه نزد تو حق است الزاما برای دیگری آن بر این اساسانجامد. باطل یا درست از غلط می

یب مصادرهٔ تبدین تر که چیزی در ذات خود حق و حقیقت باشد و برعکس.  نه آن  ،حق نیست

ا در پایان، حقیقت نسبی ی دیگران یا حکم قطعی بر خطا بودنش کار درستی نیست زیر آرا

 آرای گوناگون است.ای از است و هر چه هست، مجموعه

سائلی محدود یا قضایایی خاص که در چارچوب اجتهاد یا گمان قرار البته اشکال در م

اجتهادی ایرادی  ظنیِ  رِ گونه امور ایندگیرد نیست، زیرا قول به نسبی بودن حقیقت می

و  باشداشتباه دارد گوید: »قول من درست است و احتمال که امام شافعی میندارد، چنان

 که حق  «. البته با اقرار به اینباشدرست  ددارد  قول دیگری اشتباه است و احتمال  
ً
وجود   ذاتا

 یابی مردم به آن است.چه نسبی است، دستدارد، و آن

قطعیات  ر این سخن به شکل مطلق است که به از بین رفتن محکمات واما در اظها الکشاِ 

این برخی از گویندگان این عبارت قصدشان دقیقا همین است و چه بسا  وانجام دینی می

 بینجامد. یهمهٔ معارف بشر قطعیت از به نفی  ویکردر 
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قطعیات کم وحی و حشکی در این نیست که این نگاه سیال به حقیقت، مخالف نصوص م

مخالفتی را  گونهه کرده که هیچای از محکمات را ارائشریعت است. شریعت به وضوح پاره

مبادی و باورهای   ،ت و در برابر آنداند که باید به آن باور داشپذیرد و آن را حق مطلقی مینمی

 را باید باطل شمرد. شمخالف

، مانند این سخن پروردگار شاهده کردمتوان ای است که در آیات بسیاری میاین مسئله

 فرماید:متعال که می

خَاسِرِ وَمَن یَبْتَ }
ْ
 مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ ال

َ
ن یُقْبَل

َ
ل

َ
 [۸۵آل عمران: { ]ینَ غِ غَیْرَ الِإسْلَامِ دِینًا ف

ران اکو هر که جز اسلام دینی ]دیگر[ جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیان)

 (است

 و مانند این فرموده پروردگار:

هِ إِ }
َّ
ی الل

َ
 عَل

ْ
ل تَوَکَّ

َ
مُبِینِ ف

ْ
حَقِّ ال

ْ
ی ال

َ
كَ عَل  [۷۹{ ]نمل: نَّ

 (یپس بر الله توکل کن که تو واقعا بر حق آشکار)

 و این آیهٔ مبارکه:

مَا }
ِّ
ا ل

ً
ق حَقُّ مُصَدِّ

ْ
کِتَابِ هُوَ ال

ْ
یْكَ مِنَ ال

َ
وْحَیْنَا إِل

َ
ذِي أ

َّ
 [۳۱{ ]فاطر: یْنَ یَدَیْهِ بَ وَال
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های[ پیش از خود حق ]و[ تصدیق کنندهٔ ]کتاب ایمچه از کتاب به سوی تو وحی کردهو آن)

 .(آن است

است و الله نیز آن حق مبین  تاست و قرآن حقیقبنابراین، اسلام حق است و پیامبر حق 

 است:

ی تُ } نَّ
َ
أ
َ
 ف

ُ
لَال  الضَّ

َّ
حَقِّ إِلا

ْ
ا بَعْدَ ال

َ
مَاذ

َ
ونَ ف

ُ
 [۳۲{ ]یونس: صْرَف

 (.شویدحق[ بازگردانیده می و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟ پس چگونه ]از)

شریعت و الحاق  همهٔ مسائل شدناما پذیرش نسبیت به شکل مطلق در حقیقت به مساوی 

قطعی بودن را از ارکان ایمان و ارکان اسلام   وصفِ   ،شود. اینمرتبهٔ ظنی بودن منجر میآن به  

که تنوع آرا  ازدسمی بدلاختلافی به مسائلی اصول دین برداشته و همهٔ مسائل شریعت را  و

 قطعی باشد. آن اجماع در مورد یادر آن رواست و دیگر تفاوتی ندارد که ادلهٔ آن چه باشد 

یر نموده، چرا که شریعت از انسان این بر خلاف چیزی است که شریعت در محکمات خود تقر 

 فرماید:خواهد. پروردگار متعال میمی کیقین بدون ش

مَّ } إِن کُنتَ فِي شَكٍّ مِّ
َ
قَدْ جَ ف

َ
بْلِكَ ل

َ
کِتَابَ مِن ق

ْ
ذِینَ یَقْرَؤُونَ ال

َّ
لِ ال

َ
اسْأ

َ
یْكَ ف

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
حَقُّ ا أ

ْ
اءكَ ال

مُمْتَرِ 
ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
لَا تَک

َ
كَ ف بِّ  [۹۴{ ]یونس: ینَ مِن رَّ
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در تردیدی از کسانی که پیش از تو کتاب ایم نازل کرده چه به سوی توپس اگر از آن)

ندند بپرس. قطعا حق از جانب پروردگارت به سوی تو آمده است پس زنهار خوا]آسمانی[ می

 (.از تردیدکنندگان مباش

ت. زیرا انکار امر ادعای نسبی بودن مطلق همچنین با بدیهی بودن عقلی در تعارض اس

موضوعی از وجود خواهد  خطایو  صحیححتما به نفی  یگرایمطلق و ایمان به نسبی

چه برای گروهی زیبا ه نزد یکی صواب است نزد دیگری خطاست و آنانجامید. زیرا چیزی ک

و ناصواب. بنابر قول به نسبیت ممکن است تجاوز در حق و نیکوست نزد گروهی دیگر زشت 

جساد آنان برای پخت و پز و هر اگری به آنان و کشتن کودکان و استفاده از ستمضعیفان و 

 اشد.زشتی که در تصور آید، اموری زیبا بچیز 

مطلق باور دارد بگوید: اما این نزد من کاری زشت است...  حال اگر کسی که به نسبی بودنِ 

تواند این کار را به شکل میکاهد، زیرا با باور به نسبیت نباز چیزی از زشتی این باور نمی

که من گوید: اینناروا و زشت بداند، طوری که انگار با زبان حال می مطلق در ذات خودش

داند احتمال گویم این کار زشت است احتمال خطا دارد و سخن دیگری که آن را زیبا میمی

 و نارواست. شنیع بینید چنین باوری که میدرست باشد. چناندارد که 

، دروازهٔ یح و مقتضای فطرتر به نسبی بودن حقیقت علاوه بر مخالفت با عقل صقول 

ضروریات عقلی صحیح نیست. برای نمونه نسبی دانستن  چرا که، کندسفسطه را باز می

ای است مطلق که نسبیت اعدهد، قشناسحادث سببی می عام که برای هر امرِ  سببیت أمبد 
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 ممکن که حدوث یک شیء از لاشیء را این استگرایی لازمهٔ ادعای نسبی به آن راه ندارد و

دربارهٔ مبدأ عدم تناقض توان  انکار بدیهیت عقلی. همین را میبداند، که این سفسطه است و  

در همان لحظه از نظر عقلی غیر ممکن است که جسم در یک آن متحرک و  گفت؛ برای مثال  

اش این است که وقوع چنین لازمهٔ سخننسبی بداند  ساکن باشد. کسی که این حقیقت را

 بداند که این سفسطهٔ آشکار است. چیزی را ممکن

قاعده به آسانی اند را با همین  نسبی بودن حقیقت  توان قول کسانی که قائل بههمچنین می

ن قول شما حقیقت مطلق است یا یک قضیهٔ نسبی؟ طور که از او پرسید: آیا ایباطل کرد؛ این

ده که حقیقت ر اعتراف کاگر گفت حقیقت مطلق است که ادعای خودش را نقض کرده و 

ه است؛ اگر ادعای ض کردهمیشه نسبی نیست. و اگر گفت: نسبی است، باز ادعایش را نق

 د.او نسبی است دیگر معنی ندارد که با آن مانند یک حقیقت مطلق رفتار کن

 قائل به نسبیت از این دو حال خارج نیست:برای توضیح بیشتر باید گفت: 

که باز بگذارد و هیچ ضابطه و مرزی برایش قائل نباشد  که دروازهٔ نسبیت را کاملا: ایناول

 تواند فضیلت باشد.است که باطل نیز ممکن است حق باشد و رذیلت می  لازمهٔ سخنش این

در این صورت ادعایش که همه چیز  ؛حد و ضابطه قائل باشدیت که برای این نسب: ایندوم

هایی هست که نسبی ها و عرصهز شود و اعتراف کرده که مر مطلقا نسبی است، باطل می

 دانستنش صحیح نیست.
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به مثابهٔ اعلام برائت از تصور سیالِ از و مرزهایی برای نسبیت، اقرار به وجود ضوابط 

م است، و باید این را در نظر داشت که بسیاری از کسانی که بسیار مهگرایی است که نسبی

، ه لوازم فاسد چنین قولی نیستبگویند ضرورتا حواسشان  از نسبی بودن حقیقت سخن می

 نظریهٔ  ه معمولا در بحثرویکرد شکاکانه باشند ککه به شکل جدی طرفدار تا چه رسد به آن

 .شودمطرح می اختتحت پرسش یقینی بودن شن شناسی(شناخت )معرفت

 که  برندهای خاصی بهره میبرند از آن در عرصهبسیاری از کسانی که این مقوله را به کار می

ز گویندهٔ آن است گرفتن این اعتراف ا  این مستوجب بررسی این عبارت و بیان وجه فساد آن و

د و این بازگشتی پذیر ها را نمیگسترش آن به همهٔ مجالرا به شکل کامل قبول ندارد و    که آن

در این سازد تا های مطلق که این ما را توانا میاست به یک زمینهٔ مشترک و اعتراف به ارزش

که این مقوله  توهم فاسدیهای مورد اختلاف به بحث و گفتگو بپردازیم، به دور از ساحتم

که حق در   منداریوارد شدن مفصل به مسائلی  نیازی به    که:یعنی آنتواند به جای بگذارد  می

 آن نسبی است.

کند که به یک موضع عقلانی تغییر جهت فساد این مقوله صاحب آن را ملزم میواضح شدن  

 دارداعتراف  مطلق است    به وجود قطعیات و ضروریاتی که نمایندهٔ حقایقهد؛ موضعی که  د

ی تواند نسبو همچنین شناخت معارف و علومی که می بردمیو با بحث و جدل به آن پی 

 مشخص شود.ها در سایهٔ معیاری برتر که حق و باطل در پرتو آن همهٔ این ؛باشد
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ها اندیشهیا درستی رجوع به آن در داوری تصورات و  ر حاکم«  اشاید دربارهٔ طبیعت این »معی

جا اختلاف رخ دهد و مسئلهٔ تعیین درستی و نادرستی این احت اِحکام و تشابهو تعیین مس

گردد. از هر موضوع و میزان سترگی و فراوانی آن و وجود معارض باز میادلهٔ طبیعتا به 

 شود.چه نسبیت پذیر است مشخص میآن مجموع آن است که قطعیات نسبیت ناپذیر و
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 خداوند نیز همان استجا که عدالت باشد، شرع ( هر ۲۲)

است که همهٔ   هایی، ارزش عدالت است. عدالت از جمله ارزشهای مورد اتفاقیکی از ارزش

که برای عدالت بر آن اتفاق نظر دارند و ملت و دینی نیست مگر آنها و عقول شرایع و فطرت

 است.  ست، مضامین درونی عدالتو عرصهٔ تنش ا  چه مورد اختلاف، اما آناست  ائلقارزش  

به خوبی آن را از هم تشخیص کند و عقل اگر چه بسیاری از مقامات عدل و ظلم را درک می

دهد، اما ممکن است در بسیاری مواضع نیز دچار اشتباه شود و این از کمال رحمت الهی یم

 آشکار سازد.مواضع مورد اشتباه را برای ما ل کرده تا زاست که وحی را بر ما نا

انفصال ولهٔ »هر جا عدالت باشد شرع خداوند نیز همان است« بر ادعای موضع فساد در مق

گونه که برخی از مردم گمان یلی و ارزش یا مصلحت است؛ اینمیان درک احکام شرعی تفص

ابراین واجب است که عدالت را نکنند عدالت ممکن است که مخالف حکم شرع باشد، بمی

در  ،بدون نظر در حکم شرع توانده عدالت مییا گمان کند ک یعت را رد کردبرگزید و شر 

که شخص از شریعت ، یا آناهنمایی کندر دربارهٔ آن مسئله به حکم شریعت  ای ما رامسئله

دل »کتاب و ع  در حالی که در حقیقت:  شمارد.چیزی را نپذیرد مگر چیزی که آن را عدل می

همان عدل است و عدل همان  بیان کنندهٔ شرع است؛ پس شرع اند و کتابلازم و ملزوم هم

قول خود را به شرع  که به عدل حکم کند به شرع حکم نموده اما بسیاری از مردمشرع و آن

 اکه از شرع نیست؛ بلکه یا از روی جهل و خطا و یا عمد و از روی افتر حال آندهند  نسبت می

استند نه آن شرع اصحابش شایستهٔ بازخوو این همان شرع مُبَدّلی است که    گویندچنین می
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این شرع ای که جبرئیل از سوی خداوند برای خاتم المرسلین آورده است، زیرا نازل شده

 فرماید:اش عدل است و در آن ظلم و جهل نیست. الله تعالی مینازل شده همه

 فرماید:و می

{ 
َ
م وَإِنْ حَک

ُ
احْک

َ
مُقْسِ مْتَ ف

ْ
هَ یُحِبُّ ال

ّ
قِسْطِ إِنَّ الل

ْ
 [۴۲]مائده:  {طِینَ بَیْنَهُمْ بِال

ران را دوست شان حکم کن، همانا الله دادگکنی پس به عدالت در میانو اگر داروی می)

 (.دارد

هُ }
ّ
 الل

َ
نزَل

َ
م بَیْنَهُم بِمَآ أ

ُ
نِ احْک

َ
 [۴۹{ ]مائده: وَأ

 .(ده داوری کنه الله نازل کر چو میان آنان به موجب آن)

ت و عدل چیزی است که خداوند نازل کرده، از خداوند نازل کرده عدل اس چهبنابراین آن

 فرماید:همین روی می

مُرُکُمْ }
ْ
هَ یَأ

ّ
عَدْ  إِنَّ الل

ْ
 بِال

ْ
مُوا

ُ
ن تَحْک

َ
اسِ أ مْتُم بَیْنَ النَّ

َ
ا حَک

َ
هْلِهَا وَإِذ

َ
ی أ

َ
مَانَاتِ إِل

َ
 الأ

ْ
وا ن تُؤدُّ

َ
{ لِ أ

 [۵۸]نساء: 

بازگردانید و چون میان مردم داوری آن  ها را به صاحبان  دهد که امانتالله به شما فرمان می)

 .(کنید به عدالت داوری کنیدمی
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 فرماید:و می

ا } هُ إِنَّ
ّ
رَاكَ الل

َ
اسِ بِمَا أ مَ بَیْنَ النَّ

ُ
حَقِّ لِتَحْک

ْ
کِتَابَ بِال

ْ
یْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
 [۱۰۵{ ]نساء: أ

ه الله به تو نشان داده چما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به ]موجب[ آن)

 (.داوری کنی

 1ست«.چه خداوند در کتاب خود نشان داده، همان عدل اپس هر آن

این سخن که »هر جا عدل باشد همان شرع خداوند است« توهم جدایی میان شرع و عدالت 

بندی مطلوب به ارزش عدالت است، پایگر ایرادی عمیق در تصور نرا در خود دارد و نشا

 بندی به این ارزش دو سطح دارد:زیرا پای

جزئیات داخلی آن نمود که در بالا بردن ارزش خود عدالت بدون ورود به  سطح اجمالی:

م لاکه مسلمان است و اساند، چه آناین سطحی است که همه دربارهٔ آن متّفق القولیابد.  می

شریعت را رد  کسانی که مرجعیت مشکلِ جا . ایندارد و چه مخالف اسلامرا گرامی می

 

 

 (. ۳۶۶/ ۳۵تیمیه، مجموع الفتاوی ) ابن   1
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تفاصیل بلکه با برخی  با خود ارزش عدالت نیست،دارند کنند ولی عدالت را گرامی میمی

 کند.عدالت است که شریعت تعیین می

جاست که تفاوت نیایابد و  که در جزئیات و اجرای عدالت نمود می  سطح تفصیلی ـ جزئی:

لتزام به این احکام به محقق شدن بند به احکام تشریعی که معتقد است امیان مسلمان پای

و  از تفصیلات تشریعی انجامد و مخالفی که معتقد است عدالت امری است جداعدالت می

 شود.شکار میآبلکه برخی از این جزئیات خود ظلم است، 

 مأمور است که ش
ً
الگوی رفتاری خود قرار دهد و تلاش و توان خود یعت را  ریک مسلمان شرعا

م خداوند متعال در مسئلهٔ پیش روی خود کند و معتقد باشد که هرگاه را صرف شناخت حک

بندی به آن است، عدل همان است و مصلحت در پایاست،  ثابت شد یک حکم، حکمِ شرع

و عدلی که به ثبوت رسیده   است  نشریعت راهنمایی است برای رسیدن به عدل و نشانهٔ آزیرا  

زیرا این دو تناقضی با یکدیگر  ،ت است و دال به آنکه خودِ شریعمبنی بر اینای است نشانه

اشتباه او از دو حالت خارج نیست: دو دچار شود  و اگر کسی به توهم تناقض بین این    ندارند

شریعت فراهم ت که سل مورد نظر او عدلی توهمی است و عدل حقیقی همان اکه عدیا آن

و در نتیجه به اشتباه آن را مناقض با که وی در شناخت شریعت دچار اشتباه شده  آورده یا آن

 عدل دانسته است.

در طلب عدلی مستقل از شرع، رها کند، ت را برای مسلمان شایسته نیست که حکم شریع

است و  کاری نادرست ،ینی که مسلمان را ملزم کرده تا داوری به شرع آوردچرا که از نظر د
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به عدالت نیز خواهد رسید و در صورت حکم شرع را عملی سازد  گاه   هر باید مطمئن باشد که  

 نتن این حکم و حالت، دور انداخت، عدل را نیز زیر پا نهاده، چرا که دور انداخمخالفت شرع

 عدالت است.

ح است، اگر یسخنی صحبر این اساس، »هر جا عدالت باشد، همان شرع خداوند است« 

عدالتی   سخن از  هر گاه  ؛دباش  شود عدالتی آشکار و حقیقیحالتی که از آن سخن گفته می

مخالفتی با آن ندارد، و    نیز همان را آوردهن نیست که شریعت  یقطعی و آشکار باشد شکی در ا

 ،و زعم مخالفت آن با عدالت به کار رود ی رد حکمی از احکام شریعتبرااما اگر این عبارت 

نی است خطا گمانامد  چه او عدالتش میاش متوجه نیست آنسخنی است فاسد که گوینده

 است. که به سبب تاثیر گرفتن او از عواملی دیگر 

بارهٔ برابری قرار گرفته باشد، عدالت را در برال معاصر دریعنی اگر کسی تحت تأثیر فرهنگ لی

در همهٔ امور خواهد یافت و عدالت افر  کیکی بودن میراث مرد و زن و مساوات میان مسلمان و  

تا وقتی به دیگری زیان وارد نکرده هرچه دلش  که را برای هر کس در این خواهد دید

دهد که مفهوم ان می. این نشباشد خواهد انجام دهد حتی اگر کارش مخالف شرعمی

ل ق. در این حالت چگونه یک عاعدالت نزد وی تحت تاثیر مراجع فرهنگی دیگری است

 ؟عِ اوستتواند بگوید که این از شرع خداوند است حال آن که یقینا مخالف شرمی

ات آن اند، اما دربارهٔ جزئیارزش والاست که همه بر آن متّفق عدالت یک که گفته شد،چنان

دربارهٔ  ـ شانزمینهٔ فکریرویکرد و پیششود مردم ـ بر حسب است که باعث میاختلاف 
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داری به لیبرال سرمایهاختلاف نظر داشته باشند. کسی که    ودن برخی قضابعادلانه بودن یا ن

داند، در حالی که در نگاه باور دارد عدالت را در آزاد بودن بازار و افراد در کسب درآمد می

خوب  تکه کسی به سبب وضعیالت یعنی مساوات میان مردم تا آنعدسوسیالیستی 

مرجعیت هر یک از اختلاف سبب . این اختلاف به داش بر دیگری برتری نداشته باشمالی

 گذارد.یعتا بر حکم آنان نیز تاثیر میاین دو دیدگاه است که طب

ها نیز پی خواهد برد. زیرا مقولههرگاه مسلمانی این را درک کند، به محل اشکال در این 

قرار  فهای فکری مخالرخی گرایشمفاهیم جزئی عدل در ب تحت تأثیربرخی از مسلمانان 

شرعی محکم را به  کنند و احکامطور که بر همین اساس بر اسلام حکم میگیرند آنمی

الت و اسلام را در فهم عدکنند. این دسته در حقیقت ت رد میادعای مخالفت با عدال

چیزی خارج از اسلام را حاکم بر آن قرار داده و بر اند، بلکه تفصیلات آن مرجع قرار نداده

 .اندبه رد یا پذیرش احکام اسلامی پرداختهخارجی  حسب این فهم
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 کثیف   ،و سیاست( دین پاک است ۲۳)

پاکی حفظ  به بهانهٔ  های مبتذل در عرصهٔ روشنفکری عربی است که  این مقوله یکی از کلیشه

به . دروساختن دین از سیاست به کار می دوربرای توجیه  و آلوده نشدن آن به سیاست، دین

 شود!نگه داشتن آن پاداش داده می دوربا اکی و شرف و فضل دین پ بیان دیگر،

 باور داری که فکری عجیب است طرزاین 
ً
پاک و والا و بزرگ است، چرا از این  دین. اگر واقعا

استفاده نکنی؟ و چرا از آن در راه پاک ساختن و تصحیح و اصلاح سیاست   اشرگیبز پاکی و  

که بگویی: شغل پزشکی شغل شریفی است و بیماری چیز   این مانند آن استبری؟  بهره نمی

اشکال  !نیمنکها آلوده پاک را با این ناپاکی  شغلِ ن بهتر است این کثیفی است، برای همی

حرف است، زیرا الله متعال کتابش را نازل نکرده و پیامبرانش این  این طرز فکر مانند اشکال 

یان مردم و اصلاح اوضاع سیاسی و مساختن عدالت در  را نفرستاده مگر برای محقق

 اقتصادی و اجتماعی آنان:

رْ }
َ
قَدْ أ

َ
مِیزَانَ لِیَقُ ل

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نزَل

َ
نَاتِ وَأ بَیِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
قِسْطِ سَل

ْ
اسُ بِال  [۲۵{ ]حدید:  ومَ النَّ

تاب و ترازو را فرود آوردیم کها ادیم و با آناستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستر  هب)

 (.تا مردم به دادگری برخیزند
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هات سبکی معطل کرد؟ و آیا بزرگان اسلام توان با چنین توجیترگ را چگونه میاین معنای س

اند، دین را با ورزی کردهکه سیاست صلی الله علیه وسلم ـ تا خلفای راشدیناز خود پیامبر ـ 

 اند؟سیاست آلوده ساخته

کوچک شمردن عقل مردم است، زیرا اگر شخصی در حقیقت ای چنین مقوله بنابراین

ای که پاکی دین را بهانهانه دین را پاک بداند باید در همهٔ امورش از آن پیروی کند نه آنصادق

 رای دور ساختن آن قرار دهد.ب

، ناپنه. قطعا سببی  ی پنهان شده در پس این سخن بوده باید در پی عامل حقیقاین است ک

 عامل اصلی مطالبهٔ دور ساختن دین از مجال سیاسی است.

مجموعه عواملی است که باعث شد سکولاریسم معاصر همان ر این صحنه، عامل حقیقی د

ریخی غرب با دین شکل ست دهد. این عوامل در سایهٔ تجربهٔ تااعتماد خود را به دین از د

هایی که از پی مشکلات و فاجعهی و نهای دیها و جنگای از درگیریگرفته است. مجموعه

ین خود را با مرجعیتی جدید عوض کنند و دین را از باعث شد در پایان د ،آن تحمل کردند

 منصهٔ رهبری پایین آورند.

ای است که عوامل اصلی دور ساختن دین از عرصهٔ همان آشپزخانه این سیاق تاریخی

دین پاک »انگارانه ندارد که بهانهٔ ساده سیاست در آن پخته شد و قضیه اصلا ربطی به این

بلکه مسئله به این باز ... «ثیفی عرصهٔ سیاست دور ساختاست و باید این پاکی را از ک
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اگر  باور دارند که داند ورهبری فضای عمومی نمی دین را شایستهٔ  گردد که سکولاریسممی

 مید.ا، این رهبری به عدالت و مصلحت نخواهد انجبیابد یقدرت چنین

سی که چنین باوری رانی است، بنابراین کاین سبب واقعی دور ساختن دین از عرصهٔ حکم

ه چنین سخنان که بکند، نه آندارد باید اسباب واقعی نظر خود را مطرح کند و از آن دفاع 

 متوسل شود. ایفریبندهٔ ساده پندارانه

اش را نباید بر شرایط تاریخ ینیگپنهان نیست که تجربهٔ تاریخی سکولاریسم با همهٔ سناین 

اولا به دلیل تحریفی که نصرانیت دچار آن شد و داد؛ کاملا متفاوت آن تطبیق  اسلام و دینِ 

های اروپا را در دور راندن انگیزهرانی. اگر  و حکم  کاملا متفاوت آن در سیاستتجربهٔ  همچنین  

در مطالبهٔ دور ساختن این  باین دین تحریف شده درک کنیم، درک انگیزهٔ سکولارهای عر 

اصلا قابل درک نیست. مشکلات جهان اسلام ی خحق با وجود تباین دو تجربهٔ تاریبر دین 

عی است که درمانش نیز شبیه ، بنابراین طبیهغرب نبود هرگز از جنس مشکلات جامعهٔ 

 درمان آنان نباشد.

گیرد در برابر این در بر می  های زندگی رابلکه دین اسلام با طبیعت شامل خود که همهٔ عرصه

این دور ساختن را دارد بدون شک مرتکب تسلیم نخواهد شد و کسی که قصد دور ساختن 

ردگار متعال امر به اجرای کامل که پرو، به ویژه آنهد شدمخالفت با نصوص محکم وحی خوا

 فرماید:دین نموده و می
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 فِي ا}
ْ
وا

ُ
 ادْخُل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ةً لیَا أ

َّ
مِ کَآف

ْ
ل  [۲۰۸{ ]بقره: سِّ

 .(در آیید اسلام ]و اطاعت[ه ب کاملااید ای کسانی که ایمان آورده)

 علنی سازیم:و امر نموده که این ایمان کامل را 

ا بِهِ } نَاآمَنَّ نْ عِندِ رَبِّ  مِّ
ٌّ

 [۷{ ]آل عمران: کُل

 .(ما بدان ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ماست)

 اند نکوهش کرده است:که مرتکب ایمان جزئی شده او کسانی ر 

تُؤْمِنُونَ بِبَ }
َ
ف

َ
فُرُونَ بِبَعْضٍ أ

ْ
کِتَابِ وَتَک

ْ
 [۸۵{ ]بقره: عْضِ ال

 (.ورزیدای کفر میآورید و به پارهای از کتاب ایمان میه پارهآیا شما ب)

بازیچه شدن   ز، دور نگه داشتن آن احفظ دین از کثیفی سیاست  از  منظورشاید کسی بگوید:  

اه دین به خطر افتد. باز شود جایگو سوء استفاده برای اهداف سیاسی است که باعث می

از دین برای اشت تا راه سیاست در برابر دین، دروازه را برای فاسدان باز خواهد گذکردن 

توجیه کنند نام دین    توجیه ظلم و گردن کشی خود استفاده کنند و سپس این رفتار خود را به

 زند.این به آبروی دین و جایگاه آن ضربه می و
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و حرام است، اما چنین عملکردی در حقیقت به دین ضربه  نادرست که این رفتاربا وجود آن

چه نکوهیده است خود این سوء استفاده است بد است و آن زند بلکه برای خود این فردنمی

ای شود برای نکوهش دین و که بهانهنآرفتارها را گرفت نه  گونهو باید جلوی این فرد و این

و ارزشی ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد و هر   محدود ساختن آن. وگرنه هر اندیشه

به است و اگر دین را دور سازد باید  قائل ورزی قطعا برای خود مرجعیتینوع سیاست

ها و حقوق و آزادی ، مانندکندصولی تکیه و قطعا به مفاهیم و ا روی آوردمرجعیت دیگری 

م نیز ممکن است مورد سوء استفاده این مفاهیمساوات و پیشرفت و توسعه و دیگر مفاهیم. 

کب تجاوز به حقوق دیگران قرار گیرد و کسانی به اسم آزادی یا دمکراسی یا مساوات مرت

زیباست و نباید به شوند. اما آیا درست است که کسی بگوید: آزادی مفهمومی مقدس و 

 ست آلوده شود؟!اسی

برداری بهره .غیر عقلانی است کاملا چنین چیزی به نظر غیر قابل قبول است زیرا تفسیری

بلکه باید در راه جلوگیری   آن مفهوم نیست  یتعطیلبه معنای  و سوء استفاده از هر مفهمومی  

ای مورد نمعکه از این سوء استفاده تلاش کرد و راه را بر سوء استفاده کنندگان بست، نه آن

 نظر را از وجود ساقط کرد.

از دین و  تهدف شخص از گفتن این مقوله، محافظاگر توانیم بگوییم که بنابراین می

هایی است که از وقوع این ادن ضمانتجلوگیری از سوء استفاده است، راه حل آن قرار د

 .گذاشتکه دین را کنار سوء استفاده جلوگیری به عمل آورد نه آن
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افت دست کثزشت که همهٔ ابعاد آن یک  گر به تصویر کشیدن سیاست به این شکلِ یاز سوی د

قی است. نظام سیاسی است که باعث حفظ حقوق و ، یک نوع زشت نمایی غیر منطاست

به بازی گرفتن آن و تجاوز لم و حفظ امنیت است و وجود انحراف در سیاست و  جلوگیری از ظ

انحراف ست در همه حال کثیف دانسته شود. این اشود که سیبه حقوق دیگران باعث نمی

حرف را دربارهٔ رابطه با نزدیکان و توان همین دارد، اما آیا می در همهٔ جوانب زندگی وجود

؟ چرا که در همهٔ این روابط نیز اشتباهات و تبادل تجاری گفترابطهٔ زناشویی و دوستی و 

 ندگی خالی از این ایرادها نیست.ز های دهد و هیچ یک از عرصههای رخ میدست درازی

ساختن دین به روشی ر ایراد است و هدف از آن دور ای از همه نظر پبنابراین چنین مقوله

دهد تنها چیزی که به دین میکند و  دار نمیمؤدبانه است که احساسات مسلمانان را جریحه

ش دور ساختن دکند که قصیک احترام لفظی است و با فحش دادن به سیاست وانمود می

ول زدن کودکی است که این طرز فکر بیشتر شبیه گ دین از این سیاست نکوهیده است.

آگاه تأثیری داشته باشد.چیزی نمی  داند و شایسته نیست که بر روی انسان 
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(۲۴  ) 
َ
 مقدس است اما فهم ما مقدس نیست   صن

ش یکی است، مانند نمضموشود اما  های مختلف عرضه میان واقع به شکلهاین مقوله در ج

یا »باید میان نص و فهم این سخن که: »نص مقدس است اما فهمِ آن مقدس نیست«، 

ست«... یا تعبیرات ، یا »فهم تو از نص، خودِ نص نیای را حفظ کرد«خواننده از نص فاصله

توان همراه با آن که می داردسعی در حفظ نوعی قدسیت برای نص همهٔ این عبارات  دیگر.

در گفتمان ها یکی از مشهورترین شبهه عبور داد، از همین روی این مقولهمعانی را  برخی

 ن آن را شبههٔ محوری دانست که این گفتمان بر گرد آنواست که شاید بتسکولار عربی ا

 چرخد.می

تقلبی گرد شریعت را گرفته و باعث عدم اعتراف به نتیجهٔ شبهه این است که قدسیتی 

شریعت چیزی نیست جز قرائتی بشری و فعلی انسانی از نظر آنان  زیرا شود،حقیقت آن می

این شریعت در معرض خطا. مانند دیگر کارهای انسان  ز خطای بشری به دور نیست وکه ا

به مجرد نزول وحی کنند و  ها آن را تفسیر میکند، بلکه انسانمیا تفسیر  نیست که خودش ر 

ای انسانی شده و از منطوقی الهی به یک مفهوم بشری هبه مردم و از لحظهٔ قرائت آن، پدید

 د.دهتغییر ماهیت می

حال پیامبر معصوم ـ بدون در نظر گرفتن ترسیم شده و جا ای که اینجدا از جزئیات صحنه

آمد و خودش رای او میالله علیه وسلم ـ که وحی در هر دو جلوهٔ خود )قرآن و سنت( ب صلی

اصلی در به اشکال اینجا آن به امت است؛ ابلاغ و فهماندن  وضمانتی در دریافت و فهم 
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است که از نظر بیان و وضوح ای  ه نصوص شریعت همچون مخلوطی ژل  تصویر کشیدن

های متعدد و قرائتقابلیت و هر چه در آن آمده  نیستو قطعیت از یکدیگر قابل تفکیک 

فهم وحی،   رای به کار انداختن آن درببیگانه و تلاش    های قرائتِ تعدد روشبا  متکاثر را دارد.  

 شد. زیادها و تفسیرها نیز این قرائت

ی است که انکار این است که وحی شامل نصوص محکم واضحاما حقیقیت غیر قابل 

هایی از وحی نیز در و نیازی به تأویل و تلاش بشری ندارد و بخش ذاتا آشکار است

الله تعالی مسئله اشاره کرده است.  نخود وحی به ای. تر قرار دارنددرجاتی پایین 

 فرماید:می

{ 
َ

نزَل
َ
ذِيَ أ

َّ
کِتَابَ مِ هُوَ ال

ْ
یْكَ ال

َ
  عَل

َ
خَرُ مُتَش

ُ
کِتَابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
حْک { ]آل عمران: ابِهَاتٌ نْهُ آیَاتٌ مُّ

۷] 

است   (ای از آن آیات محکم )صریح و روشن، پارهاوست کسی که این کتاب را بر تو نازل کرده)

 (.اندای[ دیگر متشابهاند و ]پارهابها اساس کت]که[ آن
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. »آیات محکم آن است که جز یک نهٔ محکم و متشابه استین نص قرآن مشتمل بر دوگابنابرا

که برخی از اینطبری در بیان 1چند تأویل بپذیرد«.رد و متشابه آن است که پذیتأویل نمی

از بیانی  ،د شنیده شدنبه مجر گوید: »ندارد، می محکمات نیازی به تلاش در جهت تبیین

به واسطهٔ دارد که برخی از محکمات  سپس بیان می  2گردد«.نیاز می بیکه آن را روشن گرداند  

که اند: »یا آنپیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ وصف اِحکام یافتهتبیین از سوی خداوند یا 

یا با بیانی  ، اما  ن استدر آمدن به معانی گوناگو  دارای چند وجه و تأویلات گوناگون وهرچند  

ش، معنای بیانی از سوی پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به امت  از سوی الله تعالی یا

 3و علم به آن از علمای امت خارج نخواهد شد«. مورد نظر آشکار شده است

دهد عتی سیال ارجاع مییتاکید بر بطلان این تصور است که همهٔ نص قرآنی را به طب  ،هدف

 توان از معنایش مطمئن شد.ه هرگز نمیک

ت و ترجمان قرآن، عبدالله بن عباس ـ رضی الله عنهما ـ سخنی بسیار مهم در بیان حَبر ام

ید: »تفسیر بر چهار شکل گوگیرد دارد، وی در اثر مشهور میظ تفسیر قرار میچه تحت لفآن

 

 

 (. ۱۹۷/ ۵تفسیر طبری )  1

 (. ۱۹۷/ ۵همان )  2

 (. ۲۰۱/ ۵همان )  3
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مانند دیگر سخنان خود دانند )یعنی عرب زبانان است: شکلی که عرب از کلام خود می

یعنی نصوصی که شرایع اسلام کسی از ندانستن آن معذور نیست )فهمند( و تفسیری که  می

فهم درست )و برای    دانند( و تفسیری که علما آن را میگیردیو حلال و حرام و عقاید را در برم

 1داند«.لله آن را میاو تفسیری که تنها  آن باید به علما مراجعه کرد(

متشابه دانست که هیچ تفسیر ابراین درست نیست که وحی را یک نص یک پارچهٔ بن

س ذاتا واضح است و پذیرد، بلکه باید به یاد داشت که بخشی از متن مقدمنضبطی را نمی

ختلاف پذیر. غفلت از این حقیقت شرعی و معنای عقلیِ بخشی از آن نیازمند اجتهاد و ا

شخصی کند که ما را به هیچ معنای مارزش میلفظی بیحی را تبدیل به یک قالب وواضح، 

 تواند در یک آن به یک نتیجه و ضد آن برسد و دو تفسیر متضاد از یک رساند و بلکه مینمی

 چیز ارائه دهد.

 ان از چند جهت مورد مناقشه قرار داد:تواین اشکال و ایرادات آن را می

 اولا:

 

 

 (. ۷۰/ ۱تفسیر )  در  به روایت طبری 1
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حی و بیان و وضوح آن است و در تناقض با ستایش ت قاطعانه دربارهٔ وقمخالف این حقی

گر و فرقان و هدایت «نور»و  «تبیین»و  «بیان»و  «مبین»ردگار دربارهٔ قرآن است که آن را پرو

 ت.میده و آن را کتابی دانسته که آیاتش استوار و دقیق اسنا

حاکمیت شریعت و چیرگی آن و  لازمهٔ چنین قولی این است که سخن پی در پی قرآن از

اش تفاوت آن با حکم جاهلیت، همه ازگشت به نصوص وحی در صورت اختلاف و بیانب

 فایده و حواله دادن به معدوم و تکلیف به ناممکن است.بی

 انیا:ث

ها پذیرفت، چه رسد به وحیی که باطل از هیچ توان دربارهٔ سخن انسانچنین ادعایی را نمی

را و صرف الفاظ آنان  کردیممیچنین رفتاری  هادارد. اگر با سخنان انساننسو به آن راه 

که سخن آنان را بر حسب مزاج و  دادیممیو سپس به خود این آزادی را  دانستیممیمقدس 

توان ادعا کرد که گرفت. چگونه مین تفسیر کنیم، زندگی مردم سامان نمیو تخمیحدس 

اش ها همهسخنان انسان های زمینی ونامهنین و آییناسخنان دانشمندان و فلاسفه و قو

و دال بر معنا، در حالی که سخن الله تعالی صرفا الفاظ آن مقدس است واضح است و روشن  

 و معنایی قطعی ندارد؟!

 الثا:ث
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 کنند، هنگام داوری روشِ گونه برخورد میهمان کسانی که در برخورد با نصوص وحی این

فی که در تفسیر نص دینی رخ داده مانند. زیرا اختلابند نمیپای به این منطق خودشان

آن در مذاهب وضعی جدید نیز نیز موجود است. برای مثال ما تنها یک لیبرالیسم  همانند

طور مارکسیسم و سوسیالیسم و واقع چندین لیبرالیسم موجود است و همین نداریم بلکه در

ست بلکه اجراهای دست نیها در واقع یک امر یکنکاپیتالیسم و دمکراسی و غیره؛ همهٔ ای

پذیرند که ناگون دارند؛ حال آیا بنابر این تباین و اختلاف میهای گوگوناگون و نظریه

اهیم باشد و سپس هر کس حق داشته باشد که هر اصطلاح قدسیت تنها برای الفاظ این مف

 د؟فاسیر در تناقض با یکدیگر باشتکه این را به هر معنایی که دوست دارد تفسیر کند ولو آن

تصورات و اصولی مشترک ندارند، اما  ریانات نیز هدف پذیرش این نیست که این افکار و ج

دوگانه هنگام داوری دربارهٔ تشریع  استانداردهایغرض روشن ساختن اشکال در سیاست 

نی از آن به ی. به طوری که با تمرکز بر اختلاف درون نص داسلام در مقایسه با دیگری است

به  هاروشها و تعدد نظریهاز  هاکنند، انگار دیگر اندیشهدایی میشکل مطلق قدسیت ز 

 دورند.

 چهارم:

کسانی که چنین ه بسیاری از ک ای خواهد انجامیدنفی معنا از نص مقدس به نتیجه

که دیگر ت  ای این اسنتیجهٔ چنین مقوله؛  اش نیستندآورند متوجههایی را به زبان می عبارت

کنند را استناد می به نصاند و ر کسانی که دچار غلو و تندروی شدهتوان سخن و گفتانمی
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مند از معیاری و نظاماین پرسش که چه چیز غلو است نیازمند قرائتی رد کرد. زیرا پاسخ به 

اگر ا  انگاری تقسیم بندی کرد، امنص است تا بتوان از خلال آن دیگران را به اهل غلو یا سهل

ابطهٔ ثابت را در فهم ود از حق باشی و هرگونه قرائت معیاری و ضفهم خقائل به نسبی بودن 

آن مخالف  برای تخطئهٔ فهم مخالف نخواهی داشت، هر چقدردیگر راهی نص انکار کردی 

قرائتی از نص دینی دچار افراط یا تفریط شده باشند. برای مثال خوارج ـ در گذشته و حال ـ  

رفته است و ها نیز قرائتی اجتهادی دارند که پذیه آنشود دربارهٔ آنان گفت کا میآیدارند. 

بیانگر ندارد؟! این یک ایراد معرفت شناسانه است که کسی حق تخطئهٔ آنان یا انکارشان را 

 نگری بسیاری از کسانی است که حق تفسیر قرآن را بدون در اختیار داشتن ابزار معرفتی کوته

حق را به  همین به این ترتیبش باشد که که حواسداند بدون آنفوظ میمحبرای خودش 

 سمت دیگر ایستاده نیز داده است.ی که در کس

اش را تواند به طور قطع مُراد گویندهای از نصوص وجود دارد که ناظر میکه دستهآننتیجه 

معنای آن است و  و که در این حالت نص و فهم آن تطابق دارند چرا که فهم، روحِ نص بفهمد

توانیم مدعی شویم که جا میم اینایه طور قطع دانستیم که به فهم نص رسیدهب  ههنگامی ک

یزی نیست جز معنی نصِ از نص نیز مقدس است چه در این حالت این فهم چقطعی ما  فهم  

 مقدس که از ما خواسته شده تا در تحصیل و فهم آن تلاش کنیم.

وجود گر ها نمایانشتهای متعدد است، این بردااشتردباما نصوص ظنی که متحمل 

عنایی ص به این معنا نیست که نص مو اختلاف در فهم ن نص است یای برای معناعرصه
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های اختلاف در پایان فهم یکی از طرفدهد که نشان میندارد و این معنا مقدس نیست، و 

یک روش موضوعی و هدف س که برای رسیدن به این معنا بر اسادرست است به شرط آن

داند اما تفسیر خود را صحیح نمیجا شخص اگر چه به قطع . اینباشد صحیح تلاش کرده

کند و معتقد است که میبرای رسیدن به آن تلاش  ای صحیح است و  معتقد به وجود یک معن

 خود یا دیگری به این معنای درست خواهد رسید و ناگزیر کسی ]یا کسانی[ در امت به این

 اند.عنای درست رسیدهم
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 بنابر فهم چه کسی؟ ( شریعت ۲۵)

شریعت  زیرا شوددر قضایای معاصر به شریعت ارجاع داده می د اختلافدر موضوعات مور 

کنند، اما در این سیاق هستند و به آن رجوع می که تسلیم آنمرجع داوری مسلمانان است 

 چه کسی؟م آید که: شریعت بر اساس فهاعتراض مشهوری پیش می

ی متضادی در فهم است که تفسیرهای گوناگون و رویکردهامنظور از این اعتراض این 

 بگیریم؟شریعت را به داوری  ،خواهید بر اساس کدام فهمشریعت وجود دارد، حال شما می

های گوناگون قرار گونه مطرح کنند که: ما در برابر اسلامممکن است برخی این ایراد را این

 م را پیاده سازیم؟کدام اسلا الحداریم؛ 

یست که برای رسیدن به یک مرجع درست برای صورت منظور از طرح این سوال این ن  در هر 

اوری شریعت است به این بهانه که منظور شک وارد کردن در اصل دداوری تلاش کنیم بلکه 

 فاوت داردمتچیزی که تفسیراتی    ؛دهیدشما دارید ما را به داوری یک چیز مجهول حواله می

 ور باشد.تواند داو بنابراین نمی

اقط ساختن حجیت یک چیز به سبب وجود اختلاف دربارهٔ آن سبنابراین مقولهٔ فوق بر 

 استوار است.
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وجود که فساد آن بر اساس دلیل قطعی عقلی واضح است؛    است فاسد  مبناییاما این  

لزومِ جستجو ، بلکه ندکمیاختلاف در هر چیزی، وجود و حجیت و جایگاه آن را نفی ن

 سازد.روشن میرا ی یافتن روش صحیح در تعامل با این اختلاف برا

کاتب و در این زمینه به ماگر مردم دربارهٔ خداوند و صفات او دچار اختلاف شدند و 

تقسیم شدند، معنایش این نیست که ذات الهی موجود نیست یا صفات رویکردهای گوناگون  

لاف به دنبال سخن حق دربارهٔ الله واجب آن است که در این اخت کهبل، او نامشخص است

 اند.و این چیزی است که اختلاف کنندگان دربارهٔ آن متّفق صفات او بود تعالی و

حق است اختلاف کنند، این معنایش آن نیست که هیچ برکه کدام دین  آن  و اگر مردم دربارهٔ 

حق بپردازد جب است تا شخص به جستجوی دین  واراهِ رسیدن به خداوند نیست، بلکه  دینی  

اند . اختلاف کنندگان بر وجوب پذیرش حق متّفقاتفاق نظر دارندو پیروان همهٔ ادیان بر این  

ردن آن به سبب وجود اختلاف، باور فاسدی است که عقل پوشاندن حق و از بین بچرا که 

 درست و فطرت سالم از پذیرش آن ابا دارد.

؛ مردم در امور مردم و معاش آنانگی عقلی و بدیهی حتی دربارهٔ زند ت این معنایی اس

چه پردازند و آنشوند و در قضایای مورد اختلاف به جدل میری دچار اختلاف میبسیا

کند جستجو در پی حجت و برهان و دلیلی است که به شان داوری مینهنگام نزاع میا

رای را دلیلی ب فکه وجود اختلا بییاجا کسی را نمیشود. اینحقیقت منتهی می

یک حق مالی اختلاف داشته مثلا اگر مردم دربارهٔ  مسئلهٔ مورد اختلاف بداند.اعتباری بی
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جا به وری کند و مالک حقیقی را تعیین کند. اینها داروند تا میان آنباشند به دادگاه می

لیلی برای شک در  د  ،تهای دعوا بر سر ملکیکند که اختلاف طرففکر کسی خطور نمی

ها مانند ازدواج یا زندگی انسانامور متعلق به گونه همهٔ همین قیقی است!وجود مالک ح

ر موارد؛ اگر شخص برای خرید اتومبیل یا ساختن خانه و انتخاب دانشگاه و تخصص و دیگ

 بهچه را این موارد از دیگران مشورت بخواهد و هر کس نظری بدهد او سعی خواهد کرد آن

 تر است برگزیند.واب نزدیکص

فهمند، رک است را اصحاب همین مقوله نیز میجا به سادگی قابل دین معنای عقلی که اینا

دهند مگر در رابطه با شریعت؛ ار نمیبرای همین اختلاف را دلیلی برای اسقاط یک اصل قر 

ری نیز موجود فکب دانند که اختلاف موجود در رویکردهای و مذاهها به خوبی میوگرنه آن

همهٔ این مفاهیم از اعتبار ساقط جا نیز اعمال کنند بود این قاعده را آن است و اگر قرار

هیچ مفهوم دیگری وجود   و شدند و دیگر مفهوم آزادی و عدالت و دمکراسی و حقوق بشر می

دانند که وقوع اختلاف، دو اما آنان مینداشت، زیرا این مفاهیم نیز اختلافی است، 

 :دساز بدیهی را ساقط نمی قت قطعیِ قیح

کی از اتفاق ]دربارهٔ یک مفهوم[ وجود دارد که که همیشه قدر مشتر : اینحقیقت نخست

 محل اختلاف نیست.

دلیلی که به حق  ؛، باید داوری را به برهان و دلیل سپرد: به هنگام اختلافحقیقت دوم

 شود. قکه اختلاف باعث الغای خود حکند نه آنراهنمایی می
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مبنی بر اساسی عت بر اساس فهم چه کسی؟« اعتراضی است بنابراین، این سخن که »شری

 تواند در برابر نظر عقلی صحیح دوام آورد.ضعیف که نمی

ماند و آن چگونگی تعامل با اختلافی است که باقی میجا یک پرسش مشروع این 

 دربارهٔ مفهوم شریعت موجود است.

تن مرجعیت شریعت چه کسی؟« توجیهی برای ساقط ساخ مهپرسش »شریعت بر اساس ف

 کند.ن به داوری شریعت یا الزام مردم به آن را توجیه نمینیست و ترک فرا خواند

تعامل با این اختلافات برای رسیدن به حق است، که فایدهٔ این پرسش، پاسخ به چگونگی 

 :اسخ گفتپ توان به آنمیبا بیان چهار قاعده  و این پرسشی است مشروع

 اند:یعت از نظر قطعیت بر چند مرتبه قاعدهٔ نخست: احکام شر

احکامی است که ادلهٔ آشکار و واضح به آن دلالت دارد؛  و آن رتبهٔ اول: احکام قطعی:م

شکی نخواهد داشت و اگر علم به آن در بین همهٔ  اشبارهکه هر کس آن را بداند در  ایادله

شود، مانند دانسته می  جملهٔ احکامی است که ضرورتا از اسلامز  اقشار مسلمان شایع باشد ا

نا و خمر. اما اگر از بسیاری از مسلمانان پنهان باشد ب نماز و زکات و حرام بودن ز احکام وجو

اری از مواردی که در میان علما بر آن اجماع است، جهل به این احکام، وصف مانند بسی

بسیاری از احکام   که ادلهٔ آن واضح و محکم است، مانند  رادارد، چبرنمیقطعی بودن را از آن  

 احکام.)خرید و فروش( و ارث و دیگر عبادات و بیوع 
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یلی دال بر آن است اما به حد و آن احکامی است که دلا  مرتبهٔ دوم: احکام ظنی )گمانی(:

اع، جمقطعیت نرسیده و این احکام نیز ممکن است در میان علما محل اجماع باشد و این ا

ای ن نباشد و مسئلهآن حکم است و امکان دارد که چنی  باعث عدم مشروعیت اختلاف دربارهٔ 

ر آن وارد است ای باشد که اجتهاد داختلاف باید در عرصه  ،باشد که در این صورتاختلافی  

 وگرنه اختلافی غیر معتبر و غیر موجه خواهد بود.

تلاف مراتب را در نظر داشته باشد، زیرا اخ ینبا این توضیح، هرگونه دعوت به شریعت باید ا

اش بهٔ دوم رخ داده است و آن مواردی است که ادلهٔ قطعی دربارهتنها در برخی از احکام مرت

آن رخ نداده و برای همین مبدأ حاکم ساختن شریعت در  موجود نیست و اجماعی دربارهٔ 

ست، بنابراین پرسش »بر نیرجهٔ قطعی است که دربارهٔ آن اختلافی ددر  حقیقت داخل

اشد که اختلاف فهم در شریعت تأثیری بر ؟« باید این را در نظر داشته باساس فهم چه کسی

تی اگر برخی از احکام تفصیلی بر این مبدأ محکم ندارد زیرا خود این محل اتفاق است و ح

باشد  تهدر برخی قضایا پاسخی نداشسازی شریعت یادهوی پنهان بماند یا برای کیفیت پ

که پاسخ به آن را ا پاسداری کند و به سبب پرسشی اصل مبدأ حاکم سازی شریعت ر  باید

جه کرد؛ تشکیک ضروری که باید به آن تو  ای است منهجیِ نکند و این قضیه  ردداند آن را  نمی

 .باشدسبب نقض اصول محکم نباید در جزئیاتی معین، 

 مل با اختلافات درون شریعت:عاقاعدهٔ دوم: وجود یک رویکرد موضوعی برای ت
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روشی ، بلکه  نیست که هر اختلافی پذیرفته استف در احکام شریعت به این معنا  وجود اختلا

حکام شریعت باید از آن آغاز کرد و این علمی و موضوعی منضبط وجود دارد که در نگاه به ا

اش معنی فد اختلاف نیست. بنابراین صرف وجود یک اختلاروش مورد اتفاق است و مور 

در نظر و گفتمان باید از نظر شرعی نیز معتبر است بلکه  این نیست که هر نظر مخالفی از

اب و سنت و روش اجتهاد شرعی مبنی بر علم به کتروش معتبر بهره جست، یعنی همان 

سازی احکام. و هر فهمی یادههای پفرجامشناخت شرایط واقع و شناخت مقاصد شریعت و 

که اختلاف ز به مجرد اینموضوعی نباشد اختلاف برخاسته از آن نی شیکه بر اساس رو

 معتبر نیست. ،است

پوشی مورد چشماشتباه در اجتهاد  در صورت پذیرش اصل شرعی،قاعدهٔ سوم: 

 :است

مستلزم منهجی اند و نظر در احکام امی که مشخص شد احکام شرعی دارای مراتبهنگ

داند و این را در اختلافات شرعی ممکن میت شرعی است، این وقوع برخی اشتباها

ود که در آن دسته از احکام اجتهادی رخ دهد که دربارهٔ آن شهی در صورتی توجیه میاشتبا

ن است این اجتهاد در احکام قطعی و متّفق علیه نص واضح و بدون معارض نباشد و ممک

به معنای فاسق دانستن ه  د. حکم بر یک اختلاف به عنوان اختلافی غیر موجپذیرفتنی نباش

که اجتهاد له بر حسب ادلهٔ آن است اما آنف نیست بلکه حکم بر مسئکار دانستن مخالیا گناه
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گوییم: خداوند کسی ود، دربارهٔ او میورزد و در حد امکان تلاش کند و سپس دچار اشتباه ش

 دهد.ش تکلیف نمیرا جز به اندازهٔ توان

د و شخص مرتکب مخالفت با نص قطعی شو فراتر رود و حدبلکه حتی اگر اشتباه از این 

انگاری و تفریطش محاسبه صیری از جانب اوست و به اندازهٔ سهلمعذور نباشد؛ این تق

بسیار بهتر از کسی است که یک اصل شرعی را به کلی شود اما در هر صورت وضع او می

دلیل وجود اختلاف ]در  به دهندهٔ خطورت تفریط دربارهٔ یک اصلو این نشاننقض کرده 

طر کوچک شمردن اصل تحاکم به ن لازم است که نسبت به خفرع[ است و برای مسلما

 اشد.شریعت و عدم رجوع به آن به سبب اختلاف در برخی احکامش، هشیار ب

تر ند به اجتهادی وسیعقاعدهٔ چهارم: حاکم ساختن شریعت بر شرایط واقع، نیازم

 است:

دیدی است که ار جیک شرایط معین، نیازمند مراعات عوامل تاثیرگذدر سازی شریعت پیاده

ها و دیگر عوامل بستگی ایی و امکان، و مصالح و مفاسد مترتب بر آن و تغییر عرفبه توان

به شرایط واقع را   عوامل در تحکیم شریعت تاثیرگذار است و عرصهٔ اجتهادِ مربوطدارد... این  

ست: نگاه شرایطی کار فقیه ترکیبی از دو مسئله است: نخ نینسازد، زیرا در چتر میوسیع 

برای استنباط حکم شرعی که ممکن است در این عرصه اختلافاتی رخ دهد؛ در ادلهٔ شرعی  

ع که شرعی برگرفته از ادلهٔ شرعی و پیاده ساختن آن بر شرایط واقو دوم: پیاده ساختن حکم  

سازد که چرا هنگام پیاده این روشن می هد.در این عرصه نیز ممکن است اختلافاتی رخ د
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جا در برابر دو شود، زیرا این، اختلاف نیز شدیدتر میاحکام شرع در شرایط واقع ساختن 

 تلاف باشند.عرصه قرار داریم که ممکن است مورد اخ

د اصل رجوع به شریعت را الغا کند یا در تر شدن عرصهٔ اختلاف نبایکه، درک وسیع مهم آن

نیست ی در حد تباین دید جایز وارد سازد. یعنی اگر شخصی در این عرصه اختلافاد آن ایر 

که به سبب آن اصل بازگشت به شریعت را کوچک جلوه دهد؛ زیرا اختلاف در تحکیم شریعت 

و بر این اساس، ک شرایط خاص به معنی اختلاف دربارهٔ اصل تحکیم شریعت نیست در ی

 ل اختلاف نیست و بلکه اختلاف در شرایط واقع ومح حاکم بودن شریعت بر شرایط واقع

حکم مناسب شرع برای آن است که مساحتی وسیع را برای اجتهادِ سازی  طبیعت آن و پیاده

 طلبد.می  روا

لهٔ »شریعت بر اساس فهم چه کسی؟« اثری منفی در کوچک شمردن مقو که:خلاصه این 

شریعت را حاکم و او مسلمان است و  ک سمرجعیت شریعت در درون برخی از مردم دارد؛ از ی

کند، اما از سوی دیگر این اختلاف را برای خودش غیر رد آن را در دل تحمل نمیبیند و می

د مرجعیت شریعت را عملا نپذیرد هر چند به باعث شوداند و چه بسا همین قابل هضم می

ه و دل مؤمن اثر دیشتواند در انای است که می. این رخنهداشته باشدشکل نظری قبولش 

وجود اختلاف در یک چیز حجیت   گاه باشد؛ چرا که صرفبگذارد و واجب است نسبت به آن آ

ف پیش آید زیرا اختلاف کند. شریعت حجت است، حتی اگر دربارهٔ آن اختلاآن را الغا نمی

 کومدر همهٔ شریعت واقع نشده و بلکه در برخی از احکام آن رخ داده و این اختلاف نیز مح
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ها را نداند و به اگر مسلمانی همهٔ اینمندی علمی در بررسی و تعامل با آن است. به روش

ن بماند ـ باز اتسلیم به اصل حاکمیت شرع اکتفا کند ـ اگر چه برخی از جزئیاتش برایش پنه

اندازی در جزئیاتی که شخص قادر به هم به اصل و ریشه چنگ زده و این اصل نباید با شک

 اش نیست نقض شود.درباره وییگپاسخ
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 است اسی خاصی را نیاورده ( شریعت نظامی سی۲۶)

م است و نیازی بهگویند مسئلهچه میکنند که آنقائلان به این مقوله گمان می
ّ
 نظر  ای مُسَل

که به رسند. پیش از آنو تأمل چندانی ندارد، سپس از همین مقوله به نتایجی چند می

 این مقوله یعنی ج این مقوله بپردازیم، مهم است که از تحریرِ هدفِ تایهر یک از نمناقشهٔ 

 مبهم و کلی است و نیاز به قدری توضیح  حدی  تامله  جاین    .آغاز کنیمام سیاسی خاص«  »نظ

 دارد.

 ر از نظام سیاسی خاص، احتمالا یکی از این دو است:منظو

و توزیع وظایف و مت های تفصیلی و جزئیات ادارهٔ امور حکوجنبه: معنای نخست

کند و تأمین می یاسی معاصر سی ع معیشتی مردم را در هر نظامچه منافصلاحیات و آن

 اقتضا  هین موجود نبودکه پیش از ا ابزارهای نویناین دوران و امور جدید و  ماهیتچه آن

صیل ؛ بنابراین منظور گوینده این است که شریعت دربارهٔ این قضایای اجرایی به تفکندمی

را بنابر اصل اباحه و  هاکه همهٔ اینهمچنان ؛یمبند باشچیزی نگفته که لازم باشد به آن پای

ر سیاست شرعی هٔ امور واگذار شده دتوانیم این بخش را دایر پوشی ترک گفته و میچشم

هایی بنامیم، یعنی شریعت این عرصهٔ سیاسی را به مردم واگذار کرده تا قوانین و دستورالعمل

 ه فراخور مصلحت عمومی وضع کنند.را ب
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ا شریعت آن نیست که عینا ـ به نص ـ در شرع آمده سیاستِ موافق ب  .صحیح است  این معنایی

سیاستی   ق سازد و مفاسد را از آنان دور سازدستی که مصالح مردم را محقباشد، بلکه هر سیا

 با شرع نباشد. الفتاست شرعی اگر چه به نص در شرع نیامده باشد تا وقتی که در مخ

سیاسی هیچ حرفی برای گفتن   ت در سطح قانون و احکام تشریعیکه شریع: اینمعنای دوم

د و ما ملزم نیستیم که ربطی به نظام سیاسی ندار   ندارد و احکام شریعت و حدود و مقاصد آن

 چیزی در این عرصه بپردازیم.در نصوص شرع به جستجوی 

گیرد و می احکام شریعت همهٔ امور زندگی را در بر  ا کهچر  اما این اشتباهی آشکار است

نظام  که بگوییم دربارهٔ امور مربوط بهطهٔ فرد به پروردگارش نیست تا آنمحدود به تنظیم راب

ست، بلکه شریعت نظامی است که رابطهٔ مسلمان با پروردگارش و سیاسی چیزی نگفته ا

 که جامعهٔ مسلمانکند، چنانندهی میساماچه در اطراف اوست را  خودش و دیگران و هر آن

 سازد.هایش را مشخص میدهد و وظایف و محدودیترا شکل می

سازد در نظر چه مصلحت را در آن محقق میای طبیعت آن عرصه و آنشریعت در هر عرصه

جایی که مجالی است گسترده برای پارامترهای متغیر گرفته است. عرصهٔ سیاست نیز از آن

د و کشمکش مصالح و مفاس شمان و مکانزر شرایط جدید است و بنابر تغییرات تاثیو تحت 

اباحه فضایی وسیع را در نظر گرفته و در نتیجه   بخشیعت برای آن در  شود، شردچار تغییر می

زرگترین باب در عرصهٔ سیاست، عرصهٔ مباح و رواست. در نتیجه هر رفتار سیاسی که در ب

یک رفتار شرعی است، سازد  گامی که یک مصلحت را محقق میا هنمخالفت با شرع نباشد ت
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انب سیاسی هیچ احکام و حدودی را حاکم نساخته، عنا نیست که شریعت در جاما این بدان م

از احکام و تشریعات متعلق به نظام سیاسی وجود دارد که باید به  ایبلکه در شریعت جمله

در عبادات شخصی و معاملات و احکام است که برای مسلمان واجب آن ملزم بود، چنان

بندی به شرع و ضروری پای بند باشد و در وجوبپایازدواج و دیگر مسائل به احکام شرع 

 بودن آن تفاوتی بین یک باب و دیگری نیست.

این نوع از سیاست شرعی از قبیل سیاستِ منصوص است و از جملهٔ احکام و قوانینی است 

دایرهٔ واگذار شده به  بخشد؛ این دایرهٔ منصوص به همراهیان مکه زندگی سیاسی را سام

دهد که به آن سیاست شرعی گر چیزی را تشکیل مینصوص( در تکامل با یکدیمردم )غیر م

 گویند.می

گونه قوانینی در ارتباط با نظام سیاسی ضح گشت که این سخن که در اسلام هیچبنابراین وا

عرصه اما از راهی  ر اما با لفظی جدید و ورود به اینسکولا وجود ندارد، نوعی اعلام موضع 

سکولاریسم به معنای دور نگه داشتن دین از تاثیرگذاری در قوانین است تا دیگر است، زیرا 

خصی تبدیل شود که هیچ کاری با امور عمومی ندارد و هنگامی که مدعی ای شرابطه  که بهآن

شری اش به اجتهاد بچ حرفی ندارد و همهی هیشوی که شریعت دربارهٔ کل نظام سیاسمی

یعنی سرکوب دین و دور ساختن آن از ک فلسفهٔ سکولار مربوط است، بنیان این سخن بر ی

که به شکل مستقیم عه است، یعنی به جای آناماندهی جاممرجع بودن و تاثیرگذاری در س

 زنند.کل آن را دور میین شکه در گفتمان صریح سکولار است ـ به اشریعت را رد کنند ـ چنان
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بوط به حقیقت دین اسلام است؛ احکام ای از حقایق مر ناشی از ندیدن جملهاین گفتمان 

هایی الزام و حدود و حرام ست و واجباتشرعی مربوط به ساماندهی امور حکومتی بسیار ا

اید آن ند بداگیرد. احکامی که هر نظام سیاسی که اسلام را مرجعیت خود میآور را در برمی

ی را در نظر نگرفته و گوید اسلام نظام سیاسی معینکه می را پاس بدارد. بنابراین کسی

کار برده   لفظی که به منظورش جنبهٔ اجرایی باشد، از یک جهت حرفش درست است اگرچه

مبهم است و ممکن است دچار بدفهمی شود اما ادامه دادن به نفی رابطهٔ شریعت با سیاست 

ه عرصهٔ سیاست نوعی عناد در مخفی گونه احکام شرعی مربوط ببودن این شکاربا وجود آ

د اختن حقیقت است چرا که احکام شرعی خود دلیل است و مسلمان در برابر آن راهی ندار س

 چه خداوند به او امر نموده:نجز گفتن آ

هِ وَرَسُ }
َّ
ی الل

َ
ا دُعُوا إِل

َ
مُؤْمِنِینَ إِذ

ْ
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َ
وْل

َ
مَا کَانَ ق ن یَقُ ولِ إِنَّ

َ
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ُ
طَعْنَاهِ لِیَحْک

َ
وا سَمِعْنَا وَأ

ُ
{ ول

 [۵۱: ]نور

داوری کند، شان گفتار مؤمنان هنگامی که به سوی الله و پیامبرش خوانده شوند تا میان)

 (،گویند: شنیدیم و اطاعت کردیمتنها این است که می

ضَ }
َ
ا ق

َ
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ْ
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َ
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ُ
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 [۳۶]احزاب: 
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فرمانده دهند برای   برش به کاریو هیچ مرد و زن مؤمنی را سزاوار نیست که چون الله و پیام)

 (.آنان در کارشان اختیاری باشد

های جدید هشیار باشد؛ هوذگانفوذ مفاهیم سکولار از نفمسلمان معاصر باید نسبت به 

های گوناگون برای خود راه نفوذ د با فرمتوانیک ایدهٔ مرکزی سخت است که میسکولاریسم 

 .استکشف آن ـ در هر شکل و لباسی ـ  برای    ضامنیسکولاریسم  بیابد. آگاهی از جوهر ایدهٔ  

یعت : شران که عنو آید، به اینای دیگر ـ در یاری این مقوله ـ به میان میجا مقوله این 

و شوری و مانند این  قواعدی کلی مانند عدالتدر باب نظام سیاسی جز اساسیات و 

است که  هاییری نگفته، اما بقیهٔ احکام نمانیدهٔ مصلحتهای والا، سخن دیگارزش

نگرانهٔ ها را که نیازمند اجتهاد مصلحتتغییر زمان و مکان و اختلاف بزرگ میان دوران

 د.گیر ظر میدر نبزرگی است 

حضور بارز این اجتهاد در نگرانه نیست و دربارهٔ نقش و شکی در ضرورت اجتهاد مصلحت

نداختن احکام و ما تقریر این اجتهاد نباید دستاویزی برای دور اشریعت بحثی نیست، ا

تر در شریعت مقرر و از نگاه تشریعات تفصیلی شرع باشد. توجه به اهمیت مصلحت پیش

حرف جدیدی جز کوچک شمردن احکام تفصیلی جا بنابراین اینفاق است، د اتفقهی مور 

 .استیان نیامده به م
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ند آن دقت کنی های کلی مانند عدالت و آزادی و شورا و مانارزشاگر در موضع مردم در برابر  

ها موضعی مثبت دارند و اختلاف میان خواهی دید که به طور کلی همه دربارهٔ این ارزش

ودن های کلی و میزان الزامی بدر تفاصیل و جزئیات درونی این ارزش  و اسلامیسم سکولار

مدار الزامی است آیا این قوانین برای سیاستگذاری است که احکام جزئی در سطح قانون

مند که مربوط به شرایط زمانی و مکانی خود است یا وابسته به که احکامی است تاریخنیا آ

 گذارد؟به صلاح بداند به اجرایش میه آن را هرگامدار مصلحت که سیاست

واقعی آن با اسلام ها و نمودهای از جزئیات مربوط به این ارزشسکولاریسم درباره بسیاری 

اهان غیر الزامی بودن احکام قرآنی و نبوی است و این نمود اختلاف دارد و از سوی دیگر خو

ای از ها جملهارزشای این ه بر ک عملی جدایی دین از حکومت است، به خلاف اسلام

ارزش عدل و حدود آزادی سخن گفته درونی  ینتفصیلات را ذکر کرده و بسیار دربارهٔ مضام

که این احکام دارای صفت اسی و اینسلطهٔ احکام شرع بر نظام سی واجب دانستنهمراه با 

چه آنداند، پس هر می بنیز آن را الزا  عملبند باشد و در  الزام است که حکومت باید به آن پای

نص نیامده مجال اجتهاد   چه درو آن  استاز امور سیاست که در نص آمده در دایرهٔ الزام شرع  

ف درباب امور شهروندان وابسته تصرّ   چرا کهسیاسی است که وابسته به مصلحت معتبر است  

 به مصلحت است.

ن درونی نیست و مضموهای اساسی عام صرفا شعارهای زیبا و خالی از در حقیقت ارزش

عدل یک مبدأ  اش باشد.کننده ینتعیتواند جدا از قوانین تفصیلی و جزئیات ها نمیارزش
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ت پرشماری است که ماهیت اش اتفاق نظر دارند، اما شریعت حاوی جزئیاو همه درباره  کلی

ملت . هر  سازدکند و ویژه بودن اسلام را در این زمینه آشکار میعدل در اسلام را مشخص می

جزئیات  زد و همینپردامدن و دینی حاوی جزئیاتی است که به شرح این مبادی کلی میو ت

د: من ـ سازد و کسی نیست که بگویاست که اندیشه و دین و فرهنگ هر ملتی را ویژه می

 بندم.ای ـ تنها به اصول کلی پایبدون هیچ مرز و محدوده

ات میراث، مرد بهرهٔ بیشتری داشته از جزئیبرخی  مقتضای عدالت در اسلام این است که در  

در حق زن است. بر اساس رویکرد   نوعی ستماین    صرکولار معاباشد، در حالی که در بینش س

های الهی حفظ شود یق منع هرگونه تعدی به حرمتاسلام، لازم است که دین مردم از طر 

ی است. ستم و تعد ن نوعیکه این در مفهوم شرعی از عدل و رحمت است، اما نزد دیگرا

، آزادی به مفهوم لیبرال  اما در سایهٔ مسلمان در برابر حکم قطعی خداوند حق انتخاب ندارد،  

های کلی را بر هنگی این ارزشخواهی دید که هر فر  گونهو ایننوعی استبداد است.  این

 .کندو تصور می دهداساس مبانی خود شکل می

که جزئیات بندم، بدون آنرا و آزادی پایه عدالت و شو: من ببنابراین هرگاه مسلمانی بگوید

بگیرد، او در حقیقت جز به برخی شعارهای کلی که اساسا   شرع را در نظر   و تفصیلات احکام

اسلامی  نگرشهای گر ویژگیکه نمایان چیزی ؛بندی کردهیمحل بحث نیست اعلام پا

 نیست.
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بندی او ر میزان پایمبادی هستیم تنها دزم به گوید ما ملبرای همین، حقیقتِ کسی که می

ما چیزی به نام  .شودخص میدهندهٔ این مبادی مش به تفصیلات تعیین کننده و شرح

اش، نداریم. اما در حقیقت بسیاری از آنان »آزادی« بدون توضیحِ حقیقت و ماهیت و فلسفه

ادی را به عنوان که اسلام آز کنند  اند اما بر اساس مرجعیت لیبرال و گمان میبند به آزادیپای

آزادی ]بی حد و ناواضح[ هر   این  به نام این  سیک اصلی کلی عام پذیرفته و آورده است، سپ

 کنند!خالی می لب اسلامیدر قا چقدر از مفاهیم لیبرال را که دوست دارند

ی : مبادی کلی بدون قوانین تفصیلی وجود خارجی ندارد؛ در چنین حالتکهخلاصه این 

شود می که مجبورشود یا آنبند میرع آمده پایچه در احکام شمسلمان یا به آنفرد 

کلیات  گونه به آنکه اینگمان کند  و اما از مراجع گوناگون بسازد جزئی قوانین ای ازملغمه

 وفادار مانده است.

برای ای گسترده عرصه  ،کلی شاید گفته شود: اما همچنان دربارهٔ جزئیات این مبادیِ 

 د.جتهاد و اختلاف معتبر وجود دار ا

م، اما سخن ما متوجه کسانی است که تنها به سوی این گوییم: ما منکر این نیستیجا میاین

سبت به تشریعات و جزئیات مربوط به آن کوتاهی خوانند اما پس از آن نمبادی کلی فرا می

دسته از احکام محکم جزئی  به آن پذیرد وکه کلیات و جزئیات را با هم میورزند، اما آنمی

چه را دهد و آنهای شرعی مورد بررسی قرار میاست و سپس عرصهٔ ظنیات را با ابزار   بندپای

 گزیند، پاسخ ما متوجه او نیست.یداند برمتر میبه گمان خود به آن کلیات نزدیک



352 
 

 

 جا شاید بپرسند: آیا این سیاسی کردن دین نیست؟این 

اید در دل مسلمان ترس یا نب ر شویم که اصطلاحات به ذات خودیادآو جاست که بایداین

ند؛ دربارهٔ سیاسی کردن دین نیز اگر منظور از آن سوء استفاده از دین یا برخی دلهره بیفک

برای رسیدن به منافع شخصی یا حزبی باشد چنین کاری آشکارا نکوهیده و  از احکام دینی

مرتکب شده  که ست و مرتکب آن به اندازهٔ جرمیریعت ابلکه در تضاد با احکام و مقاصد ش

اما این انحراف مخصوص دین نیست بلکه هر ارزش زیبایی  است، نکوهشسزاوار عیب و 

 زدگی قرار گیرد.ء استفاده یا سیاستها مورد سوتواند از سوی همهٔ گروهمی

و التزام به  شریعت اما اگر منظور از سیاسی کردن دین، طعنه زدن به مطالبهٔ حاکم سازی

 :ه باشد، این طعنه از دو جهت خطاستامعاحکام آن در امور ج

: ارتکاب ستم در حق مخالفان با طعنه زدن به آنان بدون موجب، و نه تنها خطای نخست

 اند.ه در امری که شایستهٔ ثنا و ستایشاین، بلک

دهد این نشان میاند و ساختن اسلام را سیاسی کردن آن نامیدهکه پیاده: اینخطای دوم

 ربطی  سخنکه گویندهٔ این 
ً
ارد و هرگونه عملی دبه سیاست نمعتقد است که اسلام اساسا

درست است و این ـ ساختن اسلام در جانب سیاسی به معنای استفاده از آن در جای نا

ر اش از مرجعیت سکولار در دوبینید ـ نشان دهندهٔ تاثیر گرفتن واضح گویندهکه میچنان

 .استن دین از نظام سیاسی و امر عمومی ساخت
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گویند؛ که اگر منظور آنان افراد از »اسلام سیاسی« می  شبیه به این، سخن کسانی است که

ان به اسم خودشان نام ببرد و با عدل و انصاف به تواند از آنهای خاصی است مییا گروه

های گوناگون از اسلام جود نسخهتوهم وکه لفظی را به کار ببرد که آنانتقادشان بپردازد، بی

کند! چنین نام ها« دین را وارد امر سیاسی می»اسلامکه یکی از این و این وجود آورد به را

از   .سکولار به فرهنگ آنان نفوذ کرده است  یره لغاتدانهادنی گمراه کننده و فاسد است و از  

طی به ساماندهی زندگی و ش و ربای است میان بنده و پروردگاررابطهاسلام نگاه آنان 

اج سکولار آنان در تضاد باشد را »اسلام دارد. در نتیجه هر حکمی که با مز م نمعیشت مرد

نیست، یعنی اسلامی که تنها به جنبهٔ نامند، به این معنای که این اسلام واقعی  سیاسی« می

 دارد.تصوری که سکولاریسم از دین  همان های فردی مربوط است، یعنیعبادت
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 ( سکولاریسم تنها راه حل است ۲۷)

از سکولاریسم گاه به گاه آشکار و سپس پنهان عبارت بر حسب حالت تنفر جامعه این 

آگاشود؛ هرگاه جامعهمی هی از حقیقت سکولاریسم و دشمنی ای معین به دلیل گسترش 

ناپدید  عمومی یابد این عبارت نیز از عرصهٔ آن با دین، بدبینی به سکولاریسم گسترش می

 آید.ولاریسم دوباره به سطح میو با کم شدن نفرت از سک شودمی

داری جامعه و رد آن به معنی عدم نشینی این عبارت از عرصهٔ عمومی به سبب دینعقب

شود پراکنده شده و در نقاب سخنانی دیگر که همین معنا را یست، اما باعث میوجود آن ن

خست دّت و وضوع عبارت نهای جایگزین به حِ رتین عبارسانند ظاهر شود هرچند امی

دارد، سکولار را به سان طوق نجاتی به جوامع مسلمان عرضه می نباشد. عباراتی که مفاهیم

 کند.سم استفاده نمیاگرچه به صراحت از لفظ سکولاری

 با بررسی دقیق این مقوله و طرح این پرسش که: سکولاریسم راه حل چه چیزی است؟

 ای نیازمند به بررسی است:هایی چند رسید که هر پاسخ، مقولهپاسخ وان بهتمی

 لهٔ نخست: سکولاریسم راه حل رهایی از استبداد است:مقو

دارد. کیست که اد و سرکشی حاکمان را بد میهای سالم استبدشکی در این نیست که درون

ن امری است فطری که رد؟ ایزندگی در سایهٔ استبداد و سرکشی و فساد حاکمان را تاب بیاو

هستند که عدالت و حفظ حقوق و  ایدارند و همه خواهان جامعه همه بر آن اتفاق نظر
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جا این مقوله از عاطفهٔ د. ایندهفرما باشد و ستم و تجاوز در آن رخ نمیها بر آن حکمآزادی

ابل پذیرش م را قبرد تا اندیشهٔ سکولاریسانسانیِ خواهان حقوق و عدالت و آزادی بهره می

 ین بهشت موعود است.ریسم تنها راه حل رسیدن به اسازد. بر اساس این ادعا، سکولا 

ستبد چه های مرهایی از سیستم  :این است که  که نیازمند پاسخ استدشواری  اما پرسش  

 ربطی به سکولاریسم دارد؟

هایی روبرو پاسخ شود و باها آشکار میسازیگونه تقلیل و سطحیجاست که ایراد ایناین

این مقوله به شدت ضعیف و درست تکیه ندارد؛ در نتیجه موضوعی شویم که به اساسی می

خنان پرطمطراق شود، زیرا عدالت و آزادی و کرامت به صرف سر دادن شعار و سنمایان می

شود بلکه نیازمند یک سیستم متکامل و فرهنگ عمومی و مؤسساتی قدرتمند محقق نمی

ه سکولاریسم راه حل است یا ساده ک های نوری با این اندیشهٔ ها سالهٔ ایناست... هم

های فکری است که از ست، فاصله دارد. در حقیقت چنین سخنی از قبیل سرگرمینی

سازد که هیچ عی علاج مشکلات روی برتافته و مشکلی جدید میجستجو در اسباب واق

 ربطی به هیچ درمانی ندارد.

وی برای حفظ ای قنه نظام سکولار غرب که توانسته نمو ود: پسش جا گفته میاین 

 باشد چه؟ها حقوق و آزادی
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 گیردمی  پاسخ به این مقوله به دور از مناقشهٔ جزئیاتی که زیر مفهوم آزادی و حفظ حقوق قرار

سکولار  یک تجربهٔ این است که: موفقیت  ـ که آیا در تصور شرعی مورد پذیرش است یا خیر  ـ

راه حل جادویی برای لاریسم یا زمانی خاص معنایش این نیست که سکو مکان  خاص در

فرهنگ غربی به یک تجربهٔ تاریخی ت در هر زمان و مکانی است. سکولاریسم در موفقی

های دنیوی آنان پیچیده و در هم تنیده میان عقاید دینی و حکومتابط طولانی مملو از رو 

که انتخاب )سکولاریسم( سر بر آورده است ، این است و از پی این تجربهٔ خسته کننده

آن بنا کردند. بنابراین این انتخاب ویژگی خودش را دارد  های خود را برات و حکومتمؤسس

آمدن برخی از مظاهر عدالت و آزادی در یک سیاق خاص   و موفقیت تجربهٔ سکولار برای فراهم

خواهد بود. از سوی دیگر  ر موفقهای دیگمعنایش آن نیست که این تجربه در همهٔ سیاق

ها در سطح بالایی قرار دارند، قوق آزادیهای سکولار در حفظ حیستمبرخی س  طور کههمین

سازی جوامع و زیر پا نهادن یرانها و وهای سکولار دیگری نیز در سرکوب انسانسیستم

نوعی ریسم حقوق پروندهٔ سیاهی دارند. بنابراین اندیشهٔ حفظ حقوق از دریچهٔ سکولا 

 اندیشی فکری و تاریخی است.ساده

اب و تعمیم آن بر همهٔ مردم یک نوع تنبلی فکری است اساس، کپی کردن این انتخ بر این

گر نوعی بیند و بلکه نشانعینک دیگران نمیجز با  طور که  انجامد، آنکه به تعطیلی عقل می

طور شود، آنان منجر میتی انسشکست درونی است که به از کار افتادن دستگاه ایمنی ذا

 د جای پای دیگران.برای رهایی نیست جز تقلی کند راهیمیکه گمان 
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تولد این اندیشه های سکولاریسم را تفکیک کرده و به آن دقت کنیم و به شرایط  اساساما اگر  

که چگونه به نزع قدسیت از هر چیز و خالی شدن جوانب گوناگون زندگی از ارزش و اخلاق 

ایده، به سطحی کرد و دیگر ایرادهای این  صرفی تبدیل  و انسان را به یک کالا و ابزار مجامید  ان

کند، می  هایی را برای شرایط پیچیده واقع پیشنهاداین دست شعارها که چنین راه حلبودن  

 برد.پی می

روری ای مهم و ضها انگیزهبنابراین، رهایی از استبداد و طغیان و جستجوی حقوق و آزادی

نی است که ک توهم بزرگ و حالتی روای ،اه حل استکه سکولاریسم ر  تصورست، اما این ا

 خواهند!کند، چون سکولاریسم را میتاثیر گرفتگان از سکولاریسم را آرام می

 دوم: سکولاریسم راه حل اختلافات عقیدتی و دینی است مقولهٔ 

. گوینده نیز با طول و تفصیل آیدیش میجا حرف از اختلافات عقیدتی بزرگِ میان مردم پاین

گوید که چگونه در عالم یان و درونِ یک دین سخن میفات دور و دراز میان ادربارهٔ اختلاد

جنگ و درگیری به سبب اختلاف در دین و اعتقاد   افتند و تکفیر وواقع مذاهب به جان هم می

ه است، بنابراین تنها مشاهد دهد و این چیزی است که با بررسی تاریخ و حال قابلرخ می

و عقاید را به گوشه برده و دیگر هیچ تاثیر چیزی که همهٔ این افکار  ریسم است؛  راه حل سکولا 

 بدی بر زندگی مردم و روابطشان نخواهد گذاشت.
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اختلاف در دین و عقیده یکی از اسباب دشمنی شدید میان مردم است و چه بسا   ن شکبدو

نگ غرب اما به سبب تجربهٔ . فرهشودحریم مردم تجاوزها و به  ها رخ دهدبه سبب آن ستم

که مفهوم سکولاریسم را راهی برای حل این خلافات دانسته است، چنان  ،دینتاریخی آنان با  

ها بر سر آن شدت گرفت و از سوی دیگر دچار و به ضعف نهاد و دشمنیدین در تاریخ آنان ر 

 ن نبود.جایگزیتحریف شد، بنابراین راهی جز یک نظام 

گر خطایی لام است که نشاناین تجربه و پیاده ساختن آن بر تاریخ اس زعبور امشکل اما در 

کاملا  اق تمدنیِ ها میان یک سیاق تمدنی و سیاست بس بزرگ و قصور در درک حجم تفاوت

متفاوت با آن است؛ در تاریخ اسلام و در طول سیزده قرن، سلطه از آن شریعت بوده است و 

ا به دست های متفاوت قدرت ر ها و دوراندر سرزمینهای گوناگونی  دولت  مدت زمان  در این

 اند و کسی در طول این مدت به این نتیجه نرسیده بود که مشکل در خود دین است،داشته

دادند، اما خود دین محل اتفاق ها را به اموری دیگر ارجاع میبلکه اسباب ستم و دشمنی

ن با هم اختلاف داشتند. در حقیقت های آسازیو پیاده از احکام ر برخیهمه بود اگرچه د

به دین ضمانتی است برای احقاق حقوق و داوری در اختلافات و بستن راه دشمنی،   بازگشت

 های بیشتری باز خواهد گذاشت.روازه را برای اختلافات و درگیریاما الغای آن د

کسی که کند، در نتیجه ن میمردم تضمیمیان  اسلام، همان دینی است که اقامهٔ عدل را

در عرصهٔ عمومی یا سیاست   اسلامریسم و الغای سلطهٔ  از طریق سکولا   دین رامحدود ساختن  

گوید که اسلام دین حق نیست و حاکم ساختن آن یکند به زبان حال و مقال مرا مطالبه می



35۹ 
 

 

ی لازم را برای هاو ضمانت سازدیهدایتی که بشر امیدش را دارد برآورده نم ،و پیاده کردنش

که یک غیر مسلمان چنین سخنی را از اینساختن عدالت مطلوب در خود ندارد. ما  حاکم

م و در چنین حالتی با وی دربارهٔ کنیبینی میکنیم و آن را پیشبر زبان آورد تعجب نمی

ت که انی اسگوییم، اما تعجب از مسلمدرستی دین اسلام و محاسن و فضایل آن سخن می

اف به درستی دین گوید، زیرا اعتر د و سپس چنین چیزی میتی این دین باور دار به درس

عدل را در ، موجب این است که باورمند به این دین همهٔ هدایت و خدایی بودن آن اسلام و

 محقق ساختن و حاکم ساختن آن بداند.

 چوناست که و آن این  ،شده است انگارانه بناای سادهدر حقیقت چنین ادعایی بر اندیشه

باید اختلاف نظر هست، اری در اسلام دحکومتمیان مسلمانان دربارهٔ برخی از جزئیات 

است شمرا که کاملا مخالف دین  دور ساخت و نظامی    مسلمانان  شمااسلام را به طور کلی از  

این تنها  ، زیراتحاکم ساخ شماد به زور بر یاش باور ندارو به درستید یو به آن راضی نیست

 !راه حل است

پیاده ساختن قوانین سکولار ر خود ندارد و  نظریه در حقیقت هیچ راه حل درستی را داما این  

اش این نیست که راه شریعت معنی کیبا استفاده از آتش و آهن و دور ساختن زور  بر مردم

بر اساس هر  توانمی و با استبداد ای بلکه این به معنای استبداد استحل را ارائه داده

آن نیست که راه حلی را مطرح و این معنایش  سکولار یا غیر سکولار ـ حکومت کرد نظامی ـ

انه و دور ساختن شریعت جبار  حل سکولار نیز یعنی پشتیبانی از تغییر ای. حقیقت راه کرده
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به  را شما ـحل است، زی هکه این همان رابا استفاده از زور و سپس قانع ساختن مردم به این

ل دیگری بر اساس در دستان ماست ـ راه حل دیگری ندارید و هر راه ح که قدرتآندلیل 

 ود است!منطق قدرت ـ نه قدرت منطق ـ مرد

ذهن خواننده حاضر باشد و آن این است که  نیز باید دریک معنای محوری جا این

طوری که یک ، گیردیهای سیاسی در واقعیت بر اساس قناعت همهٔ مردم شکل نمسیستم

آل است که در واقع تصور ایده  ای همهٔ مردم پذیرفتنی و قانع کننده باشد. این یکسیستم بر 

سازند و خود را حاکم می با استفاده از قدرتها و ندارد. همهٔ سیستمبشری وجود نداشته 

معرفی   را زیبا  کنند و قضیهٔ خود را عادلانه و نظام خودسپس در راه قانع کردن ملت تلاش می

ی برخوردار باشند و هر قدر دانند که هرچقدر از قدرت اقناع بالایعین حال می  و در  کنندمی

راضی نخواهند بود، اما ا سازند باز هم قشری از مردم از این سیستم به نیکی عدالت را برپ

 نیست. هااین مانع از برپایی سیستم

نیم این را به کتقریر میشریعت را حاکمیت  که وقتی مشروعیتگوییم آن میاین را برای 

کنند کسانی که قرار است تحت حاکمیت اسلام زندگی  دانیم که قانع ساختن همهٔ  خوبی می

کسی پوشیده نیست که غیر  ته باشند. این بر ممکن نیست، به ویژه اگر به اسلام باور نداش

ا درست نیست شود، ام دهد بر اساس دین و باور خودش بر وی حکومتمسلمان ترجیح می

اور داریم و مسلمانان را از ی شود که به آن بحقیقت سببی برای الغای حکم اسلامکه این 

 متمادی  هایی که قرنهای مسلمان را از نظاممحروم کنیم و سرزمیندگار  پذیرش حکم پرور 
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لغا  مردم اها را به مجرد قانع ساختن همهٔ شود همهٔ ایننمیبر آنان حکومت کرده دور سازیم.  

چه واجب ، اما آنت و برای هیچ نظامی رخ نداده و نخواهد دادشدنی نیسکرد، زیرا این 

قانع شوند   که همهکند، نه آنهمه عدالت را تضمین میین است که این سیستم برای  است، ا

 ها بهتر است.این نظام از دیگر نظامکه 

متفاوتی از مردم  که اقشار داندمی هاست، برای مثال نظام لیبرالاین حال همهٔ سیستم

انع کردن مردم به برحق بودن خودش دست اند، اما از تلاش برای قمخالف این انتخاب

بهتر باشد نخواهد پرداخت  جایگزین که برای مردمهای جستجوی انتخاب بهکشد و نمی

رین این بهت  این سیستم به دیگران ثابت کند که  بلکه سعی خواهد کرد از خلال پیاده ساختن

 ست.انتخابِ پیش روی آنان ا

به مجرد وجود گروهی از مردم شه پی خواهی برد که  به سطحی بودن این اندی  این یادآوریبا  

ی است. کردن سکولاریسم با نظام اسلام سعی در جایگزینپسندند که حکم شریعت را نمی

ورکی نظامی ساختن ز   دار آن است که برای راضی کردن یک گروه اقلیت سعی در حاکمخنده

 پذیرند!ت آن را نمیکثریرا دارند که ا

 یسم راه حلی برای فهم بهتر از دین استسکولارمقولهٔ سوم: 
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ن دین نیست و هیچ مخالفتی با در نگاه صاحبان این مقوله، سکولاریسم در ذات خود دشم

ی از دین و عقلان آل برای فهم صحیحدین ندارد. آنان سکولاریسم را به عنوان راه حلی ایده

 .دانندمیو تفسیرهای افراطی  نظرانه تنگ هایبرداشتدر برابر 

اش یعنی ارتباط میان بنده و سکولاریسم دین را به جایگاه طبیعیبر اساس این نگاه، 

ای روحانی و صادقانه به دور از هرگونه قید و بند بیرونی یا اجبار. گرداند. رابطهر بازمیپروردگا

 .استفهم سکولار از دین، همان فهم صحیح ن نان ایاز نگاه آ

شخص اساس یک معیار بیگانه از آن است نه فهم آن از داخل.    اما این در حقیقت فهمِ دین بر 

شناسد بلکه مبانی سکولار را بر آن نمیصول و احکامش سکولار، دین را بر اساس مبانی و ا

خواهد بود.  و ابزارهای فهم آنسکولار  مرجعیت محکوم بهدین  گونه،اینگرداند. حاکم می

ای ، نیاز به مناقشهدین و طبیعت آن آشناستین سخن از سوی کسی که به حقیقت  بطلان ا

داند. زیرا اسلامی که به ه شکلی بدیهی مینگاه را بطولانی ندارد و هر مسلمانی اشتباه این  

که الله علیه وسلم ـ  ان ـ صلیپیامبرشخوانند و سنت آن باور دارند و قرآنی که هر روز می

لمانی که از ایمانی درست برخوردار  مخالف این تصویر است. برای مسشناسند، کاملامی

رابطهٔ   کداند که اسلام صرفا یمی  امکان ندارد که چنین سخنی را بپذیرد یا باور کند. اواست  

و این رابطه  دباط بگیر ارتارش تنگ نیست که بنده از طریق آن با پروردگ ایمحدود در دایره

داند اسلام مقید به ه میطور کاما همهٔ دین نیست، همان اگر چه بخشی از دین است

اد دیگر قرار های متضنیست که در برابر آزادیو محدود به آزادی فردی حدودی معین 
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آن   گوناگون  که بر زندگی مردم و جزئیاتشود تا آنتر میاز این وسیع   عملگیرد، بلکه در  می

 شود. حاکم

حد و مرز سکولار تفسیر لاریسم این است که دین را برداشته و بنابر فهم صحیح دین در سکو 

و هیچ چیز دیگری های آن  سازیکه در خود دین و نصوص و اصول و پیادهکنند، بدون آنمی

یروشان آنان تشکر کنیم و پنگاه کنند، و سپس لازم است که این تفسیر را بپذیریم و برایش از  

 آزادی اندیشه است!ویم، زیرا این منطق عقل و ش

راه حلی برای جلوگیری از سوء استفادهٔ از دین در  مقولهٔ چهارم: سکولاریسم

 اختلافات سیاسی است

کنند تا مثالی ها و رویدادهای پرشماری را ـ راست یا دروغ ـ نقل میذیل این مقوله داستان

های یا از تاریخ دورانسیاست، چه در این دوران و ر عرصهٔ برداری از دین دبرای بهرهباشد 

هدف چیزی نیست جز بازی با احساسات  .های دیگر ها و ملتهنگنخست اسلام یا از فر 

 ن را دوست ندارند تا در نتیجه به سکولاریسم راضی شوند.مردم که اساسا سوء استفاده از دی

ت به رد و به شکل موضوعی و درسگذای میاسان خردمند عاطفه را گوشهاما هنگامی که ان

های سیاسی از دین نباید به برداریر واقع بهرهشود که داندیشد متوجه میاین مقوله می

رسیده است، یعنی وجوب دور ساختن دین   ای برسد که سکولاریسم غربی به آنچنین نتیجه

ر یا سوء استفاده قرا برداریهتوان مورد بهر با و نازیبا را می همهٔ معانی زیاز فضای سیاسی. 
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دوستی و دیگر امنیت و عدالت و میهن داد؛ برای نمونه: آزادی و انسانیت و حقوق بشر و

و بزرگترین ها ام آن بدترین جنایتی سیاسی قرار گرفته و به نربردامفاهیم، همه مورد بهره

تا مورد  شویمنمیس چرا خواستار الغای این مفاهیم تجاوزها در حق بشر صورت گرفته، پ

 ه قرار نگیرند؟!سوء استفاد

اش فکر دار دربارهگونه خندهدین است که این کند. تنهاکسی چنین پیشنهادی نمی

ند باید آن را الغا کرد، گویا حکم بر اساس کنکنند که چون برخی از آن سوء استفاده میمی

ای تباه و خطا و ذرهاش و سهوردگار جهانیان انجام شود که هیچ دین باید از سوی خود پرو

را به طور کلی از وجود  آنصورت باید و در غیر این  از سوی اجرا کنندگانش رخ ندهد لمظ

 است. افراط. بدون شک چنین طرز فکری اوج کنار زد

ین هایی است که از اقصد اصلاح این امر را دارد، راه حل آن وضع ضمانت کسی که

چه خلاف دین است کاب آنفاده از آن برای ارتسوء است برداری اشتباه از دین یابهره

ها و ابزارهای لازم و فرهنگ عمیق و هایی از سوی سازمانجلوگیری کند. چنین ضمانت

دهد و در خرد جامعه جای گیرد تا هر شخص یا گروه آگاهی است که باید در عالم واقع رخ 

ند. اما خود دارد، متوقف ساز انحراف  توجیهبرداری از دین برای د بهرهیا سیستمی را که قص

رز فکری اشتباه و در عین حال غیر عملی است؛ الغای دین برای جلوگیری از سوء استفاده ط

گویند بلکه همواره کسانی ی آن را ترک نمیاکه تو دین را ترک کردهزیرا مردم به مجرد این

سانی که قصد طور کیناهان پیاده ساختن دین هستند و همخواهند بود که صادقانه خو
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ای نخواهد داشت جز به بازی و چنین روشی عملا هیچ ثمره ،فاده از آن را دارندسوء است

 گرفتن دین شخص و انداختن آن در باتلاق شبهات.

سم راه حل هیچ چیز نیست، بلکه یک کپی ناشیانه از مشکلی فرهنگی در بنابراین، سکولاری

بب تنبلی فکری به شان است که به سشده ین تحریفریخ غرب و نوع رابطهٔ آنان با دتا

ای واقعی که نتیجهه تا تصور مردم را آشفته سازد، بدون آنهای اسلامی ما آورده شدسرزمین

بزرگترین مانع در برابر هر  تبدیل به داشته باشد و بلکه در حفظ حقوق مردم و برپایی عدالت

 .شوددعوت واقعی به سوی عدالت و حقوق 
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 یشه رفتیشه باید به مصاف اند( با اند۲۸)

آورند و معنای درستی را در نظر دارند و آن مناقشهٔ بسیاری از مردم این مقوله را به زبان می

تر است. به بیان ی قویاپاسخ به اندیشه با اندیشه افکار و نقد آن و بیان ضعف و قدرت آن و

که آن رای تایید آن آورد تاهین را بدیگر: نگاه صحیح را باید عرضه کرد و دلایل و برا

توان بر تصورات مردم تاثیر مثبت گونه مینهای منحرف از پایه ویران گردد. ایاندیشه

 گذاشت و بسیاری از مفاهیم اشتباه را تصحیح کرد.

گر اهمیت رویارویی افکار باطل با اندیشهٔ صحیح و اناین معنایی است صحیح که نمای

 زیرا ر پایهٔ دلیل و برهان استوار استننده و مؤثر است که بی قانع کضرورت عرضهٔ گفتمان

اش توجه برخی از جوانان را به به سبب قالب فریبندهبسیاری از مفاهیم باطل ممکن است 

سبب زیبایی ظاهرش و بیان آن در نبوده باورهای باطلی که به خود جلب کند. کم 

اییدش باشد؛ که دلایل کافی در تبدون آن های زیبا در میان مردم رواج یافته،عبارت

اش را با دارد و چهرهٔ بزک شدهاساس بودن آن برمیجاست که تفکر نقادانه پرده از بیاین

 شوید.آب حقیقت می

این عبارت گاه برای معنای دیگری به   کهت به آن هشیار بود این است  اما چیزی که باید نسب

جا گوینده به ود؛ اینر دفی خاص به کار میه برای هرود و انحصار موجود در جملکار می

 کند.خواند و هرگونه الزام یا منعی را در برابر آن رد میفرا می رویارویی فکری با یک اندیشه

خ گفت، پیامی را به این مضمون دیشه را باید با اندیشه پاسگوید: انوی هنگامی که می
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ا راه حل گفتگو و تأثیری ندارد و تنه از داشتنرساند که: در دنیای اندیشه، الزام یا بمی

 مناقشه است نه منع و الزام.

چه مخالفت علنی با شریعت اسلامی است یا ممنوعیت ممنوعیت آنمقوله مثلا هنگام  این

نشر مذاهب باطل که با اصول جلوگیری از و یا  منع تشویق به فحشا و منکراتارتداد و یا 

گویند: جاست که میید. اینآبه میان می منحرف هایکتاباسلام مشکل دارند یا ترویج 

تواند پول تقلبی را از اصلی است که می پولِ  فقطا اندیشه پاسخ گفت و اندیشه را تنها باید ب

تر ها رویارو شوند، در پایان این اندیشهٔ درستاین بگذارید اندیشهمیدان خارج کند، بنابر 

و مصادره را وارد بحث کنیم،   منع و الزاممسئلهٔ  بخواهیم که، بدون آنشوداست که پیروز می

دهد. این طرز فکر باعث شده که برخی ای ندارد، بلکه نتیجهٔ عکس میها فایدهچرا که این

یک قوانین الزام آور بر اساس  و آن منع هرگونه  دیگری برسنداز طرفداران آن به نتیجهٔ 

 دینی است. استدلال

افراط نکوهیده شده است. اصل این  اما دچار نوعیآمده، ستی ر ه داین مقوله از خاستگا

که تنها راه رویارویی با شه باید به مصاف اندیشه رفت صحیح است، اما اینگفته که با اندی

گفتگو و جدل فکری بدانیم، افراط است. گفتگو و مناقشهٔ برخی از  های باطل رااندیشه

ر آن برای تأثیر دود ساختن حضوع و محدیگر من و از سوی ضروری استها مهم و اندیشه

است و تضادی بین این دو نیست، زیرا یکی   یمهم و مفیدنگرفتن برخی از مردم نیز راه حل  

 ای گروهی دیگر.برای برخی از مردم مفید است و دیگری بر 
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د که محدود ساختن برخی از ندانها یک مسئلهٔ بدیهی. مردم میدر ذهن انسان این مسئله

خشونت ت به ای که دعوید است. برای مثال با نگاه به اندیشهبار، بسیار مفزیانای هاندیشه

خواهی   دهد،شان میو تجاوز در حق مردم یا تعطیل منافع آنان و یا به خطر انداختن امنیت

دانند تا دایرهٔ ای را ضروری میدید که همهٔ مردم جلوگیری از نشر و گسترش چنین اندیشه

جا تر نشود و زیان بیشتری متوجه جامه نشود. اینیع گیرند وستأثیر می نانکه از آ کسانی

ند داناندیشه را باید با اندیشه پاسخ گفت! زیرا همه میدیگر کسی را نخواهی دید که بگوید:  

شود و که منع، بخشی اساسی از راه حل است که با گفتگو و مناقشه و بیان ادله کامل می

 بینند.میتعارضی نمیان این دو 

نوع خاصی از تصورات شود که  ت که چنین اعتراضی تنها هنگامی مطرح میمشکل این اس

ه داشته باشد. در هایی که با تصورات شرعی زاویها بر روی میز باشد، یعنی اندیشهو اندیشه

 آید اماگیرد و بر زبان مردم میبرداری قرار می چنین حالتی این مقوله نیز بیشتر مورد بهره

ه برای دین هیچ های لیبرال است کن است و عامل تاثیرگذار، ارزشب اصلی معمولا پنهاسب

ر نظری که جایگاهی از نظر قانونی و سیاسی قائل نیست، بنابراین جلوگیری از هر نظری ـ ه

 باشد ـ به سبب یک باور دینی معنایی ندارد.

ه : آیا شایسته است ککه این است جا در پس پرده پنهان است،اما سبب اصلی که این 

که اندیشه را تنها باید با اندیشه ونی به ایندر  باورنه دین سببی برای منع یا الزام باشد؟ 

بردند، اما های دنیا به کار میهٔ تمام اندیشهپاسخ گفت که اگر چنین بود این قاعده را دربار 
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فشار دارد که گر برمیدیعاملی وجود  پرده ازفکری، محدود ساختن آن به یک عرصهٔ خاص 

را بپذیرد و سپس ممکن است دچار این سازد تا چنین تصوری  حقیقی را بر صاحبش وارد می

ما در حقیقت محرک فعال در اش امری معین مانند این مقوله است اانگیزه توهم شود که

ی رااین، بپذیرش چنین رویکردی امری بیگانه است که ربطی به این مقوله ندارد... بنابر 

این بحث شود و به یکردی را پذیرفته لازم است تا از دروازهٔ اصلی وارد کسی که چنین رو

 هایی غیر موضوعی.مناقشهٔ اصل ایراد و انگیزهٔ واقعی بپردازد، نه مقوله

گویند: هر ممنوعی مرغوب است، بنابراین اگر چیزی را ممنوع اعلام کردی، آن را یم

 .پرطرفدارتر خواهی کرد

اعتبار  یا به ناصحیحدر بسیاری حالات صحیح باشد، مانند منع  ارت نیز ممکن استعباین 

که ه اینتواند دربارهٔ هر منعی و در هر حالی درست باشد. با اقرار بهایی خاص، اما نمیسیاق

که این قانونی است همیشگی نیز شود، تصور اینبه این نتیجه منجر می برخی از انواع منع 

ای است واضح شود. این مسئلهیجاد رغبت در مردم میمنع همیشه باعث انیست و  درست

فهمند و هر نظامی در دوران ما لیستی بلند از ممنوعات را در جانب مردم آن را می که

ای از عادات و ای نیز مجموعهارد و هر جامعهاجتماعی و سیاسی و امنیتی داقتصادی و 

تر کردن ها در تنگکند و همهٔ اینمینهادنش خودداری  ز زیر پاها را دارد که هر فرد اسنت

و هرگز به فکر کسی مؤثر است    و کم کردن حضور و نفرت مردمی از آن  نوعاتعرصه بر این مم
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شود یا از این بهانه برای ت میتر شدن این ممنوعاعث محبوبنرسیده که این منع با

 ها استفاده کند.جلوگیری از این ممنوعیت

تشویق شتن چراغ راهنمایی، مردم را برای عبور از چراغ قرمز ست که بگوید: گذاعاقلی نی

 که ممنوعیتشود یا آنکند و وضع مجازات برای جرم باعث تقویت میل به ارتکاب جرم میمی

ها همه شود. اینباعث روی آوردن بیشتر مردم به آن می  غذاهای فاسدو سموم و    مخدرمواد  

 ده نیست.ر کسی پوشیاست که باز بدیهیاتی 

ای است محبوب و جذاب که مردم بدون ولهبنابراین عبارت »فکر را باید با فکر پاسخ گفت« مق

دربارهٔ برخی از جوانب ـ مثلا  آورند و اگرچه در برخیسبک و سنگین کردنش به زبان می

مکن است ، مم شدهها ـ که منع در آن سببی واقعی ندارد یا به روشی نادرست انجاممنوعیت

ربارهٔ هر ممنوعی یا حکم عث بیشتر شدن رغبت نزد بسیاری از مردم شود، اما تعمیم آن دبا

ری محسوس است ی جدل بیهوده دربارهٔ امنوعکه اصل در منع همین قانون است، بر این

 زند.ه از عاقل سر نمیک

ا ارتداد در آن ی  ارد کردنآزادی ایراد و   ،بر این اساس، هنگامی که برای حفظ اصول دین خود

کنیم، همهٔ این کارها ن جلوگیری میکنیم یا از گسترش فحشا در جامعهٔ مسلمارا ممنوع می

توسط  شزشت دانستن باعث تنگ شدن عرصه بر این عوامل و محدود شدن عرصهٔ آن و

هن که سببی برای محبوبیت بیشتر آن شود و چنین چیزی به ذشود نه آنجامعهٔ مسلمان می
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فاده که برای کوچک جلوه دادن منع شرعی از این عبارت استآنآید و میاقلی نهیچ ع

 کند از دو جهت مرتکب خطا شده:می

 عقل و واقع اشتباه است. نظر از  آشکاراکه  ایاز قاعده ناخودآگاهاستفادهٔ  جهت نخست:

 ای از احکام شرعی.کوچک شمردن پاره جهت دوم:

یگر ممنوعاتی که به حفظ امنیت یا حفظ اموال و امنیت بارهٔ درتوان دنمیبرای همین، 

یا هر چیز دیگری که به زندگی مردم مربوط است از این قاعده استفاده  اقتصادی یا تحصیل

ایمان دارد شایسته نیست که لله و پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ ه به اکسی کبرای برد و 

سئلهٔ منع را دربارهٔ هر سبب دنیوی ـ هر چند اشد و مبقدر ضعیف مقام حفظ دین نزد او آن

مبنی بر اصول شریعت است باعث بیشتر شدن طرفداران که را  کوچک ـ درک کند اما منعی

 فساد بداند!

 زند.صحیح خود به خود اندیشهٔ اشتباه را کنار می ندیشهٔ گویند: اما امی

انی شود و به روشی ت پشتیبسای که با ادلهٔ در این سخن تا حدی درست است؛ ایده

دلیلی ندارد یشهٔ باطلی خواهد بود که  تر از اندارائه شود تاثیرش نیز قوی  صحیحموضوعی و 

دلیل و برهان برای گسترش به چه بیان شد، یعنی ضرورت توجه و این تاکیدی است بر آن

 حق و رد باطل.
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خواهند ای باطلی را میآن معن  زگوییم: این مقولهٔ درستی است که برخی ااما باری دیگر می

او برای هدفی باطل به سخنی درست استناد هر گونه الزام که مستندی دینی دارد.  یعنی: رد  

زند به معنای الغای عوامل مهم ر میکه اندیشهٔ درست، اندیشهٔ باطل را کناجوید؛ اینمی

 نیست. ،رایشان زیانبار استچه بدیگر برای حفظ دین مردم و جلوگیری از آن

، اندیشهٔ غلط را ست که فکر کردن به روش »اندیشهٔ درستجا تاکید بر این مهم ضروری ااین

تاثیر آشکار بینی دربارهٔ نگری و سطحیزند« نوعی مقایسه است که خالی از سادهکنار می

صرفا به دلیل درست بودن آن ای ها در هر جامعهها در جوامع نیست. حضور اندیشهاندیشه

ر باشد تتر و زیباتر و واضحدیشه هرچه درستگونه نیست که یک انیان دیگر اینت. به بسنی

تصوری است تجریدی و خیالی به دور از درک الزاما رواج بیشتری نیز خواهد یافت. این 

ای بر اساس عواملی ها. هر اندیشهاز اندیشه واقع و اسباب تاثیرپذیری جهانِ  یعتِ طب

فکری و معرفتی ندارد. ای از این عوامل ربطی به فضای ارهکه پ ابدیگوناگون گسترش می

هایی که از این ای بهتری در اختیار داشته باشند بیشتر از اندیشهکه ابزار رسانههایی  اندیشه

تر تر و مستدلتر و قویها ذاتا درستکنند، هرچقدر این اندیشهبرند رشد مینمی  عوامل بهره

یاسی برخوردار باشند چند ر افکاری که از پشتیبانی مالی یا سطوینهم تر باشند.و عقلانی

اند. در نظر گرفتن طبیعت نفس بهرهرتر از افکاری خواهند بود که از این امتیازها بیبرابر مؤث

آگاهی و تصور و هویت فکری و فرهنگی او بر پیچیدگی قضیه بشری و  عوامل شکل دهندهٔ 

تعصبات قومی و ملی و دارد؛ برای نمونه، این گمان برمی بودن لوحافزاید و پرده از سادهمی
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و محبت پول و جایگاه و اعتبار اجتماعی و دیگر عوامل ـ بدون در نظر گرفتن   ر و حسادتتکبّ 

 ـ تاثیر فراوانی در پذیرش یک اندیشه و رد آن دارد.میزان حق و باطل 

شمکشی عقلانی میان اندیشهٔ اس کر اسچه گفته شد، این توهم که گسترش افکار ببنابر آن

شکل مطلق ذاتا قادر به کنار زدن اندیشهٔ غلط   که اندیشهٔ درست بهلط است، و ایندرست و غ

ها و انگارانه در فهم اندیشهدر خلأ و ساده ورزی، نوعی اندیشهو دور کردن آن از صحنه است

حق یا جلوگیری از ترش ر گسکیفیت گسترش آن است و به نادیده گرفتن ابزارهای مؤثر د

 انجامد.باطل می

به هدف کوچک شمردن هرگونه نظام مبتنی بر دین از دیگر سخنان تابعِ این مقوله که  

. بنابراین کسی که تر استربیتی قویرود این است: تربیت در فضای آزاد، تبه کار می

وجود دسترسی به  و باشود دار میها را در اختیار دارد دیندر محیطی آزاد که همهٔ انتخاب

تر از کسی است که بدون ر و عمیقتقوی اشداریبند است، دینود پایهمهٔ چیز به دین خ

داری اولی بیشتر یک نوع دین  دار شده است زیرا تدین او به خلافها دینوجود دیگر انتخاب

 اجباری است.

داری شخص در ه دینکتا آن هدف از این طرز فکر، تعطیل هرگونه منع یا الزامِ دینی است

اش کاملا واضح باشد. بدون شک داریشد و وضعیت او و میزان دینبا فضای کاملا آزاد

گیرد، زیرا را در نظر نمیمنظور آنان از این آزادی، آزادی به سبک لیبرال است که شریعت 
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د تا ز سام میها برای ارتکاب حرام را فراهتنها این تفسیر از آزادی است که همهٔ انتخاب

 گوید.شخص تنها برای خداوند آن را ترک 

 ناآگاهانهٔ این مقوله، اثر آن را در عمل امتحان کنیم. پذیرشخُب، بیاییم پیش از 

 ر است؟تداری در جوامع »آزاد« قویآیا دین 

داند که کند. هر عاقلی خیلی بدیهی این را میواقعیت این جوامع، این مقوله را تکذیب می

ز و فراهم ساختن منکرات در همه سباب فساد و انتشار الکل و تحریک غرایاساختن  فراهم

بندی کند و به نشر فساد و فجور و کم شدن پایای تضعیف میداری را در هر جامعهجا، دین

گیری آمار و ارقام ندارد. آیا ای بدیهی است که نیاز به پیانجامد. این نتیجهاعات میبه ط

از جوامع کنونی مسلمان تر از بسیاری داری ضعیفسلمان در دینمن پیشِ جوامعِ چند قر 

 کنند؟ه شرع پروردگار حکم نمیاست که ب

اخلاقی باعث   بند و باریِ و بی  رفتار  های آزادیِ واقع شاهد بر این است که باز گذاشتن بادبان

حالی  شود، درها و تباه شدن دین آنان میداری و ویران شدن اخلاق ملتضعیف شدن دین

 از منکر است. سازد امر به معروف و نهیر میتداری آنان را قویچه دینکه، آن

 های آزاد بهتر است از کجا آمده؟این توهم که تربیت در محیط پس

بندان به دین در این جوامع است که با لایل این توهم، دیدن اقلیتی از پایشاید یکی از د 

بند خود پایانگاری در احکام شرع بر دین دین و سهلهای ترک وجود همهٔ عوامل و انگیزه
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بندی آنان به دین در چنین محیطی نشانهٔ تدین قوی آنان است و پایشک اند. بی مانده

تر از شخصی است که در محیطی مناسب نین کسی قویداری چدهد که دیننشان می

ن گروهِ اقلیت در مقایسه با . اما ایگر کمتری سروکار داردکند و با عوامل وسوسهزندگی می

توان اند و برای همین نمیاند بسیار اندکیر بد گرفتهبند و بار تاثاز این محیط بی  اکثریتی که

ایسه قرار داد، بلکه برعکس، همین کم بودن آنان این استثنای ناچیز را معیاری برای مق

برایشان دشوار است و  داریدیندلیلی است برعکس این مدعا. همین که آنان کم هستند و 

داری در چنین ها دلیل بر این است که دیندهند، همهٔ اینینهٔ بسیار می در راه حفظ آن هز 

 شود.محیطی از آزادی مطلق تقویت نمی

داران شود یا به نفرت از دین و دینه تدین در محیطی که با آن دشمنی میامکان ندارد ک

 ،ی شود. از سوی دیگر هر چه در یک محیطکند قویدهد و شک را تقویت مدعوت می

و به پیروی از دین دعوت شود و از مخالفت با آن نهی شود،  داری مورد تشویق قرار گیردیند

اندازی شود یابد و اگر دربارهٔ آن شکود و گسترش میشداری نیز برای مردم آسان میدین

های مخالفت با دین خوانند، یا انگیزه ارک آن فر داران بترسانند و به تیا مردم را از دین و دین

شود و همین به ضعف آن در جامعه تر میتر و پرهزینهداری نیز سختبیشتر شود، دین

 انجامد.می

های حرام را به فرزندش بیتی درست است که پدری همهٔ شهوتو از نظر ترعاقلانه  اینآیا 

باز بگذارد و او را در انتخاب همه چیز آزاد   رابرشر بها را کاملا دعرضه کند و دروازهٔ همهٔ بدی



3۷6 
 

 

د و داری فرزندش بگذار باشد که این کارش تاثیر مثبتی بر دین بگذارد و سپس توقع داشته

 بگرداند؟!تر تر و عمیقایمان او را قوی

از همین روی شریعت قاعدهٔ امر به معروف و نهی از منکر را آورده که تشویقی است برای 

 توانا شوند و تشویق به ترک شکه پذیرش آن آسان شود و مردم بر انجامآنر تا خی گسترش

آسان شود و  شندک شود و ترکمنکر و نصیحت مرتکب آن و منع آن نموده تا مجال منکر ا

تدین   تضعیفچه باعث  کند که شریعت به آنتر شود. آیا عاقلی تصور میضعیف  شیهاانگیزه

سازی اسلام داری در صورت عدم پیادهدینان کند که م خود گموهاست فرا بخواند و در ت

یز ضعیف واهد شد و در صورت پیاده ساختن اسلام، تدین جامعه نتر ختر و آسانقوی

 شود؟!می

مکن نیست مسلمانی آن را به زبان آورد، اما معنای حقیقی چنین ای است که ماین نتیجه

تر شریعت، قوی مخالفِ  اری در فضای آزادِ دکه دیند دار ، زیرا بیان میای همین استمقوله

شود مسئول متوجه این حقیقت نیست اما این باعث نمی است. چه بسا گویندهٔ این سخن

آورد دقت نکند و تنها هایی که به زبان میمقولهامدهای سخنی که گفته نباشد و دربارهٔ پی

 باشد.اش پی برده زمانی سخنی را بگوید که به معنای حقیقی

ی اندیشه رفت« و ها داشتیم: »فقط با اندیشه باید به رویارویای از مقولهجا دستهاین پس

داری در ندی»زند« و اندیشهٔ نادرست را کنار می»ممنوع مرغوب است« و »اندیشهٔ درست، 

 ها، گوینده برای توجیهِ نپذیرفتن مبدأ منع یاتر است«. در همهٔ این مقولهمحیط آزاد، قوی
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شود که میآنربارهٔ هر حکمی که مبنای دینی دارد، به آن استناد جسته است. با وجود  الزام د

بور معانی مید، اما امکان دارد که از آن برای عها را به نحو درستی فهبرخی از این مقوله

ها که نیازمند کشف اشتباه و مفاهیم باطل بهره برد و سبب حقیقی پنهان در پس این عبارت

 امی شدن احکام شریعت توسط برخی از مردم است.رد الز  ،است

ینی[ شده که فرهنگ سکولار معاصر از پذیرش الزام ]با مبدأ د جایی مطرحاین فرض از آن

که ها مسئلهٔ خود را چنانگونه عبارتاست که گویندهٔ اینزند و برای همین لازم سرباز می

که در پس سخنانی مُجمَل و ه آنکند، ن  حهست یعنی از جهت عدم لزوم احکام شریعت مطر

د که نقطهٔ »الف« مورد بحث است در حالی که ایراد کلی پنهان شود و این توهم را پدید آور 

 در نقطهٔ »ج« است.اصلی 
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 دهند، پس ما هم به آنان اجازه دهیم اجازه می   ( آنان به ما۲۹)

ساخت کلیسا ندهیم؟ آنان اجازهٔ  دهند، چرا ما به آنانآنان به ما اجازهٔ ساخت مسجد می

به اسلام دعوت دهند، چرا ما همین اجازه هایشان  دهند که مسلمانان در سرزمیناجازه می

گونه به آنان گویند، چرا ما همینیک میدهیم؟ آنان برای اعیاد ما به ما تبرنمیرا به آنان 

 تبریک نگوییم؟

که غیر مسلمانان برای ما کاری را   طورمینهکنند: و دیگر سخنانی که یک معنا را تکرار می

 !به مثل کنیم و همان کار را برای آنان انجام ندهیم؟ دهند چرا ما نباید مقابلهانجام می

کند تحت قاعدهٔ معروف عدل قرار دارد چه تصور میکند که آنگویندهٔ این مقوله گمان می

کنند که بنابر گمان میی برخی تح .که اگر شخصی به تو خوبی کرد تو هم به او خوبی کن

مردم همان رفتار را داشته باشیم که دوست فضل اخلاقی باید از این حد هم عبور کنیم و با 

ما خوبی کنند ما در حق آنان خوبی که در حق ا انجام دهند )یعنی پیش از آنداریم با م

 کنیم(.

واقع که جوامع غربی را  دور از های رمانتیک رؤیاگونهٔ به دور از مناقشهٔ برخی از این قرائت

های سازمانی موجود نزد آنان را و پیچیدگیدهد فراتر از واقعیتِ موجود، متسامح نشان می

چه جزء عرف و عادات شان میان آنن در تعاملآنا  گیرد کهرا نادیده می  و این  گیردیدر نظر نم

بور کرده و از این نیز عد و گاه شونچه از بیرون آمده تفاوت قائل میشان است و آنو دین
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کنند، آنان است مصادره یا ممنوع میبخشی از حقوق مسلمانان را که خلاف دین و عرف 

اختن مناره برای مساجد و دیگر یا ساختن مساجد یا سمانند منع روبنده برای زنان مسلمان  

 موارد.

این تصویر توهمی  بحبوحهٔ  ایراد این مقوله این است که درها بدون در نظر گرفتن همهٔ این

آن این است که هر شخص برای خود کند و  دیهی را فراموش میاز مساوات و عدالت، امری ب

کند راجعه میاطل به آن میک مرجعِ والا دارد که در شناخت درست و غلط و تعیین حق از ب

ن و درست نیست که تحت حالت فشار درونی و ترجیح شخصی در موردی که مخالف با ای

 عت باشد.ن محبت« نباید مخالفت شریوالاست، مقابله به مثل کند، بلکه این »جبرا  مرجعیت

م هایی که در آغاز بحث ذکر شد، متوجه شدیم که متضمن دعوت به مخالفت با احکادر مثال

که این مقابله یعنی به جای آن عی واضح، برای جبران محبت طرف مقابل است.و اصول شر 

م یک کار نزد عرضه کنیم، شرع محکوم به آن شده است! حکمان ول شرعیبه مثل را به اص

به دلیل زیان و فسادش حرام و مورد نهی باشد، اما اگر آنان کاری مانند آن را  ما ممکن است

نیز باید از احکام خود کوتاه بیاییم و از باب جبران نیکی مباحش دادند ما  برای ما انجام

 بدانیم!

ثل از نظر شرعی شریعت تابع حکم آن است، حال اگر مقابله به مو نواهی مسلمان در اوامر 

شد اشکالی ندارد که انجامش داد و این اصل در شریعت آمده و شرع امر به نیکی ممنوع نبا

 موده است:در برابر نیکی ن
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وهَا} وْ رُدُّ
َ
حْسَنَ مِنْهَا أ

َ
 بِأ

ْ
وا حَیُّ

َ
ةٍ ف یْتُم بِتَحِیَّ ا حُیِّ

َ
 [۸۶{ ]نساء: وَإِذ

ن را ]در پاسخ[ از آن درود گویید یا هما  ون به شما درودی گفته شد شما به ]شکلی[ بهترو چ)

 .(برگردانید

مان ابتدا نه در نیکی از ه چه را زیبا و والاتر است توصیه نموده یعنی بذلو بلکه شریعت آن

 که این قدری زائد از عدالتِ محض است: ،مقابل نیکی

{ 
َّ
 یَنْهَاکُمُ الل

َ
ینِ   هُ عَنِ لا وکُمْ فِي الدِّ

ُ
مْ یُقَاتِل

َ
ذِینَ ل

َّ
مْ یُخْرِجُوکُم مِّ   ال

َ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا وَل ن تَبَرُّ

َ
ن دِیَارِکُمْ أ

مُقْسِ 
ْ
هَ یُحِبُّ ال

َّ
یْهِمْ إِنَّ الل

َ
 [۸حنه: { ]ممتطِینَ إِل

اند ون نکردهالله شما را از کسانی که در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیر )

پیشگان را دوست الله عدالت ایشان عدالت ورزید زیرا دارد که با آنان نیکی کنید و باباز نمی

 (.داردمی

ینی اسلامی مرتبط بل در جهاناین قضیه بر این امر بدیهی شرعی که به منطق حق و باط

گاه که این خاست. اسلام از استوار است ،شودو بر احکام و آثاری که بر آن مترتب می است

آورده است، بنابراین ریعات عقیدتی و عملی را ای از تشحق است و جز آن باطل، منظومه

یا  بینی نظرینتوان گفت که اسلام فرقانی است میان حق و باطل نه تنها از جنبهٔ جهامی

ای تشریعی که میان با یاری منظومهحکم اخروی، بلکه همچنین در سطح عملی و 
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کند. پس حق از فی میکند و تساوی میان آن دو را نتمایز ایجاد می ق و باطلهای حارزش

 ل متمایز است و برابر ساختن آن دو ظلم است:باط

{ 
ُ

لَال  الضَّ
َّ
حَقِّ إِلا

ْ
ا بَعْدَ ال

َ
مَاذ

َ
 [۳۲]یونس: { ف

 (.پس از حقیقت جز گمراهی چیستو )

راین دو گروه برابر ته، بناباطل تفاوت گذاشهمچنین شریعت میان حاملان حق و حاملان ب

 نیستند:

بَصِیرُ }
ْ
عْمَی وَال

َ ْ
ورُ ( ۱۹) وَمَا یَسْتَوِي الأ  النُّ

َ
مَاتُ وَلا

ُ
ل  الظُّ

َ
حَرُورُ ( ۲۰) وَلا

ْ
 ال

َ
 وَلا

ُّ
ل  الظِّ

َ
ا وَمَ ( ۲۱) وَلا

نتَ بِمُ 
َ
اءُ وَمَا أ

َ
هَ یُسْمِعُ مَن یَش

َّ
مْوَاتُ إِنَّ الل

َ ْ
 الأ

َ
حْیَاء وَلا

َ ْ
قُبُورِ سْمِعٍ مَّ یَسْتَوِي الأ

ْ
{ ]فاطر:  ن فِي ال

 [۲۲ـ  ۱۹

( و نه سایه و نه گرمای ۲۰ها و روشنایی )تاریکی( و نه ۱۹)و نابینا و بینا یکسان نیستند )

گرداند سان نیستند. الله است که هر که را بخواهد شنوا می( و زندگان و مردگان یک۲۱)  آفتاب

 (.شنوا سازیوانی تو تو کسانی را که در قبرهایند نمی

{ 
ْ
الِحَاتِ کَال وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

ُ
مْ نَجْعَل

َ
ارِ أ فُجَّ

ْ
قِینَ کَال مُتَّ

ْ
 ال

ُ
مْ نَجْعَل

َ
رْضِ أ

َ ْ
{ مُفْسِدِینَ فِي الأ

 [۲۸]ص: 
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ن در زمین اند چون مفسداکسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهیا ]مگر[ )

 (.دهیمدکاران قرار میا چون پلیگردانیم یا پرهیزگاران ر می

ئَ } یِّ ذِینَ اجْتَرَحُوا السَّ
َّ
مْ حَسِبَ ال

ً
حْیَاهُم أ الِحَاتِ سَوَاء مَّ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
هُمْ کَال

َ
جْعَل ن نَّ

ّ
اتِ أ

مُونَ 
ُ
 [۲۱{ ]جاثیه: وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا یَحْک

یم دهان را مانند کسانی قرار میکه آناند پنداشتهاند آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده)

ها و مرگشان یکسان باشد؟ اند ]به طوری که[ زندگی آنیسته کردهال شاکه ایمان آورده و اعم

 (.کننداوری میچه بد د

 یَسْتَوِي }
َ

فَائِزُونَ لا
ْ
ةِ هُمُ ال جَنَّ

ْ
صْحَابُ ال

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
صْحَابُ ال

َ
ارِ وَأ صْحَابُ النَّ

َ
 [۲۰{ ]حشر: أ

 (.بهشتیان یکسان نیستند. بهشتیانند که کامیابانند جهنمیان و)

تمایز میان حق و باطل و اصحاب این دو در جزئیات عملی شریعت و در اهدِ ها و شومثال

شهادت و ولایت و حضانت و آزادی دود و ارث و ازدواج و غذا و ابواب عبادات و جنایات و ح

 عبادت و... بیش از شمار است.

و  که بر نفی مساوات میان حقِ حق وانینی استگر وسعت قه را که نشانه این ادلبرای نمون

 ، ببینید:دلالت دارد باطل حق
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یَهُودَ }
ْ
 ال

ْ
وا

ُ
خِذ  تَتَّ

َ
 لا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
مْ یَا أ

ُ
نک هُم مِّ

َّ
وْلِیَاء بَعْضٍ وَمَن یَتَوَل

َ
وْلِیَاء بَعْضُهُمْ أ

َ
صَارَی أ وَالنَّ

هُ مِ  إِنَّ
َ
الِمِینَ نْهُمْ إِ ف قَوْمَ الظَّ

ْ
 یَهْدِي ال

َ
هَ لا

ّ
 [۵۱{ ]مائده: نَّ الل

ضی از آنان ]خود[ مگیرید ]که[ بعاید یهود و نصارا را دوستان انی که ایمان آوردهای کس)

ها را به دوستی گیرد از آنان خواهد بود. آری الله ی دیگرند و هر کس از شما آندوستان بعض

 (.دکنیت نمیگروه ستمگران را هدا

مُؤْمِنِینَ سَبِ }
ْ
ی ال

َ
افِرِینَ عَل

َ
ک

ْ
هُ لِل

ّ
 الل

َ
ن یَجْعَل

َ
 وَل

ً
 [۱۴۱{ ]نساء: یلا

 (.مؤمنان برای کافران راه ]تسلطی[ قرار نداده استله هرگز بر ]علیه[ و ال)

مَسْجِ }
ْ
 ال

ْ
لَا یَقْرَبُوا

َ
رِکُونَ نَجَسٌ ف

ْ
مُش

ْ
مَا ال  إِنَّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
حَرَ یَا أ

ْ
ادَ ال

َ
{ ]توبه: امَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذ

۲۸] 

کان ناپاکند پس نباید از سال آینده ید حقیقت این است که مشر اای کسانی که ایمان آورده)

 (.به مسجدالحرام نزدیک شوند

مْ خَبَ یَ }
ُ
ونَک

ُ
ل
ْ
 یَأ

َ
مْ لا

ُ
ن دُونِک  بِطَانَةً مِّ

ْ
وا

ُ
خِذ  تَتَّ

َ
 لا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
 ا أ

ً
 [۱۱۸عمران:  { ]آلالا

راز نگیرید. ]آنان[ از هیچ مخودتان ]دوست و[ هاید از غیر ای کسانی که ایمان آورده)

 (.کنندنابکاری در حق کوتاهی نمی
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رِ }
ْ

مُش
ْ
 ال

ْ
 تَنکِحُوا

َ
 وَلا

َ
مْ وَلا

ُ
عْجَبَتْک

َ
وْ أ

َ
رِکَةٍ وَل

ْ
ش ن مُّ ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّ مَةٌ مُّ

َ
ی یُؤْمِنَّ وَلأ   تُنکِحُ کَاتِ حَتَّ

ْ
وا

ؤْمِنٌ خَیْرٌ  عَبْدٌ مُّ
َ
 وَل

ْ
ی یُؤْمِنُوا مُشِرِکِینَ حَتَّ

ْ
  ال

َ
ئِكَ یَدْعُونَ إِل

َ
وْل

ُ
مْ أ

ُ
عْجَبَک

َ
وْ أ

َ
رِكٍ وَل

ْ
ش ن مُّ هُ مِّ

ّ
ارِ وَالل ی النَّ

هُمْ یَتَ یَدْعُ 
َّ
عَل

َ
اسِ ل نُ آیَاتِهِ لِلنَّ نِهِ وَیُبَیِّ

ْ
مَغْفِرَةِ بِإِذ

ْ
ةِ وَال جَنَّ

ْ
ی ال

َ
رُونَ وَ إِل کَّ

َ
 [۲۲۱]بقره: { ذ

از زن مشرک است  با ایمان بهتر  کنیز  قطعا ؛یاورندو با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان ب)

قطعا   ؛رک زن ندهید تا ایمان بیاورندهر چند ]زیبایی[ او شما را به شگفت آورد و به مردان مش

. آنان ]شما را[ به شگفت آوردبردهٔ با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرک است، هر چند شما را به 

خواند و میمرزش آ ت و[ به سوی بهشرا الله به فرمان خود ]شماخوانند و سوی آتش فرا می

 (.شوندگرداند باشد که متذکر آیات خود را برای مردم روشن می

 هُنَّ حِ }
َ

ارِ لا فَّ
ُ
ک

ْ
ی ال

َ
 تَرْجِعُوهُنَّ إِل

َ
لا

َ
إِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ف

َ
هُ ف

َّ
 ل

ٌّ
هُنَّ ل

َ
ونَ ل

ُّ
 هُمْ یَحِل

َ
{ مْ وَلا

 [۱۰]ممتحنه: 

ایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوی کافران بازنگردانید. نه آن  پس اگر آنان را با)

 (.لنه آن ]مردان[ بر این زنان حلا زنان برایشان حلالند و

یْهِ }
َ
هِ عَل

ّ
کَرِ اسْمُ الل

ْ
مْ یُذ

َ
ا ل  مِمَّ

ْ
وا

ُ
کُل

ْ
أ  تَ

َ
فِسْقٌ  وَإِنَّ وَلا

َ
 [۱۲۱{ ]انعام: هُ ل

 (.ید چرا که آن قطعا نافرمانی استنخوربده نشده است چه نام الله بر آن و از آن)
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و  1شود«.در برابر کافر کشته نمی فرماید: »مسلمانو پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

العرب بیرون از جزیرة و »مشرکان را  2برد«.مان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی»مسل

»هر کس خود را به قومی شبیه   و  4شود«رها گذاشته نمیو »در جزیرة العرب دو دین    3کنید«

 .5کند از آنان است«

به  این حقیقت شرعی محکم کافی است و نیازی ها دلایلی مختصر بود که برای تاکید بر این

نیست و همه تاکیدی گون فقهی پرگویی و ذکر فروع فقهی ناشی از این ادله در ابواب گونا

اند و لفظ آن از حدیث پیامبر ـ ر کردهقاعدهٔ شرعی که علما پی در پی آن را ذکاین است بر 

ی تر است و ]دین و آیینی[ بر آن برتر صلی الله علیه وسلم ـ برگرفته شده است که: »اسلام بر 

 یابد. برتری نمی  حال بر حقزیرا اسلام حق است و غیر آن باطل، و باطل به هیچ    6یابد«.نمی

 

 

 ه روایت بخاری. ب 1

 علیه.متّفق  2

 متّفق علیه. 3

 به روایت مالک در موطا و احمد. آلبانی آن را حسن دانسته است.  4

گوید: ثابت است و سندش حسن  عراقی آن را صحیح دانسته و ابن حجر میبه روایت ابوداوود. حافظ  5

 است. 

ت را به  وای ر کرده است. طحاوی این ر صیغهٔ جزم )قطع( ذک روایت را به شکل معلق اما با بخاری این  6

 ( آورده است. ۲۵۷/ ۳ثار ) صورت موصول در شرح معانی الآ 
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مقابله به مثل، باطل را مشروعیت ، درست نیست که به بهانهٔ جبران نیکی و در پرتو این

ین نیست که به دعوت اش ااند لازمهکه به شریعت حق، فرصت دعوت دادهبخشید. این

 بینیجهانارض با شریعت است همان حق داده شود، چرا که مسلمان در باطلی که در تع

س تعامل  های مخالف بر این اساق است و با دیدگاهخیزد که اسلام حین اساس برمیخود از ا

کند که باطل است و همان شرعیت حق را ندارد و بر همین اساس شایسته نیست که می

 و ر شرایط واقع به تلاش در راه حق مشغول شدمجال را برای حق فراهم ساختند و د هرگاه

 درون خود احساس تناقض کند. ری کرد دراز گسترش باطل جلوگی

دانند در تعارض است، مقابله به مثل را لازم می  با تقریر کسانی کهدیدگاه شرعی محکم،    این

ر مقابل داند و دگیرد که خود را حق میر نمیبینی فکری قاطع را در نظزیرا وجود یک جهان

قائل به نسبی بودن  ی از آنانشمارد، و بلکه بسیارهای مخالف خود را باطل میدیدگاه

تواند دلیل گفتن ی است که میامکان دستیابی به آن هستند و این چیز  حقیقت و عدم

در ارزیابی حق از باطل   ای را تفسیر کند. چنین دیدگاهی ناشی از نگاهی سیالچنین مقوله

 دو است.بیند در نتیجه خواهان یکی دانستن این  شخص را میان این دو نمیاست و مرزی م

 دانیم!رها را حرام نمیما شاید برخی بگویند: ما این کاا

له و بازگشت به محل حقیقی بحث است که: آیا این امر معین مخصوص ]که این تصحیح مقو

عنوان مقابله به مثل له به مثل انجامش دهیم[ را شریعت به خواهیم به عنوان مقابمی

در خود دارد تا  حث است که ما را وا میل مشروع بپذیرد یا خیر؟ این انتقالی درست به محمی
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 پذیرفته بود آن حکم شریعت را دربارهقضیه نگاه اندازیم و سعی کنیم 
ً
اش بدانیم تا اگر شرعا

گونه مواقع هشیار نرد کنیم. و لازم است که مسلمان در ایرا بپذیریم و در غیر این صورت 

 ر شریعت نگرداند.ته حاکم بباشد تا تحت تأثیر این مقوله آن را ناخواس

کنند پس چرا ما همان کار را برای ار را میبنابراین، پاسخ به این سوال که: آنان برای ما این ک

آن یک مرجع داریم که داوری را به  مواقع گونه آنان نکنیم؟ این است که بگوییم: ما در این

د بینی و مفاهیم خوست و جهاندهیم بر اساس آن ادهیم یا نمیچه انجام میبریم و هرآنمی

 کنند.ی و مفاهیم خودشان عمل میبینگیریم، اما دیگران، بر اساس جهانرا از آن می

ن را »تغییر مرجعیت« شود که آهایی این است که گاه باعث چیزی میخطر چنین مقوله

 دهد.که متوجه شود، مرجعیت فکری خودش را تغییر میآنفرد بینامیم، یعنی می

چرا به غیر مسلمانان آزادی  رسیم که:این پرسش مشهور مینگامی که به نابراین ه ب

های سکولار غربی ها در نظامکه این آزادیدهیم چنانداری و پوشش و بنای معابد نمییند

کنید مسلمانان در کشورهای دیگر اعتراض می  است و چرا به زیر پا نهاده شدن حقوق  موجود

کند و منع آنان را ی غیر مسلمانان تضمین نمیحقوق را برا مانند اینکه خودتان هحال آن

 کنید؟دانید بلکه از آن حمایت مین حقوق نمیزیر پا نهاد

ها ه آزادیطور نیست، بلکگویند: اینافتند و میبرخی از مردم در پاسخ به این ایراد در تله می

اند، تأمین شده. تضمین کرده  لمانان راهای مسطور که آنان آزادیدر نظام اسلامی نیز همان
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های غیر طور که مسلمانان در سرزمینهمان در لباس و عبادت و دعوت آزادندآنان نیز 

 اسلامی آزادی دارند.

طور که آنان اجازه دهیم همانن است که مقولهٔ »ما اجازه میجا اتفاق افتاد ایچه اینآن

که »شریعت اسلامی« را جای آنه به پاسخ دهنددهند« باعث »تغییر در مرجعیت« شد و می

د، مرجعیت لیبرال را حاکم گردانده است، یعنی در مرجع و حاکم بر نظام سیاسی قرار ده

گونه منع و الزام که قائم بر آزادی است و هیچ  حقیقت این پاسخ مبنی بر اندیشهٔ لیبرال است

 است! داده را تغییر  پذیرد و به جای پاسخ دشوار، مرجعیت خوددینی را نمی

از حقیقت آن و لوازمِ پنهانش، تکیه کردن بر این سخنان، بدون آگاهی  این نشان دهندهٔ خطر  

 است.

در حدودی معین که شریعت  ثلممقابله به علاوه بر این منطق مقابله با دیگران بر اساس 

اما  چه مخالف شرع نیست،، یعنی جبران محبت در حدود آنتأییدش کرده درست است

ری نگری است. هیچ منطومهٔ فکین را ذاتا یک اصل کلی بدانیم اوج سطحیکه ااین

تواند این قاعده را پیاده سازد زیرا هر مذهب یا دین یا جریان فکری برای خود اصول و نمی

دهد و بینی خود را شکل میکند و بر اساس آن جهانمی احکامی دارد که از آن محافظت

 لهٔ »مقابله به مثل« افتاده زیر پایش بگذارد.در تکه د اینتواند به مجر نمی



38۹ 
 

 

ها را تضمین کرده این را از باب »جبران محبت« غربی نیز اگر آزادی بر همین اساس، نظام

نچیده، بلکه بنابر یک مرجعیت خود را بر اساس مراعات کسی  کسی انجام نداده و سیستم

ر تضاد با این مصلحت را داگر چیزی فکری و منافع خاص خودش آن را شکل داده و 

کند و هرگز به این روش که زسازی میاش را بر اساس مصحلت باتشخیص دهد بنای فکری

نیندیشیده. این دهیم میها ها به ما دادند ما هم در مقابلش چیزی به آنهرچه آن

خواهند نظام سیاسی و اندیشی ناشی از ضعف برخی از مسلمانان است که میسطحی

کنند ما ها دارند کاری می ا در آینهٔ فرهنگ غرب بچینند، بنابراین چون آنود ر اجتماعی خ

 هم باید همان را انجام دهیم، بدون در نظر گرفتن دیگر اصول!
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 داری طبیعی( دین ۳۰)

داری به طبیعی یا فطری یا عادی است. ها، وصف دینزبان های متداول براز جمله مقوله

اش یا نکوهش رفتاری خاص و یک کار یا تاکید بر درستیحیح ر بیان تصبسیاری اوقات د

داری فطری است و این گویند: این دینداری طبیعی است و آن منافی دینیبیان فسادش م

 نی طبیعی باشیم.داراخواهیم دیناست و ما میداری عادی فراخور دین

 نظر اندازیم. فطریطبیعی و  بیایید این مقوله را بررسی کنیم و در مفهوم این تدیّن

 داری چیست؟انواع دین این منظور از 

یابی که منظورش را شود اما تقریبا کسی را نمیاین سخن بسیار شنیده میکه با وجود آن

دانیم یا آن را در مخالفت با می داری کسی را فطریاساسی دین برایت شرح دهد. بر چه

 کنیم؟تدین طبیعی قلمداد می

ک شود نه صرفا یای شده که بر اساس آن بر قضایا حکم میتبدیل به قاعده  که اینآنبه ویژه  

اصطلاح، بلکه برای بسیاری از مردم یک معیار حاکم است و بنابر وصف طبیعی و فطری و 

. اما واجب آن است که پیش از دلیل قرار دادن این زندپردارد و پذیرش و ترجیح می  بهعادی  

شود که فطری یا طبیعی یا عادی اساسی بر چیزی حکم میکه بر چه  اندیشید  وصف، کمی  

 است؟
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ها از این کنند حضور ندارد. آنن پرسش نزد کسانی که این کلمه را تکرار میدر حقیقت ای

برند که این ایرادی بزرگ در معین بهره میک موضع یا رفتار یا رد امری وصف برای توجیه ی

و قرار دادن آن هایی چنین گفتهحلیل بررسی و ت که به جایاصر است های معدریافت مقوله

و اصول و  کنندها را تبدیل به قاعده و اصل ، خود این گفتهشرعیمعرض اصول و قواعد  در

 !دارندقواعد را بر آن عرضه 

 سازیم. نگری کنیم و صواب و خطایش را آشکارید بیشتر در این مفهوم ژرفبیای

دانند شاید منظورشان تدین معتدلی است که عادی میفطری یا  داری راوقتی یک نوع دین

حکم شرع در آن نیست، بنابراین طبیعی و عادی و فطری به معنای این  روی ازغلو یا زیاده

رع آورده است و تحت تأثیری عواملی که آن را از مسیرش که شاست که بر اساس اصلی است  

اشتن میان تدینی که از عوامل تفاوت گذ جا منظور گوینده،نشده است. این خارج کند

که از این تأثیرات در امان مانده است و سپس   خاصی تأثیر گرفته و تدین شرعی حقیقی است

 داری شرعی است.خواهان بازگشت به این دین

خالی از هرگونه داری شرعی  طبیعی یا عادی در حقیقت همان دین  داریِ ن معنا، دینر ایبناب

 خلاف شرع است.

م این باشد، این معنایی است بسیار زیبا و تأکیدی است بر یک اصل شرعی مهگر منظور ا

 یعنی بازگشت به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم.
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داری طبیعی یا عادی یا فطری بر داری به نام دینن نوع دینری ایگذابا این حال ایراد نام

شود ام و ایهام در خود دارد که باعث می نوعی ابه حال خود باقی است، زیرا این اصطلاح

م و ایراد وارد سازیم، اما با این حال ایراد نام برده در مقایسه با فظ به خرج دهیحَ دربارهٔ آن تَ 

چا برای ما مهم است تاکید بر این است که هر کس ت. آنکوچک اساشکالات متعلق به معنا  

ها مبنی بر این گیریهٔ رفتارها و افکار و موضع او دربار  برد باید نقداین اصطلاح را به کار می

 داری مردمبنابر رغبت صادقانه در بازگرداندن دینمخالف با شرع است و  باشد که این رفتارها  

 به شرع باشد.

داری طبیعی بر راه درست است باید نسبت ان مطمئن شود که در فهم دینکه مسلمبرای آن

آگاه باشد:  به دو امر 

 در شرع آمدهچه به سوی آن فرا میکه تضمین کند که آنین: ار نخستام
ً
است   خواند واقعا

و مثلا از  رعی نیستکه دعوتش شکه در توهم خود به سوی شرع فرا بخواند حال آننه آن

که ربطی به های اجتماعی را به دین وارد سازد حال آنها و عادترخی از عرفگمان ب روی

ها الزاما خطا باشد بلکه بالا بردن آن در گونه عرفن نیست که اینمنظور ای دین ندارد. البته

 احکام شرعی و فرا خواندن به آن به این اعتبار درست نیست. سطح

؛ بنابراین اگر به خلاف شریعت فرا نخواندعی« اری طبیدبا ادعای »دینکه این: امر دوم

کند موافق شرع باشد دیگر درست یچه رد منخواند مخالف شرع باشد یا آچه به آن فرا میآن

خواند و جا به خلاف شرع فرا میزیرا ایناست،  گفته شود منظور او تدین شرعینیست که 
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بندی اعت در مسجد یا پاینماز جماهمیت حجاب شرعی یا محافظت بر ه صحیح نیست ک

زیرا جلوه دهد داری طبیعی کوچک به بهانهٔ مخالفت این امور با دینبه مستحبات را 

 داری طبیعی را مخالف شرع قرار داده است.دین

ای که سازد؛ مقولهمیای را آشکار ر، ایراد پنهان در پس چنین مقولهآگاهی به این دو ام

داری طبیعی بر و آن این است که این دین پذیردن تأثیر میاه از آبسیاری از مردم ناخودآگ

 و شناخت حکم شرعی بر اساس دلیل سنت هٔ کتاب وغیر از تدین شرعی که بر ادلاساسی 

 ست آنان بر اساس این مقوله، تمسک به بسیاری ازممکن ا بنا شده است. استوار است،

فراط بدانند و در پاسخ به کسانی که آنان انواع اواجبات یا نهی از بسیاری محرمات را نوعی از  

وع به شکل طبیعی برخورد و با موض  کنند بگویند: حساس نباشرا از انجام منکرات نهی می

 کن!

ست داری طبیعی یا فطری نزد او وابسته به چیزی اندیجایی به وجود آمده که  این ایراد از آن

او شایع است. برای مثال اگر عادت عمومی    که خودش به آن عادت کرده یا در محیط خاص و

با جنس مخالف و   ش و رابطهبه معاملات ربوی دارد یا نسبت به پوشاندن عورت و حفظ نگاه

طبیعی نزد او چیزی است که با داری انگار است، دینشنیدن موسیقی و دیگر موارد سهل

 نداشته باشد.این موارد مشکلی 

داری طبیعی خواهد داشت و مفهومی از دین  رای خودگاه است که هر شخص و گروهی بآن

ز نزد او در مخالفت با طبیعی نی  داریهر کس که بر خلاف حکم شرعی بزرگ شده باشد دین
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های فاسد ست شریعت بلکه پیرو عرفداری نه تابع خوااین حکم است و در نتیجه، دین

 خواهد بود.

سلطهٔ فرهنگ غربی   ثیر گرفته ازقیقت تأداری طبیعی نزد یکی دیگر در حطور که دینمانه

ها  خود را بر ارزشلیقه سلطهٔ و غلبهٔ سلیقهٔ آن در دوران ما به خلاف حکم شرعی است. این س

اند و از مسلمانان از آن تأثیر گرفتهساخته و بسیاری  بهای بسیاری از جوامع غالو سنت

کنند تا تدینی زنشانی میغالب با  های این فرهنگشرع را بر اساس توافق با دادهسپس نظام  

داری گر دیننکر بیانبر اساس معیار غرب تولید کنند. در نتیجه امر به معروف و نهی از م

قررات شرعی مربوط به طبیعی نیست زیرا مخالف سبک زندگی غربی است و بسیاری از م

هایی نمایندهٔ نمونه  از هنرهاا ولاء و براء یا موضع اسلام در برابر برخی  زنان یا روابط با کافران ی

م بر حکباشد.  داری حقیقی بایدداری ارتجاعی و مخالف با آن چیزی است که دیناز دین

ن با این فرهنگ یک چیز که آیا طبیعی است یا عادی در حقیقت بیان میزان هماهنگی آ

اند گرفته  ان ما خویرا مردم با بسیاری از رفتارهای رایج در دور غالب است نه بنابر میزان شرع، ز

 را مخالف اند، حال اگر چیزی را خلاف این رفتارهای شایع ببینند آنو بر اساس آن بار آمده

ودشان با آن گویند طبیعی یعنی همان چیزی که خدانند و وقتی میداری طبیعی میدین

 ه از غرباند تحت فشار فرهنگ آمدی که با آن خو گرفتهاند و بسیاری از رفتارهایخو گرفته

 بوده است.
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که از داری شرعی نیست بلتابع مفهوم دیناش داری طبیعی در کاربرد رایجبنابراین، دین

یست که گیرد و این یک اصل معتبر نهای وارداتی اثر میات و خوی مردم و فرهنگعاد

چه دارند نه به آنرا به شرع عرضه میاختلافات خود را بر اساس آن حل کنیم، زیرا اختلاف 

 اند.به آن خو گرفته مردم

مجرد ست که به داری طبیعی این ابه دینمخالف شرع  امورایراد این روش در نسبت دادن 

کنند ـ زیرا وقوع کاران میطور که گناهکند ـ آنترک امر شرع یا ارتکاب خلاف شرع اکتفا نمی

شود، یر میتقصگناه امری طبیعی است و بخشی از طبیعت انسان است که دچار ضعف و 

گشاید و دروازهٔ توبه را به روی او میاما این احساس که شخص بداند گناهی مرتکب شده 

ند و از بندد که هدایتش کترسد و به او امید میند اشتباهی کرده از خداوند میداچون می

چه مبتلایش شده نجاتش دهد... مشکل این است که این مظاهر منحرف از اشتباه آن

دهد چه انجام میکند آندهد و انسان گمان میانحراف فکری تغییر ماهیت می به رفتاری

کند که از مرور زمان گناه را به رفتاری مشروع تبدیل می است که بهایرادی ندارد و همین 

برای خود توجیه دارد و از این نظر به بدعت شبیه است که شریعت نسبت به  نظر فکری نیز 

ماند قی می ان را امر نموده تا به امر نخست باز گردند، زیرا بدعت بامانآن هشدار داده و مسل

 شود.ن بردنش دشوار مید و از بیشوتر میو روز به روز عمیق

داری درستی دروی و کندروی، دین خواهیم بدون تنما تدینی میشاید برخی بگویند: 

 د.باشکه اهل خود را به راست و چپ منحرف نکند بلکه بر راه مستقیم 
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. هر قولی شت به قرآن و سنت استداری، بازگراه دانستن این نوع دینگوییم: در پاسخ می

 که مخالفمنع از امری شایع یا امر به کاری مهجور است صرفا به سبب آن  تحریم یا  که شامل

اند غلو که مردم به آن خو نگرفتهتدین طبیعی است مردود نیست و چنین چیزی به مجرد آن

 قواعد شرع باشد.دانیم که مخالف میزان و آید بلکه وقتی آن را غلو مینمیاب به حس

ها را انگاری دربارهٔ این مقولهچنین مفهومی خطر سهلتعامل با آگاهی از این سیاق در 

طبیعی باعث حلال  داریِ تواند به زعم مخالفت با دینگونه عبارات میاین سازد. آشکار می

ابزاری شده به دست هایی مردن واجبات شود و چنین مقولهچک شها یا کوشمردن حرام

ی انجام هرگونه حرامی را دارند رخصت برا انی که قصد کوچک شمردن هر امر شرعی یاکس

اری طبیعی جلوه دهند و سپس ایراد موجود در دو همین کافی است که آن را مخالف دین

 داری است.دیننگاه وی نه علیه شریعت بلکه علیه یک سبک خاص از 

چه داری طبیعی یا فطری و عادی نداریم؛ آنداری به نام دین بنابراین ما نوع خاصی از دین

واعد و دین شرعی است که بنابر آن هر رفتار یا موضعی بر اساس احکام شریعت و قهست ت

چه به نام شود و آنشود و از خلال آن به حکم هر واقعه پی برده میاصول آن داوری می

چه بدان عادت آنشود نزد اغلب مردم چیزی نیست جز داری طبیعی« شناخته می»دین

که تحت تأثیر داری صحیح باشد یا آنکن است همان دیناند که مماند و خو گرفتهکرده

 شد که برایشان عادی شده است.های فاسدی باعرف
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 زیستی استاین دین خواهان هم (  ۳۱)

دیگری پذیرد و آغوش آن باز است... و اوصاف گری را میو دیزیستی است دین خواهان هم

ساسات مثبت در قبال دین. از است از احگویند و مخلوطی که در معرض ستایش دین می

ای در قبال شرایط واقع یا و هیچ موضع منفی نگاه آنان دین جایگاه آرامش و اعتماد است

کند بلکه به صلح و را مصادره نمیأیی ندارد، بلکه اهل تسامح با دیگران است، ر  دیگران

 خواند.میزیستی فرا هم

ها و اجتهادات برخی گیریاز موضع  ی به برخیگویاین اوصاف معمولا در میانهٔ پاسخ

گر تندروی و تنگ ثابت کند که این اجتهادها نمایان اششود تا گویندهمسلمانان گفته می

و آغوش باز به روی همه و پذیرش دیگری ستی زینظری است که منافی با دعوت دین به هم

 است.

اعلام کند و با آن به مخالفت ا افتخار  این که شخصی از دینش دفاع کند و باور خود را ب  خوب،

ها نقد قرار دهد و دین را از آن پاک بداند؛ همهٔ این برنخیزد و هرگونه انحراف از دین را مورد

 ان از آن امید پاداش دارد.مسلمهایی مثبت و کاری نیک است که انگیزه

ب در فهم ن نیتِ خوخواهیم مورد بررسی قرار دهیم و امیدواریم ایمیجا اما چیزی که این

سخن به دور از نیتِ صحیح این مقوله مشکلی ایجاد نکند، بررسی طبیعت و مضمون این 
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است   باز  خواند و آغوششزیستی فرا میکه دین به هممعنی این خوب گویندهٔ آن است.  

 ینی چیست؟پذیرد و دیگر اوصاف این چنو دیگران را می

اگر از گویندگانش منظورشان را بپرسی   اضح است واین اوصاف در حقیقت سخنانی کلی و ناو 

د و پرده از تباین شدیدشان دربارهٔ مفهوم این مقوله و انشک در فهم آن بسیار مختلفبی

 حدود آن برداشته خواهد شد.

های تأثیرگذار از مقوله  قسمتی است که مسلمان معاصر باید در بررسی بسیریرین  تاین مهم

ن هشیار باشد. هنگامی که کسی سخن مجملی را به نسبت به آدر انحراف فکری معاصر 

س بنا چند معنی را دارد و فهم افراد در تفسیر آن گوناگون است سپ آورد که احتمالزبان می

ست که دهد این اچه رخ میجوید و از آن دفاع کند؛ آن تمسکبر فهم خاصی به این مقوله 

کنند. مفاهیمی که چه بسا باز می ه خود را برخی از مفاهیم باطل با کمک این مقوله را

 گویی باعث شده نا آگاهانه از آن دفاع کند.ما این کلیگویندهٔ این مقوله با آن مخالف است ا

خود را به آن عادت دهد، تکیه نکردن بر  بایدبنابراین، نخستین چیزی که یک مسلمان 

یا پرطرفدار ن برق سخنا های مجمل و سخنان کلی است. شایسته نیست که زرق ومقوله

آن است که از این سخنان کلی دوری   بودن آن باعث شود آن را ناآگاهانه تکرار کند بلکه بهتر 

 بهره ببرد. کند و از سخنان واضح
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آلود به خود گیرد و در شود که این سخنان حالتی مهباعث می هاهگونه مقولاِجمال در این

ر معرض تفسیراتی قرار گیرد که شاید درست باشد و د  جا داشتهخود معنی حق و باطل را یک

 ین سخنانی وابسته به ارادهٔ شنونده است که آن را چگونهیا نادرست باشد. در نتیجه چن

ای نای درستی خواهد داشت و اگر آن را به گونهد معتفسیر کند؛ اگر آن را درست تفسیر کن

یش نیز باطل خواهد بود و باشد معنااش را در خود داشته تفسیر کند که انحرافات فکری

روشنی ارائه ندهد و سخنی گوید که احتمال امکان دارد برخی از مردم فکر خود را به شکل 

 طل داشته باشد.معنی حق یا با

زیستی با غیر مسلمانان بنابر حدود شریعت باشد به زیستی، همهم شاید منظور گوینده از

یعنی همان چیزی که از سخن علما که فت نباشد طوری که با اصول و فروع شریعت مخال

چه در سطح اجتماع یا سیاست و چه میان افراد یا   آید،مستند به نصوص شریعت است برمی

ها حکومت اسلامی در مانان در طول قرنمسل  اش این باشد کها. یعنی منظور گویندههگروه

ش و حُسن جوار با غیر رید و فرواند و در زندگی روزمره و خکنار غیر مسلمانان زندگی کرده

ها از روی عدل آنان را تضمین نموده و با آنکردند و اسلام حقوق  مسلمانان به نیکی رفتار می

 ه است.رفتار نمود

شد که بر مرجعیتی مخالف وحی استوار است و ل بازیستی لیبراو شاید منظورش هم

توان دربارهٔ مفاهیم یمعنی را مزیستی مورد نظرش بنابر مرجعیتی متفاوت است. همین  هم
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ن از آن معنایی شرعی مقبول برداشت تواآغوش باز و پذیرش و دیگر مفاهمی گفت که می

 لف شریعت است.مخا توان در معنایی به کار رود که قطعایکرد و در همین حال م

ای شده به دست هر کسی تا انحراف فکری مشکل چنین عبارات مبهمی این است که وسیله

کلی  واسطهٔ آن ارائه دهد. آنان مفاهیمی را که مخالف شریعت است با الفاظی خود را به

پذیرند و که حقی در آن است آن را میکند، در نتیجه گروهی از مردم بنا بر اینمطرح می

 گذارند.ناخودآگاه مردم باقی میها اثر خود را در گونه عبارتاین

براء را که ادلهٔ شرعی فراوانی دارد لغو کند  هٔ ولاء وبرای مثال، کسی که قصد دارد قاعد

به واسطهٔ ز م و واضح این کار را انجام دهد، بنابراین قصد خود را اتواند به شکل مستقینمی

پذیرد« و شاید در خواند و دیگری را میزیستی فرا میدین به همکه »کند این مقوله ارائه می

ه معروف و نهی از منکر و مجازات ارتداد را نیز نند امر باحکام شرعی دیگری ما  ،همین سیاق

 یستی نفی کند.ززیر پوشش دعوت به هم

و صول انگاری دربارهٔ قطعیات شریعت و باز گذاشتن مجال »اجتهاد« در اکسی که به سهل

خواند، این قصد را ضمن مقولهٔ »دین ما آغوشش کلیات و جستن حق در غیر شرع فرا می

برند تا دوپهلو برای بیان انحراف خود بهره میاز سخنانی گونه . اینکندرح میباز است« مط

های کلی م نشود و این انحراف به آرامی و تحت پذیرش این مقولهاعث حساسیت مردب

 پذیرفته شود.
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 ها به دو روش است:همین راه حل رویارویی با اجمال موجود در این مقوله رای ب

ها و بهره نبردن از آن برای شروع بحث یا به عنوان لهگونه مقو: اجتناب از اینامر نخست

از چنین عباراتی استفاده شود باید آن را با نیاز بود تا ابر اعتباری خاص قاعده. و اگر بن

 کار برد تا از هرگونه بدفهمی جلوگیری شود.ه توضیح و تفصیل ب

مفاهیم  عبورز صورت شک اها در گونه مقولهز اصحاب این: درخواست توضیح اامر دوم

نشود. توضیح خواهی باعث  ستنادر که اجمال موجود پلی برای عبور مفاهیم آنتا  ،باطل

 آشکار شود.شود معانی حق یا باطل موجود در مقوله می

ونه گراد دیگری نیز دارد؛ دین اسلام در حقیقت بزرگتر از آن است که با اینیاین مقوله ا

ر مدرنیسم غربی است محدود شود. اسلام دین پروردگار تحت تأثی  این زمانی که  اصطلاحاتِ 

رحمت و عدل و احسان و هدایت و نجات در دنیا و آخرت. کسی که جهانیان است، دین 

ی و تصالح و گشودگی ذهنی این دین را زیبا زیستهم مانند یکند اصطلاحاتگمان می

سلام بزرگتر از آن است که چرا که ا کند به آن بد گفته است،کند از جایی که گمان نمیمی

های با جلوه داده شود و احکام و نظامبا مفاهیم فرهنگی مبهم در چشمان اهل خود زی

در اسلام موجود است بزرگتر ند و نامدوستی میزیستی و انفتاح و صلحچه هممربوط به آن

 باز است ما آغوشش که بگویند دینود تا آناز آن است که به تعدادی عبارت تقلیل داده ش

شایستهٔ استقبال نیست بلکه  گویی که در خود داردگونه اصطلاحات با ابهام و کلیزیرا این
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نتوان از آن برای شد و لازم است برای ستایش از عباراتی استفاده کرد که خالص و واضح با

 نکوهش برخی از احکام و قطعیات دین بهره برد.

کنند دقت کنی زیستی« را تکرار میارت »همانی که عبحال و روز بسیاری از کساگر به 

عوت به آن، قضایا و مفاهیم خاصی مانند »دعوت به برادری خواهی دید که در اوج شورِ د

مفاهیم شرعی مانند »ولاء و براء« و »تکفیر« ایراد ی از کنند یا در برخانسانی« را ترویج می

داند در تضاد است و زیستی میچه هما آنتصور او بها در ین بهانه که اینسازند، به اوارد می

دهد، زیستی رخ میهای به همدر واقع با بسیاری از دعوتاین همان مشکل بزرگی است که  

 تر بیان شد.که پیشچنان

که چگونه دعوت برخی برای گونه مفاهیم و اینشرعی دربارهٔ این از موضعای هجا گوشاین

ای دهیم. طبیعتا این بررسی به اندازهود را نشان میشر آن میزیستی باعث نقض آشکاهم

اد این مقوله را نشان دهد وگرنه بحث مفصل و عرضهٔ همهٔ جوانب متعلق به خواهد بود که ایر 

 امید.د انجاین بحث به طول خواه

 ـ ولاء و براء:۱

ساس ء را بر ااست که ساختار ولاء و برات، دعوت اهل ایمان به این یکی از محکمات شریع

ایمان است و برائت دین خود شکل دهند. بنابراین، ولایت از نظر محبت و یاری برای اهل 

ز نصوص اری او این از معانی قطعی در وحی است که احکام آن در بسی باید از کافران باشد
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در محبت در راه الله و بغض  های ایمان،ترین گرهکه یکی از محکمقرآنی و نبوی آمده تا آن

 له است.راه ال

 برخی از محاسن ای معنای شرعی بزرگ این است:

واجب در حق الله متعال و شریعت و دین او، چرا که اصل محبت بنده  تعظیمـ محقق شدن 

ها ا اوست که به ذات مورد محبت است سپس دیگر محبتد زیر باید متوجه الله تعالی باش

نش و مؤمنان از همین محبت نشأت و محبت دیـ صلی الله علیه وسلم ـ  مانند محبت پیامبر

چه که خداوند ین خاستگاه است، یعنی هر آنگیرد و بغض و دشمن داشتن نیز از هممی

ر کسانی را که خداوند دوستشان طویندارد و همدوستش ندارد از کردار و گفتار را بد می

 ندارد.

د را از منظر هدایت کند و خو ه هویت ایمانی خود افتخارشود که مسلمان بـ این باعث می

یا از هر یک از عناصر دینش و هویتش  یافتگی خاص بداند و شبیه شدن به دیگران را نپذیرد

 یاید.نکوتاه 

کند. مسلمان همواره گیری از کافران حفظ میتاثیر ـ این نوعی دیوار درونی است که او را از 

ه اسلام هدایت کرد و کفر کافران ه وی را بآورد کخودش را به یاد مینعمت خداوند و منت او بر  

کند که محبتش باید برای الله تعالی ین را درک مینگرد سپس لزوم ارا با حالت تحقیر می
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رد نزد او نیز محبوب است و هرکه را بد بدارد ت بداباشد، بنابراین خداوند متعال هر که را دوس

 بود. نزد او نیز مبغوض خواهد

شود، در نتیجه برای بذل زی نسبت به غیر مسلمانان میحساس دلسواین باعث ایجاد اـ 

آنان و دعوتشان به سوی دین خداوند تلاش خواهد کرد تا آنان را از  نصیحت و خیرخواهی

 عذاب آخرت نجات دهد.

زیستی مطلوب بدانند و بگویند: از آنان این اصل شرعی را منافی هم برخی شاید

زیستی داریم همائت داریم و دوستشان نمیاحساس بر   ونه با کسی که نسبت به اوچگ

چرخد نه شخص نداشتن در شریعت بر محور کفر می که برائت و دوستکنیم؟ و این 

 که کافر باشد.ماست نه صرف این   دشمن   که این امر مربوط به کافری است که کافر و این 

و نصوص را ندارد کسی حق تغییر مناط احکام شرعی هیچپاسخ آن است که گفته شود: 

طور متعلق کفر است، همین  شرعی پرشماری دال بر این است که ولاء و براء متعلق به ایمان و

مبنی بر این ن که به کسی است که این اوصاف بر وی اقامه شده است، برخی از ادلهٔ قرآ

 است:

مُ }
ْ
وْلِیَاء مِن دُوْنِ ال

َ
افِرِینَ أ

َ
ک

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
خِذِ ال  یَتَّ

َّ
هِ فِي  ؤْمِنِینَ لا

ّ
یْسَ مِنَ الل

َ
ل

َ
لِكَ ف

َ
 ذ

ْ
وَمَن یَفْعَل

ن 
َ
 أ

َّ
مَصِیرُ شَيْءٍ إِلا

ْ
هِ ال

ّ
ی الل

َ
هُ نَفْسَهُ وَإِل

ّ
رُکُمُ الل

ِّ
 مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذ

ْ
قُوا  [۲۸]آل عمران: { تَتَّ
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یز گیرند و هر که چنین کند در هیچ چاید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بمؤمنان نب)

و الله شما  بترسیدآنان [ آزار و اذیت]که از این[ نیست مگر ای[ از ]دوستی[ الله ]بهره]او را

 .(الله است]همه[ به سوی  ساند و بازگشتتر را از ]مجازات[ خود می

{ 
َ
وْلِیَ یَا أ

َ
مْ أ

ُ
 آبَاءکُمْ وَإِخْوَانَک

ْ
وا

ُ
خِذ  تَتَّ

َ
 لا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال نِ اسْتَحَبُّ یُّ

َ
 اء إ

ُ
ک

ْ
 ال

ْ
ی الِإیمَانِ وَمَن وا

َ
فْرَ عَل

ئِكَ هُ 
َ
وْل

ُ
أ

َ
مْ ف

ُ
نک هُم مِّ

َّ
الِمُونَ یَتَوَل  [۲۳{ ]توبه: مُ الظَّ

ح دهد ]آنان را[ جیرا بر ایمان تر نتان کفر اید اگر پدرانتان و برادراای کسانی که ایمان آورده)

 .(مکارانندستهمان ن به دوستی مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد آنا

یَ }
ْ
 ال

ْ
وا

ُ
خِذ  تَتَّ

َ
 لا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
مْ یَا أ

ُ
نک هُم مِّ

َّ
وْلِیَاء بَعْضٍ وَمَن یَتَوَل

َ
وْلِیَاء بَعْضُهُمْ أ

َ
صَارَی أ  هُودَ وَالنَّ

الِمِینَ  قَوْمَ الظَّ
ْ
 یَهْدِي ال

َ
هَ لا

ّ
هُ مِنْهُمْ إِنَّ الل إِنَّ

َ
 [۵۱{ ]مائده: ف

اید یهود و نصارا را دوستان ]خود[ مگیرید ]که[ بعضی از آنان ردهمان آوای ای کسانی که)

ان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنان را به دوستی گیرد از آنان خواهد بود. آری الله دوست

 .(کندمگران را هدایت نمیگروه ست

ذِینَ مَ }
َّ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِیمَ وَال

ُ
مْ أ

ُ
ک

َ
دْ کَانَتْ ل

َ
 ق

ْ
ا عَهُ إِذ مْ وَمِمَّ

ُ
ا بُرَءاؤا مِنک وا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ

ُ
ال

َ
 ق

بَ تَعْبُدُونَ 
ْ
عَدَاوَةُ وَال

ْ
مُ ال

ُ
مْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَک

ُ
هِ کَفَرْنَا بِک

َّ
ی تُؤْ  مِن دُونِ الل بَدًا حَتَّ

َ
هِ غْضَاء أ

َّ
مِنُوا بِالل

 [۴{ ]ممتحنه: وَحْدَهُ 
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ه که به گاوست، آنو کسانی که با اویند الگویی نیکیم ابراه از[ قطعا برای شما در ]پیروی)

ورزیم و کفر می ؛ به شماپرستید بیزاریمجای الله میچه به ز شما و از آنقوم خود گفتند ما ا

 (. همیشگی پدیدار شده تا وقتی که تنها به الله ایمان آوریدنی و کینهٔ میان ما و شما دشم

شتن کافران را کفر آنان قرار داده و بیان داشته دوست ندا توجه کنید که چگونه وحی محور

 یمان آوردن آنان برداشته خواهد شد.که این بغض در صورت ا

ه فاعل، تصوری است دور از و براء متعلق به فعل است ندر حقیقت چنین تصوری که ولاء 

ست گر قرائتی ابشری و احساسات انسانی و تصوری است غیر واقعی که نشانطبیعت 

متوجه یکی ک از دنیای واقع که تلاش دارد فعل را از فاعل جدا کند و حب و بغض را رمانتی

دوست نداشتن تجاوزگران و  از این دو سازد. بر اساس چنین فهمی از مسائل حب و بغض،

و آلوده ساختن احساسات از دشمنی آنان نیز به هیچ ستمگران و تحریک مردم علیه آنان 

اش را تنها با متوجه خود تجاوز و ظلم ساخت اما انجام دهندهبلکه بغض  عنوان درست نیست  

 حبت و تقدیر است.شایستهٔ م

یاد آورد که الله یژه اگر مسلمان این را به انگارانه و غیر واقعی است به وسادهچنین تصوری 

 فرماید:که میداند، چنانا دوست ندارد و آنان را دشمن میمتعال کافران ر 

إِنَّ }
َ
هَ ف

ّ
افِرِینَ  الل

َ
ک

ْ
ل

ِّ
 [۹۸{ ]بقره: عَدُوٌّ ل

 (من کافران استنا الله دشپس یقی)
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 فرماید:و می

افِرِینَ }
َ
ک

ْ
 یُحِبُّ ال

َ
هَ لا

ّ
إِنَّ الل

َ
 [۳۲{ ]آل عمران: ف

 (ران را دوست نداردقطعا الله کاف)

 فرماید:و همچنین می

هِمْ } افِرِینَ کُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّ
َ
ک

ْ
 یَزِیدُ ال

َ
 مَ  وَلا

َّ
 [۳۹{ ]فاطر: قْتًاإِلا

 (.افزایدیپروردگارشان نمو کافران را کفرشان جز دشمنی نزد )

ه الله سازد که آنان را کمی یادآوری این آیات، معنای عمیقی را در دل مسلمان برانگیخته

ندارد زیرا دشمنی مسلمان در حقیقت تابعِ دشمنی الله تعالی دارد دوست دوستشان نمی

 س که دشمن الله باشد، دشمن مؤمنان است:راین هر کاست، بناب

{ 
ْ
افِرِینَ کَانُوا

َ
ک

ْ
بِینًاإِنَّ ال ا مُّ مْ عَدُوًّ

ُ
ک

َ
 [۱۰۱{ ]نساء:  ل

 (.کافران پیوسته برای شما دشمنی آشکارند)

مفهوم  که با دلایل متواتر شرعی کهمعنایی آشکار از نظر عقلی است، چه رسد به آنو این 

این حالت این مسئله برای مؤمن تمام شده تقویت گردد. در  داده است ولاء و براء را شکل

 است.



408 
 

 

وست داشتن و دوست نداشتن به کافرانی که اهل تجاوزند نه آنان که دست به تجاوز تعلیق د

ن صحیح نیست و اوامر شرعی در این زمینه متواتر است چرا که دوست نداشتاند نیز نزده

توان آن را کنترل کرد، بنابراین اساسا نمی زی است کهتجاوزکار یک معنای فطری و غری

ه این همه نص شرعی صرفا برای تقریر یک قضیهٔ بدیهی آمده توان تصور کرد کچگونه می

 قابل مشاهده است چه رسد به انسان.باشد؛ چیزی که حتی در حیوانات نیز 

که بغض واهی دید  رشمار در قرآن و سنت تأمل کنی خاگر در نصوص پیشین و دیگر نصوص پ

ی آنان و شکی در این کافران در حقیقت به سبب کفرشان به الله متعال است نه تجاوزکار

که بتوان شود اما این معنایی نیست ان مینآ دشمنینیست که تجاوز باعث بیشتر شدن 

رای کسی که مفهوم دود کرد نه به کفرشان، به ویژه بسبب دوست نداشتن را به آن مح

داند... برای مسلمانی که باور داند و آن را متوجه تجاوز جانی مییا محدود متجاوزگری ر 

رد خداوند متعال دشمن کافران است و آنان را دوست ندارد خوشایند است که علنا بگوید: دا

اشته شمنی ورزد یا علیه من سوء قصدی ددارم که با من دتنها کسی را دوست نمیاما من 

ز بدترین انواع ظلم و تجاوز است، زیرا این ظلم و تجاوز کفر یکی اباشد! و فراموش کند که 

ر متعال و پیامبر و دین اوست و یکی از بزرگترین موجبات برائت از کافران در حق پروردگا

 فرماید:گار متعال میکه پرورد است، چنان

وْ }
َ
 تَجِدُ ق

َ
 لا

ْ
هِ وَال

َّ
ونَ مًا یُؤْمِنُونَ بِالل بْنَاءهُمْ  مَنْ حَ یَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّ

َ
وْ أ

َ
وْ کَانُوا آبَاءهُمْ أ

َ
هُ وَل

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 ادَّ الل

وْ عَشِیرَتَهُمْ 
َ
وْ إِخْوَانَهُمْ أ

َ
 [۲۲{ ]مجادله: أ
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را دوست بدارند خرت ایمان داشته باشند ]و سپس[ کسانی قومی را نیابی که به الله و روز آ)

پدرانشان یا پسرانشان یا عشیرهٔ د هر چند انلش ]دشمنی و[ مخالفت کردهکه با الله و رسو

 (.آنان باشند

شتباه را داشت که دشمنی با الله متعال تنها با اعلام جنگ است و در البته نباید این تصور ا

استه، در حالی که جا کسی است که به جنگ برخدشمن در این: منظور از نتیجه بگوییم

ه متعال دربارهٔ گروهی از این مخالفان زیرا الل  تر از این است،ر شریعت وسیع دایرهٔ دشمنی د

 فرماید:می

{ 
ّ
ن یُرْضُوهُ إِ یَحْلِفُونَ بِالل

َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

ّ
مْ لِیُرْضُوکُمْ وَالل

ُ
ک

َ
 مُؤْمِ هِ ل

ْ
  (۶۲) نِینَ ن کَانُوا

ْ
مُوا

َ
مْ یَعْل

َ
ل
َ
أ

هُ نَارَ جَهَ 
َ
نَّ ل

َ
أ
َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

ّ
هُ مَن یُحَادِدِ الل نَّ

َ
مَ أ  [۶۳ـ  ۶۲وبه: { ]تنَّ

گردانند، در صورتی که اگر مؤمن کنند تا شما را خشنود برای شما به الله سوگند یاد می)

اند ( آیا ندانسته۶۲ود سازند )ش را خنشله و پیامبرکه الزاوارتر است باشند ]باید بدانند[ س

 (.که هر کس با الله و پیامبر او در افتد برای او آتش جهنم است

حال دشمن اند اما با این  پرداختهکنند و با آنان به جنگ نیان مؤمنان زندگی میگروه در ماین  

 شمن الله تعالی است.اویند، زیرا هر کافری مخالف و د
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که ن مبدأ دوست نداشتن کافران را پذیرفت حال آنتواوید: چگونه میشاید کسی بگ

یکی از بزرگترین ا ازدواج شریعت ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز دانسته، آی

 های محبت نیست؟دریچه 

محبت دینی ازد، درک تفاوت میان محبت طبیعی غریزی و سچه این ایراد را برطرف میآن

است اما محبی که قلب انسان بر آن سرشته به نوع دوم مربوط شرعی است. تکلیف شرعی 

ای به که هدیه محبت کسی  شده مانند محبت پدر و مادر یا محبت خویشاوندی و زناشویی یا

های این برطرف ساخته و دیگر محبتانسان داده یا در حق او خوبی کرده یا مشکلی را از او  

ر ندارد، زیرا جهت این دو ت نداشتن شرعی قراممنوع نیست و در تعارض با آن دوسچنینی،  

 آن وجهی که موجب دوست نداشتن است با وجهی که موجب محبت است .از هم جداست

را دوست  ست، مانند بیمار که تلخی دارو را دوست ندارد اما در عین حال خود دارومتفاوت ا

 دارد زیرا باعث شفای اوست.

، دوست استن به طور غریزی مالگوییم: انساور شود میاین مسئله به خوبی تص  کهبرای آن

تجربه  نآ نوعی حس بد و خوب را یکبخشی نفیس از مال خود را صدقه دهد حال اگر 

چه خداوند آنواهد کرد: محبت مال و نفرت برای از دست رفتن آن، اما از سوی دیگر خ

 بخشد:الهی می ، در نتیجه مال خود را از روی محبتداردرا دوست می دارددوست 

ن}
َ
ونَ  ل ا تُحِبُّ  مِمَّ

ْ
ی تُنفِقُوا بِرَّ حَتَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
 [۹۲{ ]آل عمران: تَنَال



4۱۱ 
 

 

 (.نیدچه دوست دارید انفاق کتا از آن اهید رسیدگز به نیکوکاری نخوهر )

ادر مسلمانش را دوست بدارد، حال اگر برادرش مرتکب مسلمان همچنین مأمور است که بر 

شود، این کراهت طبیعی د داشتن وی واقع می، در قلب او کراهیت و بظلم و تَعَدّی شود

 جب تعارضی ندارد.است و با بذل محبت دینیِ وا

کنترل عواطف غریزی کاری سخت یا دانیم که شود. ما میرفع می دشکال موجوا ،گونهاین

است، و همین است که باعث شد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در دعایش بفرماید: ناممکن  

چه تو مالک آنی و سهم من از آن چیزی است که مالک آنم، پس مرا در آن »خداوندا این

 وید: یعنی قلب.گداوود میابو 1الکش نیستم سرزنش مکن«. م

ه مورد بحث ما محبت دینی محل بحث ما نیست، بلکغریزی مورد بخشش است و  احساسات  

با احساسات  شود هنگام تضاد آناست که نوعی محبت اختیاری است که آثار آن را می

، پس اگر این محبت شرعی مستلزم بیان سخن یا انجام عملی باشد طبیعی ملاحظه کرد

 طبع و غریزه برایش ناخوشایند باشد:حتی اگر از نظر  در اولویت باشد  د  ییا عمل بااین سخن  

 

 

ئی و ابن ماجه و ابن الملقن و ابن کثیر و شوکانی و شعیب الأرناووط آن  به روایت ابوداوود و ترمذی و نسا  1

ترمذی و دارقطنی.  انند اند، ممعلول دانستهنیز آن را به علت مرسل بودن اند. برخی را صحیح دانسته 

 لبانی آن را ضعیف دانسته است. آ
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 شَیْئًا وَ }
ْ
رَهُوا

ْ
ن تَک

َ
مْ وَعَسَی أ

ُ
ک

َّ
 وَهُوَ کُرْهٌ ل

ُ
قِتَال

ْ
مُ ال

ُ
یْک

َ
 شَیْئًا کُتِبَ عَل

ْ
وا ن تُحِبُّ

َ
مْ وَعَسَی أ

ُ
ک

َّ
هُوَ خَیْرٌ ل

 
َ
مُ وَأ

َ
هُ یَعْل

ّ
مْ وَالل

ُ
ک

َّ
 وَهُوَ شَرٌّ ل

َ
مُونَ  نتُمْ لا

َ
 [۲۱۶{ ]بقره: تَعْل

ی شما ناخوشایند است و بسا چیزی را خوش نبرد بر شما واجب شده است در حالی که برا)

دارید و آن برای شما بد است ت میدارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوسنمی

 (.دانیدداند و شما نمیو الله می

جا که پیامبر ی الله عنه ـ رخ داد را درک کرد، آنعمر ـ رض  چه برایشود آنجاست که میاین

ت، پس خطاب به ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ لم ـ دست او را گرفه علیه وسـ صلی الل

تری. پیامبر ـ تو برای من از هر چیزی ـ جز خودم ـ محبوبشک ای رسول خدا، بی فرمود:

ن نزد تو از که مم به دست اوست، تا آنکه جانآنصلی الله علیه وسلم ـ فرمود: »نه، قسم به 

ر خطاب به ایشان گفت: پس اکنون به الله سوگند شما م«. پس عمتر باشخودت هم محبوب

ای  اکنونبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود »پیام گاهآن. دتریوببرای من از خودم محب

 1عمر«.

 

 

 به روایت بخاری.  1



4۱3 
 

 

باعث تعدی در حق کافران   ر این اصلکه ممکن است تقریممکن است برخی بنابر تصور این

آنان شود نسبت به این ز آنان و تبادل مثبت با ردن احقوق آنان یا عدم بهره بیا پایمال شدن 

 اصل احساس راحتی نکنند.

چه شریعت در این باب امر نموده برد، به یاد آوردن آنرا از بین میاین توهم فاسد  چهآن

 :است

حق مخالفان را ممنوع کرده و عدل را واجب تعدی در  ـ شریعت دست درازی و ظلم و

 رماید:فتعالی می. الله دانسته است

حَرَامِ }
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
وکُمْ عَنِ ال ن صَدُّ

َ
وْمٍ أ

َ
مْ شَنَآنُ ق

ُ
ک  یَجْرِمَنَّ

َ
  وَلا

ْ
ن تَعْتَدُوا

َ
 [۲{ ]مائده: أ

 (ددار عدّی واه تَ شما را ب  الحرام باز داشتندمسجد  توزی گروهی که شما را ازو البته نباید کینه)

 فرماید:و می

وْمٍ }
َ
مْ شَنَآنُ ق

ُ
ک  یَجْرِمَنَّ

َ
قْوَیوَلا رَبُ لِلتَّ

ْ
ق

َ
 هُوَ أ

ْ
وا

ُ
 اعْدِل

ْ
وا

ُ
 تَعْدِل

َّ
لا

َ
ی أ

َ
 [۸{ ]مائده:  عَل

اید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به تقوا و البته نب)

 (.تر استنزدیک
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دار یک پیمانفرماید: »آگاه باشید که هرکس در حق  الله علیه وسلم ـ میصلی  ول خدا ـ  و رس

رضایتش ستم ورزد یا او را تحقیر کند یا بیش از توانش بر او تحمیل کند یا از او چیزی را بدون  

 1دادستان او خواهم بود«. در قیامتبستاند من 

چه و امر خیر و آنروف ردم در معـ همچنین مجال وسیعی را برای همکاری با همهٔ م

 فرماید:ی می. الله تعالبه مصلحت عموم است، باز گذاشته است

{ 
ْ
ی الِإث

َ
 عَل

ْ
 تَعَاوَنُوا

َ
قْوَی وَلا برِّ وَالتَّ

ْ
ی ال

َ
 عَل

ْ
عُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا

ْ
 [۲مائده: { ]مِ وَال

 (.ویدیار هم نشو در نیکوکاری و تقوا با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دست)

نی لله بن جدعان در پیمادر خانهٔ عبدافرماید: »و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

اسلام به آن فرا دوست ندارم به جایش شترهای سرخ داشته باشم و اگر در  حضور یافتم که

 2کنم«.خوانده شوم اجابت می

 

 

گوید: سندش اشکالی ندارد. آلبانی آن  سخاوی میبه روایت ابوداوود. ابن حجر آن را حسن دانسته و  1

 را صحیح دانسته است. 

 نسته است. و ابن الملقن آن را صحیح دا به روایت بیهقی در سنن کبری 2
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. الله تعالی وع استباشند مشر ـ همچنین بذل و احسان به آنان اگر از کافران متجاوز ن

 فرماید:می

ذِ }
َّ
هُ عَنِ ال

َّ
 یَنْهَاکُمُ الل

َ
وکُمْ فِي الا

ُ
مْ یُقَاتِل

َ
وهُ ینَ ل ن تَبَرُّ

َ
ن دِیَارِکُمْ أ مْ یُخْرِجُوکُم مِّ

َ
ینِ وَل مْ وَتُقْسِطُوا لدِّ

مُقْسِطِینَ 
ْ
هَ یُحِبُّ ال

َّ
یْهِمْ إِنَّ الل

َ
 [۸{ ]ممتحنه: إِل

اند در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکردهانی که کسالله شما را از )

دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا الله دادگران را دوست ز نمیبا

 (.رددامی

. پروردگار متعال واجب دانسته استرعایت و رسیدگی به کافران صاحب حق را ـ و 

 فرماید:می

 تُطِعْهُ جَاهَدَا  وَإِن}
َ

لا
َ
مٌ ف

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
رِكَ بِي مَا ل

ْ
ن تُش

َ
اكَ عَلی أ

ً
نْیَا مَعْرُوف { مَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

 [۱۵]لقمان: 

از آنان  رهٔ چیزی که تو را بدان دانشی نیست به من شرک ورزیدرباتا ر تو را وادارند و اگ)

 (.کن اشرتان مع]لی[ در دنیا به خوبی با آنفرمان مبر و

ن نیز همهٔ معانی عت بر عدل و اعطای حقِ صاحبان حق است. مسلمابنابراین مبنای شری

 یک معنا را به معنای دیگر بکوبد.که دهد نه آنشرعی را مورد توجه قرار می
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عقیدهٔ ولاء زیستی، به دلیل تأثیر گرفتن از گفتمان همقت بسیاری از کسانی که اما در حقی

ر ع از رفتارهایی که در مفهوم ولاء و براء قرا، در دنیای واقکنندک نمیهضم و در  و براء را

آنان ای که این ولاء و براء را باید بر اساس آن قرار داد نزد گیرد دور نیستند، بلکه زمینهمی

است. آنان در حقیقت از ممارست رفتارهایی خاص که زیر مفهوم ولاء و براء قرار  متفاوت

گرایی و هایی غیر دینی مانند قومو بهانه هاتوجیهورزد اما بنابر متناع نمیگیرد امی

 گرایی و دیگر توجیهات.پرستی و قبیلهطنو

اش و این مسئله نیست، بلکه بازبینیء بنابراین قضیه کنار گذاشتن کامل مفهموم ولاء و برا

محبت و  یتمحوراز ض حب و بغ گونهو ایناست که چه کسی مستحق این ولاء و براء است 

حساسات و رفتارها را در پی شود که همان اجدید منتقل می  محوره به یک  دشمنی در راه الل

 های این محور جدید.دارد اما بنابر داده

ی که در یعنی همان مفاهیم  دهدفکری داغ دیگر نیز رخ می  ندهٔ همین صحنه در چندین پرو

ی نمایان در ظاهر دیگر رد اما خود را د وجود داتصور شرعی مورد انتقاد بود، در ذهن ناق

 کند.ه محور دیگری نقل مکان میاندیشه و رفتار او بکند و در می

بلکه انتقاد بود نه ذاتا  موردبرای مثال، نبرد مسلحانه که هنگام بررسی تصور شرعی از جهاد 

یهن و دفاع از مای جدید )مثلا به منطقهانگیزهٔ آن مورد انتقاد است؛ چیزی که اکنون 

 ن کرده است.ناسیونالیسم( نقل مکا
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ای جدید ورد انتقاد اوست، ایرادی ندارد اگر با دادهطور حد مرتد که به شدت مهمین

 جایگزین شود.

چه باید واجب یا حرام )ممنوع( باشد گفت. قضیهٔ الزام و اجبار و آندربارهٔ توان همین را می

ام از شریعت باشد، منبع الز شود که شروع میمی ها هنگاههای او در این زمینایراد گرفتن

سازد هایی برگردد که به آن باور دارد هیچ ایرادی را برانگیخته نمیهاما اگر قضیه به خاستگا

 ای طولانی از قضایا صادق است. سلسلهو همین دربارهٔ 

از  ی که برخیهای فکرشود دربارهٔ بسیاری از درگیریهمان چیزی است که باعث میاین 

چرا که قضیه چیزی نیست اندازند تجدید نظر کنیم، به راه میشریعت ها دربارهٔ مفاهیم این

آن تعیین   خلال  تی که ازجز بازتولید همان مفاهیم اما بر اساس یک مرجعیت جدید؛ مرجعی

ین از این مفاهیم خارج یا به آن وارد شود، همراه با ادامهٔ صاحب ا شود چه چیز بایدمی

 هیم.در اظهار نقد مطلقِ آن مفا درگیری

 دعوت به برادری انسانی: ـ۲

شود، مفهوم برادری زیستی مطرح میهمفاهیمی که بسیاری اوقات تحت عنوان از جمله م

اش و جا انداختن آن در عقل این مفهوم که بسیاری سعی در اشاعه انسانی است. هدف از 

 چیست؟بارهٔ آن و ذهن مردم دارند چیست و موضع شرع در

 رداخت:توان دربارهٔ این مفهوم به کنکاش پآتی میهای با ملاحظهٔ داده
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نسبی« و »برادری مفهوم »برادری« تنها در دو مورد آمده است: »برادری : نخست معنای

 ی«.دین

 از جمله استعمالات مفهوم برادری نسب و خون:

لِ }
َ
 وَنِسَاء ف

ً
جَالا  إِخْوَةً رِّ

ْ
کَرِ وَإِن کَانُوا

َّ
نثَیَیْنِ لذ

ُ
 الأ

ِّ
 حَظ

ُ
 [۱۷۶{ ]نساء: مِثْل

 (.ند، پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن استند[ خواهر و برادر ]چو اگر )

خَاهُمْ هُودًاوَ }
َ
ی عَادٍ أ

َ
 [۶۵{ ]اعراف: إِل

 (.رستادیم[به سود عاد برادرشان هود را ]فو )

خَاهُمْ صَالِحًا}
َ
مُودَ أ

َ
ی ث

َ
 [۷۳{ ]اعراف: وَإِل

 (.دیم[ستابرادرشان صالح را ]فر  سوی ثمود و به)

خَاهُمْ شُعَیْبً }
َ
ی مَدْیَنَ أ

َ
 [۸۵{ ]اعراف: اوَإِل

 (.]مردم[ مدین برادرشان شعیب را ]فرستادیم[و به سوی )

ای از دور و نزدیک باشد و همین مفهوم است که شرع جمله دتوانیدری نَسَبی ماین برا

را به آن  که در کتب فقه آمده له و دیگر احکامراث و عاقمیاحکام از جمله صلهٔ رحم و نفقه و 

 سازد.مرتبط می
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ن گیرد و پیرواتر است که همهٔ اهل ایمان را در برمیوسیع نوعی برادری  درای دینی:اما برا

انتساب همه محور آن  های دیگر و  سازد، چه از این امت باشند یا امتقان متصل میرا به ساب

ابراین هر مسلمانی برادر دینی مسلمان دیگر است. پروردگار م است، بنلابه یک دین یعنی اس

 ماید:فر متعال می

{ 
ْ

 وَاذ
ْ
وا

ُ
ق  تَفَرَّ

َ
هِ جَمِیعًا وَلا

ّ
 بِحَبْلِ الل

ْ
 نِعْمَتَ وَاعْتَصِمُوا

ْ
فَ بَیْنَ  کُرُوا

َّ
ل
َ
أ

َ
عْدَاء ف

َ
 کُنتُمْ أ

ْ
مْ إِذ

ُ
یْک

َ
هِ عَل

ّ
الل

صْبَحْتُم بِنِعْمَتِ 
َ
أ

َ
مْ ف

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
 [۱۰۳{ ]آل عمران: انًاهِ إِخْوَ ق

گاه وید و نعمت الله را بر خود یاد کنید آنو همگی به ریسمان الله چنگ زنید و پراکنده نش)

اخت تا به لطف او برادران هم اندهای شما الفت هم[ بودید پس میان دلکه دشمنان ]

 (.شدید

ان است. در حق او رادر مسلممسلمان، ب» فرماید:و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

ه برآورده ساختن[ نیاز برادرش باشد الله که در ]راکند و آنورزد و او را تسلیم نمیستم نمی

ها دنیا را از مسلمانی دور سازد سختیای از که سختیسازد و آنحاجتش را برآورده مینیز 



420 
 

 

انی را بپوشاند که مسلمنو آ  سازدمیهای آخرت را از او برطرف  یک سختی از سختیخداوند  

 1اند«.شپوخداوند در روز قیامت او را می

ساز است که در نصوص شرع نیامده و هوم برادری انسانی یک مفهوم تازهمف معنی دوم:

برساخته شده است. روش  اند بلکه در سیاق تمدنی معاصرردهعلمای مسلمان به کارش نب

بررسی این است که آیا اش سپس  انی درونیتحلیل مع  گونه اصطلاحات،شرع در بررسی این

حق و مخلوطی از این دو است که باید ود، یا مردحق و قابل پذیرش است یا باطل است و 

 باطلش را از هم جدا کرد.

که همهٔ بشر به آدم استفاده از این اصطلاح چیست، به ویژه آناشکال شاید کسی بگوید: 

 آدم از خاک است؟ ز آدمیم وکه همه ا چراگردند، علیه السلام برمی

ساختن اصطلاحات که نیست، و نه    گوییم: این ایراد تنها متوجه ترکیب و چینش کلماتمی

های نامهفرهنگمهٔ برادر در لات کلتوان آن را در سایهٔ وسعت زبان عربی و تعدد استعمامی

که  هدافی استاصطلاح و ناشی از اصل ا عربی توجیهش کرد، منظور ما اشاره به ایرادهای

 جا داده شود.قرار است در دل این اصطلاح 

 

 

 لیه.عمتّفق  1
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شود تباین و تضاد چه برای ما آشکار میداول معاصر این مفهوم، آن: با نگاه به تمعنای سوم

جا برای ما مهم است این است که، کدام معنا اینست؛ سؤالی که واژه ابسیار در معانی این 

 د؟ ترویج شو ی انسانی«تحت پلاکارد »برادرقرار است 

فاوت این دو از بین برده شود که کافر و مسلمان در انسانیت برادرند تاگر قرار است به بهانهٔ آن

ها نیز در انسانیت آنویند؟ گگناه و ظالم و مظلوم نمیچرا همین را در حق مجرم و بی

 شوند.زیر مفهوم برادری انسانی جا میاند و شریک

ای پاره کهگیرد و ایندر برابر این مفهوم قرار می عملا دارد کهیهایی برمچالههمین پرده از 

های متناقض با محکمات ای به کار بردن این اصطلاح، بهره بردن از آن در عرصههاز انگیزه

 های انسانی بکشانند.که همین مفهوم را به دیگر عرصهن، بدون آشرع است

یت و محبت دینی میان معانی ولا  محکمات شریعت، قطع تر بیان شد که یکی از پیش

 ادر یا خویشاوند باشد:ر این کافر پدر یا بر مسلمان و کافر است، حتی اگ

 آبَاءکُمْ وَإِخْ }
ْ
وا

ُ
خِذ  تَتَّ

َ
 لا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
وْلِیَ یَا أ

َ
مْ أ

ُ
ی الِإیمَانِ وَمَن وَانَک

َ
فْرَ عَل

ُ
ک

ْ
 ال

ْ
وا نِ اسْتَحَبُّ

َ
اء إ

مْ 
ُ
نک هُم مِّ

َّ
 یَتَوَل

َ
وْل

ُ
أ

َ
الِمُونَ  ف  [۲۳{ ]توبه: ئِكَ هُمُ الظَّ

ح دهد ]آنان را[ جینتان کفر را بر ایمان تراگر پدرانتان و برادرااید ای کسانی که ایمان آورده)

 .(ستمکارانندهمان ز میان شما آنان را به دوستی گیرد آنان به دوستی مگیرید و هر کس ا
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طور دارد، همانسلمانش مبذول میق برادر مبرادری دینی، معنایی است که مسلمان در ح

دارد، در نتیجه این نوع از برادری صرفا روا میافرش که کافر این برادری را در حق برادر ک

{ ؤمنان برادر یکدیگرندهمانا مفرموده است: }  آنکه خداوند دربارهٔ  میان مؤمنان نیست

 فرماید:وردگار تعالی میکه پر نان[ بلکه غیر مسلمانان نیز برادر یکدیگرند، چ۱۰]حجرات: 

و}
ُ
 تَک

َ
 لا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
 لِإخْوَانِهِمْ یَا أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 وَق

ْ
ذِینَ کَفَرُوا

َّ
 کَال

ْ
 [۱۵۶{ ]آل عمران: نُوا

ن اید همچون کسانی نباشید که کفر ورزیدند و به برادرانشاآورده انای کسانی که ایم)

 (.گفتند...

همهٔ مردم باید گرامی که    دری انسانی، تأکید بر این استز ذکر براشاید بگویند: منظور ا

 این از معانی انسانیت و برادری است.و  داشته شوند

سان ذاتا یک مخلوق گرامی است. زیرا ان  ها صحیح است،بارهٔ اصل خلقت انساناین سخن در

 فرماید:الله تعالی می

نَ }
ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل قَدْ کَرَّ

َ
  اهُمْ فِيوَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِ وَف یِّ نَ الطَّ نَاهُم مِّ

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
بَرِّ وَال

ْ
ی کَثِیرٍ ال

َ
نَاهُمْ عَل

 
ً

قْنَا تَفْضِیلا
َ
نْ خَل مَّ  [۷۰{ ]اسراء: مِّ

ها[ بدر خشکی و دریا ]بر مرکآدم را گرامی داشتیم و آنان را  و به راستی ما فرزندان)

های خود ها را بر بسیاری از آفریدهادیم و آنان روزی دبرنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایش

 (.برتری آشکار دادیم
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زی است که آیهٔ بعدی شود و این همان چیپس از آن از نظر فضیلت و کرامت متفاوت میا ام

 اره دارد:به آن اش

{ 
ُ
أ

َ
وتِيَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ ف

ُ
مَنْ أ

َ
نَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ف

ُ
 أ

َّ
ئِكَ یَوْمَ نَدْعُو کُل

َ
   وْل

ً
تِیلا

َ
مُونَ ف

َ
 یُظْل

َ
یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ وَلا

 وَمَن کَا( ۷۱)
ً

 سَبِیلا
ُّ

ضَل
َ
عْمَی وَأ

َ
هُوَ فِي الآخِرَةِ أ

َ
عْمَی ف

َ
 [۷۲ـ  ۷۱{ ]اسراء: نَ فِي هَذِهِ أ

اش را به دست خوانیم پس هر کس کارنامهرا با پیشوایشان فرا میکه هر گروهی  روزی)

ها ستم خوانند و به قدر نخک هستهٔ خرمایی به آنا میخود ر  نامهٔ کار  راستش دهند آنان

تر ]هم[ کور ]دل[ و گمراه[ باشد در آخرت ( و هر که در این ]دنیا[ کور ]دل۷۱شود )نمی

 (.خواهد بود

که از سیاق آیات مشخص است یک تکریم مطلق نیست، ذکر شده در آیه چنانکریم  ابراین تبن

گذاری خداوند در سیاق منتدر مقایسه با دیگر حیوانات است و نش انسان بلکه تکریمِ آفری

به منزلت انسان در صورت کفر دگی تشویق کند، سپس ه تا وی را برای تحقق بنبر او آمد

 فرماید:کند و میاشاره می

{ 
َ ْ
 کَالأ

َّ
ونَ إِنْ هُمْ إِلا

ُ
وْ یَعْقِل

َ
کْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
مْ تَحْسَبُ أ

َ
 نْعَامِ أ

ً
 سَبِیلا

ُّ
ضَل

َ
 هُمْ أ

ْ
فرقان: { ]بَل

۴۴] 

؟ آنان جز مانند چارپایان نیستند بلکه اندیشندشنوند یا میمییا گمان داری که بیشترشان  )

 (.ترندگمراه
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 انی فاسدی که ذکر شد از جمله برادری انسانی نیست.ال شامل معو تکریم در هر ح

ادری انسانی« نیست بلکه در معانی پنهان کلمهٔ »بر یراد اصلی در خود جا اکه: اینغرض آن

داشتن احکام برادری ایمانی و گذاشتن آن بر روی برادری بر از جمله دعوت به  در آن است

ری ایمانی که این در تناقض با اصول اسلام است که و یا نادیده گرفتن احکام براد انسانی

 ا در آن شریک نساخته است:ه و کسی ر اهل اسلام گرداند ای از معانی برادری را خاصپاره

ذِینَ }
َّ
هِ وَال

َّ
 الل

ُ
سُول دٌ رَّ حَمَّ ارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ مُّ فَّ

ُ
ک

ْ
ی ال

َ
اء عَل شِدَّ

َ
 [۲۹فتح: { ]مَعَهُ أ

 (.دگیر ]و[ با همدیگر مهرباننست و کسانی که با اویند بر کافران سختادهٔ الله استمحمد فر )

 فیر:تک ـ۳

های عقایده، این است که مردم ها و احکام در کتابمباحث ناممقرر در     اصول شرعیاز جملهٔ 

 شوند:ه مؤمن و کافر تقسیم میبه دو گرو

ؤْمِ } م مُّ
ُ
مْ کَافِرٌ وَمِنک

ُ
مِنک

َ
مْ ف

ُ
قَک

َ
ذِي خَل

َّ
ونَ بَصِیرٌ نٌ هُوَ ال

ُ
هُ بِمَا تَعْمَل

َّ
 [۲{ ]تغابن:  وَالل

کنید چه میرخی مؤمن و الله به آنافرند و بکس که شما را آفرید؛ برخی از شما کاوست آن)

 (.بیناست

تی یا عملی را در پی دارد که به شکل مفصل در کتب عقیده و و این اوصاف، احکامی عقید

ریر موارد مربوط به حقیقت کفر یا احکام آن نیستیم در این مجال قصد تحفقه آمده است. 



425 
 

 

فیف ایرادهایی که در اصطلاح تخی برای  هایی اشاره کنیم که گروهتلاشبه  خواهیم  بلکه می

مانند »دیگری« عوض  یتر سبک را با اصطلاحاتد و آن آورنبه آن روی می بینند»کفر« می

دانند. تر میزیستی مناسبصلح و هم محقق شدنبرای کنند و در گمان خود این کار را می

و کافران در قرآن چه ر و کافر های کفکاربرد متواتر از کلمه ها با این همهدانم ایناما نمی

ش دارند ای که بیشتر مسلمانان از حفظشان را با سورهاست مشکل  و چگونه قرارکنند؟!  می

از خطر بلعیدن اصطلاحات حل کنند؟! این امری است که پرده و نامش »کافرون« است 

 دارد.به کار بردن آن برای معالجهٔ شرایط واقع برمیکر و گمراه

ای است واضح در ر تعدادی از باورها یا گفتارها یا کردارها مسئلهوضف کفر بنسبت دادن 

و وابسته به دلیل آوری ندارد، چرا که تکفیر یک وصف شرعی وحی که نیازی به  نصوص

بنابر میزان کند که چه چیزی کفر است و سپس شریعت تعیین میعنی است، ی شریعت

این وصف را به اشخاص نسبت وانع است شروط و نبودن مشرعی که نیازمند جمع شدن 

گذاری امور به نام آن ای نیست زیرا نامهیچ ظلمی در حق شخص یا طائفهدهد و این می

 است.

بدیهی است و الغای این تفاوت، ایمان  امر در حقیقت تفاوت گذاری میان ایمان و کفر یک

به بیان . پذیردمییض آن را آن یک چیز و نقکند که در یک آلود تبدیل میای مهرا به ماده

ن داخل است را مشخص کنی، به شکل چه در لفظ آکه معنای ایمان و آندیگر، به مجرد آن

ای، بنابراین هر نحله یا هف شدبه وجودش معتر ای و خودکار حدود کفر را نیز تعیین کرده
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و و در پرت باشد کافر استبه باورهایش معتقد نهر کس  هدینی قطعا به این معتقد است ک

 اند: دینی که تکفیر ندارد دین نیست.همین تصور است که گفته

آید شود، بلکه زیان وقتی پیش مینی بر این حد از اعتراف ]به وجود کفر[ مترتب نمیهیچ زیا

برای همین است که شریعت در قیقی بر اساس این اوصاف رخ دهد... ی حظلمکه 

 فته است:را در نظر گر  موضوع تکفیر دو امر مهم

این به نسبت دادن این وصف به کسی که مستحقش نیست و عجله نکردن در  امر نخست:

 شود.سبب سنگینی احکامی است که بر آن مرتبت می

ی که مناسب این وصف است، آن را در دنیای واقع شرع ترتیب آن دسته از احکامامر دوم: 

زیرا شریعت بر تفاوت عدل است، از کمال سازد و ترتیب این احکام از ایمان متمایز می

تر از فرق میان کفر و ایمان واضح ها بنا شده است و هیچ تفاوتیگذاشتن میان متفاوت

شود و در این باره ایرادی ده امقتضای عدل است که حق ایمان و کفر دنیست، برای همین 

 وجود ندارد.

کار بردن لفظی به  مطلقِ چه گفته شد منع توضیح دهیم که منظور از آنجا لازم است این

عی از گفتن کلمهٔ کفر خودداری که بنابر یک مصلحت شر برای توصیف کافر نیست یا آن  دیگر 

ای دیگر دی آن با واژه ی عمجایگزین. بلکه منظور ما کنار گذاشتن یک مصطلح شرعی و  شود

 است.
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 جهاد: ـ۴

فهوم جهاد در به تحریف مزیستی« در دوران ما تا جایی گسترش یافته که مفهوم سلبی »هم

هاست که بر اساس یان ملتزیستی وجود صلح مطور که مقتضای همآناسلام رسیده است،  

هٔ روابط اقتصادی و ی همشود و مجال را برامانع از جنگ میای مشترک است که نامهتوافق

محدود  گذارد، اما قول به وجود جهاد در اسلام معنایشتبادل تجاری میان کشورها باز می 

 ست.ن این صلح و اعلام جنگ با همه اکرد

اند موقعیت بدی قرار داده که به سبب آن مجبور شده این چالش بسیاری از معاصران را در

 ع در صورت تجاوز باشد رد کنند. از نظر آنان جهادی دفا مفهوم جهاد در اسلام را که فراتر از

 شریعت باشد وجود ندارد و کم بر اساسکه هدفش اعلای کلمة الله و برپا داشتن نظامِ حا

ز دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و خلفای این نصوص شریعت و وقایع تاریخ اسلام ابنابر 

فا یک دفاع محض در برابر تجاوزکاری دیگران ا صر اند که آن ر راشدین را چنان تأویل کرده

 نشان دهند.

و هیچ یک از علمای  یفی نیستد چنین تحر زیستی و صلح نیازمناما در حقیقت قول به هم

گوید نیست، بلکه هیچ عاقلی چنین چیزی نمیان ما قائل به جهاد طلب در این دوران دور 

است که بر عموم   از جمله قطعیاتی استت و  زیرا این کار شامل زیان آشکار و فساد واضح اس

 مسلمانان نیز پنهان نیست چه رسد به علمایشان.
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جویانهٔ معاصر زیستی صلحه مفهوم »جهاد طلب« تأثیری بر همهی دانست کبا درک این خوا

صرفا یک بحث جدید است که ربطی به نیاز معاصر ریف این مفهوم و نفی وجودش  ندارد و تح

که گفتیم امروزه کسی به مفهوم جهاد طلب ، زیرا چنانجویانه نداردمتمسالزیستی  برای هم

 کند.نمیو آن را تقریر خواند فرا نمی

اند و با ردهنابراین چیزی که عملا رخ داده این است که آنان به نصوص شرعی مراجعه کب

که مفهوم ی آناند. یعنبه شکلی غیر واقعی عرضه کردهتحریف مفاهیم وقایع تاریخ اسلام را 

نیازِ حقیقی باعث شده بدون ای به جای گذاشته که قدر تأثیر روانی بر عدهزیستی آنهم

 مفاهیم بزنند. ت به تحریفدس

زیرا دلایل   بازی فکری استوعی لجننفی وجود چنین جهادی در اسلام یا در تاریخ مسلمانان  

تاریخ خلفای راشدین را  د دروجود این جهاد آشکار و محکم است و کافی است وقایع جها

 بوده است.بدانی که این وقایع صرفا از قبیل جهاد دفاعی نمرور کنی تا 

ن جهادی معنایش این نیست که قائل به مشروعیت این جهاد در این وجود چنیش پذیر 

که گفتیم هیچ عالم چنانهای معاصر فرا بخوانیم، زیرا اشیم یا به عدم پذیرش پیماندوران ب

 گوید.نین نمیلی چو عاق

زیرا جهاد شرعی بلکه مقصد تأکید بر اهمیت محافظت بر محکمات شریعت از تحریف است،  

 و کثرت نصوص دال بر آن دینی است که به دلیل جایگاه والای آن در شرعحکم محکم  یک
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ایرادگیری برخی و این امری است که نباید به سبب  توان از آن گذشت یا تحریفش کردمین

 شان از آن خجالت کشید.جوییو عیبعنه یا ط

علمی با مسئله ر موضوعیت بنابکند و یت نمییک از این موارد را رعااما پدیدهٔ تحریف هیچ

کند کار خوبی انجام ب گمان میهای تمدن غالکند بلکه به سبب گرایش به ارزشرفتار نمی

داند که کند و نمیند تصور میدایچه باطل مدهد زیرا این کار را صیانت اسلام با نفی آنمی

را برای خصم  است، عرصه ار و تجاوز و حرامبکه این نوع از جهاد کاری زیانبا اعتراف به این

تر است، بنابراین هٔ ثبوت این احکام قویبه ایراد گرفتن بپردازد زیرا ادلگذارد که بیشتر  باز می

عملا به زند به آبروی اسلام ضربه میل و اعتراف داری این جهاد کاری است باط تا وقتی که

د یاری قرار داده  ل کامل مور سی که حق را به شک. اما کایوجود ایراد در اسلام اعتراف کرده

عین حال از مفاهیم شرعی محافظت و شرایط حال و نیازهای کنونی را در نظر گرفته و در 

 ت.ه اسراه را بر ایرادگیران بستکرده و دست به تحریف آن نزده، 

وان تزیستی در کاربرد معاصرش یک اصطلاح کلی است که میهم  خلاصهٔ امر این است که 

است، ند را که حامل مفاهیم فکری مخالف با برخی از احکام شرعی  مفاهیمی چ  بهره از آنبا  

پردازیم هدفمان دعوت به کنار واژه می رد و هنگامی که بررسی و تحلیل مفاهیم این  توجیه ک

ی صحیح و معتبرش نیست، بلکه هدفمان ضرورت هشیاری دربارهٔ اشکالات معناگذاشتن 

 صحیح آن به ذهن مسلمان نفوذ نکند.با معانی  همراهواژه است تا  همراه با این
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 رو معتدل ( اسلام میانه ۳۲)

کنند و رو یا اسلام معتدل را بسیاری از مردم در دوران ما تکرار میح اسلام میانهاصطلا

 تندروی.اند، بدون غلو و این است که پیرو اسلامی بر اساس یک دیگاه معتدلرشان منظو

بندی معتدلانه به اسلام و دوری از غلو و تندروی یا و پایادی ندارد ایر این معنا به ذات خود 

 اش اختلافی ندارد.کندروی، روشی نیکو است و کسی دربارهو انگاری سهل

واژه برای اشاره یا نباید تصور کنیم که این  این سادگی باشدد به اما تعامل با این مقوله نبای

رود، انگارانه به کار میغلو آمیز یا سهلتن انحراف بندی به اسلام و دور ساخورت پایبه ضر 

ن کلمه در یک روند خاص قرار داریم و این مقوله معانی پنهانی دارد کاربرد ایبلکه ما در برابر  

. برای همین به بیان دو روند مهم خواهیم دهای آن آشکار گرددایرا که باید بررسی شود و

 ت:پرداخ

 روند نخست:

ز واژهٔ اعتدال استفاده شده است؟ یا به معنای دیگر، چرا مه توصیف ادر میان این هچرا 

و شریعت ملتزم هستیم؟ یا اگر خواستی این را بندیم، و به سنت  ا به اسلام پایگوییم: منمی

نابر روش درست، یا بنابر راه و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم یا روش کن: بهم اضافه 

 نند آن.سلف صالح و ما
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ار انگ طوری کهرو« باید همراه با اسلام بیاید چیست؟  »معتدل« و »میانهکه کلمهٔ ینراز ا

 کند.این معنا را منتقل نمیاسلام به ذات خود 

مراه با اسلام و تأکید پی در پی برای دوری از  هتدل در واقع به کار بردن فراوان کلمهٔ مع

ن وصف هنگام سخن از همیشگی ای رد و یاد کردنهای خوبی را با خود ندااشارهتندروی، 

به حاکم ساختن این نوع اسلام در دل های آن و دعوت و افتخار کردن به آن و ارزش اسلام

احساس کند یا نه، و غیر مستقیم اش  هاز اسلام را نهان دارد، چه گویندخود یک موضع منفی  

براین باید ماست، بنا سلام در دورانهای ایکی از ویژگیرساند که تندروی و غلو این را می

گونه اینبه صاحبش گمان بد نبرند و که حتما در کنار نام اسلام از آن ابراز بیزاری کرد تا آن

 .باشدل معتد که دعوتش صرفا محدود به اسلام گذاردمیبر خود شرط 

ای در ماشین رسانهبخشی از این مشکل این است که برخی از مردم تحت فشار کشندهٔ 

و برخی از  اند که سعی در ارتباط دادن اسلام به غلو و تندروی داردرار گرفتهدوران ما ق

در این برداشت منفی با نسبت دادن بسیاری از رفتارهای غلوآمیز به این دین مانان نیز مسل

اند و آن را در موضع و در حق دین و هویت خود مرتکب جنایت شده  اندردهشرکت کم  اسلا  از

صفت »معتدل« پس گروه دیگری از مسلمانان با تلاش در ذکر اند، سادهاتهام و عیب قرار د

زنند، طوری که بسیاری از دامن مین از اسلام بر این برداشت منفی بردنام هنگام 

های اعتدال و ات خودش نمایندهٔ ارزشه اسلام در ذککنند نظران گمان میصاحب

 روی نیست.میانه
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شخص از برچسب تندروی و غلو است نه دفاع برئهٔ خود  اما چنین قیدی در حقیقت متضمن ت

ام بنابر یک اسلام ید: من از هر اسلام دیگری بیزارم و در زندگیخواهد بگواز اسلام، انگار می

از  یعنیها تفاوت دارد. و با دیگر اسلام م معتدل استلاکنم که همان اسعمل میخاص 

یخ و تعمیق این کلیشهٔ ظالمانه است به ترسکند در حال دفاع از اسلام جایی که گمان می

 زند.دربارهٔ اسلام دامن می

با قید »معتدل« ذکر دین ما ـ اسلام ـ دین اعتدال است و دیگر نیازی نیست که آن را  بنابراین  

با احکام و اصولش است که دین   وییم: اسلام، منظورمان همهٔ اسلامگگامی که مینکنیم و ه

کنیم و با ر دنیا و آخرت است. دینی که به آن افتخار میت و نجات دعدالت و اعتدال و رحم

آن سو سرمان را و  ای از این سوکه به سبب فشار رسانهداریم نه آنمش میصدای بلند اعلا

اند معنایش این است که دچار غلو یا انحرافوجود کسانی که  بیندازیم.گینانه پایین شرم

این وصف را به آن افزود. و ناواضح است، بنابراین باید  یا ترسناک    اسلام مورد اتهام قرار گرفته

که در مفهوم خود ناصحیح بودنش را توضیح داد بدون آنرا باید تبیین کرد و ها این انحراف

رد و ذات اسلام محل اتهام شود و انتساب به آن ـ بدون اضافهٔ کلمهٔ معتدل اسلام تأثیری بگذا

 ـ باعث ایجاد شبهه شود.

 روند دوم:

 ال چیست؟شود؛ این اعتداست که همراه با اسلام آورده میمربوط به مفهوم اعتدال 
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فکری گوناگون است؛ چیزی ها و رویکردهای های حاضر نزد جریاناعتدال یکی از ویژگی

و این ضرورت شناخت حدود اعتدال و منبع   انددوری از تندرویاش و مدعی  ه همه مدعیک

سازد زیرا بدون این تعیین مرز اعتدال نیز هیچ معنایی ندان میهایش را دوچتعیین کندهٔ مرز 

توان از طریق آن انواع انحرافات رفتاری و فکری را میداشت و قالبی خواهد شد که نخواهد 

رو معتدل است به اسلام که این اسلام میانهپس همین انحرافات را به بهانهٔ اینکرد، سعرضه  

 نسبت داد.

شده، خودِ شریعت است. اسلام در ذات خود پاسخ این ل ستودهشناخت اعتداضابطهٔ 

که واقعا به اسلام و احکام و تشریعات و . آنحد و مرز اعتدال چیست، داردپرسش را که 

و ضابطهٔ   دایرهٔ اعتدال قرار دارد و از مظاهر غلو و جفا به دور است  وید درحدودش تمسک ج

اسلام یافت تا این معیارهای خارجی تعیین کند چه یی خارج از اعتدال را نباید از معیارها

ها و سلیقه ها و سنتبرای مسلمان شایسته نیست که عرف ه نیست.چیز از اسلام است و چ

اش در برابر یک فرهنگ وارداتی را داور کند و لیم شدگییا تس های نفسانی خودو خواهش

ها ه کند، بلکه واجب است همهٔ ایندیگران عرض از رفتار خود مظاهر اعتدال مورد نظر را به

چه اد و هر چه موافق آن بود را اعتدال دانست و هرآنرا به اصول و محکمات شریعت ارجاع د

ی اگر صاحبش دنیا را از سخن گفتن دربارهٔ رد، حتمخالفش بود را خارج از اعتدال شم

 اعتدال پر کرده باشد.
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سلمانی جای گیرد و به مجرد بالا بردن مق ذهن هر ماین همان منهجی است که باید در ع

ا به محک شریعت بسپرد ایش اکتفا نکند بلکه ادعای آنان ر پرچم اعتدال از سوی افراد و ادع

 .و صحیح را از ناصحیح جدا سازد

سهل انگاری در طعنه و اتهام و آن این است که شیوع  توان ملاحظه کردجا چیزی را میاین

و دیگر آن اثر نخست را در دور ساختن  شودمیاثر آن تضعیف  ثباععملا ی به غلو و تندرو

و سپس  ها نخواهد داشت، زیرا هر طرف، دیگری را متهم به غلو خواهند کردمردم و دل

دل است، بنابراین راه حل معالجهٔ ایرادهای ناشی از غلو و تندروی، معتکند که افتخار می

صلی الله علیه وسلم ـ برای شناخت مواضع رسول خدا ـ داوری بردن به کتاب خدا و سنت 

حد و به واقعا موضع اعتدال کجاست و تا بدانیم  اری است،غلو و تندروی و جفا و سهل انگ

سازد تا اعتدال خود را از طریق دلایل کتاب و می زمهر طرف را ملاین  و پی ببریممرزش 

 سنت اثبات کنند نه با شعار و ادعای توخالی.

جا رخ ما با داوری بردن به کتاب و سنت نیز همان اختلافاتی که این د بگویند: اشای

 اتفاق خواهد افتاد.دهد می

 شود با جمع بین دو مسئله بیان کرد:پاسخ را می

همواره مواضعی محکم تلاف در همهٔ قضایا موجود نیست، بلکه اخ: این مسئلهٔ نخست

دایره باشد اهل اعتدال است و کسی در آن ر کس گر اعتدال است و هوجود دارد که نمایان
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ها نیز بر حسب ای اعتدال بیرون رفته است و آنکه به راست یا چپ منحرف شود از مرزه

 ه هستند.رجبر چندین ددایره  شان به ایندوری و نزدیکی

تابد و تا وقتی که اختلاف معتبر و نگاه اجتهادی را برمیطور مواضعی وجود دارد که همین

ل یک . اگر چه اعتداکندت روا باشد صاحب خود را از دایرهٔ اعتدال خارج نمیین اختلافاا

و این  نیستند،ادراک این اعتدال به شکل قطعی و یقینی  قادر بهها چیز است اما انسان

جا اگرچه روا، فضایی برای این اعتدال باقی بگذارد. این شود که دایرهٔ اختلافاتعث میبا

از سخنان  اینمایان نشده اما امری است محدود در دایره ای همهشکل واضح بر اعتدال به 

 ه خروج از آن روا نیست.معتبر ک

از میان  آن بر اساس شخص جویندهٔ اعتدال روشی شرعی و منظم داریم کهما : امر دوم

 کند.تر را انتخاب میسخن درست سخنانی که در نگاه او موضع اعتدال است

توان از طریق این دو معیار برطرف کرد: کتاب و سنت را میای تمسک به اختلاف در ادع

ش« و منهجی که باید بر اساس آن اختلافی در آن نیست و معیار »روی که معیار محکمات

 حرکت کرد.

اعتدال در تصور شرعی نتیجهٔ تمسک به قرآن و سنت است، بنابراین هر کس به روی و میانه

اعتدال و کسی که با شرع مخالف باشد چنین نیست.  معتدل است    رو وشرع چنگ بزند میانه
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ای میانهٔ دو طرف دعوا نقطهست که شخص در هر اختلافی در به معنای نقطهٔ وسط نی

 ست.ا شرع ، بلکه اثری از تبعیتِ بایستد

روی در حقیقت موضع گرفتن در میانهٔ دو طرف نیست، میانه جا خواهی دانست کهاز این

توان از ملاحظهٔ موضع قرآن و این را میتوده شود یا نه مکن است سیانه بودن مبلکه این م

: روی داریمروی نداریم، بلکه دو میانهرتو وحی ما تنها یک میانهدر پروی دانست.  رهٔ میانهدربا

 روی نادرست.روی درست و میانهمیانه

ان نعمت عطا کرده، داوند به آنروی کسانی که خروی مطلوب در قرآن، میانههای میانهاز مثال

 خوانند:از مؤمنانی که به سوی پروردگارشان فرا می

رَاطَ المُستَقِیمَ } یهِمْ غَیرِ المَغضُ (  ۶)  اهدِنَا الصِّ
َ
نعَمتَ عَل

َ
ذِینَ أ

َّ
ینَ صِرَاطَ ال

ِّ
ال  الضَّ

َ
یهِمْ وَلا

َ
{ وبِ عَل

 [۷ـ  ۶]فاتحه: 

ای نه ]راه[ مغضوبان نعمت عطا کرده  که به آنان  راه کسانی  (۶راه راست هدایت فرما )ما را به  )

 (]راه[ گمراهانو نه 

 ین:همچن

 وَ }
ً

لِكَ سَبِیلا
َ

 تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذ
َ
 تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا

َ
 [۱۱۰: { ]اسراءلا

 (برگزین و[ راهی ]میانه[اش مکن میان این ]داز بلند مخوان و بسیار آهستهو نمازت را به آو )
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 ر:طوو همین

مْ یَقْتُرُوا }
َ
وا وَل

ُ
مْ یُسْرِف

َ
نفَقُوا ل

َ
ا أ

َ
ذِینَ إِذ

َّ
وَامًاوَال

َ
لِكَ ق

َ
 [۶۷فرقان: { ]وَکَانَ بَیْنَ ذ

گیرند و میان این دو کنند و نه تنگ مییخرجی ماند که چون انفاق کنند نه ولو کسانی)

 (.گزینند[ حد وسط را برمی]روش

تواند مطلوب و مورد ع گرفتن در میانه میهد موضده نشان میهای قرآنی کمثال و دیگر 

 ستایش باشد.

، آیاتی است که خداوند دربارهٔ احوال نروی مردود، از جمله شواهد قرآنی بر آاما میانه

 رده است:منافقان نازل ک

ی هَؤُلاء}
َ
 إِل

َ
ی هَؤُلاء وَلا

َ
 إِل

َ
لِكَ لا

َ
بِینَ بَیْنَ ذ

َ
بْذ

َ
ذ  [۱۴۳]نساء: { مُّ

 (.گروه[ دو دلند، نه با اینانند و نه با آنانیان آن ]دو م)

 و از دیگر شواهد آن:

 بَ وَ }
ْ
وا

ُ
خِذ ن یَتَّ

َ
فُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أ

ْ
ونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَک

ُ
 یقُول

َ
 یْنَ ذ

ً
 [۱۵۰نساء: { ]لِكَ سَبِیلا

]دو[ این  خواهند میانکنیم و میگویند ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می و می)

 (.راهی برای خود اختیار کنند
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ن در سنت نبوی: »مثال منافق مانند گوسفندی است که د این میانه موضع گرفتشواهاز 

 1رود و گاه به آن سو«.میبین دو گله سرگردان است، گاه به این سوی 

طل بود میان دو با  این اگر گردد، بنابر تفاوت بین این دو میانه بودن به طبیعت دو طرف برمی

 ده است.طل ایستاده بود، نکوهیمورد ستایش است و اگر در میانهٔ حق و با

تکرار پی در پی اهمیت اعتدال، شاید و  هادر بحبوحهٔ ادعاها و خصومت: کهخلاصه آن

سلمان حواسش به این نباشد که بسیاری از این ادعاها تلاش در محدود ساختن اسلام با م

ارج از خواهند وصفی است خو این اعتدالی که آنان می هدخواخود می اعتدالی است که

های گوناگون تأثیر گرفته و سعی دارد همین ای قبلی دارد که از مرجعیتینهزمپیشاسلام و  

رو اسلام میانه»ر اسلام مسلط سازد تا از آن اسلامی بیرون بیاید که آن را ها را بزمینهپیش

 خوانند.می «معتدل

حدود به هیچ چارچوب مرجعیت لیبرال است تصورات خودش از آزادی را که م که متأثر ازآن

باب اهمیت اسلام  چسباند و سپس دربه اسلام میداند دینی نیست و روابط حرام را روا می

 که اسلام از چنین اعتدالی مبرا است.راند، حال آنمی رو معتدل سخنمیانه

 

 

 به روایت مسلم.  1



43۹ 
 

 

  



440 
 

 

 آن نگران باشیدکه نسبت به  در سست نیست ق( دین آن ۳۳)

ختلافی نیست، چرا که اسلام با اش اکند که دربارهاین مقوله معنایی صحیح را مطرح می

دین پروردگار   . اسلامنیستقوی است و از شبهات و افکار مخالف ترسی بر آن  ادله و احکامش  

دین   پایان حافظ  ر چیز و درآن از درونش است و خداوند نیز پیش از ه  و نیروی  جهانیان است

 خود است.

 حافظش باشد؟ خود اللهاست  اسلام است که قراراما، چه کسی گفته که این ترس بر خود 

 ر خود اسلام.ترس بر دین مسلمان است که از اسلام منحرف شود نه باین  در حقیقت  

مسلمان نسبت به خودش این بیم را دارد که از راه حق منحرف شود و هدایت الهی را ترک 

اط راه و هدایت و صر  که نسبت به خودجز راه راست را در پیش گیرد نه این راهیگوید و 

 مستقیم ترسی داشته باشد.

یادآوری مسلمان نسبت و بنابراین ذکر این مقوله به هنگام سخن از اهمیت پایداری بر دین 

 شود چه باعث زیان و تضعیفش میبه محافظت از دینش و ضرورت صیانت دین خود از آن

نموده و ریفی به آن اشاره به شکل ظندارد و این همان چیزی است که الله متعال  معنایی

 فرموده است:

هَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ }
ّ
 الل

ْ
قُوا  اتَّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
سْلِمُونَ یَا أ نتُم مُّ

َ
 وَأ

َّ
 تَمُوتُنَّ إِلا

َ
 [۱۰۲{ ]آل عمران: لا
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ست پروا بدارید و جز از اوحق پروا کردن  ونه کهگز الله آناید اای کسانی که ایمان آورده)

 (.مسلمان نمیرید

تحقق نیست مگر در صورت پایداری بر  قابل« اسلاممر ربانی به »نمردن مگر در حال این ا

مسلمان بودن خودش را در هنگام وداع با دنیا  ،که انسانتا آنمدت زندگی  اسلام در طول

 تضمین کرده باشد.

رش روز از پروردگابارها در شبانهبیندیشد این را خواهد فهمید که چرا    کیر این به نیهرکس د

بر آن [. چرا که این هدایت متضمن پایداری ۶خواهد ]فاتحه: »هدایت به راه راست« را می

اری است که توانسته انجامش دهد و درخواستی است برای هدایت بیشتر از پروردگار مقد

 سبحانه و تعالی.

نکند های ضعیف خود ماست که ا ترسی بر دین نیست، بلکه بیم از نفسجابراین، اینبن

ست بخورد و دین را ترک گوید و برای فهم روا بودن چنین ترسی کافی است تا سخن الله شک

ها و امام متقیان را به یاد یعنی سرور انسانارهٔ پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ متعال درب

 رماید:فآوریم که می

یْكَ لِتفْ وَإِ }
َ
وْحَیْنَا إِل

َ
ذِي أ

َّ
یَفْتِنُونَكَ عَنِ ال

َ
 ل

ْ
 ن کَادُوا

ً
وكَ خَلِیلا

ُ
خَذ تَّ

َّ
ا لا

ً
یْنَا غَیْرَهُ وَإِذ

َ
( ۷۳) تَرِيَ عَل

تْنَ  بَّ
َ
ن ث

َ
 أ

َ
وْلا

َ
 وَل

ً
لِیلا

َ
یْهِمْ شَیْئًا ق

َ
قَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِل

َ
 [۷۴ـ  ۷۳راء: { ]اساكَ ل
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مراه کنند تا غیر از آن را بر ایم گچه به سوی تو وحی کردهآن که تو را ازو چیزی نمانده بود )

داشتیم ( و اگر تو را استوار نمی۷۳) دی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرندما ببن

 (.یل شویمتمابود کمی به سوی آنان  قطعا نزدیک

تنهایی بگیرد،  که انسان بهاز سوی الله سبحانه و تعالی است نه تصمیمی بنابراین پایداری 

الله و یاری جستن از او و تکیه  بلکه هدایت است و توفیق و کلیدش روی آوردن صادقانه به

ارهٔ خلیلش وردگار متعال درب. اگر پر نکردن بر این نفس ضعیف و اطمینان نداشتن به آن است

بود اندکی   ه بود نزدیکگوید که اگر او را پایداری عطا نکردنین میـ صلی الله علیه وسلم ـ چ

ایمان خود بیم نداشته  چگونه ممکن است کسی پس از ایشان بر شود،  متمایلبه کافران 

 !باشد؟

ک عمیق این حقیقت و ادراو همین کافی است که واکنش پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به 

بعد از  باز شدنز »و نتایج مترتب بر آن را به نیکی بنگری، چرا که ایشان اایشان نسبت به آن 

 و  فر یا از طاعت به معصیتیعنی »بازگشت از ایمان به کن برد و ایبه الله پناه می 1«بستن

 

 

اره  برم. کَور در لغت اشبه روایت مسلم. لفظ حدیث این است: خداوندا از حَور بعد از کَور به تو پناه می  1

 )مترجم(. جا اشاره به گمراهی پس از هدایت دارد  به بستن عمامه دارد و حَور باز شدن آن است. که در این 
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میان دو   مهٔ آدمیانهای هفرمود: »دلو خطاب به یارانش می  1.«شر   سوی  وع از چیزی بهرج

هد گونه که بخواکه یک دل باشد و آن را آنانگشت از انگشتان رحمان است، گو آن

ود های ما را بر طاعت خها، دلخداوندا ای گردانندهٔ دلفرمود: »سپس می چرخاند«می

های بندگان در میان انگشتان )بودن دل ضای علم به جملهٔ اول حدیثتقم 2بگردان«.

 یعنی دعای ایشان است. ،وم حدیثنجام بخش دخداوند( ا

اد کرده واقعا عجیب یه وسلم ـ ایجشخص پیامبر ـ صلی الله علاثر عمیقی که این حقیقت در  

صلی الله علیه وسلم ـ را  های پیامبر ـزیادی از دعااین قبیل دعاها بخش  جایی که، تا تاس

به یاد و آن را ن موضوع شده متوجه ای که ام سلمة ـ رضی الله عنها ـ قدرآنگرفت، در بر می

مومنین، فتم: ای ام الآورد. از شهر بن حوشب روایت است که گفت: به أم سلمة گمی

بیشترین د؟ گفت:  و بود چه بوبیشترین دعای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ هنگامی که نزد ت

تم: ای رسول گف  ردان«.ها، دل مرا بر دین خودت ثابت بگدعایش این بود که: »ای مقلب دل

ودت ثابت ها، دل مرا بر دین خخدا، چرا بیشترین دعایت این است که ای گردانندهٔ دل

 از انگشتان  که قلب او میان دو انگشتانسانی نیست مگر آنان؟ فرمود: »ای ام سلمه،  بگرد

 

 

 . تعلیق بر حدیث است  این سخن ترمذی در 1

 به روایت مسلم.  2
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 گرداند و هرکه را بخواهد دستخوش انحرافاستوار میالله است، پس هرکه را بخواهد 

 . سپس معاذ این آیه را تلاوت کرد:سازد«می

 هَدَ }
ْ

وبَنَا بَعْدَ إِذ
ُ
ل

ُ
 ق

ْ
 تُزِغ

َ
نَا لا  [۸عمران: { ]آل یْتَنَارَبَّ

 1(.خوش انحراف مگردانهایمان را دستکه ما را هدایت کردی دلپروردگارا پس از آن)

ل بود؛ انس بن مالک ـ نیز بر همین حادر خارج از خانه  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـبلکه 

داوندا فرمود که: »خگوید: پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بسیار این را میرضی الله عنه ـ می

ا از ما بیم داری حال آیدان«. پس مردی گفت: ای رسول خدا، دل مرا بر دینت پایدار بگر 

ها در میان دو »دل شمردیم؟ فرمود: راست چه را آورده بودیکه به تو ایمان آوردیم و آنآن

 2کند«.انگشت از انگشتان رحمان عزوجل است که آن را زیر و رو می

یان این دعا توسط پیامبر ـ وشمندانه آن صحابی، که از کثرت باین ملاحظهٔ هچه زیباست 

نظور به ایشان اقتدا کنند و م تادعوتی است برای آنان علیه وسلم ـ فهمید که این صلی الله 

 

 

 گوید: این حدیثی حسن است و آلبانی آن را صحیح دانسته است. روایت ترمذی و احمد. ترمذی می به    1

اند و آلبانی آن را صحیح  گوید: رجال آن رجال صحیحترمذی و ابن ماجه و احمد. هیثمی می   به روایت 2

 داند. می
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ی الله علیه وسلم ـ از گفتن این دعا در میان اصحاب، یادآوری آنان دربارهٔ این پیامبر ـ صل

 نی است.معنای عمیق ایما

این با   زیراترسد،  است و از ضعف یا سلب ایمان میناک  ه مؤمن نسبت به دین خود بیمچرا ک

ت دهد و هوایش را شود به دینش اهمیو همین ترس باعث می ترین دارایی اوستارزش

ن اهمین ترس اگر به شکل درستی محقق شود باعث چشیدن شیرینی ایماشته باشد. د

ت به کفر را بازگشکه طور شود، آندین محقق می ست داشتن شدیدشود که تنها با دومی

 آن نجاتش داده بد بدارد و شکی در این نیست که بزرگترین تهدید که خداوند ازپس از آن

ها ضعیف است و گیری آن است زیرا »دلبا شبهات و پی شرت طولانی مدتمعا، علیه دین

 1شبهات رباینده«.

قلب  .ب داردسازی قلس انسان نقش بزرگی در تباهار فاسد بر نفبنابراین کثرت عرضهٔ افک

آمیز منحرف و شک انداز و شبههالعهٔ کتب یا محتوای اینترنتی کسی که پی در پی به مط

 تأثیری منفی بر  گیرد؛ چیزی کههیم منحرف قرار می در معرض جذب این مفاپردازد می

ش ابن قیم را چنین اگردبه زیبایی شه گذارد. ابن تیمیمیآرامش یقین و صلابت ایمان 

که  ها قرار ندهعرض ایرادها و شبهه»قلب خود را مانند اسفنج در مکرده است:  نصیحت

 

 

 (. ۲۶۱  /۷) سیر أعلام النبلاء ذهبی  1
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 آن را همانند شیشهٔ کرد، بلکه  کند در نتیجه چیزی جز شبهه از آن تراوش نخواهد  جذبش می

 اآن ر  ؛ با شفافیتشدگیر گذرد و در آن جای نمیکه شبهه از بیرون آن می بگردانبسته در

گذرد جذب ای را که بر تو میزند و گرنه اگر قلبت هر شبههن را پس میبیند و با صلابتش آمی

  1کند جایگاه شبهات خواهد شد«.

کند و از طلب آن به کلی گردان میاز مردم را از حق رویدرگیر شدن با شبهات برخی بلکه 

قدرت بیند و در درونش ر میشبهات را بسیاگونه شخص مورد نظر . اینشوندمنصرف می

ستاند گونه رغبت به حق را از صاحبش میاینشود و شود و دلش کور میمستقر میفته و یا

 دارد.و از آن باز می

خواهی اند ـ به ویژه در مباحث عقیدتی ـ  ار سلف را گردآوری کردههایی که آثبا دقت در کتاب

این با دند و داایرادها احتیاط به خرج می مل با شبهات ودید که امامان سلف چقدر در تعا

 صادقانهٔ آنان بود. آثار وارده در این باره بسیاری است از جمله:  داری قوی و ایمانوجود دین

 

 

 (. ۴۴۳/ ۱) السعادة ابن قیم  ر مفتاح دا 1
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و گفت: ای ابوسعید، بیا تا دربارهٔ دین با تو بحث کنم. حسن  مردی به نزد حسن بصری آمد

 1پیدایش کن. یانت را گم کردهاما تو اگر دیگفت: من نسبت به دینم بینش دارم، 

گفت: ای ابوبکر، دربارهٔ سخنی از تو بپرسم؟ پس مردی از صاحبان هوا به ایوب سختیانی و  

کرد گفت: نه، حتی نصف سخن، اشاره میایوب پشت کرد و رفت و در حالی که با انگشتش 

 2نه حتی نصف سخن.

د: ای ابوبکر، حدیثی برایت د شدند و گفتندو تن از اهل بدعت بر محمد بن سیرین وار 

خوانیم. گفت: خیر. سپس اب الله را برایت میای از کتیم؟ گفت: خیر. گفتند: پس آیهویبگ

آن دو شخص برخاستند و بیرون رفتند.  روید یا من برخیرم؟ پسخیزید و میگفت: یا برمی

شتم که دوست نداگفت: خواند؟ ای مییکی از حاضران گفت: چه اشکالی داشت اگر آیه

 3شد.یفش کنند و همان در قلبم واقع میحرای را بخوانند و تآیه

فرزند طاووس نشسته بود پس مردی از معتزله نزد او آمد و شروع به سخن گفتن کرد. راوی 

هایش کرد و به فرزندش گفت: پسرم انگشتت د: فرزند طاووس انگشتانش را در گوشگویمی

 

 

 (. ۴۳۸/ ۱) الشریعة آجری  1

 (. ۴۳۹/ ۱) پیشین  2

 (.۱۳۳  /۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لالکائی  3
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که دل ضعیف یعنی آن  گوید:سخنش هیچ نشنو. معمر میارش بده و از  را در گوشت کن و فش

 1گیرد(.دن بدعت تحت تأثیر قرار میاست )و در صورت شنی

ش صحیح نزد آنان دربارهٔ این احتیاط در حقیقت ناشی از ضعف معرفتی نیست، بلکه بین

ن باطلی که استوار است. پس از آن شنید ثوابت شرعی بر حجت و برهان و شناخت حقاین  

 کند هیچ سودی ندارد. کن است قلب را به سوی خود جذبمم

انسان مسلمان مربوط   قضیه شوخی نیست بلکه به والاترین قضایا در زندگیِ   که اینبه ویژه آن

جایی در دین درمان، جابهند مالک بن انس را که گفت: درد بیاست و خداوند رحمت ک

 2کنی با دینت بازی نکن.ر چه بازی میگفت: با هه نقل از کسی میاست. و ب

زنند های شبهه و ایراد سر میبه سرچشمه حال و روز بسیاری از کسانی که عامدانه اگر به

نه به دلیل نوعی غرور معرفتی است جویی عامدابنگری خواهی دید که مقداری از این شبهه

جهلش کار ما همان آغاز  علم و فهمِ بسیار بداند، ا  شود صاحبش خود را صاحبکه باعث می

تواند از همهٔ این تا مین سالم ماندن دین انسان در این است که دهد. بنابرایدستش می

فتن در پی شبهه ر که مگر آن اش بشناسد،ها دوری کند و حق را با دلایل صحیحسرچشمه

 

 

 (. ۴۴۶/  ۲) الإبانة ابن بطة  1

 (. ۵۰۶/ ۲) پیشین  2
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ایرادی قرار نسان خود را در برابر هر شبهه و  که ابنابر یک مصلحت شرعی معتبر باشد، اما این

رار ها و اشتباهات قه صاحب خود را در معرض لغزشهد، راهی است بس طولانی کد

 دهد.می

دن به آن و اگر بنابر مصلحت شرعی نیاز به اطلاع از باطل و نگاه در شبهات به هدف پاسخ دا

 بلکه دارای ضوابط و شروطی است. شود تا هر کسی وارد آن شودبود، باز هم قضیه رها نمی

 لف ـ به اعتبار حال شخص و میزان علمش به شرعمسئله بنابر اعتبارات مختطور این همین

طور بر اساس عقل شخص و طبیعت درونی او. همچنان بر اساس ـ متفاوت است و همین

اس طور این مسئله بر اسا اصول شبهات غیر از جزئیات آن است. همینسطح شبهه، زیر 

هایی که همه به آن تمطالعهٔ شبهه از سای. برای مثال تمتفاوت اسشبهه  گستردگی منبعِ 

نوعه که یافتن و خواندنش کار هرکس نیست تفاوت دارد. های ممدسترسی دارند با کتاب

تواند شبهات اش به یک عالم یا طالب علم که میهمچنین به اعتبار حال پرسنده و نزدیکی

 ارات دیگر.کند... و اعتبدهد و هنگام وجود پرسش به او مراجعه  او را پاسخ

کند این برای سالم ماندن ک مسلمان از وارد شدن به شبهات و نظر در آن دوری هرچقدر ی

ضروریاتی قرار دارد   حفظ دین در رأسدینش بهتر است زیرا علما در این اختلافی ندارند که  

ه که باعث ه و از همین روی احکامی را تشریع نمودکه اسلام برای صیانت و رعایت آن آمد

ی به آن شود و از رسیدن هرگونه زیاندنش در دنیای واقع میتر شدن و به ثمر رسیبیش
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به کند و شکی در این نیست که نگاه آزادانه در شبهات بدون هیچ نیاز معتبری  جلوگیری می

 زند.این اصل ضربه می

یمانش پذیرد کسی است که این شبهات تأثیر میشاید گفته شود: اما کسی که از ا

به خلاف  ،رهان نیست و عقل خود را به کار نبردهت و مسلح به حجت و بضعیف اس

 ص مطلع که نگاهش به همه سو باز است و نسبت به دینش ترسی ندارد.شخ

مانند معناست که از برخی معانی نیک و قشنگ و بیگونه اما این در حقیقت سخنی شعار 

تفاده عیف و سست سوء اسداختن افکار ضقدرت و عقل برای گمراه کردن مردم و جا ان

 کند.می

داند که هر انسانی در برابر عوامل تأثیرگذاری که کند میکسی که حقیقت ایمان را درک می 

گر رحمت پروردگار شامل حالش نشود در معرض سازد ضعیف است و ابه دین او زیان وارد می

لم صلی الله علیه وسپیامبر خدا ـ ین قرار دارد. چگونه یک مسلمان پس از بیان حال ترک د

رود، در حالی که این ایمان او نمی کند قوی است و بیمی بر ـ و دیگر پیامبران گمان می

خواستند. این ابراهیم ر دین را می پیامبران ـ صلوات الله وسلامه علیهم ـ از خداوند ثبات ب

 فرماید:در دعایش میخلیل است که 

{ 
َ
عْبُدَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أ صْنَامَ ن نَّ

َ
 [۳۵{ ]ابراهیم: الأ

 (.ور بدارها دو مرا و فرزندانم را از پرستیدن بت)
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 فرمود:و یوسف صدیق که می

الِحِینَ } حِقْنِي بِالصَّ
ْ
ل
َ
نِي مُسْلِمًا وَأ

َّ
 [۱۰۱: ]یوسف {تَوَف

 (مرا مسلمان بمیران و به صالحان محلق فرما)

 توصیهٔ جامع را کردند:س از خود این های پنسلو ابراهیم و یعقوب خطاب به 

ی بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُ } نتُموَوَصَّ
َ
 وَأ

َّ
لا

َ
لَا تَمُوتُنَّ إ

َ
ینَ ف مُ الدِّ

ُ
ک

َ
هَ اصْطَفَی ل

ّ
 وبُ یَا بَنِيَّ إِنَّ الل

سْلِمُونَ   [۱۳۲{ ]بقره: مُّ

رای شما ن من، الله باهمان سفارش کردند ]که[ ای پسر و یعقوب پسران خود را به    مو ابراهی)

 (.برگزید پس البته نباید جز مسلمان بمیریداین دین را 

آگاهی واجبی است که بر اساس این دغ دغه در حقیقت از روی ضعف نیست بلکه از روی 

یمان و طبیعت درون بشری و ایراد قضایای فکری بنا شده است؛ از حقیقت افهم عمیق 

آگاهاکه نیازمند روش ایمسئله ت در تعامل با آن است که از مجرد نه و سفت و سخمندی 

جستجوی چگونگی استفادهٔ ایجابی و دوری از آثار احساس به ضعف و قدرت فراتر رفته به 

 .دازدپر میبد 
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کند که نسبت به ایمانت بیم نداشته باش و مؤمن قوی ر میتکراکه پی در پی در حقیقت آن

ناکی، در حقیقت را برای ایمانت بیملیل داری پس چدارد و تو که عقل و د برای ایمان ترسی ن

 گذارد.هایی به جا میانی که چنین عبارتزی میزاننه ایمان را شناخته و نه 

 ند:فلن غاجا پنج حقیقت هست که بسیاری از مردم از آاین  

خداوند برای های ترین نعمتاین است که وارد شدن به اسلام از گرامی حقیقت نخست

 :بنده است

لِكَ کُ }
َ

مْ کَذ
ُ
یْک

َ
هُ عَل

ّ
مَنَّ الل

َ
 ف

ُ
بْل

َ
ن ق  [۹۴{ ]نساء: نتُم مِّ

 (.گونه بودید و الله بر شما منت نهادنان ]نیز[ همیخودت قبلا)

 زیند و:گنعمتی که خداوند انسان را برایش برمی

اءُ }
َ

 [۷۴{ ]آل عمران: یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن یَش

 (.داندگر صوص میمخد رحمت خود را به هر کس که بخواه)

 گردد:و امر این هدایت به او باز می

یْكَ هُدَاهُ }
َ
یْسَ عَل

َّ
اءُ ل

َ
هَ یَهْدِي مَن یَش

ّ
کِنَّ الل

َ
 [۲۷۲{ ]بقره: مْ وَل

 (.کنده الله هر که را بخواهد هدایت میهدایت آنان بر عهدهٔ تو نیست، بلک)
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ه از فهم حق شود و در نتیجخداوند میان هدایت و برخی از مردم مانع می: حقیقت دوم

 شود:شان برای پذیرش آن گشوده نمیینهشوند و سناتوان می

بِهِ }
ْ
ل

َ
مَرْءِ وَق

ْ
 بَیْنَ ال

ُ
هَ یَحُول

ّ
نَّ الل

َ
 أ

ْ
مُوا

َ
 [۲۴{ ]انفال: وَاعْل

 (گرددئل میآدمی و دلش حاکه الله میان و بدانید )

هُ }
ّ
 الل

َّ
ضَل

َ
 مَنْ أ

ْ
ن تَهْدُوا

َ
تُرِیدُونَ أ

َ
 [۸۸اء: { ]نسأ

 (مراهش ساخته به راه آوریدگخواهید کسی را که الله میآیا )

 برند:شوند هیچ سودی نمییل و براهینی که میدر نتیجه از دلا 

ی سَمْ }
َ
وبِهمْ وَعَل

ُ
ل

ُ
ی ق

َ
هُ عَل

ّ
اوَةٌ خَتَمَ الل

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
ی أ

َ
 [۷{ ]بقره: عِهِمْ وَعَل

 (،ای استنشان پردهر دیدگامهر نهاده و بن ایشاهای آنان و بر شنوایی الله بر دل)

ةً } کِنَّ
َ
وبِهِمْ أ

ُ
ل

ُ
ی ق

َ
نَا عَل

ْ
رًا وَجَعَل

ْ
انِهِمْ وَق

َ
ن یَفْقَهُوهُ وَفِي آذ

َ
 [۴۶{ ]اسراء: أ

هایشان سنگینی ]قرار تا آن را نفهمند ودر گوشنهیم ها میهایشان پوششو بر دل)

 (.دهیم[می
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گمراهی بسیاری از مردم عدم  نموده که سبب : خداوند متعال در قرآن ذکر سومحقیقت 

در دل آنان جای گرفته از جمله محبت مال و هایی است که بلکه بیماری فهم ادله نیست، 

 توجهی و دیگر عوامل:یگردانی و بدنیا و تعصب برای پدران و حسادت و روی

قُونِ } اتَّ
َ
ايَ ف  وَإِیَّ

ً
لِیلا

َ
مَنًا ق

َ
 بِآیَاتِي ث

ْ
تَرُوا

ْ
 تَش

َ
 [۴۱{ ]بقره: وَلا

 (،و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید و تنها از من پروا کنید)

مَّ }
ُ
عْرِضُونَ  ث نتُم مِّ

َ
مْ وَأ

ُ
نک  مِّ

ً
لِیلا

َ
 ق

َّ
یْتُمْ إِلا

َّ
 [۸۳{ ]بقره: تَوَل

 (،حالت اِعراض روی برتافتیددکی از شما ]همگی[ به گاه جز انآن)

وْ }
َ
کِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ  وَدَّ کَثِیرٌ مِّ

ُ
ونَک نفُسِهِ  یَرُدُّ

َ
نْ عِندِ أ ارًا حَسَدًا مِّ مْ کُفَّ

ُ
ن بَعْدِ إِیمَانِک ]بقره: { مم مِّ

۱۰۹] 

وجودشان که حق برایشان آشکار شد از روی حسدی که در  ری از اهل کتاب پس از اینبسیا)

 (،تان کافر گردانندایمان کردند که شما را بعد ازبود آرزو می

جِئْتَنَا }
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
فِتَنَاق

ْ
یْهِ آبَاءنَا لِتَل

َ
ا وَجَدْنَا عَل  [۷۸{ ]یونس: عَمَّ

 (،نیایم بازگرداای که پدرانمان را بر آن یافتهای تا ما را از شیوهما آمده گفتند: آیا به سوی)

{ 
َّ
نَ لِل  زُیِّ

ْ
نْیَاذِینَ کَفَرُوا حَیَاةُ الدُّ

ْ
 [۲۱۲{ ]بقره:  ال
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 (.استاسته شده زندگی دنیا در چشم کافران آر )

 عنا تأکید دارد.بسیارِ دیگری که بر این مو آیات 

بندی و گردن نهادن به امر اخت و اعتراف نیست، بلکه پای: ایمان صرفا شنحقیقت چهارم

سازی پاکسلم ـ که این اطاعت نیازمند تزکیهٔ نفس و خداوند و پیامبرش ـ صلی الله علیه و

 قلب است.

های نتبرپا شده است و یکی از س سازینش و پاکدنیا بر امتحان و گزی: حقیقت پنجم

 ض ابتلا و امتحان قرار دهد:اهل ایمان را در معر  الهی این است که

{ 
ُ
تِک

ْ
ا یَأ مَّ

َ
ةَ وَل جَنَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ن تَدْخُل

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
تْهُمُ أ سَّ م مَّ

ُ
بْلِک

َ
 مِن ق

ْ
وْا

َ
ذِینَ خَل

َّ
 ال

ُ
ثَل اء    م مَّ رَّ سَاء وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
{ ال

 [۲۱۴ ]بقره:

سر[ چه بر ]که هنوز مانند آنشوید و حال آناید که داخل بهشت میان کردهآیا گم)

 (.ندو زیان شدآنان دچار سختی  ؛پیشینیان شما آمد بر ]سر[ شما نیامده است

 مت این سنت ربانی را چنین بیان کرده است:الله متعال حک

ی مَ }
َ
مُؤْمِنِینَ عَل

ْ
رَ ال

َ
هُ لِیَذ

ّ
ا کَانَ الل نتُمْ عَ مَّ

َ
بِ آ أ یِّ  مِنَ الطَّ

َ
خَبِیث

ْ
یَ یَمِیزَ ال یْهِ حَتَّ

َ
{ ]آل عمران: ل

۱۷۹] 
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ا که پلید ر آن ه شما بر آن هستید واگذارد تاؤمنان را به این ]حالی[ کالله بر آن نیست که م)

 (.از پاک جدا کند

د، بلکه بنابراین قضایای ایمان صرفا مسائلی عقلی نیست که فهمیده شود یا فهمیده نشو

و مقدم دانستن اش و صبرش  نسان همراه با آن نیازمند امتحان است تا پایداریا  ،بر آن  علاوه

 مراد الهی توسط او آشکار گردد.

گونه احتیاطی یچها و شبهات را بدون هدر این سیاق برخی باز گذاشتن دروازهٔ اندیشه

ن باز گذاشتاند همین  دعیو م  شک، راهی به سوی یقین استکنند که  گونه توجیه میاین

ل و قناعت داشته باشیم که شود ایمانی مبنی بر دلیهاست که باعث میدر بر روی اندیشه

ین ایمانی است ضعیف ایمانی است قوی و راسخ، به خلاف ایمانی که بر آن بیم شبهه است؛ ا

 یرا بر تقلید بنا شده است.ز

 اش کرد:ررسیتوان بمیو از چند وجه اما این سخنی است شعاری که بر مخروبه بنا شده 

ندارد که باری دیگر به یقین خود شک : کسی که به یقین رسیده نیازی به این وجه نخست

 به اسلام یقین داری و مطمئنی که
ً
چه معنی دین به حق است دیگر  کند. تا وقتی که واقعا

 تقدی حق است؟!دارد که مردم را برای یافتن حق به شک در اسلامی فرا بخوانی که مع

چار این شک ی تنها در صورت شک به اسلام رواست؛ در این حالت به کسی که دچنین سخن

ای برطرف شود شود: باید به جستجوی حق برآییی تا شکی که دچارش شدهاست گفته می
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 یقین داشته باشی که اسلام قطعا حق است و در همین ینبه یقین برسی. اما ا و
ً
که واقعا

حق دعوت دهی تا باری دیگر به آن برگردند، این چیزی دربارهٔ ا به شک کردن ر  مردمحین 

 گویی نیست.جز بیهوده

شک همیشه راهی به سوی یقین نیست. این سخنی است غیر موضوعی و : وجه دوم

که دچار شک نشده چه بسا به یقین ک به یقین نرسد و آنزیرا چه بسا شخص شکاناواقعی 

اش قرار دهد ت کند و این را روش همیشگی یقینیابه شک دربارهٔ  برسد بلکه هر کس عادت

 دایراای به یقین برسد باز به سبب  ستقر نخواهد شد زیرا در هر مسئلههرگز ایمانی در دلش م

 آید.به جنبش میاش شکاکیتدیگر  منهجی و فساد روش، باری

سست یمانی ضعیف و کنند اکه تصور می: ایمانی که به شک عادت نکرده چنانوجه سوم

ناقشهٔ قضایای ت. اساسا قدرت و ضعف ایمان مبنی بر توان شخص در شناخت جدل و منیس

شان انبینی که بسیاری از مسلمانان عادی ایمبحث برانگیز دینی نیست، از همین روی می

 به الله اطمینان و توکل بیشتری دارند و به احکام او اطمینان دارند و تت و نسبتر اسقوی

آگاهبسیاری از کسانی که به روش که نزد این چیزی است اند های نظر و اندیشه و استدلال 

تواند سببی قدرت ایمان الزاما ارتباطی به شناخت ادله ندارد؛ این می .شوددیده نمی

تر شدن ایمان باشد اما برای برخی از مردم سودمند نیست. همچنین ند برای بیشسودم

 گیرد.نیز تأثیر می ...ذکر و تربیت و و ی مانند عبادتایمان از عوامل دیگر 
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تنها باعث بیشتر شدن شک و تعمیق حیرت در میان  بنابراین چنین روشی در حقیقت

و حال مردم و حقیقت ایمان به سوی  بههشد؛ زیرا بدون توجه به خود ش خواهدمسلمانان 

ان از طریق مسلمانایمان  دهد. اما اگر منظورش تاکید بر ضرورت تقویتشبهات دعوت می

دارد این بدون شک کار درستی نگه میهات در امان  بُ ادله و براهینی است که آنان را از تأثیر شُ 

 است.وت ضابطه به سوی شبهات متفااست، اما قطعا با این تشویق بی

شاید بگویند: این یعنی عقل خود را تعطیل کنیم و اعتراض نکنیم و نپرسیم و مناقشه 

 ؟نکنیم

است ین نیست که مسلمان دربارهٔ اموری دینی که برایش مبهم و سؤال برانگیز یراد ااما ا

بپرسد، بلکه ایراد از روش مسلمان در تعامل با پرسش است. ایراد در روش تعامل همان 

 شود.که باعث ایجاد آشفتگی و انحراف می استچیزی 

رایشان پرسش برانگیز بود ی که بهٔ امورصحابه نیز از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دربار 

 داد و این دال بر دو امر است:نیز پاسخ میپرسیدند و ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

هایی که دریافت ان در برابر پرسشربی: ضرورت تحمل از سوی پدران و مادران و مامر نخست

 ن شود.ت ایماعث تقویپاسخی دهند که ایراد را برطرف سازد و باکه کنند و اینمی

ایراد  و نه مطلقا نکوهیده.که سؤال دربارهٔ امور پرسش برانگیز نه حرام است : اینامر دوم

ی در اصول دهد که پرسش باعث ضعیف شدن یقین مسلمان و شک اندازهنگامی رخ می
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ر پی که فرد به خوبی با پرسش خود روبرو نشود و برای پاسخ به آن دشود، یعنی آندین او می

 ندی که آن را برطرف سازد نباشد.م سودمعل

نده نیافت، این ابهام در یک معین پاسخی قانع کن بلکه حتی اگر مسلمانی دربارهٔ ابهامی

اسلام منحرف شود. وجود ابهام در منافات مسئلهٔ جزئی باعث نشود به اصل شک کند و از 

باشد و در عین حال داشته  ن یقین  تواند به اصول و قطعیات دیبا یقین نیست بلکه انسان می

 باشد.رده ابهاماتی داشته دربارهٔ اموری جزئی که هنوز پاسخ به آن را پیدا نک

تأکیدی است بر  قضیه هرگز نه تعطیل عقل و نه دعوت به توقف پرسش و بحث و نظر بلکه

که دارد ایمان خود را قوی ضرورت شناخت وضعیت ایمانی خود تا شخص با تصور این

وم شعارهای عقلانیت و ذهنِ باز، و استفاده از علفلت و توهم و تحت تأثیر سبب غ کند بهمی

 شود.نیگران، ناخواسته باعث ضربه زدن به ایمان خود و افکار سودمند د

ما را از اطلاع و فضای باز معرفتی و بهره   ،گویند: این ترسن میدر اعتراض به این سخ

 سازد.روم مین محدیگرا مندهای سودبردن از علوم و اندیشه 

لکه این ع ایجاد نخواهد کرد، ببیم از شُبُهات هرگز میان مسلمان و هیچ علم سودمندی مان

اش در تلاشدر رفتن کشی و همند و موضوعی است که مسلمان را از وقتکرد روشیک روی

 مفید در هر  ومدارد تا به امور سودمند و علباز می بار یا کم فایدهبرخی جزئیات خاص زیان

آگاهی از ضرورت جداسازی علوم سوعرصه دمند و ای مشغول شود. دوری از شُبُهات 
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آگاهی انسان جا می ناسودمند در فضای باز اطلاعات  شودباعث می اندازد ورا در عمق 

 بار نیاورد.های زیانچه سودمند است رو به دادهمسلمان به زعم جستجوی آن صشخ

سازد و ای که در دین و قطعیاتش شک وارد میرد، جنبهدا عین ارتباطای مشبهات به جنبه

ها سود واقعی برای مسلمان ندارد در حالی نوع دادهمعرفتی در برابر این  باز گذاشتن فضای  

از وحی و نعمت هدایت بر او منت نهاده، به ویژه اگر بدون علم و که خداوند با پیروی 

استفاده از دیگر علوم سودمند مورد ما برو شود. امندی مشخصی با این شبهات روروش

 اند.تشویق

آگاهیرهٔ اصل از سوی دیگر ایراد دربا یست، بلکه مشغول شدن به شبهات همراه با ن کسب 

جا مشکل از قوی بودن شود. اینث تقویت اثر شبهه میجهل و عدم معرف کافی است که باع

هایی که باعث ایجاد ز دادهتن ااطلاع یافشبهه نیست بلکه از ضعیف بودن گیرنده است و 

آگاه  است که مسلمان نسبت شود نیازمند اینشک و شبهه در اصول دین می به دین خود 

طلبد که وقت و تلاش بسیاری را می باشد تا بتواند به مناقشه و رد باطل بپردازد، اما این

مشغول شخص ممکن است مند نیستند. خوانند از آن بهرهبیشتر کسانی که شبهات را می

العهٔ کتابی منحرف ای از وقت فراغت به مطبه تحصیل علمی سودمند باشد، سپس در پاره

یابد و ه و فهم آن نازد، اما در کنار این مطالعه تلاشی موازی برای اطلاع از پاسخ به شبهدپر ب

 تی کهشود. با این حال بهتر آن است که تا وقبه سبب همین کوتاهی در شبهات غرق می

 شد.دهد از مطالعهٔ شبهه هم دست بکرد نیاز را برای علم آموزی به خرج نمیتلاش مو
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قدر سست و ضعیف نیست که بر آن ترسی باشد« تلاش دارد ، مقولهٔ »دین آنکه آنخلاصه 

تقلبی شبهه را در ذهن و قلب مسلمان کوچک جلوه دهد و احساسی از برتری علمی  تاثیر 

شود، حتی اگر آن شبهه در بسیاری با اولین شبهه ویران می  برخوردلحظهٔ  را به او دهد که با

 باشد.ارزش بی و سستاوقات 
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م و وصی نمی ۳۴) یِِّ
َ

 خواهند! ( مردم ق

. وصایت و قیم خواهدمین قیم او باشدرا که کسی  هر انسان آزاد عاقل بالغ و رشیدی این

دارد و به طبیع باز می شو حقوق اتتصرفبودن یک سلطهٔ قهری بر انسان است که او را از 

ومیت شخص مت قیکه تح  پذیردکسی نمیحال چنین چیزی نزد مردم پذیرفته شده نیست و  

 یا جهتی قرار بگیرد.

 ت؟کجای این موضوع اس ایراد درخوب، پس 

ها لهیابد. ایراد برخی از مقوها از این مقوله بُروز میایراد در برخی از کاربردها و بهره گرفتن

ست. این جود برخی معانی باطل در آن محدود نیست، بلکه در کاربرد اشتباه آن او تنها به

که  های گوناگونی به کار رفتهدر بافتهایی است که در دوران ما جنس مقوله مقوله نیز از

که شامل نوعی قیمومیت است. همه به یک معنا اشاره دارد: رد قسمتی از حق به زعم آن

دن قیمومیت به مجالی دیگر و سوء استفاده از نفرت مردم برای انه اینجاست، کشایرادی ک

ای حق است و همین تفسیری است بر رد سریع برخی از هدادن برخی از جلوه بد جلوه

و نصیحت به خیر یا امر به معروف و نهی از منکر توسط برخی از  های توصیه به حقجلوه

 و وصی بودن بر مردم است.ت ل نوعی قیمومیها شامکه اینمردم به بهانهٔ آن

خداوند و جلوگیری از دست ی برپا داشتن دین شریعت، امر به معروف و نهی از منکر را برا

آورده است و هر  شانو دنیایهای شرعی و حفظ حقوق مردم در دین درازی به حرمت
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ام این نجموتور محرکِ اای از این واجب شرعی دارد. مسلمانی بنابر توانایی و علم خود بهره

، افزون امر پروردگار است  شعیره، احساس مسلمان نسبت به واجب شرعی او و وظیفهٔ قیام به

برای آنان و توصیهٔ آنان  ای برادرانه در خیرخواهی برای دیگر مسلمانان و بذل خیربر انگیزه

 .ختلافی ندارنداش ابه حق و ایمان و این معنایی است که مسلمانان به طور کلی درباره

لهٔ ین شعیره را از جمهای اجرای انمونهچیزی که در دوران ما رخ داده این است که برخی از  

خودش   داردمیی باز  کسی که تو را به خوبی امر کند یا از بدمعتقدند  اند و  قیمومیت دانسته

 را وکیل و وصی تو دانسته است که این سخن از دو جهت گمراه کننده است:

که انسانی را از قیمومیت یعنی آن: م قیمومیتاز جهت مفهو گمراه کنندگی نخست:

بار منع که او را از انجام یک کار زیاننی، نه آنو بدن خودش به ناحق محروم ک  تصرف در مال

ر نیز لیست بزرگی از صهای معاجام یک کار خوب امر نمایی. حتی حکومتکنی یا به ان

ها را به اند و این اوامر و ممنوعیتم آنملزم به انجامهٔ شهروندان  ممنوعات و اوامر دارند که ه

ها کس نگفته که ایندانند و هیچخود می ای دور ساختن هرگونه زیان ازمصلحت خود و بر 

 نوعی قیمومیت است.

و این روشی   منزجر کنندههای  گذاری حکم شرعی با نام: گمراه کننده از جهت نامدوم

انگیزد، یی که در مخاطب احساس تنفر را برمیهادن از نامحق با بهره بر است قدیمی در رد 

 ن به قوم خود گفت:که فرعوچنان
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رْ }
َ ْ
ن یُظْهِرَ فِي الأ

َ
وْ أ

َ
مْ أ

ُ
 دِینَک

َ
ل ن یُبَدِّ

َ
خَافُ أ

َ
ي أ فَسَادَ إِنِّ

ْ
 [۶۲ { ]غافر:ضِ ال

 (.ترسم دین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کندمن می)

که چه ما اختلاف دربارهٔ مفهوم معروف و منکر است )یعنی آناد گفته شود: شای

است و چه چیزی منکر( نه دربارهٔ امر به جنس معروف و نهی از جنس  چیزی معروف

چه چه معروف نیست امر کند و از آنکسی است که به آننقد متوجه منکر، بنابراین 

 منکر نیست باز بدارد.

عیارهای تحقق آن در شرایط واقع و مت معروف و منکر و دربارهٔ ماهی جا بحث به تحقیقاین

ها بخشی از روش درستِ شود و همهٔ ایندهد منتقل میر این باب رخ میحل اشکالاتی که د

های معاصر و چگونگی تعامل ایجابی با آن است یعنی ایجاد فشار و ارهٔ مقولهدرباندیشیدن 

ای جدا کردن معانی باطل و یافتن حق بر  مقوله ت آنگشایی زیرساخاز هم گری وپرسش

سر این باشد که مسئلهٔ مورد اختلاف آیا از واجبات شرعی جا باید بحث بر  . اینمحتمل در آن

برای گذاشتن یک مرز جدا کننده که مانع از گسترش ن ماهیت الزامی است یا نه؟ این تعیی

 است. شود ضروریمی احتمالیهای مفاهیم باطل در عرصه
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 تو مسئول مردم نیستی، خلق را به خالق بسپار! ( ۳۵)

کند، معمولا دام به انکار هر گفتار یا کردار مخالف شریعت میاق  انهنگامی که شخص مسلم

مسئول  تور امان نخواهد ماند: »تو مسئول مردم نیستی«، »ها دعبارتاز شنیدن امثال این 

»مشغول کار خودت باش« و ، یا: ه خالق بسپار««، یا: »خلق را بستیدهد نیچه رخ میآن

شود که خواهان خیر برای نی شلیک میدیگر عباراتی که همچون تیری به سمت کسا

کنند که این ت خیر، نصحیت میمایی به سماند و آنان را برای دوری از خطا یا راهنمردم

ی در حریم خصوص و دخالت ینوعی فضول کهمسئولیت تو نیست و ربطی به تو ندارد یا آن

برای خودت  اشدیگران است، بنابراین نیازی نیست که خودت را مشغول کنی و به سبب

 دردسر و اسباب غم درست کنی؛ تو تنها مسئول خودت هستی و بس.

 ما در برابر آنپیش می جاکه این سوال مهمی 
ً
چه دور و بر ما رخ آید این است: آیا واقعا

و رفتارهای خود  لیت ما محدود به کارهاا دایرهٔ مسئومسئول نیستیم؟ و آیدهد می

 دیگران نداریم؟ ماست و دیگر مسئولیتی در برابر

ست دهد ااو رخ میچه در اطراف  مسلمان مسئول آن  ؛شکی در بطلان چنین سخنی نیست

ود او سر زده، و صحیح نیست که مسئولیت شخصی را تنها متوجه کارهایی بدانیم که از خ

خداوند او را برایش مورد پرسش قرار خواهد داد همین است که به  از واجباتی کهبلکه یکی 

ن بر عهدهٔ هر مرد و زمر کند و از بدی باز بدارد و این از جمله وظایفی است که نیکی ا
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 ه شده و همین وظیفه است که امت را شایستهٔ این ثنای عظیم در قرآن کردهمسلمانی نهاد

 است:

{ 
ُ
خْرِ کُنتُمْ خَیْرَ أ

ُ
ةٍ أ مُنمَّ

ْ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
اسِ تَأ رِ جَتْ لِلنَّ

َ
 [۱۱۰{ ]آل عمران: ک

از  کنید وه امر مییداید؛ به کار پسنددیدار شدهشما بهترین امتی هستید که برای مردم پ)

 (.داریدکار ناپسند بازمی

 فرماید:و می

ةٌ یَدْعُ } مَّ
ُ
مْ أ

ُ
نک ن مِّ

ُ
تَک

ْ
 وَل

ْ
ی ال

َ
رِ ونَ إِل

َ
مُنک

ْ
مَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
]آل عمران:  {خَیْرِ وَیَأ

۱۰۴] 

دارند و از زشتی و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا)

 (.دارندباز 

 خداوند متعال تارکان این شعیره را چنین نکوهیده است که:

عِنَ ا}
ُ
ذِینَ کَفَ ل

َّ
ی لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ ل

َ
 عَل

َ
 مِن بَنِي إِسْرَائِیل

ْ
  رُوا

ْ
کَانُوا لِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

َ
مَرْیَمَ ذ

 یَتَنَاهَوْنَ عَ ( ۷۸) یَعْتَدُونَ 
َ
 لا

ْ
ونَ کَانُوا

ُ
 یَفْعَل

ْ
بِئْسَ مَا کَانُوا

َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نک  [۷۹ـ  ۷۸{ ]مائده: ن مُّ

لعنت کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی بن مریم مورد  که اسرائیل آنان از میان فرزندان)

کردند ه عصیان ورزیده و ]از فرمان الله[ تجاوز میآن بود ک  کیفر[ به خاطر. این ]قرار گرفتند
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ستی چه بد بود داشتند، رانمیشدند یکدیگر را باز شتی که آن را مرتکب میز  ر( از کا۷۸)

 (.کردندچه میآن

این است که به نیکی امر کنی و از بدی باز بداری و  ز مسئولیت شرعی توابراین بخشی ابن

 اش بحثی باشد.درست نیست دربارهمحکم است که  حکم شرعیِ یک این 

ها به سوی آن چیزی است که خیر دین و م و راهنمایی آنامر به معروف شامل نصیحت مرد

اند توهر چیزی است که می هشدار نسبت بهشان در آن است و نهی از منکر شامل دنیای

رخ  تچه در اطرافهر آنمسئولیت تو در مورد این بار باشد، بنابر شان زیانبرای دین و دینای

این است که به اندازهٔ توان خود برای اصلاح ی  شنواش میبینی یا دربارهدهد و آن را میمی

 د نیکو اصلاح نمایی.با حکمت و پن چه خطاست را تصحیح و انحراف راو آنآن تلاش کنی 

کند یک گذرد حس میش میرافچه در اطسی که این مسئولیت شخصی را دربارهٔ آنک

تفاوتی را بی دهد موضع سلبی وچه رخ میمثبت و سومند است. او در برابر آن شخص

نیستی« که به مقولهٔ »تو مسئول کند به مردم سود برساند و آنبلکه تلاش می گزیندبرنمی

اهمیتی خواه که تنها دایرهٔ خاص خودش برایش مهم است و  کند انسانی است خودمیاکتفا  

. تفاوت بزرگی است میان دو شخص که یکی به اندازهٔ توانش سعی به اطرافیانش قائل نیست

شخص در اصلاح دارد و برای اطرافیانش تأثیر سودمند دارد و وجودش سودمند است؛ و 

 مربوط است... آیا این دو برابرند؟اش به خودش یر و صلاحثبت ندارد و خدیگری که اثری م
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شد« در چنین سیاقی )یعنی سیاق نصیحت ن جمله که »سرت به کار خودت بابرای همین ای

که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ کلمات نزد الله است، چنان ترینو خیرخواهی( از زشت

عزوجل این است که  ورترین سخنان نزد اللهودند: »از منفبا سند صحیح روایت است که فرم

 1ت به کار خودت باشد«.بترس، و او در پاسخ بگوید: سر  شخصی به دیگری بگوید: از خدا

دارد، اصول داشت آنان برمیبه مصلحان و گرامی از جمله مواردی که پرده از توجه شریعت

همراهی این دو مطلوب  کهدهد و اینلاح ترجیح میصلاح را بر مجرد صَ محکمی است که اِ 

یکی  2تعطیل شود. ]شخصی[ ود صلاحبه س ]دیگران و جامعه[ که جانب اصلاحت نه آناس

که شارع بزرگوار، ر است و ایناز این اصول محکم، ادلهٔ شعیرهٔ امر به معروف و نهی از منک

اهل  که الله متعالفرجام امت را در صورت ترک این واجب ذکر کرده است، افزون بر این

 را ستوده است:توصیه به حق و صبر 

 

 

لفظ   )دراند. جال آن ثقهگوید: سندش صحیح است و رمی  به روایت بیهقی در شعب الإیمان. آلبانی 1

 آمده که آن را به این شکل ترجمه کردم(. روایت »علیك بنفسك« 

نای دعوت به نیکی و نیکوکاری و تلاش  صلاح به معنای نیکی و نیکوکاری شخص است، اما اصلاح به مع  2

رد است.  دی است اما اصلاح فراتر از فیگران است. بنابراین صلاح یک فرایند فر برای بهبود جامعه و د 

 )مترجم(
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عَصْرِ }
ْ
ن( ۱) وَال ِ

ْ
فِي خُسْرٍ إِنَّ الإ

َ
الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِ ( ۲) سَانَ ل وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
حَقِّ إِلا

ْ
ال

بْرِ   [۳ـ  ۱{ ]عصر: وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

 گر کسانی که ایمان آورده و( م۲یان است )ستخوش ز( که واقعا انسان د۱سوگند به عصر ))

 (.اندرش و به صبر توصیه کردهکارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفا

ایمان و کار نیک او را از  ن است و اکتفا به صلاح شخصی یعنی تنهاانسان، در خُسران و زیا

عمل ه با ایمان و که همرادهد، بلکه نجات کامل امکان ندارد مگر آناین زیان نجات نمی

بر این امر ]یعنی توصیه  و سپسنیک، دیگران را به حق توصیه و امر کند و از باطل باز بدارد 

ا به صبر دعوت دهد یکدیگر ر هایی که در پی آن رخ میبه حق و نهی از ناحق[ و سختی

 دهند.

خواهی دید  دهد نیستی« دقت کنیچه رخ میو اگر به انگیزهٔ واقعی مقولهٔ »تو مسئول آن

افش اهمیت ه اطر کار کسی را که بعملًا دهد نیست و مردم طور که نشان میقضیه آن که

 ای از خودخواهی و ناتوانی و تنبلیونهکنند بلکه او را نمهرگز ستایش نمی دهدنمی

سرد کردن مردم از انکار نوعی خاص از کارها گونه عبارات تنها برای  دانند. در حقیقت اینمی

 جاستعنی هر انکاری که به محرمات و واجبات شرعی مربوط باشد. تنها اینرود، یکار میبه  

 ی ندارد.گویند تو مسئول این رفتارها نیستی و به تو ربطکه می
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ببیند که مورد سوء قصد قرار گرفته یا دچار بیماری شده برای همین اگر کسی، شخصی را 

مسئول چیزی که رخ داده نیستم، گوید من نمی جا دیگر ای برایش رخ داده، اینیا حادثه

 ستایند.یاری این نیازمند را میبرای خیرخواهانه فتار بلکه همه در چنین مواقعی هرگونه ر 

رعی متعلق به تشویق بر انجام واجبات و ضیه در حقیقت کوچک جلوه دادن وظیفهٔ شپس ق

مورد ستایش  م و امر به آندر حالی که انسان در صورت انجا است دوری از محرمات شرعی

رعی مربوط به عبادات یا بات شچه خداوند به آن امر نموده، از جمله واجاست. هر آن

اش ظ حقوق، همهمعاملات یا حقوق خاص یا یاری مظلوم و به فریاد رسیدن بینوایان و حف

د نهی دهز منکری که پیرامون آن رخ میاحکامی شرعی است که هر کس به آن امر کند و یا ا

ه »تو مله کش نیکو و مورد ستایش است. اما تعامل با برخی از منکرات با این جکند کار

مسئولش نیستی« و به تو مربوط نیست، در حقیقت کوچک جلوه دادن جایگاه آن است و 

 .آن زمینه و ترک امر و نهی درای است برای تشویق به لامبالاتی شخصی انگیزه

د دانستن مسئولیت دینی به شخص، و ترک فاسدی از محدوعجیب آن است که چنین تصور  

ناشی از بدفهمی، از جمله بدفهمی این سخن پروردگار ر اشتباه قدیمی اطرافیان یک تصو

 فرماید:متعال است که می

هَا ا} یُّ
َ
 یَا أ

َ
ا اهْتَدَیْتُمْ إِل

َ
 إِذ

َّ
ن ضَل کُم مَّ  یَضُرُّ

َ
مْ لا

ُ
نفُسَک

َ
مْ أ

ُ
یْک

َ
 عَل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هِ مَرْ ل

ّ
مْ جَمِیعً ی الل

ُ
ا جِعُک

ونَ 
ُ
م بِمَا کُنتُمْ تَعْمَل

ُ
ئُک یُنَبِّ

َ
 [۱۰۵ه: { ]مائدف
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که اید به خودتان بپردازید، هر گاه شما هدایت یافتید آن کس ای کسانی که ایمان آورده)

 شما به سوی الله است، پس شما را از رساند. بازگشت همهٔ مراه شده به شما زیانی نمیگ

 (.اه خواهد کردآگ دادیدنجام میچه اآن

ه عنه ـ به تصحیح آن پرداخت. اللاین همان تصور فاسدی است که ابوبکر صدیق ـ رضی 

ز حمد و برخاست و پس ا کند که ابوبکر صدیق ـ رضی الله عنه ـقیس بن ابوحازم روایت می

ید[ کناشتباه می خوانید ]و از آن برداشتثنای خداوند فرمود: ای مردم، شما این آیه را می

ودند: »مردم هرگاه منکری فرمکه ما از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنیدیم که  حال آن

ر ی فراگیر گرفتاشان را به عذابرا ببینید و تغییرش ندهند نزدیک است که خداوند همه

 1سازد«.

واجب در و ترک نصیحتِ ایشان ـ رضی الله عنه ـ بیان کردند که آیهٔ فوق هرگز به معنای انزوا 

که امت هرگاه این این  ود وحق خلق نیست، بلکه بر اهمیت ادای واجب »احتساب« تأکید نم

فهٔ که اگر به وظی وظیفه را ترک کند در معرض تهدیدِ عذاب الهی است و منظور آیه این است

کرد زیرا  امر و نهی شرعی عمل کردی دیگر خداوند تو را برای کارهای آنان محاسبه نخواهد

 

 

گوید: این حدیثی حسن صحیح است. ابن  ی و ابن ماجه و احمد. ترمذی می ه روایت ابوداوود و ترمذ ب 1

 اند. انی آن را صحیح دانسته العربی و نووی و ابن تیمیه و آلب 
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. بنابراین اگر نیستدهند در محدودهٔ سلطه و تکلیف تو دهند یا نمیها انجام میچه آنآن

که دیگران چه ، دیگر آنبازداشتیامر کردی و از منکر  نیکی  راه هدایت را در پیش گرفتی و به  

 رساند.زیانی به تو نمی کنند

 نسته است:ط به اصلاح دابرای همین است که الله متعال در قرآن، نجات را منو

هْ }
َ
مٍ وَأ

ْ
قُرَی بِظُل

ْ
كَ لِیُهْلِكَ ال هَا مُصْلِحُونَ وَمَا کَانَ رَبُّ

ُ
 [۱۱۷{ ]هود: ل

گرند به ستم هلاک دمش اصلاحو پروردگار تو ]هرگز[ بر آن نبوده است که شهرهایی را که مر )

 (.کند

خصی و ترک صلاح شتنها  ه صلاح است نمجازات الهی است، اِ چه باعث نجات از  بنابراین آن

الله علیه وسلم   پیامبر ـ صلی  واجب امر و به معروف و نهی از منکر و این همان چیزی است که

ی که صالحان در میان ما ـ به آن اشاره نمود، هنگامی که از ایشان پرسیدند: آیا در حال

 1کی زیاد شود«.هستند، هلاک خواهیم شد؟ فرمود: »بله، اگر ناپا

تر به بیان این معنا پرداخته و لاة والسلام ـ به شکلی واضحان ـ علیه الصبلکه ایش

است در صورت ترک واجب احتساب دچارش شوند به آنان یادآور ی را که ممکن هایمصیبت

 

 

 متّفق علیه. 1
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کنید و از منکر که جانم به دست اوست، یا به معروف امر میم به آنشده، فرموده است: »قس

مجازاتی را به سوی شما روان سازد، سپس او را به ک است خداوند  که نزدیدارید، یا آنباز می 

 1اجابت نکند«. دعا بخوانید و شما را

آن را با  از همین روی، هنگامی که الله متعال داستان اصحاب شنبه را در قرآن ذکر نموده

کردند پایان مر و نهی میسرنوشت گروهی که مستحق نجات شدند یعنی همان گروهی که ا

 است: داده

مَّ }
َ
ل

َ
ذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ ف

َّ
نجَیْنَا ال

َ
 بِهِ أ

ْ
رُوا کِّ

ُ
 مَا ذ

ْ
ابٍ بَئِیسٍ بِمَا ا نَسُوا

َ
 بِعَذ

ْ
مُوا

َ
ذِینَ ظَل

َّ
نَا ال

ْ
خَذ

َ
وءِ وَأ  السُّ

 یَفْسُقُونَ 
ْ
 [۱۶۵{ ]عراف: کَانُوا

را که از ]کار[ بد از یاد بردند کسانی  را ذکر داده شده بودندچه بدان تآنپس هنگامی که )

کردند به می که نافرمانیه سزای آنداشتند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند بی بازم

 (.عذابی شدید گرفتار کردیم

 

 

ح دانسته و  سن است. احمد شاکر آن را صحی گوید: این حدیثی ح ذی و احمد. ترمذی می به روایت ترم  1

 ن را حسن دانسته است. آلبانی آ
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نیستی که تو مجبور »سی بگوید: بنابراین، هنگام سخن از کاری حرام معنی ندارد که ک

ت به . چنین اعتراضی ممکن نیس«جا باشی، هر که خواست بیاید و هر که خواست نیایداین

ک ر را به درستی در و نهی از منکذهن مسلمانی برسد که معنای اصل شرعیِ امر به معروف 

 کرده است.

که: اگر خداوند در همین سیاق ممکن است عبارت شبیهِ دیگری بیاید و آن این است  

 گرفت.ست جلوی این کار را بگیرد، حتما جلوی آن را میخوامی

ها جلوگیری کند حتما جلوگیری ست از این حرامخوااین درست است؛ اگر خداوند می

 فتن این چیست؟قصد تو از گ کرد، امامی

ر هر دو وردگار ما تبارک و تعالی از آن جلوگیری نکرده و حکمتش این بوده که خیر و شپر 

گونه آزمایش کند که که خیر را انجام دهیم و به آن فرا بخوانیم ا همهٔ ما را اینموجود باشند ت

 شر دوری کنیم و از آن نهی کنیم.و از 

این شعیره در حقیقت از جنس  به دست کشیدن از در سیاق دعوتبهره بردن از این عبارت 

 نموده است: که خداوند متعال بازگواستدلال مشرکان برای مشرک بودن خود بود، چنان

{ 
َ
شْرَکْنَا وَلا

َ
هُ مَا أ

ّ
وْ شَاء الل

َ
 ل

ْ
شْرَکُوا

َ
ذِینَ أ

َّ
 ال

ُ
ذِینَ سَیَقُول

َّ
بَ ال

َّ
لِكَ کَذ

َ
مْنَا مِن شَيْءٍ کَذ  حَرَّ

َ
  آبَاؤُنَا وَلا

تُخْرِجُوهُ  
َ
مٍ ف

ْ
نْ عِل  عِندَکُم مِّ

ْ
 هَل

ْ
ل

ُ
سَنَا ق

ْ
 بَأ

ْ
وا

ُ
اق

َ
ی ذ بْلِهِم حَتَّ

َ
 الظَّ مِن ق

َّ
بِعُونَ إِلا نَا إِن تَتَّ

َ
نتُمْ ل

َ
نَّ وَإِنْ أ

 تَخْرُصُونَ 
َّ
لا

َ
 [۱۴۸{ ]انعام: إ
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خواست نه ما و نه پدرانمان شرک اگر الله می  دند به زودی خواهند گفتر کسانی که شرک آو)

کردیم. کسانی که پیش از آنان بودند آوردیم و چیزی را ]خودسرانه[ تحریم نمینمی

دانشی ب کردند تا عقوبت ما را چشیدند. بگو آیا نزد شما پیامبران خود را[ تکذیگونه ]همین

کنید و جز دروغ پیروی نمیید؟ شما جز از گمان هست که آن را برای ما آشکار کن

 (.گوییدنمی

کرد از قبیل استدلال به تقدیر خواست منعش کند چنین میه اگر خداوند میکگفتن این

جا و همچنین در از جمله این شود،ی است که بسیار تکرار میامقولهعلیه شرع است و این 

 .در تضاد با یکدیگر باشند سیاق دعوت به پذیرش اختلافات فکری حتی اگر

دَری علیه حکم 
َ
های این جهانی سنتشرعی صحیح نیست.در حقیقت استدلال به حکم ق

. مانند ی تقدیر خواسته استهمان چیزی است که خداوند از خلقت خود اراده کرده و از رو

  مردم رخ دادهاین اختلافی که میان 
َ
ابل چه خداوند اراده کند قدَری است و آنیک سنت ق

کرده است اما معنایش  دهار والا اهای باز گرداندن نیست و بلکه خداوند آن را بنابر حکمت

دری این نیست که مشروع و محبوب پروردگار است زیرا چیزهایی هست که خداوند 
َ
از نظر ق

قتل و زنا   چون  های شرعیحرام  نظر شرعی به آن راضی نیست، مانند  کند اما ازاش میاراده

ط ق شدن آن توسجا درست نیست که کسی وجود یک چیز و خلو دیگر موارد. اینو دزدی 

 گونهاین خداوند را دلیلی بر مشروعیت آن بداند. کسی که به وجود اختلاف میان مردم
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ی که است وجود خمر و زنا و قتل کند که آن چیز مطلقا مشروع است مانند کسمی استدلال

 ین استدلال آشکارا باطل است.داند که ااش میدلیل مشروعیت را

، هشدار ترک وظیفهٔ احتساب رایب ستی اهای رایج جدید که دعوتاز دیگر مقوله 

را که مردم را امر و نهی   و کسانی  نامندنسبت به چیزی است که آن را »فضل فروشی« می

 نامند!ضل فروش« میهایی دچار تقصیراند، »فدر زمینه کنند اما خودمی

ی اش مدعکه گویندهعجیب که ظاهرا از »فضل« برگرفته شده، یعنی آن این لفظی است

کند برای خودش فضیلتی را گر هنگامی که دیگران را نصیحت میکه شخص نصیحت است

گرانی به کار برده حیتمعمولا در برابر نص اش نیست. این اصطلاحهمدعی شده که شایست

های آشکار کنند یا مرتکب برخی حراماهی میخود در انجام برخی از واجبات کوتشود که  می

بکشد، و چه بسا او را مسخره کنند که از گروه  ظیفهٔ احتسابجام وشوند تا دست از انمی

 ن نیستم« است!»صالحان را دوست دارم اما از آنا

د؛ چیزی که با ملاحظهٔ در شریعت هیچ مورد و معنایی ندار  اما چنین تهمتی علیه ناصحان

 گردد: رو آشکار میموارد پیشِ 

بینی اسلام در تضاد است؛ مواردی جهانی در  ای از مفاهیم مرکز : این با پارهمعنای نخست

های الهی که بر ترک این و مجازاتمانند مفهوم احتساب، توصیهٔ دو جانبه به خیر و نیکی، 

 ترتب است.واجبات م
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هر مسلمان است، چه این مسلمان   به معروف و نهی از منکر بر عهدهٔ : وظیفهٔ امر  معنای دوم

ر از گناه باشد. رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ یا دوخودش در گناه و معصیت واقع باشد 

 ستید آن را با دستش تغییر دهد، پس اگر نتوانفرمودند: »هر یک از شما که منکری دید با

 1ست«.ترین ایمان ابا قلبش و این ضعیفپس با زبانش و اگر نتوانست پس 

 ظیفهٔ انکارِ علنی برای ترک وبیند و  این امری است نبوی خطاب به هر کسی که منکری را می

ه در دلش آن درست نیست مگر در صورت ناتوانی که در این حال لازم است ک مسلمان یک

 را بد بداند و انکار کند.

ر خطاکارند و آدم بسیاشود، زیرا »همهٔ بنی: هر مسلمانی در گناه واقع میمعنای سوم

قصران با اتهام »فضل فروشی«، ی مگیر بنابراین پی 2اند«.بهترین خطاکاران، توبه کاران

گناهی که بر دیگری همان اش ترک کامل وظیفهٔ احتساب است زیرا محتسب اگر در لازمه

و گویندهٔ چنین اتهامی  اقع نشده باشد مرتکب گناه دیگری شده استکند و انکار می

از بدارد، در منکر ب کار است از احتساب و انکارکه او هم گناهو را با یادآوری اینتواند امی

 نتیجه این شریعت تعطیل خواهد شد، و چه زیبا گفته است شاعر که:

 

 

 به روایت مسلم.  1

 است.  به روایت ترمذی و ابن ماجه و احمد. ابن حجر آن را قوی دانسته و آلبانی حسن دانسته 2



4۷8 
 

 

 گری نخواهد ماندمحمد نصیحتمردم را پند ندهند، پس از  کاراناگر گناه

ف بن عبدالله گفت: یارانت ر ه مُ ب  حسن بصری خطاب ترسم ا اندرز گوی. گفت: اما من میطَرِّ

هم. حسن گفت: خدای رحمتت کند! چه کسی از دنمیچیزی را گویم که خودم انجامش 

رد، در د که این پیروزی را به دست آودهد؟! شیطان دوست دار گوید انجام میما هرچه را می

بیعه بن و مالک به نقل از ر 1باز ندارد! نتیجه کسی به معروف امر نکند و از منکر 

چنین بود که انسان به  : اگر گفتگوید: از سعید بن جبیر شنیدم که میابوعبدالرحمن می

در خود او نباشد،  داشت مگر هنگامی که هیچ ایرادیکرد و از منکر باز نمیمعروف امر نمی

د: راست گفت، کیست که هیچ گویکرد. مالک میر به معروف و نهی از منکر نمیکس امهیچ

 2گناهی[ در او نباشد؟ عیب ]و

 ر کنیم؟کاچهتوانند بگویند: پس با این آیه جا میاین

ونَ }
ُ
 تَفْعَل

َ
ونَ مَا لا

ُ
ذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُول

َّ
هَا ال یُّ

َ
ونَ  کَبُرَ ( ۲) یَا أ

ُ
 تَفْعَل

َ
وا مَا لا

ُ
ن تَقُول

َ
هِ أ

َّ
{ مَقْتًا عِندَ الل

 [۳ـ  ۲]صف: 

 

 

 (. ۳۶۷/  ۱) تفسیر قرطبی  1

 پیشین.  2
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( نزد الله پس ۲دهید؟ )گویید که انجام نمیچیزی میاید چرا که ایمان آورده ای کسانی)

 (ی را بگویید و انجام ندهیدناپسند است که چیز 

 فرماید:و این فرمودهٔ الله متعال در نکوهش یهود که می

{ 
ْ
تَأ

َ
ونَ أ

ُ
لَا تَعْقِل

َ
ف

َ
کِتَابَ أ

ْ
ونَ ال

ُ
نتُمْ تَتْل

َ
مْ وَأ

ُ
نفُسَک

َ
بِرِّ وَتَنسَوْنَ أ

ْ
اسَ بِال  [۴۴]بقره:  {مُرُونَ النَّ

را که کتاب ]خدا[ ید با اینکنکنید و خود را فراموش میامر میآیا مردم را به نیکی )

 (اندیشید؟انید؟ آیا هیچ نمیخومی

اندازند، ورده و در آتش میه وسلم ـ که: مردی را در روز قیامت آو سخن پیامبر ـ صلی الله علی

ه گرد آسیاب که الاغ بچرخد چنانن میافتد و دور آهایش در دوزخ بیرون میپس روده

گویند: ای فلانی، تو را چه شده؟ آیا تو نبودی آیند و میچرخد، پس اهل دوزخ گرد او میمی

کردم به نیکی امر می  گوید: شما راداشتی؟ میز بدی باز میکردی و ارا به نیکی امر می  که ما

 1دادم«.می کردم و انجامشدادم و از بدی نهی میو انجامش نمی

هایی هایشان را با قیچید که لبسرا مرا از کنار قومی گذراندن»شب اِ فرماید:  و همچنین می

نی از اهل دنیایند که مردم را به اند؟ گفتند: اینان خطیباکه بریدند. گفتم: ایناناز آتش می

 

 

 بخاری. به روایت  1
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یا تعقل خواندند، آکه قرآن میکردند حال آنکردند و خود را فراموش میامر می نیکی

 ار نیست؟کآیا این نصوص دال بر نکوهش محتسبان گناه ...1ورزیدند؟«نمی

ن وظایف شرعی که مردم را گوییم: شکی در این نیست که واجب است محتسبان به آمی

کنند دوری گزینند و مردم ه دیگران را از آن نهی میچبند باشند و از آنکنند پایامر می  بدان

ند و این همان ان گفتار و کردار است متنفر د از کسی که دچار تناقض مینیز بنابر طبیعت خو

 ه فرمود:عنایی است که در داستان شعیب علیه الصلاة والسلام آمده است کم

نْ }
َ
رِیدُ أ

ُ
مْ وَمَا أ

ُ
خَالِفَک

ُ
 الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  أ

َّ
رِیدُ إِلا

ُ
نْهَاکُمْ عَنْهُ إِنْ أ

َ
ی مَا أ

َ
 [۸۸{ ]هود: إِل

و خود مرتکبش شوم[ دارم با شما مخالفت کنم ]چه شما را از آن باز میخواهم در آنمن نمی)

 (.ندارم ،جا که بتوانم]جامعه[ تا آنصلاح من قصدی جز ا

وهش کسی است که گفتارش مخالف کردار های شریعت، نکمله حکمتاز همین روی از ج

 اوست:

ذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُ }
َّ
هَا ال یُّ

َ
ونَ یَا أ

ُ
 تَفْعَل

َ
ونَ مَا لا

ُ
 [۲{ ]صف:  ول

 

 

 اش دانسته است. داند و شعیب الأرناووط صحیح به روایت احمد. بغوی آن را حسن می  1
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 .(دهید؟گویید که انجام نمیچرا چیزی می ایدکه ایمان آورده ای کسانی)

بسا این کارش باعث به فتنه  ش است و چهاو به سبب مخالفت با گفتارش مستحق نکوه

 کرداش عمل میگفت خودش به نصیحتافتادن دیگری شود و با خود بگوید: اگر راست می

بن قیم دربارهٔ ، به همین سبب اتر استکرد. این مشکل دربارهٔ علما بغرنجو ترکش نمی

ا با سخن به ند، مردم ر اگوید: »علمای بدکردار بر دروازهٔ بهشت نشستهعالمان بدکردار می

شان به مردم خوانند، پس هرگاه زبانکنند و با کردار به آتش فرا می بهشت دعوت می

 گویندچه میآن  شان گوش نسپارید که اگر گوید: به سخنید، کردارشان میگوید: بشتابیم

ایند و کردند. بنابراین آنان در ظاهر راهنمحق بود پیش از همه خودشان آن را استجابت می

 1حقیقت راهزن«.در 

چه گذشت حق است و نقدی بر آن نیست، و واجب آن است که محتسب به نصایح بنابراین آن

ا پیش جپرسشی که این  ند باشد و گفتار و کردارش در مخالفت با هم نباشد. امابخودش پای

یا کاران است؟ آآیا این توجیهی برای ترک احتساب از سوی گناهآید این است: می

 دیگری را انکار کند؟ر نباید کار بد کاگناه

 

 

 (. ۶۱) فوائد ال 1
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اد شده متوجه اگر به سیاق آیات قرآنی و دیگر ادله دقت کنی متوجه خواهی شد که نکوهش ی

جا دو مسئله هست که این ایند احتساب. بنابر »مخالفت گفتار و کردار« است نه متوجه خو

 باید به آن دقت کرد:

 کردار.: وجوب موافقت گفتار و امر نخست

 به معروف و نهی از منکر.: وجوب امر دوم امر

که این نکوهش ؟ یا آنجا آیا نکوهش متوجه ترک امر اول است یا مربوط به انجام امر دوماین

 نجام دومی؟نی ترک اولی و ابر جمع بین این دو واقع است، یع

شخص  در حقیقت این نکوهش متوجه ترک واجبات و انجام حرام است و این را برای

که بر ترک واجب و انجام حرام پافشاری کند. هدف این نصوص  داندگر زشت مینصیحت

که او را به ترک احتساب واجب شود، نه آنگناه می شرعی تغییر رفتار کسی است که مرتکب

 بخواند. فرا

ت: وظیفهٔ ترک گناه و وظیفهٔ احتساب در برابر کسی که کار دو چیز واجب اسناهبرای گ

گناه شده است. برای او زشت است که به گناه شخصی خودش، گناه ترک یند مرتکب بمی

است که حال خود را با ترک گناه اصلاح کند احتساب واجب را نیز بیفزاید، بلکه مطلوب آن 

ست که بسیاری از این متهم این در تضاد با چیزی ا فق علمش باشد، وتا سخنش موا

 فهٔ احتساب است، نه ترک گناهان.نان ترک وظیخواهند، زیرا هدف آمی کنندگان
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د را کنند که همین ایرامعترضانی که سعی در خاموش کردن محتسبان دارند، فراموش می

نقد است، مانند پدری قیقت مطابق موضع  که در حهای دیگر به کار ببرند، حال آندر عرصه

م مردم ری است. عموکه خودش سیگاکند حال آنه پسرش را از کشیدن سیگار منع میک

کشی بگذار سیگار می تگویند وقتی که خودکنند و به او نمینگرانی این پدر را درک می

ا خودش نیز سیگار ر کنند که جا پدر را نصیحت میکار را بکنند، بلکه اینفرزندانت هم این 

، و چه اش نیز تأثیرگذارترو کردارش با یکدیگر هماهنگ باشد و سخنکنار بگذارد تا سخن 

 فرزند تحت تأثیر عملکرد پدرش قرار بگیرد و دست از این کار بکشد.بسا 

 هی از منکر و ترک امر به معروف است.شاید برخی بگویند: ایراد از محدود شدن به ن

بدفهمی رابطهٔ معروف با منکر است، زیرا دارد و ناشی از ر حقیقت معنایی ناما این عبارت د

که هر امر حقیقت به یک موضوع اشاره دارند، یعنی آن  اند که دریاین دو از جمله متضادهای

دارد و هر نهی از منکر در عین به معروفی خود نهی از منکری است که در تضاد با آن قرار 

 د.ن منکر قرار دار که در تضاد با آ حال امر به معروفی است

رفتاری با پدر و و نهی از بدبرای مثال، نهی از منکرِ دروغ همان امر به معروفِ راستی است 

به معروفِ  خودنمایی به معنای امرِ  به نیکی در حق آنان است و نهی از منکرِ  مادر همان امرِ 

ترتیب دیگر امر و و به همین ، عفت است به معروفِ  زنا همان امرِ  جاب است و نهی از منکرِ ح

 ها...نهی
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قطع رابطه با  منکرِ  هی ازعکس آن نیز صحیح است، یعنی امر به معروفِ صلهٔ رحم همان ن

خویشاوندان است و امر به معروفِ حلال خوری همان نهی از منکر حرام خوری است و امر 

 روفِ عدل همان نهی از منکر ظلم و تجاوزگری است.به مع

کنید و به گوید: چرا شما از منکر نهی میتر شود: کسی که میاضحتصورمان و که برای آن

کند بگویند: دقیقا مانند این است که به کسی که به نماز امر می  ر اوکنید؟ کامعروف امر نمی

کنی؟! یا به کسی که از فِ اقامهٔ نماز امر نمیکنی و به معروچرا از منکرِ ترک نماز نهی می

کنی و به روزه امر خواری نهی میروزه گوید: چرا او را ازمی کندهی میخواری نروزه

 کنی؟!نمی

 معنی بودن کل قضیه است؟نشان دهندهٔ بی ل و معقول است؟! یامقبوآیا چنین حرفی 

رات افزوده شود، بر وسعت نهی از چه باید دانست این است که هر چه بر گسترش منکآن

گی مردم افزایش یابد بر قدر منکر در واقعیت زند یعنی هر چمنکر نیز افزوده خواهد شد، 

یک از شما که منکری دید آن را با دستش  »هر  میزان نهی از منکر نیز افزوده خواهد شد:
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ترین ایمان یفتغییر دهد، پس اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش و این ضع

 1است«.

شار خیر در بین داری مردم و انتت دینندهٔ سلامو این یک پدیدهٔ طبیعی است که نشان ده

عه و حفظ آن: »مثال کسی که جام آنان است و همچنین ضمانتی است برای در امان ماندن

کشتی   گذارد مانند گروهی است که در یکگذرد و کسی که آن را زیر پا میاز حدود الهی نمی

نشینند؛ [ پایین میدر ]طبقهٔ  کنند، پس گروهی در بالای آن و گروهی دیگرکشی میقرعه

د بگذرند، پس با هستنخواهند باید از گروهی که بالا اند هرگاه آب میروهی که در پایینگ

ها گویند: اگر در قسمت خودمان کشتی را سوراخ کنیم دیگر مزاحم بالانشینخود می

م همه با ه خواهند بکنندها[ رهایشان کنند تا هر چه میحال اگر ]بالایینخواهیم شد. 

 2یابند«.جلوی آنان را بگیرند هم خود و هم دیگران نجات میشوند و اگر هلاک می

 ر امتی که این وظیفه را ترک کند، شایستهٔ خشم و تهدید الهی است:دیگ از سوی

 

 

 مسلم. به روایت  1

 به روایت بخاری.  2
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عِنَ ا}
ُ
 مِن بَنِي إِسْ ل

ْ
ذِینَ کَفَرُوا

َّ
لِكَ بِ ل

َ
ی لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذ

َ
 عَل

َ
 رَائِیل

ْ
کَانُوا مَا عَصَوا وَّ

و( ۷۸) یَعْتَدُونَ 
ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نک  یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ

َ
 لا

ْ
ونَ کَانُوا

ُ
 یَفْعَل

ْ
بِئْسَ مَا کَانُوا

َ
 [۷۹ـ  ۷۸{ ]مائده: هُ ل

لعنت زبان داوود و عیسی بن مریم مورد کفر ورزیدند به  اسرائیل آنان که از میان فرزندان)

کردند ه عصیان ورزیده و ]از فرمان الله[ تجاوز میآن بود ک  رکیفر[ به خاط. این ]قرار گرفتند

ستی چه بد بود داشتند، رانمیشدند یکدیگر را باز کب میشتی که آن را مرتز  ( از کار۷۸)

 (.کردندچه میآن

میان مردم است، زیرا  و گسترش آن درامر به معروف که گذشت ـ به نفع این انکار ـ چنان

 ست.دو تلازم ا میان این

جدا از هم فرض کنیم، باز هم واجب  خواهد این دو راطور که این دوستمان میآن حتی اگر 

که انتقادمان است که نقصِ موجود را پر کنیم و به امر به معروف اهمیت دهیم، نه آن آن

 کند.ب نهی از منکر عمل میمتوجه کسی باشد که به واج

سست ا که این مقوله معمولا برای  کند، چر می  های اصلی را آشکاراین چیزی است که انگیزه

که قصدشان ایجاد توازن توهمی میان های مطلوب شرعی است، نه آنن از تلاشکردن دیگرا

 شود.گری منجر میای باشد که اساسا لازم و ملزوم یکدیگرند و اشباع یکی به اشباع دیدو کفه

ربار از مظاهر امر به ای پد بستهاوضاع گفتمان دعوی معاصر به خوبی تأمل کن کسی که در

او و بزرگداشت و اطاعت پیامبر مواردی مانند توحید خداوند و عبادت    معروف را خواهد یافت؛



48۷ 
 

 

روزه و حج و  ـ صلی الله علیه وسلم ـ و احترام صحابهٔ ایشان و امر به نماز و زکات و صدقه و

ان و اصلاح ایگسحقوقی هماحسان و صلهٔ رحم و نیکی به والدین و حفظ عمره و عدل و 

 دیدگان و دیگر موارد.لم از ستمروابط و یاری نیازمندان و رفع ظ

بگویند  جملهدهد نیستی« را اگر پیش از این چه رخ میکه مقولهٔ »تو مسئول آنصه آنخلا

به معروف و نهی از منکر انجام  ه وظیفهٔ شرعی خودت را در امرکمشکلی ندارد: »پس از آن

رساند، اما زیان بش زیان میدر این صورت گناه مورد نظر تنها به مرتک نهاتدادی«. 

بد و هم به  کاروظیفهٔ احتساب به همه خواهد رسید؛ هم به مرتکب آن   انگاری در ادایسهل

ر بد به همهٔ جامعه خواهد رسید؛ هر که تَبَعات آن کااند و بلکسانی که امر و نهی را ترک گفته

 یرش.صکس به اندازهٔ تق
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 گرا نباش!حذف ( ۳۶)

رهنگ معاصر است که در های دارای بار منفی در فسرکوبگر از جمله عبارتگرا یا  لفظ حذف

هٔ در همرود و نشان دهندهٔ نفرت مردم از آن است است.  ها و الفاظ گوناگون به کار میعرصه

 است فاهیمیو دعوت به م و نکوهش اصحاب آنکلمه، هدف هشدار دادن  کاربردهای این

 ان و...گیرد، مانند تسامح و درهای باز و سعهٔ صدر و پذیرش دگرباشمیقرار  شکه در برابر 

ایراد این مقوله اجمال بیش از حد آن است؛ چیزی که تفتیش در جزئیات داخلی این عبارت 

ح مانند دعوت به صحی این عبارت از جهتی نمایندهٔ یک معنای مقبولِ  .زدسارا الزامی می

معتبر و شنیدن نظرات گوناگون دربارهٔ قضایایی است که اختلاف   سعهٔ صدر دربارهٔ اختلافات

رفتاری با مخالف و تعامل موضوعی با اوست. چیزی که دوری آن رواست یا نرمش و خوشدر  

 کند.ومت تضمین میصاز ظلم و تعدی و افراط در خ

پربار ای ای که زیر عبای مقولهسترهدار است. گمفهوم مشکلای از این اما همچنان گستره

ی را بر برخی از معانی که ممکن تواند این سایهٔ منفهای منفی پنهان است و میاز اشاره

 است درست باشند فرو افکند.

جا رد کامل . اینص یا مذهبیا شخحذف، یعنی دور ساختن و به حاشیه راندن یک اندیشه 

تسامح با آن است.  ر همهٔ افکار و احترام و پذیرش وطرفی در برابحذف الزاما به معنای بی

اس اصولی محکم و قطعیات بنا شده و تصور چنین چیزی در بینش اسلامی که بر اس
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حکامی در ها اداند و بر هر یک از این مخالفتاهی میر ممخالفت با این قطعیات را باطل و گ

ین حق است و هر دین و آیینی که دنیا و آخرت قرار داده، بسیار دشوار است. اسلام همان د

 خالف آن باشد باطل است:م

هِ الإِ }
ّ
ینَ عِندَ الل  [۱۹{ ]آل عمران: سْلَامُ إِنَّ الدِّ

 (.در حقیقت دین نزد الله همان اسلام است)

 مِنْهُ وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الِإسْلَامِ دِینً }
َ

ن یُقْبَل
َ
ل

َ
 [۸۵{ ]آل عمران: ا ف

 (.شوداز وی پذیرفته نمیوید هرگز گر[ جیاسلام دینی ]دو هر که جز )

الفت با اصول شرعی قطعی قرار دارد، از سوی دیگر بسیاری از افکار منتسب به اسلام در مخ

ورد با قطعیات های اهل بدعت یا برخی از آرا که در برخای فرقههز مقولهمانند بسیاری ا

است اندیشهٔ او را پذیرفتنی سلمان است یا منتسب به اسلام  که شخصی مشریعت است. این

 سازد، بلکه باید آن را به داوریِ دلیل و برهان برد.نمی

رهنگ معاصر هشیار حذف« در فمین باید دربارهٔ گسترش تنفر روانی نسبت به واژهٔ »برای ه

این نفرت روانی ناخواسته حاکم که ا آنیکام شرع پایان نیابد، بود تا به نفرت از برخی از اح

 ت شود.بر شریع
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برخی از تقریرات شرعی که ممکن است تحت تأثیر فشار روانی نفرت از حذف قرار 

 گیرد:

. این حکم در این دنیا ستاین دین اچه مخالف اسلام و قطعیات حکم به بطلان آنـ ۱

ها یا فجور یا فحشا و دیگر ناماش ـ کفر یا فسق یا ظلم حقیقیگذاری هر اندیشه با نام با نام 

 دارد و در آخرت با اعتقاد به مجازاتی که از نظر شرعی شایستهٔ آن اندیشه است.ـ حضور 

مخالفت با احکام شرع تعیین هایی را برای . شریعت مجازاتهای شرعیزات ـ اقامهٔ مجا۲

ها. روا داد و دیگر مجازاتمر و اتهام ناراو به زنا و ارتکرده است، مانند مجازات زنا و نوشیدن خ

 ها را کنار گذاشت.گونه مجازاتحالت تنفر از »حذف« اینسبب نیست که به 

و  . از نگاه شرعی حقاصول اسلام های مخالف باعدم مشروعیت دعوت به اندیشه ـ ۳

ه در تضاد با اصول آن چکه دین خود را حفظ کنیم و از نشر آنباطل مساوی نیستند و این

ا از جمله منکری است که باید از آن هگرایی« نیست، زیرا اینیری کنیم »حذفاست جلوگ

 نهی کرد.

دانی ه آن را باطل میبطلان چیزی کگویند: ایرادی در این نیست که حکم بر  برخی می

کنی، در عین حال با دیگر اعتقاداتی که مخالف باور توست با تسامح رفتار بدهی و 

چه باور دارند به هر آننظر، نظر توست و دیگران نیز آزادند تا  زیرا اعتقاد به بطلان یک  

 معتقد باشند.



4۹۱ 
 

 

ق دارد بگوید: نظر که مسلمان ح کنیم این نیستجا بر آن تأکید میچه اینگوییم: آنمی

خودش که من برحقم. بلکه در سایهٔ محکمات اسلام وظیفهٔ اوست که به قطع  من این است

ان مخالفان را باطل ین داشته باشد و همچنین به طور قطع سخنرا برحق بداند و به آن یق

که بیان شد نانچبلکه    بداند و این قطع و جزم در حقیقت فراتر از یک باور درونی صرف است

 رتب است.بر آن مت بسیاری یلآثار عم

یابد و نفرت نش بزرگ جلوه میگرایی در دروبا این حال در دنیای واقع کسی که مفهوم حذف

رود و اگر قطعی بودن حق نزد وی از دست می گیرد در نهایتدید از آن در دلش جای میش

که اسلام همان حق قطعی است خجالت نچه مسلمان و اهل نماز و روزه باشد از جزم به ای

کند، هر ان شرم میو از بیان کفر کسانی که به اسلام باور ندارند و باطل بودن باور آنکشد  می

ست زیرا بخشی از آزادی اندیشه است، ذات خود در تعارض با اساس لیبرالیسم نیچند این به  

وساند، در نتیجه اطمینان و عزت خود پهای فاسد روح انسان را از درون میگونه مقولهاما این

این یار آور نیست، حتی بر اساس معکند که شرمو از چیزی شرم میدهد دست میرا از 

 منظومهٔ فکری باطل!

عی مجرد و وجوب جزم به قطعیات دین عبور جا از یک اشکال شر حقیقت قضیه این اما در

ها صاحبش مشی با همهٔ اندیشهنر ی و نشان دادن چنین شاندیدور ساختن قطعی. کندمی

اخلاقی از سفسطهٔ فکری و اخلاقی خواهد کشاند، زیرا همیشه ضروریاتی عقلی و  را به نوعی  

 طه شده باشد.نیست حتی اگر صاحبش گرفتار سفسطه و مغالپذیر وجود دارد که شک
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نگام به چه صاحبانش هف آن، بر خلافراگیر نبودن آن استو  فوق مقولهٔ  گر اشکالاین نشان

کنند، انگار حجتی است درونی که مانع از رد افکار و جلوگیری از آن یکار بردنش تصور م

کند و این وجود دارد که شخص از روی یقین آن را باور می مرزهایی همواره .شودمی

ایراد دهد گرا« باشد و همین نشان میهای خاصی »حذفسازد که در عرصهرش میمجبو

، سستی و ندگرا نباشحذف ر رد محکمات شریعتخواهند در برابیبیشتر کسانی که م

چه باید باشد است، اما اگر آن از شهبه این محکمات و پایین آمدن جایگا آنانتوجهی بی

ضروریات دینی است از قطع به درستی و اعتقاد به صحت  که این مورد از قبیل ندباور داشت

 .نددآمتاه نمیاست کو شچه مخالفبه بطلان آن آن و حکم
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 ( ترس از هر جدید۳۷)

مردم دربارهٔ علما و  زتر ـ یک تصور شایع نزد بسیاری اهای شایع ـ یا درستاین یکی از مقوله

که آنان نسبت به هر پدیدهٔ ، مبنی بر ایناستگفتمان دینی به طور کلی مشایخِ دوران ما و 

رس ذرایعِ مترتب بر آن دربارهٔ دهند و از تدر آغاز حکم به تحریم و منع میاند و  جدیدی بدبین

شان آشکار شتباهاگذرد که کنند، سپس مدت زمانی نمی روی میحکم به تحریم آن زیاده

شود، سپس همان چیزی را که ه میشان برداشتگیریبینی و سختشود و پرده از کوتاهمی

 ند.شمار دانستند جایز میحرام می

کنند که در آن و مواضعی را به عنوان شاهد مطرح میها و فتاوا معمولا برای این ادعا مثال

دید یک پدیده تا مشارکت خود مشایخ در آن سخن شفتوا از تحریم به اباحه تغییر یافته و از رد  

و عمر ا با این بیان تراژیک به پایان برسانند که این گفتمان جوانی گویند، تا سخن خود ر می

از  اناز مباحات محروم ساخت، سپس ناگهان خودشا از بسیاری ما را به هدر داد و ما ر 

نباید زیاد به این گفتمان  دهدیو این نشان م ندنشینی کردبسیاری از مواضع خود عقب

کند سخنان آنان احتیاط کرد. چه کسی تضمین میدریافت  دربارهٔ تکیه کرد و لازم است 

 با امروز متفاوت است؟ ه فتوای دیروزشانطور کفتواهای امروزشان فردا تغییر نکند، همان

 :شویمجا باید میان دو چیز تفاوت قائل این 
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و شناخت جوانب درست و غلط آن است؛  رن تصو: سنجش موضوعی ایامر نخست

انصافی که شامل هرگونه بیآنوافق حق یا قابل قبول است یا  ن تصور مچه در ایهمچنین آن

چنین تصوری و داوری غیر  باب به وجود آمدنو زیرپا گذاشتن حق است. بررسی اس

و چه بسا بعدها نیست جا مجالش دارانه دربارهٔ آن نیازمند پژوهشی ویژه است که اینجانب

صاحب حقی را به سبب شتاری که ازیم؛ نودر نوشتاری موضوعی و منصفانه به آن بپرد

فرا که به سوی حق خطای او به سبب آن نسبت بهدهد و اشتباهش مورد هجوم قرار نمی

 کند.سکوت نمیخواند می

ی است ـ در ارتکاب قعکه درست و وا: تأثیر این تصور بد ـ بدون در نظر گرفتن اینامر دوم

یی که ممکن است از این تصویر ی و رفتارهابرخی اشتباهات و انحرافات علمی و عمل

 ای ناشی شود.کلیشه

 گردانی از احکام شرعی:ـ روی۱

دانند و در دل اعتبار میتصورِ بد، از همان آغاز حکم شرعی را بیم بنا بر این برخی از مرد

به  توجهشود از هرگونه کنند که باعث میپیدا می آمیز تنسبت به احکام شرعی نگاهی نفر 

که موافق نگاه آنان دداری کنند در نتیجه هیچ حکمی را نپذیرند مگر آناحکام شرعی خو

برای هر  .داردفس است که انسان را از حق باز میز جنس هوای نباشد و این در حقیقت ا

 جستجوهمهٔ تلاش خود را در این  د و  مسلمانی واجب است که در جستجوی مراد خداوند باش

هایی مخالف حق بودند این باید ها یا سازمانراد یا گروهو اگر در دوران او اف به کار گیرد
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که به سبب این انحرافات دست از نه آنوی حق باشد ای برای تلاش بیشتر در جستجانگیزه

 جستجو بکشد.

سبب اشتباهات دیگران است، انگار تنبیه خود به  گردانی معنایشدر حقیقت این روی

دلیل زدید و چنین و چنان کردید ست به تحریم بیگیری کردید و دگوید: چون شما سختمی

گیری در رد آنان و این موضع . به گمان امن هم دیگر کاری به تحریم و منع نخواهم داشت

 :است اما در حقیقت رد خود و کشاندنش به سوی پرتگاه است

نِ اهْتَ }  مَّ
ُّ

مَا یَضِل إِنَّ
َ
 ف

َّ
مَا یَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَل إِنَّ

َ
یْهَادَی ف

َ
 [۱۵{ ]اسراء: عَل

تنها به زیان خود  راهه رفتس بیود خود به راه آمده و هر کهرکس به راه آمد تنها به س)

 (.راهه رفته استبی

 کوتاهی کند.اشتباهات دیگران توجیه خوبی برای کسی نیست تا دربارهٔ حکم شرعی واجب  

 جویانهلانی و نگاهِ مصلحتگیری روانی و احساسی بر یک اساس عقاز سوی دیگر این موضع 

و طوایف ها  انه به جماعتها و نگاه خشمگینای از انساناستوار نیست بلکه بر نفرت از دسته

ه ویژه ، بشودفتار نمیگر گیری روانی  این شکل از موضع   در تلهٔ که عاقل  است، حال آن  استوار

وشی فراگیر شود، گیری شخصی در مجلسی خاص فراتر رفته تبدیل به ر از یک موضع  اگر

فتوایی  ای را بررسی نکند و به هیچگر به هیچ نصی توجه نکند و هیچ مقولهطوری که دی

 آکنده از این تصویر منفی است.د، زیرا درونش گوش نشپار 
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حکم شرعی نیست زیرا از جنس هوای  کس عذری برای ترکها برای هیچگونه کلیشهاین

برای رسیدن به  ترک حق نیست، بلکه لازم استنفس است و هوای نفس عذر موجهی برای 

در  اند وحراف شدهکسانی که دچار ان حق با هوای نفس خود مجاهده کند. با نگاه به عموم

بسا برخی از این   تصور زشتی دربارهٔ اهل حق دارند و چه  اند خواهی دید کهدام باطل افتاده

 کند.عاف نمیتصورات صحیح باشد اما این او را از وجوب پیروی حق م

ی از گردانی باعث تساهل در انجام حرام و ترک واجبات نزد گروهاین رویطبیعی است که 

اند و به عنوان رد این گیری کردهد علما در حق آنان سختکننکه گمان میشود مردم می

 آورند.انگاری میگیری رو به سهلسخت

 ها:های جدید بدون تمییز بین آنـ پذیرش اندیشه ۲

این است که برخی از مردم در پذیرش هر فکر جدیدی ـ تا چنین تصوری  کی از ایرادهایی

ورزند. وجود نفرت درونی برخی از مردم را به الف روند موجود باشد ـ تساهل میوقتی که مخ

دهد که در تضاد و برخورد با جریان حاکمی سوق میای سوی پذیرش هر فکری یا مقوله

باطلی که در آن اندیشه موجود   یاتئجز د در تشخیص  برخی نیز شای  .است که از آن متنفرند

کنند. تنها از آن چشم پوشی می  ز انحرافات آن دفاع یا حداقلکنند یا اانگاری میاست سهل

که  ین هر تصویر دیگری در نگاه او زیباستکند بنابراکه او کلیشهٔ خاصی را رد میبرای این 

ولیت کامل دارد و جدید بودن نفس خود مسئ ان نسبت بهاین نیز هوای نفس است و مسلم

م را بر اساس یست بلکه لازم است جدید و قدیمعیار شناخت حق یا باطل ن نیا قدیمی بود
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قدیمی نیز به همین معیارهای درست به داوری برد. چه بسا یک جدید درست یا غلط باشد و  

ش را از تا انسان خودمطلوب است  صورت، بنابراین هشیاری به هنگام تعامل با هر جدیدی

رد جدید با وجود منفعتش، افتادن در یکی از دو آفت یعنی پذیرش جدید با وجود زیانش و 

 کند.حفظ 

 دهد:ـ پذیرش هر اجتهاد جدیدی که خود را به فقه نسبت می۳

کند. انگاری نسبت به هر اجتهاد فقهی ایفا مینقش برزگی در سهلهمین تصور منفی 

این تصور هر فتوا یا اجتهاد یا رأی مجرد را به سبب مخالفت   ر گرفتگان ازدید که تأثیخواهی  

احکام شریعت   . این باعث شده فرایند به بازی گرفتنرندپذیادی که از آن گریزانند میبا اجته

ای برود های ماهوارهاش به یکی از شبکه ضعف علمی و فکریآسان شود و هر کسی با همهٔ 

برای خودش طرفدار کند و به مجرد مخالفت با روند رایج،    ت جدید ارائهاز اجتهادا  ایتا بسته

 د.دست و پا کن

مطلوب کوتاهی شده باشد لازم آن  د است و حتی اگر در اجتهادِ این طرز فکر بسیار پر ایرا

اند و به مخالفت با گیری کردهبهتر آن را جبران کرد و اگر مشایخ سختاست که با اجتهادی 

که جب ارائهٔ یک گفمان فقهی برای تصحیح اشتباه است، نه آنند عملکرد وااحق برخاسته

 انگاری پیشه سازد.اند سهلد بر آن گذاشتهدر پذیرش هر چیزی که نام اجتهامسلمان 



4۹8 
 

 

 و مخالفت با اجتهاد معتبر شدهگیری دچار سختکه به سبب آنکسی که اجتهاد معاصر را 

تر آن جستجوی اجتهادی کامل بزرگتری بر عهده دارد و وظیفهٔ  دهد،مورد انتقاد قرار می

برای پذیرش هر که سببی دقیق و عنایت بیشتر است، نه ایناست که این نیازمند بحث و ت

با انتخاب رایجی که دوستش اجتهادی شود! عاقلانه نیست که انسان به مجرد مخالفت 

 خیر!رست است یا داند دندارد، رو به انتخابی بیاورد که نمی

 م طاعات:ـ پشیمانی از انجا۴

ه برخی از مردم نسبت به اعمال نیکی از جمله تأثیرات منفی عجیب این تصور این است ک

یاری از آنان برای کنند. بساند ابراز پشیمانی میهای گذشتهٔ عمر خود انجام دادهسال  که در

بات یا انجام واجبات و مستح  هایا مکروهها  عمری که تحت تأثیر این گفتمان در دوری از حرام

زی مستحب بوده و تو بنابر یک قول خورند. اما اصلا تصور کن چیاند« تأسف می»هدر داده

ستهٔ یک دانستی سپس برایت واضح شد که واجب نیست، آیا شایتبر آن را واجب میفقهی مع

پشیمان  خداوند است بندی به یک خیر که باعث نزدیکی او بهمسلمان است که برای پای

ه یا از انجام ن که مسلمانی از انجام کاری که ذاتا واجب نیست دست کشیدشود؟! یا تصور ک

ری کرده، آیا ارزش دارد که نیت کارهای صالح گذشتهٔ خود را کاری که ذاتا حرام نیست دو

 د، طوری که گویا از انجام خیر و کسب پاداش نادم است؟!ویران کن

ا از چیزی دوری کرده باشد که انستن کاری درست نباشد یی در واجب دحتی اگر گمان و

ردگار بوده و اگر ری را نجام داده که قصدش از آن رضایت پروحرام نیست، در پایان او کا
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بوده است. آیا برای گذران عمر در چیزی را ترک گفته هدفش طاعت الله و پیروی از شرع 

 طاعت خداوند باید ابراز تأسف کرد؟!

در تضاد با نصوص شرع بود این شادی و این پشیمانی   ارتکاب یک بدعت یا قولی  اگر قضیه به

ای حسن نیتش به او پاداش دهد ]و از کاری داشت که البته باز هم امید بود خداوند بر معنی  

جا و پشیمانی برای از درگذرد[ اما شادی برای رسیدن به اینکه از روی جهل انجام داده 

معنی است بلکه صاحب آن در خطر یزو اجتهاد رواست، امری بیزهایی که جدست دادن چ

 خواهد گرفت.دارد که برایش مورد محاسبهٔ الهی قرار ی است زیرا قلب نیز اعمال

 ـ کوتاهی در سنجش شرایط واقع:۵

شود برخی از مردم قدرت حکم موضوعی و سنجش منصفانه شرایط یاین تأثیر روانی باعث م

گویند که نیازمند علم و اعتدال و خن میآنان دربارهٔ قضایایی س .دست بدهند واقع را از

فرت جای گرفته در دل این یق است، یعنی چیزهایی که در حالت خشم و نانصاف و نگاه دق

تعامل درست و آید تأثیری منفی بر دت میشود. وجود چیزی که از آن بجا نمیدسته یک

ین شریعت بر اهمیت تأثیر را دارد، برای هم تن نیز همینگذارد. دوست داشحکم بر آن می

 فرماید:کرده است. الله متعال می عدالت در معالجهٔ چنین قضایایی تاکید

{ 
ْ
وا

ُ
اعْدِل

َ
تُمْ ف

ْ
ل

ُ
ا ق

َ
 [۱۵۲عام: { ]انوَإِذ

 (.زیدو چون سخن گویید عدالت ور )
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 فرماید:و می

{ 
َّ
لا

َ
ی أ

َ
وْمٍ عَل

َ
مْ شَنَآنُ ق

ُ
ک  یَجْرِمَنَّ

َ
قْوَیوَلا رَبُ لِلتَّ

ْ
ق

َ
 هُوَ أ

ْ
وا

ُ
 اعْدِل

ْ
وا

ُ
 [۸{ ]مائده:  تَعْدِل

قوا که آن به تعدالت نکنید، عدالت ورزید ما را بر آن دارد که و نباید دشمنی گروهی ش)

 (.تر استنزدیک

سرسخت عدالت است، از همین روی در این آیه  دشمنِ  ،حالات روانی از جمله حب و بغض

 شده است. تاکیدبه آن اشاره و 

 داری:برابر دین ـ موضع منفی در ۶

مردم علیه . با تأکید بر خطر تحریک رسانیمبه پایان می مورد آثار منفی این تصور را با این

شناسند و مبالغه در و کسانی که مردم آنان را به خیر و صلاح می علما و دعوتگران شریعت

 ع مناباز  بزارها برای دور ساختن مردمترین اآنان که این در حقیقت از قوی تخریب چهرهٔ 

داری مردم است زیرا ساقط ینهای اهل باطل در تضعیف دترین روشداری و از موفقدین

از ساختن آمران به معروف یعنی ضعیف ساختن معروفی که با خود دارند و اِسقاط ناهیان 

مهٔ علما و دعوتگران شود و تخریب هر انجام آن منکرها منجر میمنکر به جری ساختن مردم ب

 علم و خیری که با خود دارند تأثیر منفی خواهد گذاشت. بر 

 دلایل احکام شریعت عمدا به تخریب حامل به جای گفتگوی موضوعی دربارهٔ برخی از مردم  

حرص و ولع برخی محمول منجر شود. همین دلیل    پردازند تا کارشان به ضعفاین دلایل می



50۱ 
 

 

سازد؛ چیزی را روشن می به آنانب در راه چسباندن همهٔ معایو تلاش  یتخریب چنینبرای 

 مردم خواهد داشت. که تأثیری بالغ در تضعیف دین نزد

جا درست دانستن کامل شرایط واقع یا مقدس ساختن کسی و یا جلوگیری از هدف ما این

مر سبت به این معنای شرعی مهم است که دو اش عادلانه نیست، بلکه هشیاری ننقد و سنج

 :سازداساسی را حتمی می

ریب تعمدی نقل هایی که در این تخ: ضرورت بررسی دقیق بسیاری از داستانامر نخست

 رخ داده  چهها و نقل اخبار تصویری خراب شده از آناز این داستانشود. بسیاری می
ً
واقعا

آن شرکت و کسانی در نقل  ها و شایعات بسیاری استگذارد و شامل دروغنمایش می را به

لمی کافی برخوردار نیستند. قضیه بیشتر شبیه یک استدیوی فکری است دارند که نزاهت ع

ارت دارد، نه یک طرف منصف عادل که صرفا در سنجش ه در تصویرسازی گمراه کننده مهک

برای همین بسیاری از این  ارد اما در نقل وقایع امین است.ود با تو اختلاف نظر دوضع موج

کنی در برابر شود که در صورت تأملِ آن گمان میکلی کاریکاتورگونه نقل میش بهتصورات 

 .ایایستاده شاپ گونهفتویک تحریف عجیب 

اند و تی که برخی مرتکبش شدهشود و اشتباهادف رد همهٔ وقایعی که در این باره نقل میه

 ره به بدنهٔ عریضیتکذیب کامل آن نیست زیرا در عمل اشتباهاتی رخ داده بلکه منظور ما اشا

یه، با شک و از دروغ و افتراست که شایسته است هنگام ذکر هرگونه مثال مربوط به این قض
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ن بدنهٔ دروغین آن برخورد کرد، زیرا چه بسا این داستان نیز عضوی از همااحتیاط با 

 باشد.کاری شده دست

ش س علم و عدل به پیمرزهای نقد و سنجش تا این فرایند بر اساضرورت مراعات : امر دوم

داری تضعیف دینای از این نقد سوء استفاده نکنند و قضیه از نقد به تخریب و برود و عده

وع است، به شرط رعایت مردم منجر نشود. دروازهٔ نقد بسته نشده بلکه باز و مشر  برخی از

 مراعات همهٔ جوانب حکمت.عدود و 

کند در نتیجه داری تحریک میلما و فتاوا و دینپس، این مقوله مردم را علیه گفتمان دینی و ع

گردانی از احکام رویم یا ترک واجبات یا تساهل در انجام حرا به سبباشتباهات پرشماری 

ها ؛ و همهٔ ایندهدخالف گفتمان حاکم است روی میشرع و پذیرش هر فکر و اجتهادی که م

بد داشتن چیزی ر باشد چرا که  از جنس هوای نفس است که مسلمان باید نسبت به آن هشیا

اجب و کنار گذاشتن انگاری در امر و دلیل برحق بودن نیست و نباید توجیهی برای سهل

 دالت باشد.ع
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 ( رحمت پروردگار به دست بندگان نیست ۳۸)

 .بر زبان مردم است و در اصل ایرادی بر آن وارد نیستهای رایج مقوله از جمله عبارتاین 

ه جای تواند در این زمینه بیک از بندگان نیست و کسی نمیبه دست هیچ  رحمت الله متعال  

ناک و در این باره از پیامبر ـ صلی الله علیه کاری است بس خطر  الله حکم بدهد زیرا این

بخشد. الله سوگند که الله فلانی را نمیایت است که فرمودند: »مردی گفت: به وسلم ـ رو 

بخشم؟ من کند که فلانی را نمیمن حکم می ت که به جایپس الله تعالی فرمود: این کیس

بارت فوق صحیح است و شکی در بنابراین ع  1تم«.فلانی را بخشیدم و عمل تو را ساقط ساخ

 آن نیست.

رار این مقوله همراه با تکرار این های خاص و تکمشکل اما به کار بردن این مقوله در سیاق

کلمهٔ حق معنای باطلی برداشت شود و اعث شده از هایی که بسیاق است. کم نبوده سیاق

شبیه این حالت فرمودند: که دربارهٔ گامی خداوند راضی باد از علی ـ رضی الله عنه ـ هن

 »سخن حقی که هدف باطلی پشت آن است«.

 

 

 به روایت مسلم.  1
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شود و به اعتقاد باطل و ترویج آن منجر رت استفاده می سیاقی که گاه در آن از این عبا

 بر کافران مرده است.حمت فرستادن ر شود، سیاقِ می

 سلمان تکرارغیر م ای مناقشه برانگیز است که با مرگ هر شخصیت مشهوراین قضیه

 رود جرقهٔ کافر از دنیا می دارسرمایهشود. هر بار که یک دانشمند یا فعال یا مخترع یا می

 شود ونداخته میدربارهٔ حکم رحمت فرستادن بر وی نیز به این انبار باروت ابحث و جدل 

از نوعی ابر   شوند؛ گروهی در تأیید این کار آن راهای اجتماعی به این بحث مشغول میشبکه

کنند و در پی نام آن غیر مسلمان »رحمه چنین میعملا  دانند و خود نیز  ن خلق میوفا و حس

، دقیقا خواهندو چه بسا برای او از خداوند بهشت می گویند»خدایش بیامرزد« میالله« و 

صور کنند. و گروهی دیگر نیز این را رد کرده و چنین تبا مردگان مسلمان می همان کاری که

 دانند.ل شرعی میا مخالف اصوو رفتاری ر 

قطع گروه دوم را برحق اما کسی که به نیکی در نصوص شریعت در این باره تأمل کند به طور  

 . از جملهٔ این نصوص:اندداند که مخالف اعطای چنین فضل به کافرانمی

 تَقُمْ ـ }
َ
بَدًا وَلا

َ
اتَ أ نْهُم مَّ حَدٍ مِّ

َ
ی أ

َ
 عَل

ِّ
 تُصَل

َ
هِ وَرَسُولِهِ  وَلا

ّ
 بِالل

ْ
هُمْ کَفَرُوا بْرِهِ إِنَّ

َ
یَ ق

َ
 [۸۴{ ]توبه: عَل

از مگزار و بر سر قبرش نایست چرا که آنان به الله و پیامبر ای از آنان نمبر هیچ مردهو هرگز )

 (.دنداو کافر ش
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رِکِینَ ـ }
ْ

مُش
ْ
 لِل

ْ
ن یَسْتَغْفِرُوا

َ
 أ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بِيِّ وَال هُمْ   مَا کَانَ لِلنَّ

َ
نَ ل رْبَی مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّ

ُ
وْلِي ق

ُ
 أ

ْ
وْ کَانُوا

َ
وَل

جَحِیمِ 
ْ
صْحَابُ ال

َ
هُمْ أ نَّ

َ
 [۱۱۳ { ]توبه:أ

که برایشان رکان پس از آناند سزاوار نیست که برای مشامبر و کسانی که ایمان آوردهبر پی)

 (طلب آمرزش کنند ،آشکار گردید که آنان اهل دوزخند

   اسْتَغْفِرْ }ـ  
َ
هُ ل

ّ
ن یَغْفِرَ الل

َ
ل

َ
ةً ف هُمْ سَبْعِینَ مَرَّ

َ
هُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ ل

َ
 تَسْتَغْفِرْ ل

َ
وْ لا

َ
هُمْ أ

َ
 ل

ْ
هُمْ کَفَرُوا نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
هُمْ ذ

هِ وَرَسُولِهِ 
ّ
 [۸۰توبه: ]{ بِالل

د ، حتی[ اگر هفتاچه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی ]تفاوتی ندارد)

پیامبرش  ه الله وکه آنان ب راالله آنان را نخواهد آمرزید چ زگر رایشان آمرزش بخواهی هبار ب

 (کفر ورزیدند

آیات: دلالت این ـ روایت کرده است تأکیدی است بر ی الله عنه ابوهریره ـ رض حدیثی که

اف پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به زیارت قبر مادرشان رفت پس گریست و کسانی را که اطر 

پروردگارم اجازه خواستم که برای او مغفرت بخواهم، ایشان بود گریاند، سپس فرمود: »از 
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به زیارت قبرش بروم و به من اجازه داد، پس خواستم که  و از او اجازه پس به من اجازه نداد

 1اندازد«.به زیارت قبور بروید زیرا شما را به یاد مرگ می

برای احت از رحمت فرستادن و درخواست مغفرت بینید به صر که میاین نصوص چنان

معانی ضروری و این یکی از اند منع کرده است اند و از دنیا رفتهکافران که بر کفرشان مانده

ی از قعطیات دین که همهٔ مسلمانان به آن شود زیرا یکاست که از دین اسلام فهمیده می

لله و پیامبرش مربوط است و کسی که به اباور دارند این است که نجات در آخرت به ایمان 

 لافی نیست.اش اختیابد و این اصلی قطعی و واضح است که دربارهان نیاورد نجات نمیایم

از مشاهیر غیر مسلمان   ست که این اصل قطعی به هنگام درگذشت بسیارییب اما این اعج

گونه ت که اینشود و شاید عامل محرک آن حالت عاطفی و فضای خاصی اسزیر پا نهاده می

دردی برای همکنند داشت میت گمان میراد در تلاش برای گرامیشود و افمواقع حاکم می

ه ای در پاسخ به کسانی کد. در همین سیاق عدهت و مغفرت کر میت دعای رحم باید برای

گویند: خدا را شکر که الله رحمت خود را به دانند میدعای رحمت برای میت را درست نمی

 

 

 به روایت مسلم.  1
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 استدلالگونه آیات تأکید بیشتر به اینای بر  شاید قرار نداده و شکسی از مخلوقاتدست 

 کنند:

هُمْ یَقْسِمُونَ رَ }
َ
كَ أ  [۳۲{ ]زخرف: حْمَةَ رَبِّ

 (.کنندمی آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم)

کنیم می  هنگامی که حرام بودن رحمت فرستادن بر آنان را یاد  کنند مابرخی از آنان گمان می

ایم که رحمت پروردگار به دست ایم و انگار ادعا کردهاز اختیارات خاص خود بهره گرفته

به کنند که نه، رحمت الله به دست ما نیست بلکه تنها ری میگونه یادآوینماست و آنان ا

 گمراه کننده است، زیرا کسی که مانع از رحمتاوست... این روش بحث و گفتگو  دست خود  

کند که الله ما را از آن منع کرده است شود برای این از این کار منع مین بر کافران میفرستاد

آگاه  . بنابراین درخواست رحمت دهدرا مورد رحمتش قرار نمی نموده که آنانو ما را از این 

ار منع کرده نوعی از حد گذشتن در دعاست و جایز که ما را از این کد پس از آنان از خداونآن

گوید: »از جملهٔ تعدی در دعا این است که بنده از الله چیزی را بخواهد ت. ابن تیمیه مینیس
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که پیامبر که از او منزلت پیامبران بخواهد حال آنآن دهد، مانندمیکه پروردگار انجامش ن

 1ن«.ت مشرکان را بخواهد و مانند آیست یا مغفر ن

ست کسی از بندگان نیست و تنها به دست حال اگر صادقانه باور داری که رحمت الله به د

آگاه نموده که رحمتش به  خود اوست باید به این هم ایمان داشته باشی که خداوند ما را 

 بلکه مخصوص اهل ایمان است: رسدکافران نمی

کْتُبُ  وَرَحْمَتِي}
َ
سَأ

َ
 شَيْءٍ ف

َّ
کَاةَ وَاوَسِعَتْ کُل قُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یَتَّ

َّ
ذِینَ هُم بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ هَا لِل

َّ
 ل

(۱۵۶  ) 
َّ
يَّ ال مِّ

ُ
بِيَّ الأ  النَّ

َ
سُول بِعُونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ

َّ
وْرَاةِ وَالِإنْجِیلِ ال تُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّ

ْ
{ ذِي یَجِدُونَهُ مَک

 [۱۵۷ـ  ۱۵۶]اعراف: 

کنند پرهیزگاری می  و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که)

ین ( همانان که از ا۱۵۶دارم )آورند مقرر میدهند و آنان که به آیات ما ایمان میو زکات می 

ند پیروی یابینجیل نوشته مفرستادهٔ پیامبر درس نخوانده که ]نام[ او را نزد خود در تورات و ا

 .(کنندمی

 فرماید:و می
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هِ }
َّ
ذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ الل

َّ
لِیمٌ  وَال

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ئِكَ ل

َ
وْل

ُ
حْمَتِي وَأ ئِكَ یَئِسُوا مِن رَّ

َ
وْل

ُ
{ ]عنکبوت: وَلِقَائِهِ أ

۲۳] 

ند و ایشان را دمنکر شدند آنانند که از رحمت من نومی راآیات الله و دیدار او انی که و کس)

 (.پردرد خواهد بودعذابی 

 حمتش قرار داده است:زیرا الله متعال طاعت خود و طاعت پیامبرش را سبب ر

مْ تُرْحَمُونَ }
ُ
ک

َّ
عَل

َ
 ل

َ
سُول هَ وَالرَّ

ّ
 الل

ْ
طِیعُوا

َ
 [۱۳۲{ ]آل عمران: وَأ

 (.و پیامبر را فرمان برید، باشد که مشمول رحمت قرار گیریدو الله )

ا کِ }
َ

مْ تُرْحَمُونَ وَهَذ
ُ
ک

َّ
عَل

َ
 ل

ْ
قُوا بِعُوهُ وَاتَّ اتَّ

َ
نَاهُ مُبَارَكٌ ف

ْ
نزَل

َ
 [۱۵۵: { ]انعامتَابٌ أ

از آن پیروی کنید و تقوا پیشه سازید، و این کتابی است مبارک که ما آن را نازل کردیم پس )

 (.د رحمت قرار گیریدباشد که مور 

مْ تُرْحَمُونَ }
ُ
ک

َّ
عَل

َ
هَ ل

َّ
قُوا الل  [۱۰حجرات: { ]وَاتَّ

 (.و از الله پروا بدارید، امید که مورد رحمت قرار گیرید)

حمت تنها به دست الله است مورد اختلاف نیست و نیازی به ذکرش ر  کهبنابراین ایمان به این

بیان است که: رحمت الله به آنان که الله  ای ایننیست، بلکه معنای حقیقی چنین مقوله
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رسد زیرا رحمت الله به دست اوست! این در حقیقت هم می رسدکرده رحمتش به آنان نمی

همان کسی که رحمت به دست اوست به تو گفته  ایر تکذیب سخن پروردگار جهانیان است ز

ت الله است ه رحمت در دسککه چه کسی مستحق این رحمت است و چه کسی نیست و این

 معنایش آن نیست که آن را نثار هر کسی که دوست داشتی بکنی!

جا شاید بگویند: اما این کافر کارهای خیلی خوبی انجام داده؛ بیمارستان ساخته این 

انیت خدمت کرده و نیازمندان را یاری داده و برای آنان خانه ساخته و به بیان سانو به 

 پردازند.م داده مین انسان انجاکارهای بزرگی که ای

انجام داده یا نه؟ بحث ما دربارهٔ  موضوع بحث ما این نیست که آن شخص چنین کارهایی را

ن به بهشت است. صاحب دش اسباب به دست آوردن رحمت خداوند در آخرت و شروط وارد

قاعدهٔ  ای هنگام ذکر این دستاوردهای دنیوی پرده از جهل خود نسبت به یکچنین مقوله

ان که دخول بهشت شرطی ضروری دارد و آن ایمدارد مبنی بر اینی شرعی برمیضرور

 است:

نثُورًا} نَاهُ هَبَاء مَّ
ْ
جَعَل

َ
وا مِنْ عَمَلٍ ف

ُ
ی مَا عَمِل

َ
دِمْنَا إِل

َ
 [۲۳رقان: { ]فوَق

 (.سازیم[ گردی پراکنده میپردازیم و آن را ]چوناند میو به هرگونه کاری که کرده)

بهشت و نجات در  حقمان را محقق نسازد به مجرد دستاورد دنیوی مستشخص اگر شرط ای

زل کرد ها را ناشود. برای همین است که خداوند پیامبران خود را فرستاد و کتابنمیآخرت 
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ه او ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند و این را میزان نجات در آخرت قرار داد نه تا مردم ب

به قدری   آناین یک اصل قطعی آشکار در قرآن است و دلایل    دستاوردهای محض دنیوی را و

اش امکان ندارد. الله متعال بهشت را پاداش کسی قرار داده که ه ذکر همهفراوان است ک

 و آتش دوزخ را خانهٔ کسی گردانده که از او سرپیچی نماید: مبر را اطاعت کندپیا

هُ }
ْ
هُ یُدْخِل

َ
هَ وَرَسُول

ّ
لِكَ جَنَّ   وَمَن یُطِعِ الل

َ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذ

َ
عَظِیمُ   اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأ

ْ
فَوْزُ ال

ْ
 ال

هُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِ ( ۱۳)
َ
هَ وَرَسُول

ّ
هُ نَارًا خَالِدًا فِیهَاوَمَن یَعْصِ الل

ْ
 [۱۴ـ  ۱۳{ ]نساء: ل

بهشت[ در آورد که از زیر از هایی ]باغد وی را به نو هر کس از الله و پیامبر او اطاعت ک)

امیابی بزرگ است اند و این همان کر آن جاودانه، دن استهرها روان  های آن[]درختان و کاخ

کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وی را در آتشی نافرمانی    راالله و پیامبر او  ( و هر کس  ۱۳)

 (.ر استآوی خفتد بود و برای او عذابدرآورد که همواره در آن خواه

 فرماید:که میو این شرط پذیرش کارهای نیک است، چنان

هِ وَبِ وَمَا }
ّ
 بِالل

ْ
هُمْ کَفَرُوا نَّ

َ
 أ

َّ
 مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا

َ
ن تُقْبَل

َ
 [۵۴{ ]توبه: رَسُولِهِ مَنَعَهُمْ أ

ش کفر الله و پیامبرکه به های آنان نشد جز اینیرفته شدن انفاقو هیچ چیز مانع پذ)

 .(دزیدنور 

 خ دانسته است:افتادن در دوزو در افتادن با پیامبر و مخالفت با او را عامل 
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هُ }
َ
نَّ ل

َ
أ

َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

ّ
هُ مَن یُحَادِدِ الل نَّ

َ
 أ

ْ
مُوا

َ
مْ یَعْل

َ
ل
َ
مَ خَالِدًا فِیهَا أ  [۶۳{ ]توبه: نَارَ جَهَنَّ

او آتش جهنم است که در آن جاودانه   افتد برای  له و پیامبر او دراند که هر کس با الآیا ندانسته)

 (.خواهد بود

 کافران دوزخ است: حکم نموده که فرجامو 

هُمْ سَعِیرًا}
َ
عَدَّ ل

َ
افِرِینَ وَأ

َ
ک

ْ
عَنَ ال

َ
هَ ل

َّ
 نَصِیرًاخَ ( ۶۴) إِنَّ الل

َ
ا وَلا  یَجِدُونَ وَلِیًّ

َّ
بَدًا لا

َ
{ الِدِینَ فِیهَا أ

 [۶۶ـ  ۶۴]احزاب: 

( جاودانه در آن ۶۴وزان آماده کرده است )رده و برای آنان آتشی فر الله کافران را لعنت ک)

 (.یابند و نه یاوری، نه یاری میانندممی

 و حکم نموده که دینی جز اسلام را نخواهد پذیرفت:

خَاسِرِینَ وَمَ }
ْ
 مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ ال

َ
ن یُقْبَل

َ
ل

َ
 [۸۵ل عمران: آ{ ]ن یَبْتَغِ غَیْرَ الِإسْلَامِ دِینًا ف

اران کنشود و وی در آخرت از زیان  و هر که جز اسلام دینی ]دیگر[ جوید هرگز از وی پذیرفته)

 .(است

 است:و حال آنان را چنین بیان کرده 
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 نُنَ }
ْ

 هَل
ْ

ل
ُ
 ق

ً
عْمَالا

َ
خْسَرِینَ أ

َ ْ
مْ بِالأ

ُ
ئُک نْیَا وَهُمْ (  ۱۰۳)  بِّ حَیَاةِ الدُّ

ْ
 سَعْیُهُمْ فِي ال

َّ
ذِینَ ضَل

َّ
 یَحْسَبُونَ ال

هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا نَّ
َ
ذِ ( ۱۰۴) أ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
 نُقِیمُ أ

َ
لا

َ
هُمْ ف

ُ
عْمَال

َ
حَبِطَتْ أ

َ
هِمْ وَلِقَائِهِ ف ینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّ

هُ 
َ
قِیَامَةِ وَزْنًال

ْ
 [۱۰۵ـ  ۱۰۳{ کهف: مْ یَوْمَ ال

آگاه گردانم )کار بگو آیا شما را از زیان) شان در اند که کوششآنان[ کسانی] ۱۰۳ترین مردم 

اند انی( آنان کس۱۰۴)  دهندارند که کار خوب انجام میپندته و خود میزندگی دنیا به هدر رف

روز قیامت کار کردند در نتیجه اعمالشان تباه گردید و که آیات پروردگارشان و دیدار او را ان

 (.ها ارزشی نخواهیم نهادبرای آن

 خورد:یستمگر در روز قیامت برای عدم پیروی از پیامبر حسرت مبرای همین است که آن 

سُولِ سَ وَیَوْمَ } تُ مَعَ الرَّ
ْ

خَذ یْتَنِي اتَّ
َ
 یَا ل

ُ
ی یَدَیْهِ یَقُول

َ
الِمُ عَل   یَعَضُّ الظَّ

ً
 [۲۷{ ]فرقان: بِیلا

مبر راهی گوید ای کاش با پیاگزد ]و[ میهای خود را میو روزی که ستمکار دست)

 (.مگرفتبرمی

 گو انگاشتند.خود را دروغهایی آمده که پیامبران و در قرآن آیات بسیاری دربارهٔ فرجام امت

ابن جدعان در ی رسول خدا، گفت: ابرای همین، هنگامی که عائشه ـ رضی الله عنه ـ 

خواهد داشت؟  داد. آیا این برایش سودیکرد و بینوایان را غذا میجاهلیت صلهٔ رحم می
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یامت دی برایش نخواهد داشت. او روزی نگفت که: پروردگارا گناه مرا در روز قفرمود: »سو

 1بیامرز«.

هد. پیامبر ـ دا پاداش می در دنی این از کمال عدل الهی است که کافران را برای کار نیکشان

ای ا به او روزیفرماید: »کافر اگر کار نیکی انجام دهد از دنیصلی الله علیه وسلم ـ می

طاعتش  کند و برایهای او را در آخرت برایش ذخیره میاما مؤمن، خداوند نیکی دهندمی

 2دهد«.برای او در دنیا رزقی می

د و هرگاه انسان از این کلید محروم آن اشاره دار اما نجات اخروی کلیدی دارد که نصوص به 

ها که ده  ت. این از اصول قطعی استباشد هر عملی که انجام داده باشد مستحق نجات نیس

که به آن باور داشته باشد و به دارد  نص شرعی بر آن دلالت دارد و همین مسلمان را بر آن می

دنیوی مربوط نیست  دوی به دستاور د شود که رحمت الله در آخرت و نجات اخر این معتق

غفار برای کافران را بلکه باید در کنار آن ایمان داشت، از همین رو رحمت فرستادن و است

 

 

 مسلم. به روایت  1

 به روایت مسلم.  2
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ه ـ رحمه الله ـ ام دانسته است و این مسئله مورد اجماع علما قرار گرفته است. ابن تیمیحر 

 1.جایز نیست« برای کافران بنابر کتاب و سنت و اجماع گوید: »درخواست مغفرتمی

رعی این تأکیدی است بر غلبهٔ عاطفه نزد بسیاری از مردم که باعث شده دربارهٔ بدیهیات ش

مان پنهان بماند بحث و جدل کنند و این همه تلاش برای تکرار و بزرگ که نباید بر یک مسل

است. چیزی که چشمان عقل   مین احساساتدر زها در حقیقت بازی  دایاندن این دستاور نم

 بندد.داند، میایق شرعی قطعی که نجات را به ایمان مرتبط میاز دیدن حقرا 

ن حکم استغفار برای کافران و رحمت نان برای متفاوت دانستبامزه اما تلاش برخی از آ

که این روش دانند دانند و دومی را جایز میروا نمی فرستادن بر آنان است، یعنی اولی را

بند به نص و لفظ کند که انگار پایانمود میاحبش چنان و نیست و ص از واژه زدگی خالی

 ، اماحرام ندانسته استد اما رحمت فرستادن را دانحدیث است که تنها استغفار را حرام می

ادن برای میت، درخواستی از جنس این روش در نگاه اول باطل است، زیرا رحمت فرست

حقیقت از خداوند خواهد در ت؛ کسی که برای میتی از خداوند رحمت میاستغفار اس

ت خود کند و خواهد که با رحمت خود از گناهان او درگذشت و او را وارد رحمت و بهشمی

تر که پیشها از جمله چیزهایی است که خداوند برای کافران حرام کرده است، چنانهمهٔ این

 

 

 (.۴۸۹/  ۱۲) مجموع الفتاوی  1
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عن ران را لکاف  ،نص آمده که الله متعال به جای رحمتشگذشت. از همین روی در شریعت به  

 نموده است:

افِرِینَ }
َ
ک

ْ
ی ال

َ
ه عَل

َّ
عْنَةُ الل

َ
ل

َ
 [۸۹{ ]بقره: ف

 (.پس لعنت الله بر کافران باد)

ه حمت الهی است، از همین روی خداوند باز رکه مشخص است به معنای طرد انو لعن چن

 فرماید:بیان حال کافران و نومید شدن آنان از رحمتش پرداخته و می

ذِینَ کَفَرُوا }
َّ
حْمَتِيوَال ئِكَ یَئِسُوا مِن رَّ

َ
وْل

ُ
هِ وَلِقَائِهِ أ

َّ
 [۳۲{ ]عنکبوت: بِآیَاتِ الل

 (.ت من نومیدندیدار او را منکر شدند آنانند که از رحمو کسانی که آیات الله و د)

دیان برای کشیدن دعای رحمت از زبان های جالب در این باره، تلاش یهواز جمله داستان

صلی الله علیه وسلم ـ عطسه وسلم ـ بود به طوری که نزد پیامبر ـ  پیامبر ـ صلی الله علیه
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علیه وسلم ـ به آنان »یرحمکم الله« بگوید، اما  کردند به این امید که پیامبر ـ صلی اللهمی

مُ الله ویُ یفرمود: »یهدمیایشان 
ُ
کم«.صلِ ک

َ
 1ح بال

حمت فرستادن بر کافران به گوییم بیشتر کسانی که این مقوله را در سیاق ربه قطع میو ما 

نصوص اند برایشان تبیین کنند و این ر این اشتباهی را که در آن واقع شدهبرند اگکار می

کنند. آنان این فار میگردند و استغقطعی شرعی را برایشان بازگو کنند از کار خود بازمی

آورند و در میتأثیر زیبایی آن و در کشاکش فضای عاطفی موجود به زبان  مقوله را تحت

ورزند؛ این که چگونه باعث نقض یک اصل بار این مقوله غفلت میآن از لوازم فاجعهبحبوحهٔ  

ن را نفی بود ابتداء آشود. اصلی که ممکن نقطعی که اختلافی دربارهٔ آن نیست میشرعی 

 دهد.ها رخ میگونه مقولهانگاری در دریافت اینسهل کند اما این مخالفت به سبب

ود و آن این است که منع رحمت فرستادن بر ماند که باید به آن اشاره شجا چیزی مینای

 قاد نیست که آن فرد خاص قطعا هلاک شده و از اهل دوزخ استکافر معین ناشی از این اعت

ص معین( زیرا کفر سببی است برای ورود کام مربوط به نوع کافران است )نه شخبلکه این اح

اش آقای فلانی( فرجام اخروی  اند اما این کافر به خصوص )مثلااهل دوزخبه دوزخ و کافران  

 

 

  است. و ابن العربی و گوید: این حدیث حسن صحیح می به روایت ابوداوود و ترمذی و احمد. ترمذی  1

 اند. ی آن را صحیح دانستهنووی و ابن قیم و آلبان 
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ایم به دلیل نبودن شرطِ حمت فرستادن بر او منع شدهکه ما از ربه خداوند مربوط است و این

که ظاهرش آن .ایمان استایمان است زیرا این دعا مخصوص اهل  فرستادن یعنیرحمت 

ایم، ن بر او منع شدهتحریم وارد شده در شرع از رحمت فرستاددر دنیا بر کفر بوده ما به سبب  

کمال علم و حکمت و عدلش بر وی حکم  اما امر او به الله متعال است و اوست که بر اساس

اگر کافری از دنیا  ست احکام دنیوی کافران است، یعنیجا معتبر ااین چهخواهد کرد و آن

مسلمانان شود و در مقابر شود و غسل و کفن نمیبرود با وی مانند میت مسلمان رفتار نمی

ان جایز نیست، اما احکام شود، به همین صورت استغفار و رحمت فرستادن نیز بر آندفن نمی

 شود.ده میشان به الله متعال سپر اخروی

رستادن بر کافران به سبب عدم احساس زشتی کفر رحمت ف  قیقت چنین ایرادی دربارهٔ در ح

کفر بزرگترین کبائر و بدترین عوامل   دل وی رخ داده است. او فراموش کرده کهو پستی آن در  

لمان واجب است که زشتی این گناه را احساس کند هاست. بر مسترین ستمهلاکت و ستم

فرماید: »سه چیز است که اگر د که مییاد آور الله علیه وسلم ـ را به    و این سخن پیامبر ـ صلی

که الله و پیامبرش نزد نشیرینی ایمان را احساس خواهد کرد: ای در ]دل[ کسی یافته شود
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که برگشت دوست ندارد مگر برای الله و این که شخص راتر باشند و ایناو از دیگران محبوب

 1. داند«یه پرت شدن در آتش را بد مبه کفر را چنان بد بداند ک

  

 

 

 به روایت بخاری و مسلم.  1



520 
 

 

 ( جایگزین چیست؟ ۳۹)

نکری هایی است که هنگام انکار مرترین پرسشسوال »جایگزین چیست؟« یکی از مشهو

؛ چیزی که شوندجاست که خواهان یک جایگزین مناسب میشود. آنمعین پرسیده می

در کل مثبت و مشروع،  جای خالی منکری که از آن نهی شده را بگیرد و این پرسشی است

 ل:چند دلی به

جام شر، درهای خیر را به روی نیاز کردن مردم از انحکمت آن است که برای بی:  امر نخست

 نیاز کند.تا آنان را از جستجوی شر بیایی؛ آنان بگش

برخی از مردم است که اگر جایگزینی نبینند بر همان روش  : این مراعات طبیعتامر دوم

 ن سودمند نخواهد بود.ی برایشاو دیگر نصیحت و وعظ سود مانندقبلی می

یز اسباب و شود زیرا منکر نعث کم رونق شدن آن می: ایجاد جایگزین برای منکر باامر سوم

 موازی از تأثیر آن عوامل خوانند و وجود یک جایگزینعواملی دارد که به سوی آن فرا می

 خواهد کاست و از حرام جلوگیری خواهد کرد.

ردم به تأثیر مثبت جایگزین مباح در محدودسازی شر ل عموم ما تأمل در نفس بشری و حاب

اش نموده و با اشاره به ابن قیم ملاحظه  پی خواهی برد و این همان چیزی که امامو منکرات  

اند از دشوارترین کارها برای ز چیزهایی که بدان خو گرفتهگوید: »جدا کردن مردم اآن می

دهند تا ترک بقیه برایشان آسان شود آنان میز را به  رای همین قسمتی از یک چیآنان است، ب
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ترک  گر گاه اشود و آنبه آن قانع می اگر قسمتی از مراد خود را دریافت کندزیرا نفس بشری 

که کاملا حرام تر خواهد بود از آنش به اجابت نزدیکمانده را از او بخواهند پاسخباقی 

 1شد«.می

های مشروع ارائه جایگزین .أکیدی بر این معناستمبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز تروش پیا

ت ایشان تأمل نماید این رویکرد را به تمان دعوی نبوی است و هرکه در سیر بخشی از گف

مشاهده خواهد کرد. ایشان ـ صلی الله علیه وسلم تربیتی و آموزشی ایشان    هجوضوح در من

دانست که پرداخت زیرا میوع میذکر حرام به بیان جایگزین مشر وقات هنگام ـ بسیاری ا

 ر:ن سرشته شده. از جمله شواهد این امنفس بشری بر ضعف و محبت جایگزی

صلی الله علیه وسلم  ـ از ابوسعید خُدری ـ رضی الله عنه ـ روایت است که بلال برای پیامبر ـ

ل گفت: ـ پرسید: »این از کجاست؟« بلا ه علیه وسلمـ خرمای برنی آورد. پیامبر ـ صلی الل

صاع از این عوض کردم تا برای غذای بود پس دو صاع از آن را با یک    نامرغوبینزد ما خرمای  

این هنگام فرمود:  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بیاورم. پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در

 

 

 (. ۱۱۲/ ۲) أعلام الموقعین  1



522 
 

 

، ر خواستی خرما ]ی مرغوب[ بخرینکن اما اگ  »وای، وای، عین رباست، عین رباست، چنین

 1«.خرمای ]نامرغوب[ خودت را بفروش سپس آن ]خرمای مرغوب[ را بخر 

گفت: اهل جاهلیت دو روز را در هر سال داشتند که در آن   ـ از انس بن مالک روایت است که

ـ به مدینه پرداختند، پس هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم میبه بازی ]و شادی[ 

کردید، و خداوند به جای آن که در آن بازی ]و شادی[ می مد فرمود: »شما دو روز داشتیدآ

 2ر و روز قربان«.آورده است: روز فط یبهتر  تان چیز یدو برا

راهنمایی به گفتار یا کردار مناسب های پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در این باب، از روش

 وی در این باره:های نباست بود، از جمله مثالچه در تضادش پس از هشدار و منع آن

لله تقدیر شدم بلکه بگو: اطور میکردم آنیدچار مصیبتی شده نگو اگر این کار را م ـ »اگر

 3کند«.خواهد مینمود و هر چه می

 

 

 متّفق علیه. 1

 اند. ی آن را صحیح دانستهروایت نسائی و ابوداوود و احمد. بغوی و آلبان  به 2

 به روایت مسلم.  3



523 
 

 

 1انگور«.ـ »نگویید: کَرم، بلکه بگویید 

لله خواست، سپس هر چه خواست، بلکه بگویید: هر چه اـ »نگویید: هر چه الله و فلانی 

 2خواست«.فلانی 

ز آن ها( اکه بگویید: تحیات )بزرگداشتـ »نگویید: سلام بر الله، زیرا الله خود سلام است، بل

 3ها«.الله است و درودها و نیکی

 

 

لفظ »کَرْم« را  سبب کراهیت این است که  گوید:ح این حدیث می )امام نووی در شروایت مسلم. به ر  1

آن را از این روی    کردند.شد اطلاق می عرب بر درخت انگور و خوشهٔ انگور و مشروبی که از انگور گرفته می

داشت. از  اوتمندی وا میشد و چون شراب آنان را بر کَرَم و سخآن گرفته می نامیدند که ]خمر[ از کرم می 

مکروه دانسته زیرا ممکن بود با شنیدن این لفظ به یاد    ر و درختش را به این نام روی شرع نامیدن انگواین  

مؤمن  شدند... همانا انسان مسلمان یا قلب ن واقع میکرد و در آشان به آن میل میخمر افتند و نفس 

ترین(  گرامیترین ) : همانا کریم فرمایدشده و الله تعالی می شایستهٔ این نام است زیرا کَرم از کَرَم مشتق

 مترجم(.  ـ ه باتقواترین شماست. شرح نووی بر صحیح مسلم شما نزد الل

 اند. دانسته به روایت ابوداوود و احمد. نووی و آلبانی آن را صحیح  2

 به روایت بخاری.  3
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را آب وضو ده و خداوندت را آب ده  ده و خداوندت ـ »کسی از شما نگوید: خداوندت را غذا

و کنیزکم، بلکه بگوید: پسرم یا  (امبردهام )بندهمولایم و کسی نگوید: بلکه بگوید: سرورم و 

 1دخترم و غلامم«.

و رسیده آرزوی مرگ نکند، بلکه بگوید: »کسی از شما به سبب زیان ]و مصیبتی[ که به اـ 

ه بدار و مرا بمیران اگر وفات برایم بهتر برایم بهتر است مرا زندخداوندا تا وقتی که زندگی 

 2.است«

 که در سخن الله تعالی آمده است:ور دارد، چنانـ بلکه این روش در قرآن کریم نیز حض

 انظُرْنَایَا }
ْ
وا

ُ
ول

ُ
 رَاعِنَا وَق

ْ
وا

ُ
 تَقُول

َ
 لا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
 [۱۰۴{ ]بقره: أ

 (.عنا و بگویید انظرنااید نگویید ران آوردهای کسانی که ایما)

 

 

که  خانه. چنان رود: مانند رب البیت: صاحب  )لفظ رب در عربی به معنی صاحب به کار می   متّفق علیه.  1

کنند: ناوخدای )ناخدا( و... و لفظ عبد یا أمة  ظ خدا استفاده می رسی نیز برای اشاره به صاحب از لف در فا

ه جای این الفاظ از  اند برسول خدا صلی الله علیه وسلم توصیه کرده دهد. از این روی  معنای برده نیز می 

استفاده نشود بلکه آنان را پسرم   از نام بنده و برده ه شود و برای صدا زدن بردگان شائبه استفادلفظی بی 

 یا دخترم یا غلامم صدا بزنند. غلام در معنای لغوی به معنای نوجوان است. )مترجم( 

 به روایت مسلم.  2
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به از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فهمیده و دریافت کرده ه صحاای دعوی است کاین اشاره

ن دعوی آنان شد. برای نمونه، مردی به نزد ابن عباس ـ رضی بودند و سپس بخشی از گفتما

ز کارِ دستم است و من این تصاویر را سانی هستم که معیشتم االله عنه ـ آمد و گفت: من ان

چه از رسول خدا ـ صلی الله گویم جز آننمی چیزی سازم. ابن عباس گفت: من به تومی

ر کس تصویری بسازد خداوند او را عذاب فرمود: »هعلیه وسلم ـ شنیدم. شنیدم که می

ن مرد جا خورد و آتواند«. که هرگز نمیکه در آن تصویرش روح بدمد در حالی دهد تا آنمی

درخت بکش، هر چیزی که روح ی  اش زرد شد. ابن عباس گفت: وای بر تو، اگر مجبورچهره

 1ندارد.

اش »از فقه مفتی و خیرخواهیگوید:  می  ین روش دعوی به علمای ربانی رسید. ابن قیمهم

پرسنده به کرد و  وی را منع و او در پاسخ  این است که اگر پرسنده از او دربارهٔ چیزی پرسید

گونه دروازهٔ ممنوع را بر وی و اینراهنمایی کند  جایگزین، در عوض او را به آن نیاز داشت

سوز از سوی عالم خیرخواه دل دهد مگرمباح را برایش باز کند و این رخ نمی ببندد و دروازهٔ 

یان علما مل کرده است. مثال چنین کسی در مکه با خداوند معامله کرده و با علمش با او تعا

چه برایش مضر است از آنر را مانند پزشک عالم ناصح در میان دیگر پزشکان است که بیما

 

 

 متّفق علیه. 1
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طبیبان ادیان و  کند و این منزلتسود اوست را برایش توصیف می چه بهکند و آنحفظ می

م ـ آمده است که فرمودند: پزشکان ابدان است و در صحیح از پیامبر ـ صلی الله علیه وسل

ین چیزی که بهتر اش بود تا امتش را به سویکه وظیفهد پیامبری را نفرستاد مگر آنخداون»

کند«. و این داند نهی  و آنان را از بدترین چیزهایی که میبرای آنان سراغ دارد راهنمایی کند  

س الله روحه ـ را دیدم که در مان ـ قدکار، خوی پیامبران و وارثانشان بعد از آنان است و شیخ

أمل نماید این را شان تکرد و کسی که در فتاوای ایوای خود تا حد امکان این را رعایت میفتا

 1آشکارا خواهد یافت«.

روی آوردن مردم به آن را کند و یق میمباح، دیگران را بر ترک حرام تشو جایگزینه در اندیش

و بذل و اجتهاد بر که شایستهٔ اندیشه و تلاش بسیار  . بنابراین، این امر مهمی استکاهدمی

های مباح جایگزینر است، زیرا ایجاد  از منکحسب توان است و از کمال امر به معروف و نهی  

گذاری املات بانکی که سرمایهرش منکرات است. برای نمونه تعتبهٔ جلوگیری از گسبه مثا

کر ربا عوامل محدود شدن وقوع مردم در من سازد از بزرگترینمباح را برای مردم فراهم می

ختن مردم از افتادن در دور ساترین عوامل است و وجود فضاهایی برای تفریح مباح از مهم

ه و ورزشی و دیگر ای مفید و سرگرم کنندهای رسانهها و برنامهکهمنکرات است و وجود شب
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ارزش های بیعرصه را بر برنامه دهدای مردم را پوشش میانواع محتوای مفید که نیاز رسانه

 ها.طور در دیگر مجالکند و همیننگ میت

کنند یت میهای مشروع و مباح فعالجایگزینیعنی عرضهٔ  زمینه چه بسا کسانی که در این

ی الله علیه وسلم ـ آنان را ستوده و فرموده است: از جملهٔ کسانی باشند که پیامبر ـ صل

کلید شر و قفل خیرند. پس یر و قفل شر هستند و برخی از مردم  »برخی از مردم کلیدهای خ

د که خداونآن  حال  دست او قرار داده و وای بهرا به    که خداوند کلیدهای خیر خوش به حال آن

 1کلیدهای بدی را به دست او قرار داده است«.

زی تجوی جایگزینِ مناسب از بزرگترین عواملی است که برای گسترش خیر و محدودساجس

کرد و کم کاری در این زمینه اشتباه بزرگی است که هیچ  شر در دوران ما باید به آن توجه

ها جایگزین زندگی مردم و اثر این  ان نخواهد کرد و ناشی از کوته نگری دربارهٔ را جبر   چیزی آن

منع شر و کوتاهی در فهم دلالت شرع و مقاصد آن در امر به معروف و نهی از در نشر خیر و 

که شریعت را به شکل آن مجال خاص محدود نیست.منکر است که تنها به یک روش یا چند 

سازد. ابن قیم طرح میهایی برای حرام مجایگزیندید که همواره  د خواهد  فراگیر بررسی کن

الله چیزی را بر بندگانش حرام نکرده مگر گوید: »ی می در تبیین این حقیقت والای شرع

 

 

 ه است. به روایت ابن ماجه. آلبانی آن را حسن دانست  1
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قرعه کشیدن با تیرها را بر آنان  طور کهدهد، همانجای آن به آنان می که بهترش را بهآن

سود تجارت  اد و ربا را بر آنان حرام کرد و به جایشاستخاره دحرام ساخت و به جایش دعای 

ی را برایشان حلال کرد که برای نده شدن در مسابقاتبر را داد و قمار را بر آنان حرام کرد و 

زی و پوشیدن حریر را برای انند اسب سواری و شترسواری و تیرانداشان سودمند است مدین

فاخر از پشم و پنبه را برایشان   هایواع لباسپوشیدن انت و در عوض  ساخ]مردان[ آنان حرام  

در عوض ازدواج با زنان زیبارو را برای آنان  حلال کرد و زنا و لواط را بر آنان حرام ساخت و

لذیذ و های نوشیدنی نده را برای آنان حرام دانست و انواعحلال ساخت و نوشیدن مست کن

ت لهو از جمله ابزار د و شنیدن آلا ن حلال کر سومند برای روح و بدن را در عوض برایشا

مثانی را به عوض به آنان  موسیقی را بر آنان حرام ساخت و به جایش شنیدن قرآن و سبع 

 جایگزینهای پاک را به جایش خوردنیم ساخت و ابخشید و غذاهای ناپاک را برایشان حر 

 1ساخت«.

به انحراف منجر ی ندارد که  هیچ مورد  جا در این مقوله ایرادی نیست و در حد خودپس تا این

باشیم که فضای بازی را که به یاد داشته روی با آن برخورد شود و شود به ویژه اگر با میانه

د که کندهد این را نفی نمیباح پیشنهاد میم  جایگزینشریعت در بسیاری موارد برای ایجاد  

 

 

 (. ۱۱۳/  ۲( و نگا: أعلام الموقعین ) ۱۸) المشتاقین ابن قیم  روضة المحبین ونزهة 1
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را ممکن ، زیباشد  ساوی نداشتهمستقیم یا م  جایگزینهای حرام ممکن است برخی از عرصه

ی الله و است حکمت شریعت بر این باشد که تحریم را به عنوان امتحانی برای طلب خشنود

اش در دوری از  ت همهپاداش اخروی قرار داده باشد و باید یقین داشت که خیر و مصلح

بنی بر ممکن است فتوایی از سوی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ م کهحرام است، چنان

 ی برایش عنوان شده باشد.جایگزینکه هیچ ی باشد بدون آنبودن چیز  حرام

های اصیل شرعی است، که از روشو تأکید بر این  جایگزیند مطالبهٔ دربارهٔ تأیی  چهبا ذکر آن

 توجه داشت. ینجایگز بدون  هایا باید به وجود برخی عرصهام

ای که گیرد و در منطقهیرار نممورد مراعات ق هادهد که این عرصهایراد از جایی رخ می

از نقش خود که جستجوی جاست که این مقوله  شوند و اینندارد خواهان عوض می  جایگزین

و وارد کند پا فراتر نهاده حرام حفظ می مباحی است که دین مردم را از جایگزینجدیِ 

 مله:ها نیست، از جهایی دیگر شده که این هدف در بین آنهعرص

: او اگر حرام آشکاری را ببیند علت آن را جایگزینام به سبب عدم وجود حر توجیه ـ ۱

گوید: جز این چه کار کند؟ اما این عذر مشروعی در کند یا مییمعرفی م جایگزیننبودن 

چه خداوند از آن نهی کرده تکاب آنعذر موجهی برای ار  جایگزینشریعت نیست و نبودن 

اش برای یا ندانستن جایگزینک حرام اما نبودن رای تر کمکی است بها جایگزین. نیست

 کس عذرِ انجام گناه نیست.هیچ
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خاصی  بنابراین هرگاه کسی را ببیند که از منکر : امر و نهی مستقیمـ کوچک شمردن ۲

گی ی ارائه نداده است و این اشتباه بزر جایگزینرا  کند زیکند او و روش او را تحقیر مینهی می

 .به معنای کوچک شمردن وظیفهٔ امر و نهی مستقیم نیست گزینجایتجوی است زیرا جس

کنند و برای هر کسی که به معروفی کدیگر را کامل میها وظایفی شرعی است که یهمهٔ این

هایی معرفی جایگزینای مردم دارد شرط نیست که حتما بر کند یا از منکری باز میمر میا

ش را انجام داده و برای این کار مورد ستایش حت کرد کار خوداو مردم را نصیکند. هرگاه 

ایی ندارد جز کم ارزش کردن کار نیکی است و دیگر مطرح کردن این پرسش در برابر او معن

 است.که انجام داده 

 منکر ممکن است الزاما قدرت ارائهٔ  امر کنندهٔ به معروف و نهی کنندهٔ از کهبه ویژه آن

تواند از حدود او چیزی است که در توان او باشد و نمیرا نداشته باشد. مسئولیت  جایگزین

دهد، د نیز کسی را جز به اندازهٔ توانش تکلیف نمیاش پا فراتر نهد و خداونتوانایی علمی

باز داشت، درست نیست که با بنابراین اگر به اندازهٔ توانش خیرخواهی نمود و از حرامی 

ت به وی اعتراض کرد و این نشان دهندهٔ ایراد کار ی که در توان و علم او نیسجایگزین مطالبهٔ 

شرعی در همهٔ جوانب اقتصادی و سیاسی   جایگزینبرخی است که از هر محتسبی خواهان  

 هٔ مشروع.اندازی است نه یک مطالبنوعی سنگد در حالی که این کار صرفا انو فرهنگی

که ضرورتا و از همه اشد نه آنصرفا باید مباح ب جایگزین: بربرالا کام جایگزین  ـ مطالبهٔ ۳

ی که مطرح جایگزینیست کنی برابر باشد. لازم نجهت با چیزی که مردم را از آن نهی می
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چه واجب است ترک آن حرام از روی طاعت بخش باشد زیرا آنام لذتشود به اندازهٔ حر می

ل کمکی و آسان ها صرفا یک عامجایگزینوسلم ـ است و  علیه له و پیامبر او ـ صلی اللهال

 جایگزینچ ها هیکه ضرورتا مانند حرام باشد. از سوی دیگر برخی از حرامکننده است نه آن

توان یک برد نمیهای حرام جنسی لذت میدیدن صحنه دارند. برای کسی که ازبرابری ن

طور لذتی را که را برطرف بسازد و همینیازش رفی کرد که دقیقا همان نشبکهٔ شرعی را مع

برد را ممکن نیست در شنیدن حلال بیابد و لذتی که فرد از خص از شنیدن موسیقی می ش

نیست، زیرا  هکه خداوند قرار دادازدواج مشروع  جایگزینبرد از همه جهت یانجام زنا م

دواج از همه نظر شبیه زنا ین از که در زنا نیست، بنابرا کندقدر مسئولیت ایجاد می ازدواج آن

 شرعی است. جایگزینوعی نیست اگر چه ن

جایگاه های شرعی و قرار دادن آن در جایگزیناین تأکیدی است برای فهم حقیقت 

مبالغه کرد که به مبدأ تسلیم و اطاعت شرع زیان   هاجایگزین  قدر دربارهٔ اش. نباید آنطبیعی

ار است و ر و برکت در شرع پروردگیاد داشته باشد که خو مسلمان همواره باید به یوارد شود 

چه حرام نموده برای دفع یک زیان راجح است، در نتیجه ترک این حرام برایش آسان آن

ی نبود، اطاعت جایگزینسازد و اگر از مینیبیاو را  تر از آن استی که کمجایگزینشود و یم

 ه آن نیست.وی از شرع وابسته ب

 جایگزینربارهٔ ضرورت وجود قدر دها: برخی از مردم آنزینجایگی دربارهٔ انگارـ سهل۴

جزئیات حلال و حرام پذیرند و در می جایگزینکنند که هر چیزی را به عنوان مبالغه می
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سازند و از سر و ته شروط و ضوابط و دایرهٔ رخصت را وسیع می کننددقت نمیمربوط به آن 

رت آن را یافتند به هر صو جایگزینی سر هم کنند و چون یک جایگزینزنند تا عی میشر 

 اما   کنندانگاری میپذیرند و به امید انتشار بیشتر آن نسبت به برخی ضوابط شرعی سهلمی

است، زیرا مقصد مشروع، جستجوی  جایگزین دن از وظیفهٔ این در حقیقت پا فراتر نها

 جایگزینممکن! برای نمونه، جستجوی  جایگزینه یافتن هر شرعی مباح است ن جایگزین

انگاری صورت شود که دربارهٔ ضوابط شرعی سهلعاملات بانکی دلیل نمیشرعی مباح در ت

های مباح جایگزینی یافتن  تجو باید براین بهتر از رباست!« بلکه جسگیرد به این بهانه که »ا

های بسیار بزرگی برای ارائهٔ دوران ما تلاشباشد و این همان چیزی است که باعث شده در 

 ؛توان در عرصهٔ رسانه و سرگرمی و هنر گفترد. همین را میهای شرعی صورت گیجایگزین

 ارهٔ ضوابط شریعت.یا تفریط دربانگاری ه قیمت سهلمشروع است اما نه ب جایگزینیافتن 

گوید: »یکی از رام میسازی ح جایگزینها در ابن تیمیه دربارهٔ بهانه جستن یکی از همین

را دید که مردم را برای چنین چیزی ـ  یشیخ مشایخ به من گفت که یکی از پادشاهان پارس

اگر این راه ه او گفت: ای شیخ، منظورش مجالس سماع حرام است ـ جمع کرد بود، پس ب

 1بهشت پس راه دوزخ کدام است؟«.

 

 

 (. ۳۱۷/ ۱) الاستقامة  1
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کند برای الله است حرام را ترک می که اگر به طور کلی یک مسلمان باید به یاد داشته باشد

باشد که اگر باشد آن را ترک گوید، اما اگر  جایگزینبه وجود یک  که ترک حرام وابستهاین نه

 جایگزیندر عادت دادن نفس به های مبالغه این یکی از ایراد نباشد حرام را ترک نگوید! و

حکمت خداوند در هر یک از  ر فهمخواهی است. این ایراد شبیه به مشکل برخی است که د

ه این حکمت خواهی آنان مانعی برای پذیرفتن کنند تا جایی کتشریعاتش زیاده روی می

م برخی از مردشود. همین وضعیت  برخی از تشریعات در صورت آشکار نشدن حکمت آن می

 است. جایگزیندربارهٔ 

عت خداوند ترک گوید خداوند ی طاشایستهٔ بنده است که یقین داشته باشد هرگاه حرام را برا

کرده را به او عطا خواهد کرد: »تو چیزی را برای تقوای   چه ترکبه او وعده داده که بهتر از آن

بَی بن   1طا خواهد کرد«.را به تو ع الله بهتر از آنکه گویی مگر آنالله عزوجل ترک نمی
ُ
و از ا

کند ا خالصانه برای الله ترک نمیزی ر کعب ـ رضی الله عنه ـ روایت است که گفت: »بنده چی

]دربارهٔ آن[ ای  کند و بندهکند به او عطا میز جایی که گمان نمیکه الله بهتر از آن را امگر آن

 

 

 به روایت احمد. آلبانی آن را صحیح دانسته است.  1
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که خداوند مگر آن داردن را برنمیرست نیست آجایی که برایش دو از  کندانگاری نمیسهل

 1و خواهد کرد«.یب اکند نص]مصیبتی[ شدیدتر را از جایی که گمان نمی

شود و آن لزوم مطالبهٔ بدیل از کسانی است ماند که باید به آن اشاره  یک مسئله دیگر باقی می

مطالبه شود. چه   جایگزینئهٔ محتسبی برای اراکه هر منتقد یا  اش را دارند نه آنکه توان ارائه

فایده خاصی بی  صولبسا برای شخصی به درستی آشکار شود که فلان کار اشتباه است یا مح

اش در آن لحظه نداند یا از ارائه این محصول چیست جایگزیناست، اما اگر از او بپرسند 

ه لازم است یریم، بلکاین بهانه نپذجا درست نیست که توصیهٔ درست او را به  ناتوان باشد، این

یعنی  دیپذیریم سپس به مسئلهٔ بعبکه هست بررسی کنیم و اگر حق بود نظر او را چنان

 شرعی بپردازیم. جایگزینمطالبهٔ 

ست که علما و دعوتگران را به سبب انکار برخی از اشتباهات از این روی این نقد درستی نی

ی ارائه جایگزینند اما هیچ راه حل و اا مشغوله نقد رفتارهها صرفا بملامت کنیم و بگوییم آن

تخصص آنان نباشد. بنابراین بر هر  اصلا در عرصهٔ  جایگزیندهند، زیرا چه بسا آن نمی

های گوناگون علمی از جمله ها در جنبهمهٔ راه حلگری لازم نیست که به ارائهٔ هنصیحت

سیاست و اقتصاد و نی مانند علوم انسا طب و مهندسی و علوم بپردازد، و نه در مجال

 

 

 (. ۲۱۳/ ۱) زهد ابن مبارک  1
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ه و کارشناس و یجا باید به اهمیت تفاوت گذاشتن میان فقشناسی و دیگر علوم. اینجامعه

 مجال فعالیت هر یک از این دو اشاره کرد.

 نظر در نصوص شرع و استخراج معانی و ادراک احکام موجود در نصوص تنقش عالم شریع

ط واقع است و شاید برای احاطهٔ کامل به شرایط ام بر شرایو سپس پیاده ساختن این احک

ی را برای او واضح سازند تا پس از نواقع از کارشناسانی کمک بگیرد که جزئیات شرایط کنو

حکم پی ببرد، زیرا »حکم بر یک چیز، فرع از تصور آن  آن به میزان تناسب یا عدم تناسب آن

 است«.

مهٔ مشکلات راه حل ارائه دهد، زیرا این از توان که برای ه شوداین از فقیه خواسته نمیبنابر 

دن علوم و معارف و عدم درک ر او خارج است، و خود این مطالبه به معنای کوچک شم

هایی که عرصهٔ او هٔ فقیه برای حرکت در عرصههای مربوط به این علوم است. مطالبپیچیدگی

گر چنین کند کار درستی ا واست،  ای تجاوز او به تخصص دیگراننیست دعوتی صریح بر 

 م است.وهدهد نیز مظنهٔ خطا و تچه ارائه مینکرده زیرا بدون علم سخن گفته، سپس آن

دعوتگران یا محتسبان است ها مسئولیت فقها یا در همهٔ عرصه جایگزینکه ارائهٔ تصور این

رد. این گیر نمیها و تنوع معارف را در نظخصصسازی است که وسعت دایرهٔ تنوعی ساده 

 وسعت نیازمند ارتباط معرفتی میان فقها و کارشناسان است.
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صرفا بر تئوری پردازی و سخن گفتن  جایگزینه تولید د کگیر طور این را در نظر نمیهمین

که این قضیه بسیاری اوقات بر تقریر معرفتی محض استوار نیست و بلاستوار نیست، بلکه 

زی که در اختیار فقیه یا کارشناس نیست. مثلا نیاز است. چینیازمند قدرت یا توان مالی 

هایی ای مبتذل تنها از طریق سازمانهانهرس جایگزینهای متعهد به عنوان مردم به رسانه

ای نیازمند عوامل بسیاری امکان پذیر است. چنین پروژه هایی را ارائه دهندکه چنین پروژه

هایی های ربوی به بانکچنین در برابر بانکردم همه از مرزهای تئوری فراتر است. ماست ک

همیتش یا تصور چگونگی به به ا و این نیز در جهان واقع به صرف اشاره اسلام نیازمندند

ها جایگزینگونه کوتاهی در به وجود آمدن این  گذارد. هر وجود آوردنش پا به عرصهٔ وجود نمی

 ت.ان اسکارشناسان نیست بلکه متوجه دیگر  متوجه فقها یا

های شرعی برای کم کردن جایگزینکه: با وجود اعتراف به اهمیت فراهم آوردن خلاصه آن

ند، ها تأثیری ملموس دار جایگزینکه این  ری از منکرات، و با اقرار به اینذب بسیااز قدرت ج

دهد تا اگر بود به شریعت قرار نمیبندی را شرط پای جایگزیناما یک مسلمان فراهم بودن 

آورد که بند شود و اگر نبود به انجام گناه ادامه دهد! او همواره این را به یاد میشرع پایه ب

ت و از کرم آورد که پروردگارش کریم اسو در خانهٔ امتحان قرار دارد و به یاد می  الله است  بندهٔ 

 خواهد کرد. جایگزینرا  خود اگر کسی چیزی را برای او ترک کند، بهترش
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 )دلت پاک باشد(   ه ایمان قلب استا( جایگ ۴۰)

د بر و کار حضور دارد،این مقوله دو کاربرد مشهور دارد: کار برد علمی که در کتب عقیده 

 شود.مردمی که در جامعه شنیده می

ها ترین مباحث نام: این مقوله هنگام بررسی یکی از مهمط استبه کاربرد اول مربو  چهآن

ها و مُرجِئه ایمان . برخی در پیروی از مذهب جهمیشودو احکام در بحث عقیده مطرح می

از  یجوارح از صمیم ایمان و رکن ان و عملسخن زبدانند و بر این باورند که را در قلب می

ناخت یا اعتراف یا تصدیق قلبی است و با رفتن آن از را ایمان صرفا یک شارکان آن نیست، زی

و پاداش و مجازات بر اساس آن  کامل کننده است ااماعمال  .رودقلب، ایمان نیز از بین می

 شود.ن خارج نمیاعمالش از ایمااز حقیقت ایمان نیست و مسلمان به سبب  ولیاست 

بنا و جماعت است که ایمان را ر و مخالف اعتقاد اهل سنت این یک مقولهٔ عقیدتی مشهو

بدن؛ گفتار زبان و عمل ای دانند: تصدیق قلب و گفتار زبان و عمل اعضشده بر سه رکن می

 ه انسان به سبباند و ممکن است کجوارح همانند گفتار و کردار قلبی در صمیم ایمان داخل

 گفتار یا کردار از ایمان خارج شود.

جا مجال ده و شبهات مخالفان پاسخ داده شده و ایناین اختلاف عقیدتی تبیین شادلهٔ 

 پردازیم نیست.ای معاصری که ما به آن میههپرداختن به آن نیست، زیرا از جمله مقول
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عقیدتی نخست ندارد و   ه کار به معنایرود ک: این مقوله در سیاقی به کار میاما کاربرد دوم

شود و جایگاه ایمان قلبی گفته میا نشده بلکه در سیاق بیان ی بنفکری خاص اساسبر 

که ظاهر خوبی دارند ممکن نی  که ایمان حقیقی همان ایمان قلبی است و برخی از کسااین

 .ن ظاهر خوب استآاست اعتقاد فاسد و نیت بدی داشته باشند و این معانی پنهان بهتر از 

 : چند مورد را در نظر داردکند احتمالاکسی که این مقوله را تکرار می

 ـ اهمیت توجه به جنبهٔ قلبی و کار نیک پنهان.۱

است بسیاری ظاهری نیکو و باطنی ناپاک  مکنـ اکتفا نکردن به اعمال ظاهری، زیرا م۲

 داشته باشند.

 ر از دیگری باشند.ست در باطن بهتممکن ا ـ برخی از کسانی که در ظاهر بدند۳

جایگاه ایمان قلبی بسیار بالاست و در حقیقت این امور به طول کلی ایرادی ندارد، زیرا 

مردم نسبت به آن  از است که بسیارییادآوری آن و ذکر اهمیتش از اموری مهمی 

نیز، همه از ح حال و مراقب دانستن الله و اصلا کنند. یادآوری جنبهٔ پنهانانگاری میسهل

 ور مهم است.ام

که ممکن است حال همچنانشود، طور برای حکم بر مردم تنها به ظاهر اکتفا نمیهمین

بر یکدیگر  ردممعیار برتری م تنها شخص در حقیقت مخالف ظاهرش باشد. همچنین ظاهر

 نیست.
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 ها همه معانی درستی است.پس این

گذار های بنیانوله ل به یکی از مقاما چگونه این مقوله که اصلش درست است تبدی

 انحراف فکری معاصر شده است؟

شود. هنگامی که یاقی مربوط است که این سخن در آن قرار داده میایراد این مقوله به س

اهمیت اش یعنی بیان آورند آن را در روند درسته زبان میا ببسیاری از مردم این سخن ر 

آورند، بلکه آن را در روندهای فاسد می آورندزبان نمیباطن یا اهمیت عدم اکتفا به ظاهر به 

 از جمله:

بند به اعمال آشکار هنگامی که مردم را پای: ن اعمال آشکارـ کم اهمیت جلوه داد

 نند.کیبینند این مقوله را مطرح ممی

کنند این عبارت به سبب یک گناه آشکار نصیحتش می : هرگاهکوچک شمردن گناهانـ 

و هرگاه احساس کند که به سبب   یا دلت پاک باشد[]  ر قلب است«کند: »ایمان درا تکرار می

 آورد.برخی از شعائر آشکار مورد انتقاد است این مقوله را به میان می کوتاهی در

ای است که هانگارانهای سادهو گناهان، مقایسه  چک شمردن طاعاتهای مشهورِ کواز روش

ی که به نمازش در مسجد اهمیت صشخ ن:شود، مانند ایهای گوناگون انجام میبه روش

با کسی مقایسه  را شودها میا مرتکب برخی از حرامایستد امدهد و شب را به نماز میمی

ر خیر بهتر است. یا تصویر یک زن در صدقه و کاا دار است امتر دینکه در ظاهر کم کنندمی
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ر مقابل یکی دیگر را مثال ا دشود، امکنند که مرتکب برخی امور حرام میجاب را ارائه میباح

دهد. هدف از اما کارهای نیکی انجام می انگار استزنند که دربارهٔ حجابش سهلمی

ابل است: ایمان در عمیق به طرف مقها ارسال این پیام غیر مستقیم اما گونه مقایسهاین

 باشد( فریب این ظواهر را نخور! قلب است )دلت پاک

ها و نتایج آن پی گونه مقایسهانگارانه بودن اینیقت به سادهحق اما تنها با یاد آوردن یک

که برتری میان مردم تنها بر انجام یک طاعت یا ترک یک گناه خاص صورت ی برد: اینخواه

جمع آن است. برای همین  ها وها و بدییی بر اساس همهٔ نیکیکه مقایسهٔ نهاگیرد بلنمی

ش این نیست که هر زن باحجابی بهتر از همهٔ ایدعوت به حجاب و بیان فضیلت آن معن

کنند. این یعنی او در این زمینه از آنان بهتر است ینه کوتاهی میزنانی است که در این زم

دهد و از کدام هایی را انجام میط است که چه نیکیرد به این مربواما وضعیت او در بقیهٔ موا

 یابند.عوامل بر یکدیگر برتری میین کند. مردم بر اساس مجموع اهای دوری میبدی

مانند کسی : ن مصالح و دور ساختن مفاسدکوچک شمردن اثر طاعات در محقق شد

اثر طاعت را در محقق در قلب است، و گوید: ایمان که دربارهٔ دعوت به حجاب و تأثیر آن می

و فضیلت فت  دهد و از این مقوله در راه رد اثر حجاب بر عکوچک جلوه میاین مقاصد  شدن  

 فضیلت( یک معنای قطعی است:که این معنا )ارتباط حجاب به  کند. حال آنبرداری میبهره

وهُنَّ مِن وَرَاء}
ُ
ل
َ
اسْأ

َ
تُمُوهُنَّ مَتَاعًا ف

ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
وبِهِنَّ  وَإِذ

ُ
ل

ُ
مْ وَق

ُ
وبِک

ُ
طْهَرُ لِقُل

َ
مْ أ

ُ
لِک

َ
{ ]احزاب: حِجَابٍ ذ

۳۵] 
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های شما و پرده از آنان بخواهید. این برای دل آنان چیزی خواستید از پشتو چون از )

 (.تتر اسهای آنان پاکدل

ه است، معنایش آن نیست که یک ابزار مؤثر در این را کهو این ت و طهارتفاثر حجاب در ع

رد کس باحجاب باشد حتما عفیف است و معنایش این نیست که هر کس حجاب ندا هر 

ثر است، بنابراین مطرح کردن این مقوله برای عفتش مشکل دارد. حجاب تنها یک سبب مؤ

ن ر زندگی روزمرهٔ خود با آای است که مردم دقضیهن در حقیقت ای رد حجاب معنایی ندارد.

. مثلا اگر گفته شود که سیگار تأثیر بدی بر سلامتی به جا روبرویند و بر آنان پنهان نیست

شان بدتر از همهٔ غیر سلامتیها وضع رد، معنایش این نیست که همهٔ سیگاریگذامی

ین یک کشد کاملا سالم است. اسیگار نمی  اش این نیست که هرکسهاست و معنیسیگاری

آید زیرا بر کس نمیذهن هیچهایی به در این سیاق چنین توجیهقضیهٔ بدیهی است و 

رسد چنین توهمات قتی کار به قضایای شرعی میهایی واضح بنا شده است، اما ومقدمه

ف ، از جمله: ضعکنند که اسباب خود را داردشود و برخی آن را باور مینادرستی مطرح می

گونه ندر نتیجه به سبب قدرت هوای نفس ایشرعی نزد برخی از مردم،    داشت احکامگرامی

 پذیرند.ضعیفی را می توجیهات

ن صلاح ظاهر چنین سیاقی این است که طبیعت ارتباط جدلی میاایراد کابرد این مقوله در 

کند؛ گذارد توجه نمیگری اثر میکه هر یک بر دیگیرد و به اینو صلاح باطن را در نظر نمی

افزاید و قضیه چنان است نجر و صلاح ظاهر بر صلاح باطن میصلاح باطن به صلاح ظاهر م
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 یمان به تظاهر و آرزو نیست، بلکه چیزی است کهگوید: »اکه حسن بصری ـ رحمه الله ـ می

ه ضرورتا نشانهٔ کمال کند«. بنابراین ظاهر اگرچشود و اعمال آن را تأیید میدر دل واقع می

در تلازم با انعکاس آن است زیرا ظاهر و باطن   انسان نیست، اما در اصلصلاح درونیِ 

شود و کسی صلاح ظاهرش نمایان می  یکدیگرند. کسی که باطن خود را اصلاح کند اثر آن بر 

 شود.اصلاح کند اثر آن در صلاح باطنش دیده می که ظاهرش را

ان قول جبات آشکار است، زیرا ایمبندی به وارون و موجبات آن، پایاز عوامل کمالِ پاکی د

شود و این چیزی است که انسان در شود و با گناه کم میمیو عمل است، با طاعت بیشتر 

بندی به روزه و ین ماه به سبب پایدر ا اوکند. خیر مانند رمضان آن را احساس میمواسم 

بش زنده باشد در طور اگر قلکند، همینو ایمان میاحساس آرامش نماز شب و تلاوت قرآن 

 کند.احساس ناخوشی و درد میاهی در انجام برخی واجبات در دلش صورت کوت

اهر و شوند؛ این تصور که میان ظد که برخی مرتکب میدار این پرده از اشتباه بزرگی برمی

کنند. این از هم رفتار می باطن ارتباطی نیست و با این دو به عنوان دو عرصهٔ متباین و جدا

شریعت پرده از  اهی بدی در شناخت احوال درون است.زرگی در زمینهٔ شرع و کوتجهل ب

ین سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که تلازم میان ظاهر و باطن برداشته است، از جمله ا
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ن به صلاح فرماید: »بدانید که در بدن تکه گوشتی است که اگر به صلاح آید همهٔ بدمی

 1انید که آن قلب است«.شود، بدهمهٔ بدن فاسد میآید و اگر فاسد شد می

ال همین است، که میزان برتری نزد الله متعتأکید بر اهمیت ظاهر و باطن و اینهمچنین در  

ها و اعمال شما نگرد بلکه به دلنمیشما و اموال شما  فرماید: »همانا الله به ظاهر می

 2نگرد«.می

  

 

 

 متّفق علیه. 1

 به روایت مسلم.  2
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 گرفته است سرچشمهسلفیت گرایی از افراط ( ۴۱)

افراط گرایی یک »یا  أت گرفته«نش از سلفیت»تندروی ، یا «سلفی است غلو یک پدیدهٔ »

د: شونرسیدن به یک نتیجه بیان میهایی که برای و دیگر عبارت «محصول سلفی است

تندروها  .تحمل کندا تبعات و آثار آن ر  باید سلفیت عامل پدید آمدن تندروی است در نتیجه

نابع سلفی ها و مکنند و از شخصیتاند و به اصول سلفی استدلال میبه سلفیت منسوب

 جویند و این یعنی ایراد از خود سلفیت است.استناد می

ی میان »تندروی« و »سلفیت« استوار است. این ابینید بر وجود رابطهه چنان که میاین مقول

 یابد.نمود می ت سلفیبه سلفیت و بهره جستن آنان از ادبیا در انتساب تندروهارابطه 

له ایجاد کنیم و اسلام را به جای سلفیت بگذاریم و نتایج ید تغییر کمی در این مقوخوب، بیای

 م:آن را بررسی کنی

برند. آنان دانند و برای تندروی خود از اصول آن بهره مییتندروها خود را به اسلام منتسب م

اث مسلمانان و ها را به میر کنند و همه  اینقرآن و سنت استدلال می یشان به ادله  برای کارها

 دهند، بنابراین تندرو ی از اسلام سرچشمه گرفته است!به نسبت میسخنان صحا

دلال جدلی و برای الزام طرف مقابل نیست، اط میان اسلام و تندروی صرفا یک استاین ارتب

های غربی به شکل صر دارد. بسیاری از رسانها و فرهنگ معاهبلکه حضوری پررنگ در رسانه

دهند و از این خاستگاه که میان تندروی و دروی ربط میر مستقیم اسلام را به تنصریح یا غی
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که بسیاری از تندروها خود را به  بینندکنند. زیرا مید دارد حرکت میای وجواسلام رابطه

 جویند.تناد میحکام اسلام اسدانند و به نصوص و ااسلام منتسب می

به نصوص اسلامی را ه اسلام و استدلال آنان در حقیقت کسی که منتسب بودن تندروها ب

کند که کسانی کاری را می دانند که تندروی یک محصول سلفی است، همیندلیل این می

ه دهد و در همان خلل علمی و اشتبادهند، انجام میرا به اسلام نسبت می که تندروی

ند عدل و انصاف را دهشود و همانند کسانی که غلو را به اسلام نسبت میمیمنهجی واقع 

 .نهدا میزیر پ

خواهد به کسانی که هرگاه ب دهدرا به هم ربط می برای همین کسی که تندروی و سلفیت

سازد که دلایلی را مطرح میهمان داند پاسخ دهد، ا به هم مرتبط میاسلام و تندروی ر 

 سازد.و سلفیت را آشکار میی بودن ربط تندروی سطح

اند معنایش آن نیست که تندروی به تسبایی که به اسلام مناو خواهد گفت: وجود تندروه

 اسلام ربط دارد.

 این کارها را تأیید میسلام معنایش آن نیست که اسلام و استدلال تندروها به ا
ً
 کند.واقعا

ربط دادن  ست است که فسادِ در  یبر یک روش موضوعبینید بناها چنان که میاین پاسخ

داند که انگارانه میغیر علمی و سادهرتباطی سازد و آن را ایرا آشکار م میان غلو و اسلام



546 
 

 

شی است که تندروی را به ت. اما این در حقیقت همان رواس  انصافیجانبدارانه و مبنی بر بی

 گارانه و جانبدارانه و غیر منصفانه است.اندهد که آن هم غیر علمی، سادهسلفیت ربط می

لیانی که خود را منتسب به سلفیت ت به سبب وجود غابنابراین ربط دادن تندروی به سلفی

لمای سلفی را خوانند و عهای آنان را میبکتابرند و های آن بهره میدانند و از مقولهمی

شایسته نیست توسط کسی انگارانه و سطحی و سست است و  کنند، روشی سادهستایش می

نهد، ا ارج میی علمی عادلانه ر گذارد و داورمطرح شود که به پژوهش موضوعی احترام می

 زیرا فساد چنین حکمی با اندک نگاهِ عقلی آشکار است.

ها و افکار داند این است که از تمییز مقولهتبط میتندروی و سلفیت را به هم مر   که  ایراد کسی

هرگاه ببیند تندروها به روش سلفی استدلال  در نتیجه ناتوان است، و اشخاص از یکدیگر 

جویند کنند و به قواعد سلفی معروف استناد میرا تکرار می سخنان ابن تیمیه کنند ومی

اید سلفیت را اصلاح کنیم تا دست این یک اندیشهٔ سلفی است و بپس گوید: مستقیما می

 به تولید تندروی نزند!

اند میان خود اصول و حدود عمل آن و سوء جا ناشی شده که نتوانستهاینمشکل آنان از 

ن تفاوت بگذارند. واجب آن بود که برای تشخیص حد شرعی معتبر و دهٔ تندروها از آاستفا

ه ضعف علمی تندروها د، اما به جای آن بکردنن به اهل علم مراجعه میز آعبور تندروها ا

 اند.د وارد ساختن در خود سلفیت بهره جستهاستناد کرده و از آن برای ایرا
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سلفیت سرچشمه گرفته، روش  کنی که تندروی ازخواهی ثابت از این روی، اگر می

که خودش نوعی تندروی  کنیهایی سلفی را ثابت اش این است که وجود مقولهصحیح

ر یک ها[ اجماع وجود داشت، این دلیل برگاه بر روی آن مقوله ]در میان سلفیاست؛ ه

حبانش نسبت تندروی متّفق علیه است. اما اگر محل اختلاف باشد، آن تندروی را به صا

کنی که آیا یک غلو قطعی است یا یک اشتباه آن مقوله را بررسی میی، سپس دهمی

هایی که ممکن ؟ سپس در مقولهیک روش فراگیر ست یا  و آیا از نوع اشتباه فردی ا  دی؟اجتها

اندازی و این شان نظر میآن مقوله در فضای فکری  و میزان حضور است دچار بدفهمی شود

ها هایی نزد آنان وجود دارد تا آنان را از این بدفهمیضمانتکنی که آیا مطرح می پرسش را

 حفظ کند؟

منهج سلفی یا هر گروه دیگری است. اما آیا   وش درست در اثبات وجود تندروی درن ر ای

یک از این مراحل را انجام از سلفیت سرچشمه گرفته هیچگویند تندروی کسانی که می

 اند؟ داده

آگاهانه ـ وله چیزهایی را ارائه کردهرخی از قائلان این مقبله، ب اند و بر اساس آن ـ اگر چه نا 

اند، همچنین به بهانهٔ مبارزه با غلو به مصاف هنصوص شرعی را از قبیل غلو دانست از برخی

اند و برای اند و برخی اجتهادات فقهی معتبر را متهم به غلو کردهفتهبرخی از احکام شرعی ر 

اند. در واقع آنان برای ی از احکام و نصوص را مورد حمله قرار دادهثبات وجود تندروی برخا
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مشکل آنان با تندروی  که اندحقیقت برداشته ود غلو در منهج سلفی پرده از اینوج اثبات

 ت!نیست بلکه با خود نصوص اس

و بلکه به ربط کنند اما بیشتر قائلان این عبارت هیچ یک از این مراحل علمی را طی نمی

 کنند.انگارانه تندروها و سلفیت اکتفا میهساد

دانند را که دلیل بر غلو میها را ذکر کرده و عباراتی لهمقوگروهی دیگر از منتقدان برخی از 

گوییم که این این را میتنها و مناقشهٔ آن نیست.  جا مجال بیانبینند که ایندچار ایراد می 

 را که به نظرت شامل نوعی غلوهایی مقوله کهارتباط است، یعنی آنبات روشی درست در اث

آن ر میزان ایرادی که س بنابپکر کنی و سذ است ـ لم معینیاعیا  ـ نزد یک مذهب یا مدرسه

مان سطح از گفت دل مطرح کنی... اینا بنابر علم و عشده نقد خودت ر  گروه در آن واقع 

ممکن است ای است که ونهت، زیرا روش بیانش به گگفباید به آن پاسخ همان چیزی است 

قرار  س علم و انصاف مورد مناقشهبر اساد به وجود یک ارتباط اشاره کرده باشد، بنابراین بای

 گیرد.

و آن را نشانهٔ غلو و  اتهام استبه سبب آن مورد  بیشتر اموری که سلفیتأمل در ا هنگام تام

ه و حال وجود داشته. گذشتها نزد عموم فقهای دانند خواهی دید همهٔ آنمیتندروی 

این   آمده است.اهب فقهی  گیرند در مذبه سبب آن بر سلفیت خرده میبسیاری از اموری که  

ستن نصرانیان و مجازات ارتداد و تحریم اختلاط و کافر دانی دربارهٔ سلفیت که به سبب رودا

د که طرف ی کسانی متوجه خواهد کر دیگر موارد، آنان را تندرو بدانیم، این حکم را به سو
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که مخالفان سلفیت گمان نانورند. این احکام چبه د»تندروی« از کند مقابل گمان می

شرعی مسلمانان است ها نیست بلکه امری شایع در میراث ص سلفیکنند هرگز مخصومی

( ا مذهب جمهور )اکثریتمناطقی است که دربارهٔ آن اجماع است یاوقات در و بسیاری 

 است.

آنان را به شود و  قاداتی که علیه سلفیت مطرح میبدانیم که بسیاری از انتت  بنابراین مهم اس

که خاص آنان نیست بلکه در میراث شرعی و فقهی  تاس سازد برای چیزهاییغلو متهم می

ند در این زمینه کنطرح میرای همین نقدی که سکولارها م، بمسلمانان موجود است

روند فقهی کنند بلکه همهٔ  وه خاص نمیمتوجه یک گر ا آنان نقد خود را  تر است زیر گهماهن

اثبات بحث با آنان بر سر اند اما دهد. آنان محل نزاع را درست فهمیدهرا مورد اتهام قرار می

رش مورد پذیواقعا اتهام است یا حقی است که باید کنند چه مطرح میاست که آیا آن این

دربارهٔ درستی قوله به میراث فقهی نیست، بلکه ر سر نسبت به این مبا آنان ب باشد؟ نزاع ما

 این مقوله و رابطهٔ آن با غلو است.

از طریق ها مراعتش کنیم، نقد آنان  ها و گروهد اشخاص و جریانخلاصهٔ چیزی که باید در نق

انضباط هایی که میزان ضمانتهای آن است و ا و لازمههو نتایج آن مقولهای آنان همقوله

همهٔ کند. همچنین جداسازی  ها را حفظ کرده از تندروی و غلو جلوگیری میلهآن مقوشرعی  

ها اشتباه و تقصیر است. اصل بر این است که جریان  ضرفتارهای بشری که در معر ها از  این

ها ، بلکه اصل بر محاسبهٔ جریاناسبه قرار نگیردن مورد محار اصحاب آرفتاهب بنابر و مذ
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رهای بشری باید به عنوان قرینه رفتاولش دارند و و تصوراتی است که قبها و اندیشه ر آرابناب

زند. شاید آن رفتارها واقعا به جستجوی علتش بپرداتا به  گران باشدای برای پژوهشو نشانه

آن مذهب باشد و شاید نباشد. بنابراین هر حکمی باید تابع خود  ایهاز مقولهسبب برخی 

 رهای منتسبان به آن.باشد نه صرفا رفتا هامقوله
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